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 حامد خانی )فرهنگ مهروش(، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان. 
 کریم، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد.  قرآنکار گرّاب، دانشیار دانشگاه علوم و معارف محسن دیمه
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زاده و مجتبی نوروزی. پور، علی نصیری، حسن نقی محمدعلی رضایی کرمانی نسب 
 همکاران این شماره در داوری مقالات 
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یر نمایه میدر پایگاه نامۀ نقد آراء تفسیریپژوهش     شود:های ز
 

 گوگل اسکالر 
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 گاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی پای
 

 کریم  قرآنسامانۀ مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم و معارف 
 

 انی پرتال جامع علوم انس



 

 راهنمای نگارش و ضوابط پذیرش مقاله 
آراء تفسیریپژوهش دوفصلنامۀ   نقد  از مطالعات در حوزۀ  عهده   نامۀ  انتشار آن دسته  دار 

آن   قرآنمطالعات   در  که  است  حدیث  جریان و  اندیشمندان،  نظری  تولیدات  و  ها  فکری  های 
فهم   در حوزۀ  اسلام  این    قرآنمکاتب مختلف جهان  ارزیابی شوند؛ خواه  یا  بازشناسی  کریم 

ها صرفاً کوششی برای  های قرآنی را دنبال کنند یا در آن ساختار آموزه تولیدات نظری فهم کلان 
 های مختلف دنبال شده باشد. بازنمون فهم مفردات و ترکیبات و آیات و سوره 

مقاله براین هر  زمینه پایه،  در  پژوهش  که  توسعه  ای  کند،  ارائه  را  ذیل  موارد  همچون  هایی 
( بازشناسی و  1سازی نماید، مطابق با رسالت مجله تشخیص داده خواهد شد:  دهد، یا بومی 

چون  های دینی )هم نقد آراء مفسران مسلمان در حوزۀ علوم و معارف مختلف ــ اعم از دانش 
برپایۀ  شناسی، علم النفس، زبان چون علم قه، کلام...( و عرفی )هم ف ــ  الاجتماع، جغرافیا...( 

روش  و  دانش رویکردها  در  آراء  نقد  و  بازخوانی  نوین  مختلف؛  های  کاربردی 2های  سازی  ( 
 مطالعات قرآنی با پدید آوردن با زمینۀ تعامل آراء متفکران کهن مسلمان با علوم مختلف. 

 الف( محورهای موضوعی نشر مقالات 
از نشر مقالاتی با    نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهشبرای تحقق رسالت فوق، هیأت تحریریۀ  

 کنند:  محورهای زیر استقبال می 
اول:  از    محور  مختلف  مفسّران  فهم  آراء  قرآنبازشناسی  بازشناسی  برای  کوشش  مثل   ،

انتساب   و  هویت  مسئلۀ  و  تفسیری  آراء  انتساب  اعتبارسنجی  عالمان،  و  دین  بزرگان  تفسیری 
 کتب تفسیری، یا بازشناسی و نقد آراء تفسیری عالمان مسلمان و احیاناً غیرمسلمان. 

دوم:   شکل محور  بر  مؤثر  عوامل  و  مفسران  آراء  خاستگاه  آن بازشناسی  مثل  گیری  ها، 
قرآن  و  اصولی  فقهی،  فلسفی،  عرفانی،  کلامی،  مبانی  بازخوانی  بازشناسی  مفسران،  شناختی 

نظریۀ تفسیری بزرگان دین و عالمان مسلمانان، بحث دربارۀ تأثیر مبانی، منابع و رویکردهای  
، تحول تفسیرها قرآنها از  شناسی و تبارشناسی فهم کریم، و گونه   قرآنمفسران بر فهم ایشان از  

 های اجتماعی آن. در گذر زمان و زمینه 
بازشناسی تأملات مفسران مسلمان در شئون مختلف هستی و زندگی بشر،  محور سوم:  
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اندیشه هم بازشناسی  برای  کوشش  دینچون  و  های  اجتماعی،  فلسفی،  اخلاقی،  شناختی، 
شناختی مفسران، اعم از نظریات نجومی،  های طبیعت شناسانۀ مفسران، بازشناسی بینش روان 

کریم،    قرآنشناسانه در تفاسیر  های زبان ها، تحلیل شناسانه، طبی و امثال آن جغرافیایی، زیست 
 .قرآنشناختی در مقام فهم  های زیبایی پردازییا نظریه 

برای    قرآنفهم    محور چهارم: مثلًا کوشش  نوین،  دستاوردهای علمی  و  نظریات  پرتو  در 
تفسیر   منابع  بازفهم  نوین،  علمی  نظریات  پرتو  در  مفسّران  آراء  تعدیل  یا  با    قرآننقد  کریم 

از رویکردها و روش بهره  آراء دینجویی  یا  و  های علمی  دربارۀ اصول  یا بحث  نوین،  شناختی 
 . قرآنمبانی کاربرد علوم نوین در فهم  

 ب( ضوابط شکلی 
 نامۀ نقد آراء تفسیری مستلزم مراعات این ضوابط است: پذیرش مقاله در پژوهش 

افزار مایکروسافت وُرد نوشته، و تنها از طریق سامانۀ مجله و بدون  در محیط نرم   ( مقاله 1
 ذکر نام مؤلفان ارسال شود. 

مطابق  2 نیز  سامانه  در  دقیقاً  و  شود  ارسال  جداگانه  فایلی  در  نویسندگان  مشخصات   )
نام و نام خانوادگی،   الزامی است:  استاندارد مذکور در سامانه درج گردد. درج همۀ این موارد 

نوع  و  سمت  اشتغال،  محل  مؤسسۀ  یا  دانشگاه  نام  تحصیلی،  رشتۀ  علمی،  و    مرتبۀ  اشتغال، 
 تک مؤلفان، به همراه شمارۀ تلفن و نشانی مکاتبات پستی نویسندۀ مسئول. رایانامۀ تک 

بر عنوان، چکیده، کلیدواژه ( مقاله به 3 بود  ها، درآمد، طرح مسئله،  ترتیب مُشتمِل خواهد 
 بدنۀ مقاله، نتیجه، و منابع. 

کلمه دربارۀ زمینۀ بحث،    225-150دربردارندۀ توضیحی است مختصر در حدود    چکیده 
 مسئلۀ بحث، رویکرد، روش و فرضیات و نتایج محتمل. 

ضرورت درآمد   بحث،  زمینۀ  از  فشرده  تبیینی  بر  است  آن،  مشتمل  در  مطالعه  نظری  های 
در ضمن توضیح زمینه و    مفاهیم بنیادین بحث توضیح  جایگاه موضوع این مقاله در آن زمینه و  

 .ضرورت و جایگاه بحث 
حال در بارۀ موضوع زمینۀ  چه تا به شده بر آن بندیمروری است فشرده و دسته   طرح مسئله

ها که در  مانده، سؤالاتی از میان آن ابهامها و ابهامات باقی اند، اشکالات آن دیدگاهبحث گفته 
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های  و مراحلی که باید پیاپی بدین منظور در بخش   ،شان پاسخ یافت این مطالعه قرار است برای 

 بعدی )بدنۀ مقاله( دنبال شود. 
های متوازن است که هر  چهار بخش با حجمو حداکثر  سه  حداقل  دربردارندۀ    بدنۀ مقاله

 های متوازن اند.چهار فصل با حجم و حداکثر سه حداقل یک دربردارندۀ 
به دستاوردهای مطالعه    نتیجۀ مقاله  لزوماً به معنای مرور و تلخیص مقاله نیست و در آن 

 شود. تصریح می 
به انگلیسی  چکیده، کلیدواژه نام و سمت مؤلفان،  ،  مقاله   لازم است عنوان  نیز  ها، و منابع 

 ترجمه، و در قالب فایلی جداگانه در سامانه ارسال شوند. 
 دهی ب( شیوۀ ارجاع

شود. درج این ارجاعات  سازی روش مستندسازی ام.ال.اِی دنبال می ارجاعات برپایۀ بومی 
درون  به شیوۀ  بی نیز  و  است  می متنی  پرانتز جای  میان  و  مطالب  نقل  از  نام  فاصله پس  و  گیرد 
کند: )طباطبایی،  اثر، جلد و صفحۀ مورد نظر را مطابق این الگو بیان می اَشهَرِ  اَشهَرِ مؤلف، نام  

نوشته شود و نام    درشت و کج مجله باید با حروف  نام  کتاب و  اَشهرِ  اسم  (.  35  /1،  المیزان
بیاید.  مقاله  به چند ارجاع داده شود، منابع مختلف در داخل متن  ها داخل گیومه  هرگاه پیاپی 

ویرگول از هم جدا  شان درج، و با نقطه شان یا سال درگذشت مؤلفان مقاله به ترتیب سال تألیف 
 نویسیم:شوند. مثلًا داخل پرانتز ارجاع می می 

 (. 35/ 1،  المیزان؛ طباطبایی، 126/ 4، الاصابه حجر عسقلانی، )ابن
زبان  به  که  نیز  آن منابعی  جز  و  لاتین  فارسی  های  متن  داخل  اثر  و  مؤلف  نام  باشند،  ها 

)به ارجاعات پایین همین صفحه و   آیدشود، عنوان اثر به نام اصلی در پاورقی می آوانگاری می 
ترتیب با حروف رومی و اعداد لاتین  ، و شمارۀ جلد و صفحه نیز به شان توجه کنید(هایپاورقی 

 نویسیم:شود؛ مثلا می درج می 
یخ قرآن )نولدکه،   (.187-190، 2شاخت، »مالک بن انس« ؛  II/ 154، 1تار

 
1. Nöldeke, Geschichte des Qorāns. 

2. Schacht, “Mālik b. Anas”. 



 ــــــش ـــــ1401تابستان ، اول، شمارۀ چهارم سال ، 7شمارۀ پیاپی  ،نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش      8  ــــــ  ـ
  

لاتین   اعداد  روی  از  پاورقی  خواننده  در  اصلی  زبان  به  اثر  و  مؤلف  نام  باید  درمی و  که  یابد 
آن منبع  مشخصات   امثال  و  لاتین  منابع  بجوید.  لاتین  منابع  در  و  را  فارسی  منابع  از  بعد  ها 

 شوند.درج می ( 1)بیبلیوگرافی   ، و قبل از آوانگاری عموم منابع با خط لاتینعربی 
ارجاع در منابع پایانی مقاله چنین است: مشخصات مؤلف )نام اَشهَرِ مؤلف، نام مؤلف(،  

یا نام مقاله داخل گیومه، ویرگول، نام کتاب    درشت و کج مشخصات اثر )نام کتاب با حروف  
یا مجلۀ حاوی آن مقاله با حروف درشت و کج(، مشخصات مترجم یا مُصحّح اثر )دقیقاً با این  

به  یا  آرام،  احمد  ترجمۀ  علی الگو:  )محل  کوشش  نشر  مشخصات  پایان،  در  و  غفاری(،  اکبر 
ترتیب الفبایی پشت  نشر، ناشر، سال نشر، یا شمارۀ سری و نوبت چاپ مجله(. نیز، منابع به 

 گیرند. برای نمونه:سر هم قرار می 

،  19ارۀ  ، سال دهم، شم تراثنا«،  ، محمدرضا، »مقولةُ جِسمٍ لا کَالَاجسام ـ حسینی 
 ق.1410بهار 

ابی  بن  عبدالرحمان  سیوطی،  الوُعاتبکر،  ـ  ةُ  غیَ به بُ ابوالفضل  ،  محمد  کوشش 
 م.1964ابراهیم، بیروت/ صیدا، المکتبة العصریه،  

کتاب  و  مؤلفان  اَشهَرِ  مراجعه  نامِ  یا  آثار  اغلب  در  مؤلف  یادکرد  شیوۀ  اساس  بر  باید  را  ها 
ها بازشناخت و لزوماً عنوان پشت جلد اثر صحیح نیست. مثلًا، کتب اَعلام و دائرةالمعارف به 

»صاحب  نجفی،  محمدحسن  اشهر  کتابِ  نام  مؤلف  گرچه  یا  است،  فقیه  جواهر« 
حضُرُهُ لا مَن به در سده   الفقیه  یَ نیز شناخته می های متأخر  نام اَشهَر  نام »شیخ صدوق«  شود، 

بابویه«، و نام اشهر خود کتاب  »ابن   المعارف بزرگ اسلامی دائرة وی و ضبط آثاری همچون  
گزینیم که با  شد، نامی را برمی چند نام شناخته می است. اگر مؤلفی به   لایحضره الفقیه   من نیز  
نامۀ ضمیمۀ مجله )موجود  های پذیرفتنی در شیوه طرفی علمی سازگارتر باشد. شماری از نامبی 

 در صفحۀ نخست پایگاه اینترنتی مجله( قابل دسترسی است. 
 های پذیرش و نشر پ( سیاست

از   یک  هیچ  در  هم  این  از  پیش  و  باشد  نویسندگان  خود  مطالعات  حاصل  باید  مقاله 

 
1. Bibliography. 
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زمان به مجلۀ دیگری  های داخل یا خارج از کشور به چاپ نرسیده، و برای ارزیابی نیز هم مجله

هیچ   مقاله  نشر  در  که  کنند  گواهی  مقاله  ارسال  هنگام  باید  مؤلفان  نیز،  باشد.  نشده  ارسال 
نخواهد   مقاله  آن  منافع  مدعی  حقوقی  یا  حقیقی  شخص  هیچ  و  ندارد  وجود  منافعی  تعارض 

ها مطابق الگوی موجود در پایگاه اینترنتی مجله  شد. لازم است نویسندگان با نگارش تعهدنامه 
 های امضاءشده توسط همه مؤلفان موارد فوق را گواهی کنند.و ارسال تصویر فرم 

روند ارزیابی چنین است که سردبیر مجله مقاله را پس از ارسال، در ظرف زمان دو روز کاری،  
سنجد و  نخست از حیث میزان تطابق با رسالت مجله و میزان تطابق آن با ضوابط شکلی مجله می 

با نویسنده مطرح می هر مشکلی در این زمینه  با رسالت و ضوابط شکلی  ها را  کند. هر گاه مقاله 
کم دو داور اعتبار  کند. لازم است که دست مجله سازگاری داشت، سردبیر آن را به داوری ارسال می 

داوری  مجموع  از  مؤلف  و  کنند  تأیید  را  مقاله  دست علمی  را  ها  مقاله  نشر  امتیازات  از  نیمی  کم 
حاصل کند. هر گاه مقاله در داوری امتیاز لازم را کسب کرد، در جلسۀ اعضاء هیأت تحریریه به  

است.  تحریریه  هیأت  تأیید  به  مشروط  مقاله  پذیرش  شد.  خواهد  گذاشته  تحریریه    بحث  هیأت 
 نشر خواهند شناخت. ها را در سه سطح پژوهشی، ترویجی و مروری قابل مقاله 

تحریریه   هیأت  تأیید  از  آن  پس  سطح  تعیین  اعلام  و  مؤلفان  به  نتیجه  و  پذیرفته،  مقاله 
شود؛ اما نشر آن منوط به تأیید اصالت و اعتبار علمی مقاله از سوی ویراستار علمی است.  می 

مستلزم پذیرش نقش ویراستاران در بهبود کیفیت    نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهشارسال مقاله به  
نشر نهایی مقاله تنها با تأیید نسخۀ نهایی از جانب  البته  است.    ، و ورود به کاری گروهی مقاله

مؤلف و ویراستار ممکن خواهد بود. مقالات پذیرفته در سامانۀ مجله بارگذاری خواهند شد و  
 رسی خواهد بود.دست شان پیش از انتشار نهایی قابل هایعنوان و چکیده و کلیدواژه 
کار و پذیرش مقالات در پایگاه اینترنتی مجله با فلودیاگرامی نمایش  مراحل مختلف گردش 

شیوه  نیز،  است.  شده  صفحه داده  مقالۀ  نمونۀ  مقاله،  نگارش  تفصیلی  طبق  آرایی نامۀ  شده 
آرایی، و توضیحات تکمیلی فراوان دیگر  چینی و صفحههای لازم برای حروف نامه، فونت شیوه 

 . یافتنی است دست  1گاه مجله در وب 

 
1. http://naghdeara.quran.ac.ir. 
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Abstract  

This study delves into the critical analysis of angelic nature presented in Jawāhir al-Tafsir by 
Aḥmad Khalīlī, juxtaposed against Muhammad ʿAbduh's interpretations in Tafsir al-Manār. 
Khalīlī, writing in the wake of ʿAbduh and within the intellectual milieu of Ibāḍīyya, not only 
eschews the influence of al-Manār but also endeavors to expose its interpretative inaccuracies 
through a critical lens. The discourse centers on Al-Khalīlī's critique of ʿAbduh's angelological 
perspectives, drawing upon both Ibāḍī and Sunni exegeses as benchmarks for authentic 
interpretation. While there is a consensus between the two scholars on the ethereal and radiant 
essence of angels, Al-Khalīlī systematically addresses and refutes ʿAbduh's assertions, attributing 
them to the latter's contemporary intellectual and ideological influences. ʿAbduh's portrayal of 
angels as benign spirits, akin to covert natural forces fostering growth and motion, is challenged by 
Al-Khalīlī. He dismisses such notions as reductionist, materialistic, and incongruent with scriptural 
depictions. Al-Khalīlī posits that, unlike angels, natural forces are devoid of sentience, rendering 
ʿAbduh's correlation with angels and Satan as exegetically tenuous. Ultimately, Al-Khalīlī advocates 
for a hermeneutic that honors the Quranic portrayal of angels and Satan, offering an interpretative 
framework free from predispositions. 
Keywords: Tafsīr al-Manār, Muḥammad ʿAbduh, Jawāhir al-Tafsīr, Al-Khalīlī, Angels, Taʾwīl, 
Angels. 
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 چکیده
  

عبده   مهمــ    المنار تفسیر  مؤلفان  از  محمد  عرب  از  جهان  در  معاصر  تفاسیر  به  ــ  ترین  تأویل  ضرورت  معتقد 
ملائکه   در  احمد  .  استماهیت  از    التفسیر  جواهر خلیلی  پس  فکری    المنارکه  فضای  در  تألیف  باضی  ا    و  شده  ه 

نه ارائاست،  در  از    ۀتنها  بل  المنارتأویلات  نپذیرفته،  نقل  تأثیر  ضمن  نادرستی  وی  آراء  نقادانۀ  که  است  کوشیده 
را انتقادی احمد خلیلی به آراء عبده دربارۀ ماهیت ملائکه    کرد  رویدر این مطالعه بنا ست    .نشان دهد را    شتأویلات

یادشده  ، آراء  از دید خود   های تفسیر صحیح سنت و شاخصهباضی و اهل. خلیلی با تکیه بر آراء مفسران ا  بازکاویم
ملائکه    المناردر   نقد  نقل  را  دربارۀ  نورانیو  و  غیبی  باب  در  مفسر  دو  این  آراء  برخی  است.  ملائکه کرده  بودن 

مشترک است؛ اما در مواردی خلیلی اشکالات عبده را بصورت منطقی و مستدل پاسخ داده و بسیاری از تفسیرها و  
داند که های عبده را معلول فضای فکری و عقیدتی حیات او دانسته است. عبده ملائکه را ارواح لطیفی میتأویل

بهمی به  توانند  تأویل ملائکه  مادی شوند. خلیلی  و حرکت جسم  رشد  باعث  طبیعت،  در  نهفته  نیروهای  صورت 
داند که با ظاهر آیات مطابقت ندارد. او معتقد »نیروهای نهفته در طبیعت« از سوی عبده را صرفاً تفسیری مادی می

تعقل قوۀ  فاقد  ملائکه،  برخلاف  طبیعی،  قوای  با  است  مقایسه  در  شیطان،  و  ملائکه  ماهیت  از  عبده  تأویل  و  اند 
از مدلولات   دور  بسیار  آیات،  او  است.    قرآنتأویل سایر  تأویل دربارۀ ملائکه و شیطان  هماز دید  باب  فتح  چنین 

 کند. فراهم می  را برای مغرضان قرآنای با  برخورد سلیقه ۀزمین
 . عبده، تأویل، ملائکهمحمد ، المنار،  التفسیر جواهر  اباضیه، احمد خلیلی، ها: کلیدواژه

 مقالۀ پژوهشی 

 .  40تا  11صفحۀ  ش، 1402 /10 /24نشر: ش، 1402  /10  /24پذیرش:  ، ش 1402 /7 /6دریافت: 
 کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(قرآن  ناشر: دانشگاه علوم و معارف

 ۵2۹4-27۸۳شاپای چاپی: 
 ۵۳0۸-27۸۳شاپای الکترونیکی:  

 <http://naghdeara.quran.ac.ir>رسی آزاد: پایگاه اینترنتی دست
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 ـ :جواهر التفسیرو  المنارماهیت ملائکه در   13  بازخوانی نقدهای احمد خلیلی بر محمد عبده ــــــــــــــــ

  

 درآمد
کهن  از  و  تمیمی  اباض  بن  عبدالله  به  منسوب  خوارج  از  باضیه  ا  فرقه فرقۀ  های  ترین 

بن  شکل  یزید  مرگ  از  پس  اندکی  است.  خوارج  میان  در  در  گرفته  عواملی،  درنتیجۀ  معاویه، 
باض )درگذشتۀ  پیکرۀ خوارج انشعاب  ق(  ۸۶هایی پدید آمد و گروهی هم پیرامون عبدالله بن ا 

باضیه مشهور شدند )اعوشت،  گرد آمدند. این ا  به قاعدین و بعدها به  ،  ...دراساتها نخست 
باضیه باید از اوائل تشکیل فرقه و گسترش آن آغاز  .  (۱۹ گرایش مردم سرزمین  عُمان به مذهب ا 

شده باشد؛ زیرا شاخۀ مهمی از تیرۀ اَزْد، از سدۀ ششم میلادی از داخل عربستان به عمان کوچ  
  جلالی جا سکونت گزیدند و با اجازۀ شاهان ساسانی بر این منطقه تسلط یافتند )کردند و در آن 

ه«، ،مقدم  (.  309 »اباضی 
تفسیر به  نسبت  ه  باضی  دورۀ    اهتمامی قرآن    ا  در  اباضی  تفسیر  شاخص  است.  داشته  نسبی 

اری ،  متقدم هُو  کم   مُحِّ بن  هود  از  بزرگ  دوم )  تفسیری  نیمۀ  در  اباضی ،  ق(۳سدۀ    زنده  عالم 
است  مانده  برجای  حاضر  زمان  تا  که  است  این (102  ،»تفسیر«  پاکتچی،)  مغرب  با  حال، . 

اند داده  ادامه  خود  عقیدتی  و  سیاسی  حیات  به  تاکنون  که  اباضیه  دربارۀ  با  ،  پژوهش  بیشتر 
محوریت شناخت باورهای اعتقادی و فقه اباضی صورت گرفته و کمتر به شناخت تفاسیرشان  

 توجه شده است 

التفسیر  التنزیل  انوار   جواهر  بیان  فرق   من  مذهبی  و  فکری  نوشته شده    ۀ در فضای  اباضیه 
بیشترین مراجعه را به تفسیر  ،  که احمد خلیلی ،  دهدنشان می ،  است. بررسی منابع این تفسیر

قریب  ،  جواهر التفسیرکه در چهار جلد  جایی ه با سایر منابع تفسیری داشته تادر مقایس   المنار
صورت اجمال ذکر کرده است. ازآنجاکه  به صد مورد از آراء عبده را غالباً به تفصیل و گاهی به 

ها  اندیشیده و آن قرآن    ویژه در تأویل قصص خلیلی دربارۀ آراء او به ،  گراست عبده مفسری عقل 
به نظر می  نقد کرده است.  و ارائۀ تأویل از برخی  قرآن    رسد روش عبده در تفسیر اجتهادیرا 

به تأمل در اندیشه ،  آن آیات قر مند ساخته است.  ها علاقه های عبده و نقد عالمانۀ آن خلیلی را 
التفسیر جواهر  کرده،  مؤلف  نپذیرد ،  تلاش  تأثیر  تنها  نه  المنار  از  نادرست  تأویلات  ارائه  ،  در 

آراء عبدهبل  نقل  مؤلفان  ،  که ضمن  تأویل  نادرستی  تا  و    المنارنقادانه کوشیده است  دلیل  با  را 
عبده   آراء  به  خلیلی  احمد  انتقادی  رویکرد  به  پرداختن  درصدد  مقاله  این  کند.  اثبات  برهان 
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 است.  المناردربارۀ ماهیت ملائکه در 
 طرح مسئله 

الدین اسدآبادی در  از شاگردان سیدجمال،  م(۱۹۰۵ق/  ۱۳۲۳رگذشتۀ  د)   شیخ محمد عبده
بعدها مُفتی اعظم مصر و رئیس دانشگاه الازهر  ،  الازهر بود که با ابراز شایستگی علمی و فکری 

افکار تقلیدی و سنتی را از اذهان استادان و دانشجویان الازهر  ،  های کارسازشد. او با آموزش 
»الازهر«،  )  زدود  کسایی،  و  سیدجمال 67غلامی  کنار  در  عبده  او  (.  از  پس  ترین بزرگ ،  و 

که عالم اسلام و از بزرگان احیای فکر دینی و تفکر  های اصلاحی در مصر و بل مصلح نهضت 
 اند. رو افکار وی را گاه تمجید و گاه نقد کرده آید؛ ازاینتعقلی جهان عرب به شمار می 

ناتمام در    المنار  با تفسیر آیۀ    ۱۲تفسیری جامع ولی  سورۀ یوسف پایان    ۵۳جلد است که 
ق( و املاء    ۱۳۲۳)درگذشتۀ    سورۀ نساء به انشاء محمد عبده ۱۲۶تا آیۀ  قرآن   یابد. از ابتدای می 

رشیدرضا ــ شاگرد عبده ــ به پیروی از سبک  ،  پس از آن .  ق( است ۱۳۵۴درگذشتۀ  )   رشیدرضا
نوشت و  آن را تا سورۀ یوسف ادامه داده است. او شنیده های خود از استادش را می ،  استادخود

ساخت همین مطالب بعدها  منتشر می   المنار آن مطالب را در مجلۀ  ،  پس از مذاکراتی با استاد
تفسیر   عنوان  رسید  المناربا  چاپ  گرایشروش ،  مهر)علوی   به  و  تفسیرى ها  (.  ۳۴۴،  هاى 

دیدگاه به   المنار تفسیر   دربرداشتن  سامان سبب  و  عبده  آن های  در  مباحث  از  ،  یافتگی  یکی 
های تفسیری پرنفوذترین تفاسیر اهل سنت در طی صد سال اخیر بوده است. عبده در فعالیت 

تفسیر به  با روش اجتهادی  تا  از شیوۀ سنتی قرآن    خود کوشیده است  و  و  )   بپردازد  نقلی  روش 
 مشاهده کرد.   المنارتوان در تفسیر روایی( فاصله بگیرد این تلاش او را می 

مورد ،  احمد خلیلی  از صد  مؤلفان  ،  بیش  تفسیری  در  در حوزه   المنار آراء  را  مختلف  های 
هرچند همراه  ،  استفاده فراوان خلیلی از تفسیرالمنار،  جواهر التفسیر خود آورده است. به زعم ما

 است.   المنار از   جواهر التفسیرنشانه اثرپذیری ، نقد برخی از دیدگاههای عبده است 
بین روایات صحیح مأثور و امور عقلی روشن  ،  شیوۀ تفسیری عبده در المنار  تفسیر جامع 

قرآن   بودن است. در این روش احکام شریعت و سنن الهی دربارۀ انسان و هستی و جنبۀ هدایتی 
از دیگر  ،  (. تفسیر عقلانی دین۶۶۹،  المفسرون حیاتهم ومنهجهم)ایازی،    تبیین شده است 

شناسان روش  روش  باور  به  است.  المنار  تفسیری  است.  ،  های  عقل  المنارجولانگاه  تفسیر 
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 نویسد:باره می شود؛ عبده دراین خاصه در مواردی که به آراء تفسیری عبده مربوط می 
که توانیم و باید دربارۀ خدا بدانیم، بل آموزد که چه چیزی را میتنها به ما می نه ن  قرآ 

های خواهد گفتهگاه از ما نمی آورد و هیچ آموزد، دلیل و برهان میدر اثبات آنچه می
به  را  بپذیریم.آن  کلام خداست،  اینکه  قرار میقرآن    صرف   را مخاطب  و  عقل  دهد 

برمی تلاش  به  را  پیامبر   قرآن    انگیزد.فکر  زبان  از  که  است  مقدسی  کتاب  نخستین 
شیوه  به  را  دین  و  عقل  همبستگی  و  برادری  تأویل خدا  و  آشکار  اعلام ای  ناپذیر 

استوار  می و  سلیم  دین  و  عقل  که  آنان  جز  اسلام،  ابتدای  در  سبب  بدین  کند. 
توان  نداشتند، همگی مسلمین پذیرفتند که برخی از امور دینی را تنها از راه عقل می

 (. ۲۱-۲۰/ ۱، المنار)رشیدرضا،  «دریافت
به روشنی استفاده می  عقل مصباحی و شیوه اجتهادی  ،  شود که مراد از عقلاز این کلام عبده 

به شیوه  ،  عقل برهانی(. چراکه این دو متفاوتند. و نقد عبده)  نه قرائن و مکتسبات عقلی ،  است 
روایی محض( بود. و کمتر از روش اجتهادی بهره  )  پیشینیان است که اغلب روش نقل صرف 

 گرفتند. می 

از آراء عبده بهرۀ فراوان برده وصحت برخی از آراء تفسیری   تفسیرال جواهردر  احمد خلیلی 
عبده آراء  برخی  تایید  نظرما  به  است.  پذیرفته  را  المنار  کلامی  جواهر  ،  و  پذیری  اثر  بیانگر 

با ادلۀ نقلی و عقلی  ،  در مواردی که رأی عبده را نپذیرفته،  التفسیر از المنار است. با این همه
مواردی در  وی  است.  آراءبرآمده  نقدآن  نتیجۀ  ،  درصدد  را  المنار  در  تفسیرها  و  تأویل  برخی 

می  عبده  آموزشی  و  علمی  تأویل مکاتب  صدور  و  همواره  داند.  که  عبده  از  نادرست  های 
بوده پرچم اسلام  از  دفاع  تربیت   دار  عبده  زیرا  است؛  خوانده  تعجب  مایۀ  جمال  را  الدین شدۀ 

اصلاحی ،  اسدآبادی مکتب  و  مؤسس  قشریون  تفسیری  مکتب  دو  عبده  عصر  در  است.  گری 
پایی از خرافه و گمراهی و در نظرات مادیون   مادیون درصدر بودند. در آراء تفسیری قشریون رد 

به فرهنگ غرب  مادی،  میل  و تهی تفکر  دیده می گرایی  از معارف توحیدی  به همین  بودن  شد. 
نمی  درک  را  حقیقت  آدم  قصۀ  مانند  صعب  مسائل  تفسیر  در  گروه  این  خلیلی،  )  کردندسبب 

دلیل مخالفت او  قرآن   آزادی فکری عبده در فهم، (. به باور معرفت 92-۹۱/ ۳، جواهر التفسیر
ت و عمل  کردن برخلاف مذهب اشعری و تبعیت او از مذهب با رأی جمهور علمای اهل سن 

)معرفت )  معتزله  است  تأویل  مسئلۀ  در  رأی(  می ۴۵۷/  ۲تمهید  ال،  اهل  نظر  به  قول  ،  رسد(. 
نیز ناظر  ،  خلیلی درباره اثر پذیری برخی آراء تأویلی عبده از گرایش ها و مکتب فکری و علمی 
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 به آزادی تفکر او درتاویل باشد.  
تأویل  و  کلامی  آراء  نقادی  ضمن  عبدهخلیلی  نادرست  فروگذار  ،  های  را  او  احترام  جانب 

  »الامام«، (۹۳/ ۳،  ۱۲۳/ ۲، جواهر التفسیر ، خلیلی ) نکرده و غالباً با عناوین »الاستاذ الامام«
احترام خلیلی    این نحواز عبده یاد کرده است.    (۱۰۸/  ۲)همان،    ( و »الاستاذ« ۱۶۵/  ۲)همان،  

به عبده در عین نقد محققانۀ آراء او نشان از جایگاه رفیع تفسیر المنار و مؤلفان آن در میان اهل  
تأویل  تأیید  ضمن  خلیلی  دارد.  عبدهسنت  صحیح  او،  های  علمی  مقام  و  شأن  به  اشاره  ،  با 

رو منعی  تواند شگفتی خود از تفسیر و تأویلات نابجای صاحب المنار را اظهار نکند. ازاین نمی 
 نویسد: (. او می ۸۲/ ۳بیند )همان، های تأویلی عبده نمی در نقد اندیشه  

مؤلفان   به  تذکردادن  آن  المناردر  ناصواب  آراء  دوری دربارۀ  و  تفسیر ها  از  شان 
بینم؛ زیرا بخشی از کلام این افراد مقبول و برخی نادرست  صحیح آیات منعی نمی 

است   نزدیک  تفسیر  به  و  عقلانی  و  صواب  معصوم  قول  و  سخن  تمام  وتنها  است. 
 (. ۸۲/ ۳)همان، 

التفسیردر سخن از   باید گفت احمد بن حَمَد خلیلی در    جواهر  و مؤلف آن هم نخست 
وی »خلیل۱۳۶۱سال   اعلای  جد  گشود.  جهان  به  دیده  زنگبار  در  الخروصی«  بن    ق  شاذان 

ق حاکم  ۴۷۵-۴۴۵های  پیشوای اباضیه در نیمۀ سدۀ پنجم قمری است. خلیلی در طول سال 
بود. و در حال حاضر فقیه و مفتی اعظم فرقۀ اباضیۀ شهر مسقط در کشور عمان است    عمان 

تفسیری  ،  باقری ) «/  احمد خلیلی »روش  اندیش ۱۱۲...  در  اباضی   ۀ(.  مفسر  جامع  قرآن  ،  این 
و   جامعیت  سایۀ  در  امروزه  و  است.  قیامت  روز  تا  او  حیات  روشنگر  و  بشر  نیازهای  همۀ 

مسلمانان   هدایتگری  خود،  قرآن،  تعالی  صحیح  مسیر  بریافتن  می علاوه  با  ،  از  توانند  دوری 
انحراف و  اعوجاج  قرآن ،  هرگونه  مفسر  جایگاه  در  کنند. خلیلی  را طی  خویش  تکامل  ،  مسیر 

  وجود تفاوت در حوزه تدوین ،  درجواهر التفسیر قرآنو مضمون آیات    روح  ضمن تاکید برحفظ
را دلیل ملزم ندانستن خود به تدوین نص عبارات  ،  تفسیر( با حوزه تفسیرشفاهی و فی البداهه)

 (.  ۱۷-۱۶/ ۱، جواهر التفسیر، دروس تفسیری خویش خوانده است )خلیلی 
مشتمل برتفسیر سوره حمد و آیات  ،  در چهار جلد  جواهر التفسیر: انوار من بیان التنزیل

عمران  آل  سوره  هفتم  آیه  و  بقره  سوره  نودوششم  تا  است.  ،  اول  تحریردرآمده  رشته  بخش  به 
این اثر .  اختصاص یافته است قرآن    زیادی از جلد نخست این تفسیر به بیان مسائل کلی علوم
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دروس تفسیرشفاهی احمد خلیلی برای دانشجویان رشتۀ حقوق قضایی در    مجموع ،  تفسیری 
 (. ۱۷-۱۶/ ۱، جواهر التفسیر، واقع درشهر مسقط است )خلیلی ، دانشگاه قابوس 

خلیلی  ارائۀ  قرآن ،  مفسر،  فقیه  احمد  درصدد  التفسیر«  »جواهر  در  اباضیه  معاصر  پژوه 
قرآن است. او بهبا رویکرد اجتماعی و عقلی به روش تفسیر قرآن قرآن   تفسیری روشمند از آیات

زمخشری  کشاف  همچون»  تفاسیرمعتبری  صحیح  و  روشمند  تفسیری  ارائه  ،  المنار،  برای 
ش« را مطالعه کرده و  التحریر و التنویر ابن ،  الغیب فخر رازیمفاتیح   عاشور و هیمیان الزاد اُطفَیُّ

به بیان آراء تفسیری خود پرداخته است. استفاده خلیلی از  ،  پس از نقل برخی اقوال این مفسران 
آن  ادلۀ  ارزیابی  و  جدید  و  قدیم  علمای  تفسیری  منابع  ،  هاآراء  بر  او  علمی  تسلط  و  تأمل  از 

کند. و این امر از  ها قبل از بیان آراء تفسیری خود حکایت می تفسیری پیشینیان و مطالعۀ آراء آن 
به بیان ،  پس از ذکر آیه، آید. خلیلی در روش تفسیری خودمحسنات جواهر التفسیر به شمار می 

مقاصد و  ،  اقوال مفسران ذیل آیه مورد نظر پرداخته و سپس در مواردی که ادلۀ آن رأی به شرع 
کند. در موارد بسیاری نیز برخی  را اتخاذ و تأیید می   آن نظریه ،  تر باشدمصالح شریعت نزدیک 

می  نقد  بوتۀ  به  را  )باقری آراء  تفسیری  ،  کشاند  خلیلی »روش  «احمد  ذیل  ۱۱۴  ،...  خلیلی   .)
بسنده نمی  متأخر  یا  متقدم  آراء مفسران  به ذکر  آیات صرفاً  بل تفسیر  با  کند؛  مواردمتعدد  که در 

می  نقل  را  اباضیه  رأی  لدینا«   « یا  »اصحابنا«  چون  مختلفی  جواهر  ،  خلیلی )  کندعبارات 
حاضر۲۴۲،  ۶۷/  ۳،  ۲۳۰/  1،  التفسیر پژوهش  در  جواهر  ،  (.  در  خلیلی  احمد  نقدهای 

می  بررسی  را  ملائکه«  ماهیت  تأویل  و  عرصۀ»تفسیر  در  المنار  آراء  بر  از  التفسیر  پیش  کنیم. 
 شده بیان کنیم. تر آن است که رأی عبده را دربارۀ آیات بررسی مناسب ، ورود به بحث 

 . آراء تفسیری عبده و نقد آن توسط خلیلی 1

یفَةً« خَل  رْض  
َ
الْْ ی  ف  لٌ  جاع  ی  نِّ إ  کة   لْمَلائ  ل  ک  رَبُّ قالَ  ذْ  إ  »وَ  آیۀ  تفسیر  در  عبده  بقره/  )  محمد 

صعب ۳۰ و  تأویل  به  قائل  ملائکه  دربارۀ  شناخت  الوصول (  خصوص  در  آگاهی  و  علم  بودن 
 جوهر و ذات ملائکه است. 

 ( تأویل ماهیت ملائکه 1ـ1

داند و از بحث دربارۀ  آنان را مخلوقاتی از عالم غیب می ،  او در بیان تأویل ماهیت ملائکه 
چنین در بحث از  (. هم ۱۱۳/  ۲؛  ۲۶۵  -۲۶۷/  ۱،  المنار،  رشید رضا)  پرهیزد ها می حقیقت آن 
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ای از امور ناشناخته را برای بشر در قالب برخی عبارات  پاره قرآن   دهد کهملائکه نیز احتمال می 
(. به باور او  ۲۷۳/  ۱،  کند تا موجب نگرانی شنوندگان نشود )همان های مأنوس ادا می نظریه و  

اجازه  پرس ،  قرآندر    خدا بشر  به  را  اعمالشان  چگونگی  و  ملائک  صفات  و  ذات  دربارۀ  وجو 
)همان،   است  ازاین ۱۴۴/  ۳نداده  )همان،  (.  وحی  تنها  معصوم  ۲۵۹/  ۱رو  از  قطعی  و نص   )

می ۲۶۵/  ۱  ،)همان  گفت (  و  خلقت  داستان  تفسیر  برای  ما  مستند  با  تواند  ملائکه    خدا وگوی 
که  باشد.   است  معتقد  آن او  از  نیز در بحث  که  ما  مقداری  به همان  گاه ساخته  خداها  آ را    ما 

،  جواهر التفسیر،  ؛ خلیلی 276-۲۶۶/  ۱)همان،  نیفزاییم  نیم و بر آن چیزی  کبسنده  باید    است 
که۷۲/  ۳ است  آن  عبده  رأی  مقتضای  ظاهراً  حقیقت    (.  شناخت  به  مکلف  مسلمان  فرد 

نیست  ملائکه  آن   خدازیرا    ؛فرشتگان  توسط  عالم  امور  تدبیر  و  ملائک  گفته  دربارۀ  سخن  ها 
 آوریم.  است و ما باید به آن سخنان ایمان 

 نویسد:های عبده ازملائکه را نادرست خوانده و می صراحت تأویلخلیلی به 
و إذا استقرینا نصوص الکتاب و السنه نجد أن هذا التفسیر الذی قاله الامام و اعتمده 

الصح من  بعید  هو  فی شیءبل  الصحه  من  لیس  المنار  جواهر )خلیلی،    ةصاحب 
 . (۸۳/ ۳، التفسیر

کند. خلیلی تأویل نادرست را نقطۀ  نادرستی تأویل عبده را اثبات می ، و سنت قرآن   بررسی آیات
جای همسوشدن  مشترک عبده با قشریون و مادیون عصرخویش دانسته و از عبده انتظار دارد به 

در مقام مبارزۀ علمی با آنان  ،  با ارائه تأویل صحیحی از آیات الهی ،  با تفکر نادرست آن مکاتب 
 گرایی افراطی عبده است.  عقیده سیدقطب به عقل ،  برآید. موید این سخن

عبده  ،  گرایی اروپا از سوی دیگر به باور سید قطب جمود فکری مسلمانان از یک سو و عقل 
برابر وحی قرارداده است. سخنان   در  تا جایی که عقل را  افراط گرایی در عقل ساخته  را دچار 

که عبده این جهت  در  قطب  که  ،  سید  این  ا  ام  ندارد؛  انکار  داشته جای  به عقل  زیادی  اهتمام 
درآمدی ، »و دیگران   یاریان کوپائی )  آیددرست به نظر نمی ،  عقل را دربرابر وحی شمرده باشد

عبده«،   محمد  شیخ  تفسیری  گرایش  و  قطب (.  87برروش  سید  منظر  از  عبده  گرایی  ،  عقل 
و تأثر او در برابر فرضیات علمی و انکار برخی از حقائق    است قرآن    تجربی( از )  تفسیر علمی 

 وحیانی است که در ادبیات نواندیشان دینی رایج است.  
ذْ  ای از رویکرد تفسیری متمایز خلیلی را می نمونه  توان در نقد او بر تفسیر عبده در آیۀ »وَ إ 
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یسَ... « بْل  إ   
لَا  إ  فَسَجَدُوا  لِ دَمَ  اسْجُدُوا  کة   لْمَلائ  ل  ماهیت ۳۴بقره/  )  قُلْنا  که  کرد. چرا  مشاهده   )

ریشه در تجربه گرایی  ،  عقلگروی مورد نظرعبده بیش از آنکه ریشه در عقل فلسفی داشته باشد
دارد. تأویل »ملائکه« بر »قوای روحی و نباتی« که خدا در عـالم هستی دمیده قوام دهنده نظام 

است  و حس  270-266/  1،  المنار،  رشیدرضا)  عالم  تشـبیهی  نگـرش  ایـن  از  (. شـواهدی 
سبب شده  ، گرایانه عبده است. همچنین نگرش تمثیل انگارانه عبده نسبت به واقعیات فراطبیعی 

عبده رأی  برخلاف  باشد.  ملائکه  سجده  محض  تمثیل  به  قائل  سبک  ،  او  به  استناد  با  خلیلی 
  تمثیل در ،  بر تمثیل را نادرست خوانده و معتقد است قرآن    صرف حمل قصص ،  قرآن   تمثیلات

های خاص خود را دارد . بنابراین داستان خلقت انسان و سجدۀ ملائکه متناسب با  شیوه قرآن  
تمثیل  ناممکناسلوب  درزمینۀ  عبده  آراء  کامل  تقریر  از  پس  خلیلی  نیست.  قرآنی  بودن  های 

بودن آن را نپذیرفته و تأویل عبده را دور از ذهن  رأی او درباره تمثیلی ،  شناخت ماهیت ملائکه
 خوانده است.  

هدف عبده از  ،  بودن »قصۀ ملائکه« است. به باور او  قائل به غیرتمثیلی ،  این مفسر اباضی 
دانستن قصۀ ملائکه  تأویل ،  تمثیلی  اما  آنهاست؛  پیرامون  تأویلی  آراء  بیان  برای  آمادگی  ایجاد 

ملائکه درباره  لِ دَمَ    ،عبده  اسْجُدُوا  لْمَلائ کة   ل  قُلْنا  ذْ  إ  »وَ  آیۀ  اصلی  مفهوم  از  اینکه  بر  افزون 
أَبی  یسَ  بْل  إ  لَا   إ  ) فَسَجَدُوا  است 34بقره/  «  بسیاردور  دارد ،  (  مخالفت  علماء  اکثریت  آراء    با 

 (.  ۷۲/  ۳، جواهر التفسیر، خلیلی )
علمی  مسائل  بر  حاکم  و  ،  فضای  شیوه  اتخاذ  در  مفسر  یک  حیات  دوران  فکری  و  عقلی 

گرایش تفسیری او تأثیر بسزایی دارد. از اینرو خلیلی وجود دو مکتب قشریون و مادیون و رواج  
از   ها در رویکرد عقلانی تفسیر آیاتتئوری »تکامل داروین« از یکسو و تأثیر پذیری عبده از آن 

 نویسد:های نادرست عبده تلقی کرده است. او می سوی دیگر را دستمایۀ صدور تأویل 
تأویل این فراهم می گونه  را  مغرضان  توسط  رأی«  به  »تفسیر  زمینۀ  درنتیجه،   آورد ها 

از   مکاتب،  این  درک  صاحبان  آدم  خلقت  قصۀ  مثل  قرآن،  مبهم  مسائل  حقیقت 
صدورتأویل  اینرو  از  نداشتند.  ازمکاتب  صحیحی  متاثر  ازعبده،  نادرست  های 

 .(۹۲ -۹۱/ ۳همان، ) قشریون و مادی گرایان، باعث شگفتی است
،  بود و قشریون امثال اهل حدیث و حشویه  آمیخته با خرافه و اوهام،  ویژه که تفسیر قشری به 

ضمن متأثر شدن از    کردند. و مکتب ماده گرایان از هر گونه اندیشه و تحلیل عقلی اجتناب می 
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علمی  از،  فرضیات  زدایی  اعجاز  نوعی  و  نداشته  توحیدی  معارف  از  ای  شمار  قرآن    بهره  به 
 رود.  می 

یسَ... « بْل   إ 
لَا  لْمَلائ کة  اسْجُدُوا لِ دَمَ فَسَجَدُوا إ  ذْ قُلْنا ل  (  ۳۴بقره/  )  احمد خلیلی ذیل آیۀ »وَ إ 

ملائکه   ماهیت  دربارۀ  مسائلی  طرح  به  الملائکه«  لمعنی  المتکلف  البعید  »التأویل  عنوان  با 
گاه بر اصل رأی  ،  به اذعان خود،  پرداخته است. او ابتدا با بیان مبسوط آراء عبده دربارۀ ملائکه

عبده و گاهی بر مضمون آن اشکال کرده است و در نهایت با استناد به دلایل قرآنی و اجماع  
نسل  طی  مسلمان  متمادیامت  است ،  های  کرده  آشکار  را  ملائکه  جواهر  ،  خلیلی )  ماهیت 

پایان ۷۲/  ۳،  التفسیر در  مفسر  این  آسیب ،  (.  احتراز  به  و  پرداخته  عبده  تأویلی  شناسی روش 
بهره   احیاناً  و  داروین  تکامل  قبول فرضیۀ  از  ندانسته  عبده  ذهن  از  دور  را  تفسیر  در  آن  از  بردن 

 گوید: است. او می 
از  او  احتراز  و  مراقبت  تأویل ملاهیت ملائکه  از  عبده  احتمالی  انگیزۀ  نیست  بعید 

.  نظریۀ تکامل داروین باشدچون  همتفسیر قصۀ آدم )ع( بر اساس فرضیات علمی،  
رو برای مقابله و مخالفت با نظریۀ تکامل به تأویل ناسازگار با حقیقت قصۀ آدم  ازاین

 (. ۹۳/ ۳، جواهر التفسیرروی آورده است )خلیلی، قرآن  و ماهیت ملائکه در
خاطر تأثر از فرضیات علمی تجربی و روش افراط و  به   گونه، از دید خلیلی تأویل غلط عبدهاین

 گرایانه او ست.  تفکر مادی 

سرسختانه نظریۀ تکامل داروین را در تضاد با  ،  شناسقرآن    در مقام مفسری   احمد خلیلی 
جان  می قرآن    هایآموزه  به  قسم  و  کرده  تعبیر  یهودی«  »دجال  عبارت  با  داروین  از  او  داند. 

می  الهی خویش  و  حقانیت  چون  که  شده  قرآن    بودن خورد  اثبات  آن  مخالفان  و  دشمنان  بر 
فایده برای  مثابۀ کوششی بی کریم به قرآن    پس تلاش برای مقایسۀ نظریه داروین با حقایق ،  است 

تاریکی  و  نور  که،  مقایسۀ  بویژه  است.  دروغ  و  راست  و  علم  و  علوم   جهل  در  بشر  پیشرفت 
به پشتوانۀ    تئوری تکامل  اعتراف موافقان ،  دستیابی او به ابزار اکتشافی و حفاری،  تجربی جدید

ادلۀ متقنی برای بطلان نظریۀ تکامل و  ،  نبودن صحت آن علمی نداشتن آن و سرانجام محتمل 
 (.  ۹۳/ ۳رود )همان،  به شمار می قرآن   تنافی آن با

 ( جسم نبودن ملائکه 2ـ1

رَ  مَنْ آمَنَ آیه »    ملائکه را بخشی از امور غیبی نظام هستی خوانده و در،  آیات قرآن   الْب 
وَلَکنَ 
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» کة  ر  وَالْمَلَائ  ه  وَالْیوْم  الِخْ 
اللَ  را بر انسان واجب نموده است. نیز   فرشتگان  به  ( ایمان 177بقره/ )  ب 

 « آیه  یدًا«  در  بَع  ضَلَالًا  ضَلَّ  فَقَدْ  ر   الِخ  وَالْیَوْم   ه   وَرُسُل  ه   وَکتُب  ه   کت  وَمَلَائ  ه  
الل  ب  یَکفُرْ  نساء/    )   وَمَن 

 ایمان به ملائکه را در ردیف ایمان به خدا و انبیا و کتب آسمانی قرار داده است.   (136

به    پس باید ،  کندبه باور عبده غیبی بودن ملائکه ما را از شناخت ماهیت آنان منصرف می  
اخبار الهی درباره آنها ایمان آورد و آنها را پذیرفت. اینرو تنها معدودی از افراد موفق به شناخت  

(. خلیلی  ۷۳-۷۲/  ۳، جواهر التفسیر،  ؛ خلیلی ۲۵۱ /  ۱، المنار، رشیدرضا) اندملائکه گردیده 
مبانی مورد اعتماد بشر در درک عالم  ،  زیرا از یک سو  ؛بودن ملائکه تردیدی ندارد دربارۀ غیبی 

به ،  شهود جز وحی و  برای فهم واقعیت عالم غیب کارآیی لازم را ندارد و از سوی دیگر آدمی 
و روایات  قرآن    های ما از ص( راهی برای اتصال به غیب ندارد؛ بنابراین دریافت )   روایات پیامبر

/  ۳ص( تنها مستندات فهم حقیقت و ماهیت ملائکه و شیطان است )همان،  )  شدۀ پیامبرثابت 
قرآن    (. بنابراین ما دربارۀ نحوۀ خلقت و ماهیت ملائکه آگاهی کافی نداریم و باید به اخبار ۸۳

 (.  ۸۵/ ۳ همان،) ص( درباره آنان ایمان آوریم ) و پیامبر
به وسواس   را  و شیاطین  الهام  به  را  ملائکه  او  است.  ملائکه  نبودن  به جسمانی  قائل  عبده 

و شیاطین ملائکه  و  است  وسوسه  و  الهام  منشا  انسان  روح  او  باور  به  است.  نموده  نیز    تأویل 
بوده  روحانی  هستند،  موجوداتی  ارتباط  در  انسان  روح  با  هستند  ،  و  فاقدجسمانیت  بنابراین 

 (.  268-۲۶۷/  ۱، المنار ،  )رشیدرضا
اما بر خلاف ،  داندچون عبده فرشتگان را موجوداتی منزه از جسمانیت می طباطبایی نیز هم

نمی ،  او الهام  را  طباطبایی آنها  تعبیر  به  زوال،  پندارد.  معرض  در  تغییر ،  مادۀ جسمانی  و  فساد 
 (.14/ 17، المیزان، طباطبایی )  نیستند و کمال در ماده تدریجی است؛ اما ملائکه اینگونه  است 

قرآن درباره مبدأ آفرینش انسان از خاک و خلقت جن از آتش به صراحت سخن گفته؛ اما 
وصف  این  با  است.  کرده  سکوت  ملائکه  خلقت  منشأ  باب  به  ،  در  استناد  با  مفسران  برخی 

صادق،  روایاتی  امام  روایت  این  اند.  دانسته  نور  جنس  از  را  فرموده )  ملائک  که  »إن   ع(  اند 
ور« النُّ ن  م  المَلائکةَ  خَلَقَ  وجلَّ  ه عََزَّ مفید)  الل  می 109،  الاختصاص،  شیخ  نیز  تواند  ( 

عـلی  حضرت  باشد.  نور  از  ملائکه  اسکنتهم  )  مویدخلقت  ملائکه  ـن  »م  عبارت  با  نیز  ع( 
الاصلاب  یسنکوا  لم  الارحام،  سمواتک؛  یضمنوا  لم  مهین«  ،  و  ماء  من  یخلقوا  لم  نهج  )و 

خطبۀ  البلاغه د108،  ملائک  سکونت  آسمان (  نگرفتنر  وجای  و  ها  پدران  اصلاب  در  شان 
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 ارحام مادران را دلیل قوی بر تجرد فرشتگان خوانده است. 
طینٍ«  نْ  م  وَخَلَقْتَهُ  نارٍ  نْ  م  آیات»خَلَقْتَنی  نوُرٍ«و  ن  م  مَخلوُقونَ  ئکهُ  »اَلمَلا  روایت  با    خلیلی 

«12اعراف/  ) مُوم  نْ نار  السَ  نْ قَبْلُ م  از نور و    ( بر خلقت ملائکه۲۷حجر/  )  ( »وَالْجَانَ  خَلَقْناهُ م 
وجه اشتراک نور و نار    نویسد: »ایجاداستدلال کرده است. او می آفرینش جن و ابلیس از آتش  

اشتراک  این  مقتضای  اما  است؛  ماده  یکدیگر  ،  درعالم  با  نار  و  نور  وجود  بودن  ملزوم  و  لازم 
لطیف غیر  برجسم  نار  و  نور  ایجاد  بودن  متوقف  لازمۀ  ازآنجاکه  و  آن ،  نیست  جسم    وجود 

حده آفرینش موجودات لطیف از نور و آتش درعالم غیرماده امری علی   درعالم ماده است. پس 
نور   ؛است  و  نار  خلقت  برخصوصیات  زیرا  ازعوالَم  منطبق  الهی ،  هریک  قدرت    است   متعلق 

التفسیر ،  )خلیلی  بیان ۸۵/  ۳،  جواهر  این  با  خلق  ،  (.  و  فرشتگان  تجرد  به  خلیلی  باورمندی 
 شود.  نورانی آنان فهم می 

شوندو آگاهی از اوصاف بنابراین ملائکه از امور غیبی هستند که با حواس ظاهری درک نمی 
  نیز بر پیراستگی آنان از هرگونهقرآن    و ماهیت و عرضه تصویر یقینی از آنان غیرممکن است.

بودن    مفسران غیر مادی،  پیوند مادی و تجردشان از صفات جسمانی دلالت دارد. به این ترتیب 
 کنند.  ملائکه را نتیجۀ آشکار آیات در این باره تلقی می 

 ( تأویل ملائکه به روح 3ـ1

ابلیس و  از ملائکه  تأویل عبده  از  ،  دومین  را فارغ  او ملائکه  قوای طبیعت است.  به  تأویل 
  حقیقتی در باطن خلقت یا همان نیروهای طبیعی و ،  اینکه قوای طبیعی یا ملائکه نامیده شوند

 داند.  خوانده و انکار آن را غیر عقلانی می  باعث قوام نظام عالم طبیعت 

به ناتوانی در درک  ،  معتقدان این اقوال،  ملائکه به هرکدام از دو معنای مذکور نامیده شوند 
،  تفاوت اسامی دلیلی بر رد این تأویل نیست. به نظرعبده،  کنند. بنابراینها اقرار می حقیقت آن 

از   تأویل  این  به  افراد  تمایل  و  طبیعت«  در  نهفته  قوای  برای»  ک«  مَل  و  »روح  تعابیر  استعمال 
او   (.۷۴/  ۳،  جواهر التفسیر،  ؛ خلیلی ۲۶۸/  ۱،  المنار ،  لحاظ دینی بلامانع است )رشیدرضا

ک« چه چیزی  نویسد: » من نمی در رد نقد مخالفان این تأویل می  دانم آنان از واژۀ »روح یا مَل 
،  وجدان ،  حس،  همین نیست که با عقل ،  فهمند. آیا روحکنند و از واژۀ »قوه« چه می اراده می 

رود؟ و مگر قوه  حیات او از بین می ،  کند و با گرفتن آن از انسان اراده و عمل در انسان جلوه می 
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می  سرچشمه  آن  از  وجودی  آثار  که  نیست  حالهمان  به ،  گیرد؟  روح  نامیدن  قوه  با  لحاظ آیا 
ایم و از باورهای  به دین ضربه زده ،  سبب ناپیدایی حقیقت آن   به،  ویا روح نامیدن قوه ،  ظهور اثر

 (.  ۷۸/  ۳، جواهر التفسیر،  ؛ خلیلی ۲۷۴/  ۱، المنار، رشیدرضا) ایم؟«یقینی چیزی کاسته 
آنان  به  داشتن  ایمان  و لزوم  دربارۀ وجود غیبی ملائکه  آراء و عقاید عبده  وجوه  ،  دربررسی 

به چشم می  متأخر  و  متقدم  با عقاید مفسران  بسیاری  تأویل اشتراک  اما  پیرامون خورد.  او  های 
های تأویلی او داوری  ای دیگر دربارۀ این اندیشهگونه موجب شده تا خلیلی به ،  ماهیت ملائکه

است و حتی  قرآن    بسیار دور از مدلولات ،  تأویل عبده از ملائکه و شیطان ،  کند. در نگاه خلیلی 
  و تجددگرایی است. شبیه اقوال مضحک حکیمان یونان و مسیحیان و نتیجۀ گرفتاری میان سنت 

را برای  قرآن    ای بابنابراین فتح باب تأویل دربارۀ ماهیت ملائکه و شیطان زمینه برخورد سلیقه 
در میان  قرآن    جنبۀ هدایتی ،  کند و این امر سبب مخفی ماندن هواپرستان و مغرضان فراهم می 

تأویل  بدعت انواع  اباطیل  و  زنادقه  منحرف  )خلیلی های  التفسیر،  گذاران خواهد شد  ،  جواهر 
دلیل است    (.  ۱۳۴-۱۳۵/  ۳ نیازمند  تأویل  اینکه  بی ماحصل کلام    ؛دلیل است و سخن عبده 

تأویلی  ،  بنابراین برخلاف ظواهر آیات،  زیرا با ابزار علم تجربی نتوانسته حقیقت فرشته را بفهمد
بدست داده که ملائک را منکر شده است. شاید مراد خلیلی از ابتلای عبده به تأویل انحرافی  

 نتیجه مادی انگاری افراطی او درباره ملائک و شیطان است. ،  زنادقه و اباطیل بدعت گذاران 
تأویل  به  انتقادی  رویکرد  از  مقدار  این  به  نمی خلیلی  بسنده  عبده  بل های  انتظار  کند؛  که 

ها از سوی او  مانع صدور این نوع تأویل ،  از اسلامهمۀ جانبه عبده    پیشینۀ علمی و دفاع،  دارد 
می می  یاد  سوگند  نادرست  تأویل  صدور  از  متعجب  اینرو  از  شیوۀ  شد.  این  رواج  با  کند؛ 

نمی ،  تأویلگری  باقی  عربی  الفاظ  برای  اعتمادی  قابل  و  خاص  معنای  و  باب  مدلول  و  ماند؛ 
 (.  135-۱۳۴/ ۳، جواهر التفسیرخلیلی، )  تردید در معنای همۀ آیات گشوده خواهد شد

 ( تأویل ملائکه به الهام و شیطان به وسوسه  4ـ1

باطل  ارتکاب  یا  خیر  عمل  انجام  برای  همواره  انسان  عبده  اندیشه  نزاع  ،  در  نوعی  دچار 
گزیند؛ نیز  ها را برمی عمل به یکی از آن ،  شود و در نهایت میان فعل و ترک خیر یا شردرونی می 

الهام و وسوسۀ ی منسوب به ملائکه و شیطان خصوصیتی در روح انسان است )خلیلی، همان،  
اساس با توجه به منشأ خیر بودن ملائکه و شر بودن شیطان برای  (. براین ۱۱۳/ ۲،  ۲۶۶-267/ ۱
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ابلیس را در  ،  استناد آیات قرآن   تاویل کرده است. عبده به   انسان ازآنها به» الهام« و »وسوسه«
ای از فرشتگان است. پس دلیلی  خواند. و جن نام دسته حال از جنیان می زمرۀ ملائکه و درعین 

بر این مطلب نداریم که بین ملائکه و شیطان تفاوتی ذاتی و جوهری وجود داشته باشد. تفاوت  
گروه  ،هاآن  یک  است.  وظایف  و  مشخصات  شر  ،  در  به  دیگری  و  است  خیر  الهام  به  موظف 

،  نامیمکند؛ اما چیزی که در وجود ما نهاده شده است و ما آن را قدرت یا تفکر می وسوسه می 
یابیم. بعید نیست که  در واقع همان روح و معنایی است که ما به ذات و حقیقت آن دست نمی 

یا نام دیگری بر آن اطلاق    خدا همان روح را »ملک« نامیده باشد یا ملائکه را علت آن بداند 
  گونه که تسمیه آن وجود برای مردم ممنوع نیست. هرگونه نام نهادن از سویهمان   کند؛ بنابراین

(. عبده در اینجا توضیح بیشتری دربارۀ خود  ۲۶۸/  ۱ ،المنار،  نیز بلامانع است )رشیدرضا   خدا
 دهد و این ضعف اوست. روح نمی 

،  ملاصدرا نیز قائل به تأویل ملائکه به الهام و تأویل شیطان به وسوسه است. اما به زعم ما
نیست  جن  و  فرشته  انکار  به  قائل  صُدور   بل ،  ملاصدرا  فی  سُ  یُوَسو  »الذی  آیه  استناد  به  که 

» اس  نویسد:» دو گونه خواطر در قلب  داند. او می ( آن را موجد الهام و وسوسه می 5ناس/  )   الن 
به خیر که »  انسان اثر گذاشته و ایجاد رغبت و رهبت می  کند؛ خواطر محمود و داعی انسان 

به  شود. علت و سبب  شر  که »وسواس« گفته می   الهام« است و خواطر مذموم و داعی انسان 
محمود  مذموم،  خواطر  خواطر  سبب  و  علت  و  می ،  »ملائکه«  نامیده   شود«»شیطان« 

یم ، ملاصدرا)  (.  ۲۲۶/  ۵، تفسیر القرآن الکر

رشیدرضا درمقام قیاس استادش عبده با غزالی برآمده و غزالی را در تأویل ملائکه به» الهام 
می  مقدم  عبده  بر  مذموم«خیر«  »الهام  و  محمود«  »الهام  به  انسان  الهامات  تقسیم  و  را  داند 

دانسته   غزالی  رضاابتکار  )رشید  خلیلی ۲۶۸/  ۱،  المنار،  است  التفسیر،  ؛  -۷۵/  ۳،  جواهر 
سخن  و برنادرستی  ،  تر دانسته است رأی او را صحیح ،  (. اما خلیلی در مقام دفاع از غزالی 76

بیان   درصدد،  با ذکر رأی غزالی در جواهر التفسیر،  کند. این مفسر اباضی رشیدرضا تاکید می 
صحه   خیر«  الهام   « به  ملائکه  تأویل  نادرستی  بر  تا  برآمده  غزالی  و  رشیدرضا  آراء  تفاوت 

عبده برخلاف  تلقی ،  بگذارد.  شیطان  را  شر«  »الهامات  و  ملائکه  را  خیر«  »الهامات  غزالی 
بل نمی  از وظایف ملائکهکند.  با  ،  که یکی  الهی است که  امر  به  انسان  به  الهامات خیر  القای 

اثبات قابل  روایی  و  قرآنی  ملا  ادله  ماهیت  از  غزالی  و  عبده  تعریف  اساس  براین  و  است.  ئکه 
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 (. 76/ 3،  همان ،  خلیلی ) دلیل تفاوت دیدگاه آنان است ،  تعیین مصداق برای الهام خیر و شر
نقد خلیلی بر کلام رشید رضا صحیح است. اما توجیه رشیدرضا دریکسان    جمع  بندی ؛ 

باره  این  در  عبده  بر  غزالی  تقدم  و  عبده  و  غزالی  رأی  است ،  دانستن  و    ؛خطا  الهام  عبده  زیرا 
وسوسه را همان ملائکه و شیطان دانسته اما غزالی الهام و وسوسه را ماموریت ملائکه و شیطان 

کند. به نظر ما اختلاف نظر مفسران درباب اسامی آنان نتیجه ناتوانی در درک واقعیت  تلقی می 
 ملائکه است.  

 ( تأویل ملائکه به قوای طبیعت 5ـ1

گرایی بیش از حد برای تفسیرامور  گونۀ صاحب المنار از علوم طبیعی و عقل استفادۀ افراط 
انسان  الهی  ممنوعیت  به  او  باور  و  ازیکسو  صفات در    غیبی  و  ماهیت  فهم  برای    تلاش 

سبب تأویل ملائکه به قوای طبیعت شده  ،  (. ازسوی دیگر۲۵۲-۲۵۱/  ۳،  المنار ،  رشیدرضا)
عبارت  دیگر  به  کوشیده،  است.  منکران  ،  عبده  عقول  برای  پذیر  درک  و  مادی  تفسیری  ارائۀ  با 

ابلیس ،  ملائکه و  ملائکه  بین  او  قانع کند.  مخلوقات  این  به وجود  را  قائل    آنان  ماهوی  تفاوت 
تواند روح یا  می ،  کنیمگوید: »آنچه در طبیعت وجود دارد و ما باطن آن را درک نمی نیست و می 

طبیعت  در  نهفته  قوای  از  که  ندارد  وجود  دلیلی  و  باشد  ک  نشود ،  مَل  تعبیر  ملک  یا  روح    به 
عالم  ۲۶۸  -۲۶۷/  ۱)همان،   در  موجود  و  فعال  نیروهای  شیاطین  و  فرشتگان  او  نظر  به   .)

موجوداتی مستقل با  ،  ها مانند انسان اند که مسئول صلاح یا فساد حیاتند؛ اما اینکه آن طبیعت 
باشند از ظواهر  ،  اعضا و جوارح خاص  که اهل ظاهر  نیست و برخلاف نظری است  صحیح 

 فهمند.  آیات و احادیث می 

یابیم که او تعبیر روح و ملائکه به »قوا و نیروهای طبیعی« را  با تأمل در سخنان عبده درمی 
می  آن جایز  اما  دیگرداند؛  سوی  از  است.  نکرده  تلقی  مادی  مخلوقاتی  را  عبدهبه ،  ها  ،  عقیدۀ 

تمثیل و مجاز به  ،  خداتوان به این تأویل از این نظر اشکال گرفت که امکان ندارد در کلام  نمی 
مأنوس  عباراتی  با  بشر  ناشناختۀ  امور  برخی  یا  باشد  رفته  بر  کار  افزون  باشد.  شده  حکایت  تر 

به  تأویل آنکه  این  نمی دلیل  و ها  به خدا  معتقدان  پیامبرقرآن    توان  تکفیر  )   و  به  را محکوم  ص( 
ز اراده  ا،  خداضابطه برای کنایه و مجاز و تمثیل در کلام    کرد؛ براین اساس باید با معین کردن 

از   آیات  با ظاهر  موافقت  پس  گردد.  ممانعت  الهی  کلام  از  نادرست  معنای  برداشت  در  افراد 
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 توان برای تأویل لحاظ کرد.  هایی است که می ترین شاخص مهم

به »قوا و انرژی  باب  امکان تفسیر ملائکه  های نهفته در طبیعت« را  خلیلی نظریۀ عبده در 
است.  قرآن    به دور از مدلولات،  کند. به باور او تأویل عبده از ماهیت ملائکه و شیطان نفی می 

دراین  روایات  و  آیات  با  طبیعی«  »قوای  به  ملائکه  تفسیر  اینکه  زیرا  توضیح  دارد؛  منافات  باره 
در  ملائکه  صفات  درآیات  پیامبرقرآن    تامل  روایات  ذوی ،  ص()   و  استقلال  العقول بر  و  بودن 

قوُنَه،  قرآن    ذاتی ملائکه دلالت دارد. به عبارت دیگر متصف شدن فرشتگان در  صفات »لایَسب 
لایَعصُون،   داد  ش  لاظٌ  غ  نهُم  م  قوُنَ،  مُشف  وُهم  لایَشفَعوُن،  ماخَلفَهُم،  و  م  أیدیه  بَینَ  یَعمَلوُن، 

حَهً« لُ المَلائ کهَ رُسُلًا اُولی اَجن  (، »و قالُوا  ۱فاطر/  )  یَفعَلُون، ما یُؤْمَروُن« ونیز وجود آیات »جاع 
مُونَ«  مُکْرَّ بادٌ  ع  بَلْ  سُبْحانَهُ  وَلَداً  حْمنُ  الرَّ خَذَ  م« ۲۹-۲۶انبیاء/  )  اتَّ یه  اَید  طوُا  باس  کَهُ    (، »والمَلائ 

الْقُوی« ۹۳انعام/  ) یدُ  شَد  مَهُ  »عَلَّ باد«    ( 13-۵نجم/  )   (،  ع  و  »اُولی  الفاظ  همچنین  و 
آن العقل برذوی  تبع  به  و  ملائکه  می ،  بودن  دلالت  آنان  ذاتی  نه  استقلال  صفات  این  زیرا  کند؛ 

العقول استعمال  که تنها برای ذوی بل ،  نیروهای طبیعت و امور غیرعقلایی و حقایق معنوی  برای
مُون »  جمع آمدن وصف،  شود. همچنینمی  بادٌ مُکَرَّ در این آیات دلیل متقن انطباق نداشتن  «  ع 

مانع  ،  بدین ترتیب ذوی العقول نبودن نیروهای طبیعت .  است   این اوصاف بر نیروهای طبیعت 
 (. ۸۴-۸۳/ ۳،  جواهر التفسیر،  از آن است که ملائکه نیروهای طبیعی خوانده شوند )خلیلی 

عَلَیها   قَ  خُل  تی  الَّ ه   أرَهُ عَلی صُورَت  بریلُ لَم  هُوَ ج  ما  این مفسر اباضی با استناد به روایات »إنَّ
یَقُولُ«  مُنی فَأعی ما  فَیُکَلِّ کُ رَجُلًا  لُ لیَ المَل  یَتَمَثَّ تَین« و نیز روایت » ... أحیاناً    غَیرَ هاتَین  المَرَّ

همان ) پیامبر84/  3،  خلیلی،  رویارویی  کیفیت  جبرئیل)  (.  با  پیامبر،  ع( )  ص(  توصیف   و 
است؛  ) طبیعی«برشمرده  »نیروهای  به  ملائکه  تأویل  نادرستی  متقن  دلیل  را  او  ص(از سیمای 

باشند طبیعی  قوای  ملائکه  اگر  آن ،  زیرا  سیمای  روایات  توصیف  این  که  علاوه  ندارد.  معنا  ها 
 (.  84/  3تابد )همان، ضمن دلالت بر استقلال ماهیتی ملائکه، این گونه تأویل را برنمی 

دلیل عقلی خلیلی در تأویل ملائکه به قوای طبیعت است.  ،  گرایش به رویکرد تربیتی قرآن 
شیطان  و  ملائکه  معنای  در  تأویل  هرگونه  او  اندیشه  هدایتی ،  در  انواع  قرآن    جنبۀ  میان  در  را 

انحرافی تأویل  اباطیل  و  می ،  ها  علمای  پنهان  آراء  به  تمسک  با  کوشیده  عبده  که  خاصه  کند. 
به اثبات تأویل دربارۀ ملائک و شیطان بپردازد  ،  سلف و اصرار به تفسیر ظاهر آیات متشابهات
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می ازاین (؛  ۸۸/  ۳)همان،   را  باره  این  در  تأویل  باب  فتح  اختلاط رو  در  او  توان حاصل تلاش 
 (. ۹۱/ 3های اروپایی با خرافات متصوفه به نام اسلام دانست )همان، خرافه

به مخلوقات،  بدون تردید قرآن ،  تشبیه خدا  تناقض در  به  به  فراهم،  اقرار  تفسیر  زمینۀ  آمدن 
بابرخورد سلیقه ،  رأی مغرضان  مغفول قرآن    ای  نهایتاً  بُعد هدایتی و  انواع  قرآن    ماندن  میان  در 

انحرافی تأویل  بی  ،  های  اقوال  از  تأویلات  تأثر  و  آیات  و ظاهر  مدلولات  از  عبده  تأویل  دوری 
می  را  یونان  فلاسفۀ  یا  نصارا  برخی  شمارآورد.  پایه  به  عبده  نادرست  تفکر  پیامدهای  توان 

دور است و تأویل متشابهات مقتضای قراینی  به قرآن    تناقض از ساحت ،  که عقلا و نقلادرحالی 
رفع هرگونه  ،  است که بر معنای آیه از طریق مجاز یا حقیقت دلالت کند؛ زیرا هدف از تأویل

 .(۸۸است )همان، قرآن  اتهام تناقض از

ش ابا  -اُطفَیِّ متقدم  انسان   -ضی مفسر  آگاهی  به  و    قائل  ملائک  تفاوت  خلقت  ازکیفیت 
های پاک و فاضل  ارواح انسان ،  دراینکه ملائکه، گروهی از نصاریانسان و اجنه است. او اعتقاد 

می ،  هستند شرک  درحکم  الزاد،  اطفیش)  خواند را  اجماع    ؛ (۲۷۷/  ۱،  همیان  ازیکسو  زیرا 
با ادلۀ قطعی روایات خلقت ملائک  ، علمای مسلمان با رأی نصاری مخالف است. از دیگر سو

قرائن حشرملائک نیز  و  نور  )اطفیش،  ،  کندثابت می ،  از  نیستند  ارواح مؤمنین  همیان  ملائکه 
آنان از ،  آیدلازم می ،  فاضل باشند  (. بنابراین با فرض اینکه ملائکه ارواح انسان ۲۷۷/  ۱،  الزاد
،  دراینصورت حشر انسانها در قیامت به سه حالت حشر با روح غیر دنیایی خود آدم باشند.  بنی 

اما این فرضیات شرک است و پیامدی جز حشر بدون روح و واقع نشدن حشر متصور است.  
سوی  ای ارواح! به »  با روح دنیایی خود با ندای   زیرا انسان   ؛انکار حشر و معاد نخواهد داشت 

شود. بدین ترتیب فرضیه حشر بدون روح ناممکن  در قیامت محشور می   «اجساد خود بازگردید
و اجنه علم ضروری است   انسان  و  تفاوت ملائک  از کیفیت خلقت  انسان  است. پس اطلاع 

خلیلی همان ،  )اطفیش التفسیر،  جا؛  اطفیش ۹۱-۹۰/  ۳،  جواهر  ذکراستدلال  با  خلیلی   .)  ،
مولفان المنار را    برآن صحه گذاشته است و تفکرات ناشی از انگیزۀ روشنفکری دوران حیات

 (. ۹۱-۹۰/ ۳،  جواهر التفسیر، خلیلی )منشأ صدور تأویل های نادرست آنان خوانده است 
 تحلیل و نقد آراء خلیلی  -2

خلیلی  آراء  مطالعه  مبهمی   با  ملائکه  نکات  تأویلی  آراء  به  او  انتقادی  رویکرد  دیده  ،  در 
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 پردازیم.  شود که در ادامه به آن می می 

  ( استقلال ذاتی )وجودی( ملائکه 1ـ2

روایات   پیش با  طبیعی«  »نیروهای  به  ملائکه  از  عبده  تأویل  خلیلی،  نگاه  در  گفتیم،  تر 
کیفیت رویارویی پیامبر اکرم )ص( با جبرئیل )ع( منافات دارد و این روایات، تأویل مذکور را  

مفسراباضی،  برنمی  این  ملائکه»تابد.  ذاتی  آیۀ   «استقلال  کارکردهای  ازجمله  »الملائکه    را 
قَ  »  چون ( و روایاتی هم ۹۳باسطوا ایدیهم« )انعام/   تی خُل  ه  الَّ بریلُ لَم أرَهُ عَلی صُورَت  ما هُوَ ج  إنَّ

تَین«    نویسد:تلقی کرده است. او می  عَلَیها غَیرَ هاتَین  المَرَّ
وعدم   الملائکه  ذوات  استقلال  علی  حجه  الصحیحه  الثابته  الاحادیث  هذه  ففی 

 (.۸۴/ ۳، جواهر التفسیرکونهم قوی متلبسه )خلیلی، 
گوید: »و هو یدل علی استقلال ذواتهم کما قلت« )خلیلی، همان،  استدلال به آیه می   درنیز،  

یعنی (۸۳/  ۳ از   ؛  آنها  خروج  و  ملائکه  ذاتی  استقلال  بر  روایات  نیروهای    این  بعنوان  تعریف 
 پنهان طبیعت دلالت دارد.  

فلاسفه نیز قائل به اختلاف رأی در باب ماهیت ملائکه هستند چرا که آنان عقول مجرد از  
و  اند و فی ماده بدون عصیان  نیز  از خدا  آنان  و اطاعت  ندارند  نفسه هیچ استقلالی در خلقت 

بندی  تخلف است. ملاصدرا میگوید:» ملائکه موجوداتی قائم به نفس هستند که در یک تقسیم
تحیز صورت  در  باشند.  غیرمتحیز  یا  متحیز  است  ممکن  اجسام  می ،  کلی  ملائک  گفت  توان 

آنان موجوداتی  ،  هوایی لطیفی هستند که قادرند به اشکال متفاوت درآیند و با فرض متحیزنبودن 
نفس  به  قائم  و  )ملاصدرانورانی  مبرا هستند  مادیت  و  از جسمیت  که  الغیب ،  اند  /  1،  مفاتیح 

183) . 
ش نیزمعتقد است که »ملائکه موجوداتی لطیف از جنس نور بوده و پیامبران نیز آنان  ،  اُطفَیِّ

به  می را  رؤیت  نورانی  موجوداتی  و  صورت  هستند  مادی  موجود  خصوصیات  فاقد  آنان  کنند. 
جسد می  بدون  ارواح  و  مجرد  جواهر  را  فرشتگان  حکما  درآیند.  مختلف  اشکال  به  توانند 

/  ۱،  هیمیان الزاد،  اطفیش )  اند که در ماهیت و حقیقت وجودی با انسان تفاوت دارند«پنداشته 
ها رسولان الهی بر انبیا  اند. »آن (. دراندیشۀ مجلسی نیز فرشتگان اجسام لطیف و نورانی ۲۷۷

کند،  ها امر می به آن   خداشوند. آنچه  کنند و خسته نمی را تسبیح می   خداهستند که شب و روز  
 (.  ۲۰/  ۵۶،  بحارالانوارکنند « )مجلسی، انجام داد ه ونافرمانی نمی 
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می  نظر  نظریۀ  به  ملائکه  ذاتی  استقلال  خلیلی رسد  کردهازاین.  باشد  احمد  تلاش  ،  رو 
ملائکه»ویژگی  یؤْمَرُونَ«  «عصمت  ما  یفْعَلُونَ  وَ  أَمَرَهُم  ما  »لایَعصُونَ  آیۀ  را  ۶تحریم/  )  در   )

کندآنان در فعل و قول و  براستقلال ذاتی ملائکه حمل کند. به باور او عصمت ملائکه اقتضا می 
)خلیلی  باشند  الهی  نهی  و  امر  تابع  التفسیر،  اراده  بنابراین۸۳/  ۳،  جواهر  بسا صفت  ،  (.  چه 

درافعال آنان  استقلال  و  ملائکه  در  را  ،  عصمت  آنان  خلقت  کیفیت  در  ذاتی  استقلال  نظریه 
 تقویت کند.  

»استقلال ذاتی« ملائک را اثبات کند و  ،  کوشد با ادله نقلی خلیلی در بحث مستوفایی می 
تأویل   جایگزین  را  تعبیر  این  و  برشمارد  طبیعت  در  نهفته  نیروهای  از  ملائکه  ممیزۀ  وجه  آنرا 

به  او  از ملائکه گرداند.  روشنی توضیحی دربارۀ مفهوم »استقلال ذاتی ملائکه«  نادرست عبده 
این احتمال که منظور  ،  اما تأمل بیشتر در قول او و تطبیق آن با آراء سایر مفسران ،  کندبیان نمی 

کند. بدین معنا که  او استقلال ذاتی ملائکه در کیفیت خلقت باشد را بیشتر به اذهان متبادر می 
 تفاوت ماهوی در آفرینش دارند. ، ملائک و سایر نیروهای طبیعی 

 : تمثل و تشکّل ارادی ملائکه 2-2
تمث ل ماهیت قرآن    در  مسئلۀ  شناخت  در  بسزایی  تاثیر  الهی  فرشتۀ  ل  تمث  کیفیت  فهم  و 

ل»ملائکه دارد.   ه »م،  «تمث  معنای مانند و شبیه و ذات یک چیز  ل« به ثمصدرثلاثی مزید از ماد 
متعددی معانی  در  واژه  این  شده  ،  است.  درآمدن«استعمال  دیگر  شکل   و  صورت  مانند»به 

ل  :نویسداست. راغب اصفهانی می  لَ   »مث  ر. قال تعالی: فَتَمَثَّ یا«   کذا:تصو  ،  راغب )   لَها بَشَراً سَو 
ل عبارت از شکل و صورت )س(  (. آیه مربوط به مریم  759،  مفردات یافتن  است. بنابراین تمث 

 نزد یک موجود دیگر است. ، صورتی غیر از صورت واقعی خود یک موجود به 

پیامبر رویارویی  قرینه روایات  به  فرشتۀ وحی )  خلیلی  با  را  ،  ص(  ارادی ملائکه«  »تشکل 
»فَأَرْسَلْنا   آیۀ  و  ملائکه  اختیاری  برتشکل  رؤیت جبرئیل  روایت  او  نظر  به  کرده است.  استنباط 

یا« لَ لَها بَشَراً سَو  لَیها رُوحَنا فَتَمَثَ  صراحت دلالت بر تمثل ملائک دارد. و فایده  ( به ۱۷مریم/  )  إ 
انه کان یری جبریل فی سائر الموارد  ص( است. او می )  این تمثل تقویت قلب پیامبر گوید:» 

(. جبرئیل  ۸۵/  ۳،  جواهر التفسیر،  خلیلی )  فی صوره اخری لتقوی نفس النبی علی ابصارها«
 یافت«های دیگری بر ایشان تمثل می ص( در مواردی به صورت ) برای تقویت قلب پیامبر
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تشکل و  تمثل  مفهوم  درباره  واژگان ،  خلیلی  غیراختیاری  ،  تفاوت  یا  ارادی  و  وقوع  کیفیت 
تمثل نمی ،  بودن  روشنی  وحی  ،  دهدتوضیح  فرشتۀ  تمثل  او  دراندیشه  اوست.  ضعف  این  و 

انسان به  پیامبر،  صورت  )خلیل)  برای  است  بوده  رؤیت  قابل  همان،  ی ص(  نظر  85/  3،  به   .)
تئوری  می  این  اما  است؛  ملائکه  ماهیتی  انقلاب  به  ناظر  فرشته،  تمثل  به  خلیلی  عقیده  رسد، 

فرشته وحی   ؛دارای ضعف است  تمثل  از  منظور  اگر  باشد،  زیرا  کلبی  دحیه  به صورت  ،  تمثل 
ل فرشتگان که احیانا برای اذهان عموم مردم تداعی می باید گفت این  دگرگونی  ، کندتفسیر از تمث 

صورت انسان در خارج است؛ یعنی گویی فرشته موجودی است  ذات فرشته از صورت مَلَکی به 
،  بودنش به اشکال خاصی در آید و تغییرشکل دهد. برای مثالتواند با حفظ هویت فرشتهکه می 

صورت دحیه کلبی درآید )سلطانی  ذاتش تغییر کند و به ، جبرئیل با حفظ عنوان و حقیقت فرشته 
طباطبایی«،   علامه  دیدگاه  از  انسان  شکل  در  فرشته  ل  »تمث  به  ۲۳بیرامی،  قائل  دیدگاه  این   .)

ت جسمانی است. اگر مراد از ماهیت ملکوتی اشاره به   ت ملکوتی فرشته به ماهی  انقلاب ماهی 
باشد ماده  عالم  فوق  می ،  عالمی  است. سیوطی  تمثل جبرئیل  این سخن صحیح  معنای  گوید 

آموزد، قادر بر  جبرئیل را بر اساس ذکری که به او می   خدااین است که  ،  صورت دحیه کلبی به 
ل فرشتگان«،  انتقال از صورتی به صورت دیگر می  کند )روحی برندق و نجیبی، »چگونگی تمث 

۱۵۱  .) 
روایات و  آیات  از ظواهر  عامیانه  اما ،  برداشت  است؛  ماهیتی  انقلاب  نظریه  دیگر  اشکال 

بدانیمبه  غیرجسمانی  حقیقتی  را  فرشتگان  اگر  معنای،  هرحال  به  ل  تمث  صورت    دراین 
می  تلقی  جسمانی  تی  ماهی  به  تبدیل  و  غیرمادی  ت  از  تغییرماهی  معنی  این  است  بدیهی  شود. 

ل ت ملکوتی  انقلاب در ذات است که درمحال ،  تمث  بودن آن تردیدی نیست؛ زیرا دگرگونی ماهی 
ت و شمایل انسانی به همان معنای انقلاب در ذات است؛  و غیر جسمانی فرشته به  صورت ماهی 

تبدیل گردد به ذات و حقیقت دیگر  او  آن ،  یعنی ذاتی  از  یا  افزوده  او  بر  اینکه چیزی  بدون  هم 
صراحت وارد  تمثل فرشتۀ وحی با چهرۀ دحیه کلبی به  ،  کاسته شود؛ زیرا در روایات نزول وحی 

نبینا یأتی    ص( فی صورة الدحیة الکلبی«)  شده است. مجلسی آورده است:» ان  جبرئیل کان 
 (. ۳۴۳/ ۱۴، بحار الانوار، مجلسی )

تشکل   ارادوا«  متی  تشکلهم  فی  صریحه  هی  »و  از  خلیلی  مقصود  اگر  دیگر  سوی  از 
گفتن از شکل و هیأت  زیرا سخن  ؛از نظر مفسران رأی صحیحی نیست ،  اختیاری ملائکه باشد
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نظر علما در مسئلۀ تمثل و تشکل ملائکه شده است. با  ملائکه در برخی روایات سبب اختلاف
معتقدند محدثان  برخی  که  توضیح  آخرت همان ،  این  در  انسان  اعتقادات  و  اعمال  که  گونه 

نیز فرشته،  یابدهای بهشتی تجسم می صورت نعمت به  ل  به ،  در تمث  شکل انسان تجسم  حقیقتاً 
؛    ۴۱۴،  شرح چهل حدیث،  امام خمینی )  نه اینکه خیال و گمان و مانندخواب باشد ،  یابدمی 

 نویسد: (. طباطبایی می ۳۶/  ۱۴، المیزان طباطبایی، 
به  می ملائکه  »متمثل«  انسان  است صورت  فرق  »متشکل«.  و  »متصور«  نه  شوند، 

شکل  و  تمثل  بهبین  ک  مَل  تمثل  معنای  در  گیری.  ک  مَل  که  است  این  انسان  صورت 
که بیرون  آید؛ درحالیصورت انسان درمی بیند، به ظرف ادراک  آن کسی که وی را می 

از ظرف ادراک او، واقعیت و خارجیت دیگری دارد که همان صورت ملکی اوست. 
به  اگر ملکی  که  انسان متصور شود، هم در ظرف برخلاف تشکل و تصور  صورت 

شود و چنین ملکی باید هم  ادراک بیننده و هم در خارج آن ظرف، انسان واقعی می 
/ ۱۷،  المیزاندر ذهن، ملک باشد و هم در خارج و این ممکن نیست )طباطبایی،  

۱۴ .) 

شیعه و اباضیه مسئلۀ تمثل فرشتگان را به شهادت و دلالت  ،  غالب مفسران مسلمان عامه 
ها و  تفاوت آن ،  چون خلیلی کمتر از کیفیت و نحوۀ تمثل و تشکلاند؛ اما همپذیرفتهقرآن    آیات

 گوید:اند. بیضاوی می ارادی یا غیراختیاری بودن آن سخن به میان آورده
به اعتقاد اکثر مسلمانان ملائکه اجسام لطیفی هستند که قادر اند به اشکال متفاوت 

آن استدلال  انبیادرآیند.  که  است  این  )بیضاوی،   ها  دارند  را  ملائکه  دیدن  توانایی 
 (. ۶۷/ ۱، ر التنزیلأنوا 

ی الخَلق دانسته است  ( »تمثل« را به  ۱۷مریم/  )  برخی در آیۀ »فتمثل لها بشرا سویا« معنی سَو 
(. این مفسر اباضی در باب تمثل و کیفیت آن توضیحی نداده است.  ۸/  ۳،  التفسیر،  )هُواری

ش اباضی نیز قائل به تشکل ملائکه است  (. مؤلف  277/ 1،  همیان الزاد،  اطفیش)  محمد اُطفَیَّ
ها اجسام نویسد:» آن داند او می می قرآن    مسئلۀ تشکل فرشتگان را منطبق بر آیات  البیان اطیب
اند و از آیات قرآنی  شوند. اکثر حکما به این قول قائل اند که به صور مختلفه متشکل می لطیفه 

مَثْنی  حَةٍ  أَجْن  ی  أُول  رُسُلًا  کة   الْمَلائ  ل   رُباعَ   مانند »جاع  وَ  ثُلاثَ  مفاد معلوم  ۱فاطر/  )  «وَ  ( همین 
 (.  ۹۹/ ۱،  اطیب البیان، )طیب  شود می 

دنیا عالم  در  فرشتگان  تمثل  کیفیت  درباره  دارند،  مفسران  نظر  همانند  ،  اختلاف  آنان  اکثر 
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به  را  در عالم دنیا  انسان پذیرفته خلیلی تمثل فرشتگان  باورند که  صورت  این  بر  نیز  برخی  اند. 
ل فرشته در پیکر انسانی بیشتر به موضوعات عامه می    ماند تا حقائق مسلماساساً تشکل و تمث 

یخ قرآن، رامیار)  (. ۵۷،  تار
ص( قبول  ) چون امام خمینی و طباطبایی تمثل جبرئیل را در ذهن و ضمیر پیامبرگروهی هم

طباطبایی  تعبیر  به  به ،  دارند.  نزول جبرئیل  موقع  در  دحیه کلبی هیچ چون  و  صورت  قلب  گونه 
زیرا فرشتگان ازجمله جبرئیل    ؛مشکلی ندارد   این نحوۀ نزول هیچ ،  انقلابی صورت نگرفته است 

جبرئیل نزول  بنابراین  شوند؛  دیده  تا  نیستند  جسمانی  و  مادی  و  ،  موجود  جسمانی  نزول 
تجافی به  است )  صورت  نبوده  دیگر(  مکان  به  مکانی  از  او  بل ،  انتقال  گفت:»نزول  باید  که 
به به  و ظاهر شدن  تمثل  پیامبرصورت  و ذهن  ادراک  در ظرف  انسان  است؛  )  شکل  بوده  ص( 

هیچ ازاین تمثل  این  در  ندارد«رو  وجود  علمی  اشکال  (.  ۳۶/  ۱۴،  المیزان،  طباطبایی )   گونه 
به هرصورتی  نظریه تمثل فرشتگان  به  ،  طباطبایی  و  بجز  ادله عقل  فاقد  را  شکل سگ و خوک 

می  ایشان   . است  دانسته  نظریه نقل  »این  آن  گوید:  بر  نقل  و  عقل  از  دلیلی  هیچ  که  است  ای 
گونه اجماعی در آن نیست و دلیلی هم بر حجیت هیچ ،  وجود ندارد و برخلاف نظر برخی افراد
 (.  ۱۳/ ۱۷توان اقامه کرد )همان، چنین اجماعی در مسائل اعتقادی نمی 

 نویسد: امام خمینی می 
بین و قاطنین جبروت اعلی به  ومیه میملائکۀ مقر  توانند در  واسطۀ احاطۀ وجودیه قی 

هریک از عوالم به هیئت و صورت آن عالم متمثل شوند. چنانچه جبرئیل امین که از  
بین درگاه و حامل وحی الهی و از اعلی مراتب موجودات سکنۀ جبروت است،   مقر 

به متمثل  گاهی  مُلک  )عالم(  در  حتی  اکرم )ص(  مقدس رسول  ذات  صورت  برای 
می  بود،  ناس  اجمل  )ص(که  اکرم،  رسول  رضیع  کلبی،  )خمینی،  دحیه  شرح  شد 

 (.۴۱۴، چهل حدیث
اً« لَ لَها بَشَراً سَوی  مفسران فرق  ،  یابیم( درمی ۱۷مریم/  )  با تأمل در آراء تفسیری ذیل آیۀ»فَتَمَثَّ

به قرینه ادله  و    تمثل و تشکل ملائک را با اندکی تفاوت از یکدیگر،  اهل سنت و اباضیه،  شیعه
صورت  تواند به داند که می اند. خلیلی ملائکه را جسم لطیفی از نور می عقلی و نقلی بیان کرده 

کند که ملائکه از نوری متناسب با عالم ماوراء  اقتضا می   خداانسان تمثل یابد. به باور او قدرت  
قرآن   باید به اخبار،  خلق شوند و چون ما دربارۀ نحوۀ خلقت و ماهیت آنان آگاهی کافی نداریم



 ـ :جواهر التفسیرو  المنارماهیت ملائکه در   33  بازخوانی نقدهای احمد خلیلی بر محمد عبده ــــــــــــــــ

  

 (. ۸۵/ ۳،  جواهر التفسیر، خلیلی ) ص( درباره آنان ایمان آوریم ) و پیامبر

ملائکه ارادی  تشکل  و  تمثل  و  ذاتی  استقلال  درباب  خلیلی  نظریۀ  واکاوی  و  تاثیر  ،  طرح 
تفاسیر   سایر  با  مقایسه  در  التفسیر  جواهر  دارد.  نظریات  این  از  خلیلی  مراد  فهم  در  بسزایی 

تفسیر ،  اباضیه تأویل  نادرستی  است  توانسته  و  کرده  مطرح  را  ملائکه  با  مرتبط  مباحث  عمدۀ 
تواند از  المنار را دربارۀ ماهیت ملائکه با دلایل عقلی و نقلی به بوته نقدکشاند. که این امر می 

محسنات این تفسیر اباضی باشد؛ اما اشکال و ضعف مؤلف آن است که دربارۀ مفهوم استقلال  
به  ملائکه  ماهیتی  انقلاب  وقوع  و  ارادیذاتی  تشکل  و  تمثل  نکرده  ،  روش  ارائه  جامعی  تفسیر 

 است. 
می  نظر  تصریح ،  رسدبه  و  ملائکه  به  ایمان  ملائک قرآن    وجوب  تمثل  پدیدۀ  اقتضا  ،  به 

به  ،  کرد می  ملائکه«را  ارادی  تشکل  و  »تمثل  مسئلۀ  جامع خلیلی  تحلیل  نحو  و  بررسی  تری 
نمود تا شاید نحوۀ  کرد؛ همچنین ماهیت این مخلوقات غیبی را با وضوح بیشتری تبیین می می 

جمع عصمت ملائکه با تشکل و تمثل اختیاری از یک سو و جمع آن با استقلال ذاتی ملائکه  
 از سوی دیگر معلوم گردد.  

 نتیجه

توحیدی   قرآن ادیان  مسلمات  از  و  هستی  نظام  غیبی  امور  از  جزئی  را  ملائکه  کریم 
نشان دادیم ملائک در کیفیت آفرینش متمایز از بشرند. وجود آنان منزه    خواند. در این مقالهمی 

شد گفته  آنچه  بنابر  است.  جسمانی  مادۀ  ملائک  ،  از  اینکه  در  خلیلی  و  المنار  صاحبان 
دیدگاهی مشترک دارند. هر دو  ،  هستند  های مادیمخلوقاتی مجرد و منزه از مادیت و صورت 

کرده به  ،  مفسر کید  تأ مسئله  این  بر  و درستی  بیان  خوبی  برای  که رشیدرضا  تفاوت  این  با  اند. 
اند. تا جایی  گرایی افراط کرده مفهوم ملائکه در استفاده از علوم طبیعی و استادش عبده در تأویل 

می  لطیفی  ارواح  را  ملائکه  عبده  می که  که  به داند  طبیعت توانند  در  نهفته  نیروهای  ،  صورت 
 باعث رشد و نمو و حرکت جسم مادی شوند.  

قرآن  در  ملائکه  صفات  ذاتی ،  بررسی  استقلال  و  تعقل  قوه  سایر  )   بر  از  ملائکه  وجودی( 
الهی عقول مجرده که فرشتگان  معنا  بدین  دارد؛  ماده موجودات دلالت  فاقد خصوصیات  و    ی 

و تابع اراده  ملائکه مأمور اوامر الهی  قرآن    متصف به صفت عصمت هستند و بر اساس آیات
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ملائکه  ،  هستند  خدا توصیف  روایات  و  آیات  با  طبیعی«  »قوای  به  ملائکه  تأویل  نتیجه  در 
باره منافات دارد. نیز تأویل عبده از ماهیت ملائکه و شیطان در مقایسه با تأویل سایر آیات  دراین 

رو بازکردن باب تأویل دربارۀ ملائکه و شیطان زمینه را برای  است ازاینقرآن    به دور از مدلولات 
 کند.  فراهم می قرآن   ای باهواپرستان جهت برخورد سلیقه 

برداشت مردم زمان پیامبر از قوای طبیعی با امروز یکی نبوده است. بنابراین  ،  اگر گفته شود
می  می احتمال  پاسخ  باشد.  طبیعی  قوای  از  کنایه  مغیب  موجود  عبده،  دهیمرود  اندیشه  ،  در 

و   قوام  و  ایجاد شده  الهی درموجودات هستی  براساس حکمت  ملائکه همان روحی است که 
،  تأویل ملائکه به قوای طبیعت ،  این کلام عبده برمی آید« از  دوام آن بواسطه همان روح است 

کند. شاهد این  که بر معنای حقیقی این موجود دلالت می بل ،  نه مفهوم کنایی از قوای طبیعی 
به سبب انکاراصل وحی و مخالفت مومنان  «  ملک»مخالفت منکران با تسمیه این قوا به  ،  مدعا

ملائکه مفهوم  بودن  کنایی  با فرض  است. پس  لسان شرع  در  طبیعی  قوای  ،  بدلیل عدم وجود 
با این تأویل ضرورتی ندارد. خلیلی این گونه تفسیر را مادی   مخالفت منکران وحی و مومنان 

 تأویل آن برمعنای کنایی را نپذیرفته است.  ، داند. به همین دلیل گرایانه و غیر عقلانی می 

التفسیر در   نقلی   جواهر  و  عقلی  ادلۀ  استناد  به  و تشکل ملائک  از    تمثل  تفاوت  اندکی  با 
مسلم   امری  است یکدیگر  شده  عین  دانسته  در  بشر  بر  فرشتگان  تمثل  خلیلی  نظر  به   .

با ظاهر آیات نزول وحی و روایات رویارویی پیامبرجسمانی  آنان  ع(  )  ص( با جبرئیل )  نبودن 
فرشتگان هم اساس  این  بر  دارد.  به  خوانی  خدا  فرمان  انجام  برای  لزوم  مواقع  انسان  در  شکل 

می  توضیح ظاهر  ارائه  بدون  خلیلی  احمد  پیامبران   شوند.  بر  ملائک  بشرگونۀ  تمثل  را  ،  از  آنان 
به  تمثل  امکان  که  است  دانسته  ماوراء  عالم  با  متناسب  نورانی  لطیف  را  جسم  انسان  صورت 

گاه نیست؛ بنابراین باید   دارند. به باور او انسان از نحوۀ خلقت و ماهیت ملائکه چندان که باید آ
 دربارۀ این مخلوقات غیبی ایمان آورد. ص() و پیامبرقرآن  به اخبار 

بهره  و  تحلیل روشمند  با  است  توانسته  متقدمخلیلی  مفسران  آراء  از  در  ،  مندی  نقش عقل 
گری مادی عبده درتأویل ماهیت  خوبی تبیین کند و با اجتناب از افراط فهم حقیقت ملائک را به 

آهنگی و مفهوم واقعی و جامعی پیرامون ماهیت این مخلوقات غیبی ارائه کند که هم ،  ملائکه
   و حتی روایات دارد. قرآن   خوانی بیشتری با آیاتهم
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 چکیده
  

تألیف مفسّر و متفکر نوپرداز هندی ـ پاکستانی معاصر، ابوالاعلی مودودی است که    تفهیم القرآنتفسیر  
از تفاسیر معتبر و مورد استقبال قشر جوان در شبه قاره هند و اخیراً در کشورهای اسلامی است. با توجه  

توصیفی  روش  از  استفاده  با  حاضر  پژوهش  موقعیت،  و  جایگاه  این  عهده-به  مبانی  تحلیلی  تبیین  دار 
القرآنتفسیری   اشاره    تفهیم  تفسیری خویش  مبانی  به  تفسیر خویش صراحتاً  کتاب  در  مودودی  است. 

نوا با مبانی  ترین مبانی تفسیری وی که هم ، مهمتفهیم القرآنننموده است اما با تتبع انجام شده در تفسیر  
ناپذیری تحریف  است:  فریقین  مفسرین  بودن    قرآن  اکثر  حکیمانه  آن،  مطالب  همه  صحّت  ،  قرآنو 

بلاغت  قرآنفصاحت   و  لفظی  تدقیق  جامعیت  قرآن،  آیات،  برخی  معنای  نبودن  تمام  و  کامل  ،  قرآن، 
به تفسیر بنابر اهمیّت، ضرورت و فوریت آن، امکان تفسیر متن    قرآن  ، نیازمندی متنقرآنجهانی بودن  

 با فرهنگ زمانه خویش اند.  قرآن و ارتباط مفاهیم قرآن  گویی، کلیقرآنهای معنایی ، تعدّد لایهقرآن
 ، مبانی تفسیری، ابوالاعلی مودودی، تفسیر اجتماعی. تفهیم القرآنتفسیر  ها:کلیدواژه
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 درآمد
با ظهور شخصیت  های برجسته علمی و  رشد و بالندگی دانش تفسیر در هر دوره تاریخی 

های جدید تفسیری وابستگی مستقیمی دارد. از جمله مفسّران اسلامی و شخصیت  ارائه نظریه 
تفسیر   صاحب  مودودی  ابوالاعلی  سید  بیستم  قرن  برجسته  القرآنهای  که    تفهیم  است 

ترین تفاسیر نگاشته شده در شبه قاره هند و پاکستان است. این تفسیر به واسطه  تفسیرش از مهم 
قاره و اخیراً مسلمانان خاورمیانه   سادگی و بیان مفهوم آن مورد توجه و استقبال مسلمانان شبه 
قرار گرفته است و در مدت اندکی به زبانهای مختلف عربی، انگلیسی، فارسی، ترکی، بنگالی و  

 ترجمه شده است.ها جز آن 
به   می که  این نظر  مشخص  را  تفسیر  عیار  تفسیری،  مباحث  مبانی  دیگر  بر  مقدّم  و  سازد 

تفسیر   در  مودودی  ابوالاعلی  تفسیری  مبانی  دارد  ضرورت  است  القرآنتفسیری  به    تفهیم 
گونه اند و دارای چه سطحی از اعتبار  صورت مستقل بررسی شود که مبانی تفسیری نزد وی چه 

 علمی هستند؟ این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی در پی وصول به این اهداف است.
دارد تحقیقات علمی و پژوهش    تفهیم القرآنهایی که تفسیر  رغم امتیازات و شاخص علی 

پایان  است.  نپذیرفته  صورت  آن  مبانی  مورد  در  عنوان  نامهچندانی  با  روش  ای  نقد  و  بررسی 
هایی توسط محمدحسنین باقری در دانشگاه جامعة المصطفی، و پژوهش   تفسیر تفهیم القرآن

عناوین:   تفسیر  1با  »نقد  القرآن(  دیدگاه    تفهیم  اساس  بر  )ع(  بیت  اهل  فضائل  آیات  درباره 
( راد  مدرسی  زهرا  و  میراحمدی  عبدالله  توسط  فریقین«  تطبیقیمفسران  تفسیر  ،  پژوهشهای 

زمستان  6شمارۀ   و  پاییز  ص 1396،  فقهی  2(؛  205-185  ش،  و  کلامی  باورهای  »تأثیر   )
و   نمونه  تفسیر  القرآنمفسران  برداشت   تفهیم  )در  تفسیری«  نور های  پژوهی  قرآن  مطالعات 

پائیز و زمستان  14، شمارۀ  وحی که هریک جنبه  70-43  ش، ص 1401،  ( تحقیقاتی هستند 
های غیر از مبانی تفسیری این کتاب را در مدنظر داشته اند. یگانه مطالعۀ مستقل در باب مبانی  

در دانشگاه مازندران است که توسط    تفهیم القرآنتفسیری وی، رسالۀ مبانی و قواعد تفسیری  
 نویسنده این مقاله پدید آورده است. 
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 طرح مسئله 
سال   در  اسلامی  معاصر  متفکّر  و  مفسّر  مودودی  هندوستان    1903ابوالاعلی  در  میلادی 

نگاهی به احوال، آثار و افکار سید  میلادی وفات یافت )گیلانی،  1979متولد شده و در سال  
مودودی،   ابتدائی هم 54ابوالاعلی  علوم  مودودی  استاد  و  (.  فقه  حدیث،  قرآن،  عربی،  چون 

از محضر پدر بزرگوارش آموخت )مودودی،   را  فارسی  ،  اصطلاحات چهارگانه درقرآنزبان 
فرزندش در دین متبحّر و عالم دین شود. به همین  که  این (. پدرش به شدت علاقه داشت به  22

خاطر از همان اوائل تحصیلات ابتدائی، روند تحصیلی او را زیر نظر گرفت و تحصیل دروس  
 (. 32، ...ابوالاعلی مودودیدینی را برای او برگزید )موسوی،  

اخلاق  زیربنای  دار  صلاحیت  است  قادر  که  اساسی  و  پایه  یگانه  که  بود  آن  بر  مودودی 
)مودودی،   است  اسلام  گیرد  قرار  اسلامانسانی  اخلاقی  بود  65-64،  تئوری  آن  بر  وی   .)

های زمانه را پاسخ دهد لذا برای وصول به این هدف،  مبانی اسلام را توضیح دهد و ضرورت 
در  ده  بلکه  اردو  زبان  به  و  پاکستان  در  تنها  نه  و  نوشت  مختلف  موضوعات  در  متنوع  کتاب  ها 

نگاهی به احوال، آثار و  زبان زنده دنیا منتشر ساخت )گیلانی،    23سراسر جهان و به حدود  
 (. 174-175،  افکار سید ابوالاعلی مودودی

بر اساس خداپرستی؛ هیچه گونه فرق و  ابوالاعلی مودودی تفکر تقریبی دارد و از نظر وی 
)مودودی،   ندارد  زبان وجود  و  نژاد، کشور، رنگ  قومیت،  بنابر  منسوبین  رجحانی  و  نهضت 

( و اسلام واقعی آن است که به قلب و ایمان یک شخص تعلق دارد ولی اسلام قانونی و  19،  آن
فقهی عبارت است از قبول شفاهی دین اسلام و گفتن کلمه لا اله الا الله. وقتی کسی این کلمه  

و آخرت و دیگر ضروریات دین با زبان اقرار کند  قرآن    چنین به پیامبر )ص( و را بخواند و هم 
به عنوان یک مسلمان   با آن شخص  در دایره اسلام داخل شده است و در همه معاملات  وی 

شود و هیچ کس حق ندارد او را تکفیر کند یا نسبت به مسلمانی او شک کند و همه  برخورد می 
می  تبدیل  واحد  اسلامی  امّت  یک  به  اند  گفته  را  کلمه  این  که  )مودودی،  کسانی  شوند. 

 (. 85-84، خطبه های نماز جمعه؛ مودودی،  104 -103، خطبات
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ترین عامل ایجاد اختلاف و گسستگی در بین مسلمانان  ترین و اصلی از نظر مودودی مهم 
ظهور تعصبات قومی و نژادی بوده است که بعدها در قالب تعصبات خشک مذهبی نیز نمایان 
و   مودودی  »ابوالاعلی  )امیرخانی،  گردید  اسلامی  مذاهب  بین  اختلاف  اصلی  عامل  و  شد 

  ،» گری  نوسلفی  و  143-174جریان  سعادت  ضامن  آنکه  بر  علاوه  اسلام  فراگیر  نظام   .)
ها،  ها، گرفتاری خوشبختی و خیر نهایی انسان است قادر است او را از تمام ناملایمات، بیماری 

ها رهایی بخشد. در عین حال دین اسلام برای محقق شدن آمال مذکور  ها و ظلم و ستم شرارت 
های ناصالح و حاکم نمودن خود به جای آنهاست. نظامهای که  به دنبال لغو و فروپاشی نظام

 .(16،  پیام مادنیاگرایی، ملی گرایی و دموکراسی غربی محتوای آنهاست )مودودی، 
نسل و از طریق امام هادی ابوالحسن علی النقی )ع( به امام حسین )ع(   38نسب او بعد از  

(. تفسیر  45،  نقد و بررسی اندیشه های سید ابوالاعلی مودودیرسد )تیموری بازگری،  می 
اثر سید ابوالاعلی مودودی به زبان اردو و در شش جلد به نگارش درآمده و وی    تفهیم القرآن 

ترین منابع و کتب تفسیری مورد استفاده  در طول سی سال به کتابت آن مشغول بوده است. مهم 
تفسیر   القرآندر  از:    تفهیم  البیانعبارتند  التنزیلطبری،    جامع  القرآن  بغوی،    معالم  تفسیر 

المعانیزمخشری،    کشّاف کثیر،  ابن   العظیم و    روح  القرآنآلوسی  قرطبی    الجامع لأحکام 
 (. 54، ابوالاعلی مودودی فی سطور)عبدالحیّ، 

های متعددی از جمله عربی، انگلیسی، بنگالی، هندی، ترکی، پشتو و ...  این تفسیر به زبان 
کلیم توسط  و  است  شده  ترجمه  ترجمه  فارسی  به  قنبرزهی  سلیم  عبدالغنی  اخیراً  و  متین  الله 

میلادی به زبان انگلیسی ترجمه شده است و    2010در سال    تفهیم القرآنگردیده است.تفسیر  
،  ...ویژگی های تفاسیر قرآنی به زبان اردونسخه از آن انتشار یافته است )سوناگا،    368,999

1 .) 
؛ اجتماعی و بر مبنای پذیرفتن این اصل است که تفسیر امروز  تفهیم القرآنگرایش تفسیر  

قرآن    باید با تفاسیر گذشته تفاوت پیدا کند و مفسّر معاصر برای پر کردن فاصله میان عصر نزول 
نماید )خورشید احمد،   تفسیر تلاش  انقلابو عصر  تفسیر  25،  یک کتاب  القرآن (.    تفهیم 

  برای جوانان تحصیل کرده و مردم عادی نگاشته شده است و تلاش مودودی آن است که فهم 
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 (. 126-122،  و مفسران در هند تفسیر تر سازد )نقوی، را برای مردم آسان قرآن 
آیات تفسیری قرآن    مودودی  روش  و  دیگر  آیات  کمک  به  کمک  قرآن    با قرآن    را  با  گاه  و 

نماید به نحوی که مفهوم همگان  روایات نبوی و روایات رسیده از اصحاب و تابعین تفسیر می 
با آیات دیگر است. وی  قرآن    ترین توجّه و اهتمام ابوالاعلی مودودی، تفسیر آیاتباشد. بیش 

کند و گاهی به آوردن ترجمه  ای، از آیات دیگر قرآنی بطور کامل استفاده می گاهی در تفسیر آیه
آن آیات را ذکر کند و یا ترجمه آنها را بیاورد  که  این کند و گاهی اوقات بدون  آیات دیگر اکتفا می 

ابوالاعلی مودودی و  کند )حقیقت نیا،  با استفاده از مفهوم آن آیات، آیه مورد نظر را تفسیر می 
(. نکته خاص در اسلوب تفسیری مودودی؛ آن است که  103منهجه التربوی فی تفسیره...،  

اند ولی با  چون سایر مفسّران به تفسیر آیات با استفاده از سنّت نبوی )ص( پرداخته وی نیز هم 
الأستاذ ابوالاعلی  اند )ترابی، این تفاوت که وی به جوانب اجتماعی آیات اهتمام بیشتری داشته 

یم  (. 376،  مودودی و منهجه فی تفسیر القرآن الکر
در سایه آثار به جای مانده از  قرآن    در برخی موارد خاص نیز مودودی اقدام به تفسیر آیات 
نماید و با استفاده از آراء و اقوال وی  صحابه و تابعین و علی الخصوص امامان تفسیر و فقه می 

(. مودودی همزمان  452-453/  1،  تفهیم القرآننماید مراد قرآنی را بیابد )مودودی،  سعی می 
تفسیرش؛   کتاب  نوشتن  القرآنبا  و  تفهیم  داشت  جدّی  توجّه  پیرامونش  جریان  در  وقایع  به   ،

تفسیر   القرآنروند کتابت  اتفاقّات اجتماعی پیش می   تفهیم  با  مایه تحول و سبب  را  برد.آنچه 
جذابیّت در این کتاب تفسیری شده است گرایش مودودی به اندیشه اجتماعی و برجسته نمودن  

 های آن و انطباق آن با مسائل روز است. پیام
و   واقعی  نیازهای  و  انسان  زندگی  به  نگرش  با  آیه  هر  ترجمه  ضمن  در  مودودی  ابوالاعلی 

می  برقرار  همگونی  و  رابطه  دارد  وجود  امروزی  جامعه  راه  سر  بر  که  تعالیم  مشکلاتی  و  کند 
می جامعه بیان  خود  مخاطب  با  مناسب  را  قرآنی  عصری ساز  تفسیر  به  اصطلاح؛  به  و  کند 

نزول می  میان عصر  فاصله  کردن  پر  به  که  دارد  و تلاش  به  قرآن    پردازد  بپردازد.  تفسیر  و عصر 
عبارت دیگر؛ فاصله زمانی از عصر نزول سبب شده است تا فضایی که مسلمانان در آن زندگی  

و التزام عملی به آن به تدریج دگرگون گشته و در پی قرآن    کردند و تلقّی آنان از هدف نزولمی 
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عینی  معنای  فهم  از  امروزی  مسلمانان  کردهقرآن    آن،  پیدا  )ایازی،  فاصله  تفسیر  قرآن  اند  و 
 (. 30،  عصری

، گرایش به تقریب میان مذاهب اسلامی است.  تفهیم القرآنهای تفسیری  از دیگر گرایش 
اش، به دنبال برقرار نمودن وحدت و ایجاد تفاهم مذهبی و  این تفسیر با گرایش تفسیری تقریبی 

ای و تفرقه مذهبی در جوامع اسلامی است و معتقد است که مخاصمه و  کاهش تعصّب فرقه 
درگیری مذهبی، برخلاف مبانی و قواعد صریح و جاوید دین مبین اسلام است و خطری بزرگ  

 (.300/ 1، تفهیم القرآنبرای وحدت اسلامی است )مودودی، 

 از نگاه مودودی قرآنهای الفاظ ویژگی. 1
به پیش فرض ها و باورهای اعتقادی یا علمی اطلاق میگردد که مفسر با  قرآن    مبانی تفسیر

تفسیر به  آنها  دادن  قرار  مبنا  و  می   پذیرش  ًً  قرآن  عملَا ناگزیرند  مفسران  رو  این  از  و  پردازد 
اساسی   عناصر  با  پیوند  در  را  خود  فکری  های  زیرساخت  قبیل  این  مستقیم  غیر  یا  و  مستقیم 

در    (.122-109«، قرآن  مشخص کنند )شاکر، » جستاری در زبان قرآن  دخیل در فرایند تفسیر
توان گفت که مبانی تفسیری، پیش فرض های ضروری تفسیرند  جهت ایضاح بیشتر موضوع می 

که مفسر قبل از ورود به تفسیر قرآن، باید آنها را به مثابه مقبولات ذهنی بپذیرد و به آنها توجه  
کریم امکان پذیر  قرآن    داشته باشد زیرا گاه بدون برخورداری از این مبانی، اساساً فهم و تفسیر

ترین مبانی تفسیری ابوالاعلی مودودی  (. مهم 17،  منطق تفسیر قرآننیست )رضایی اصفهانی، 
تفسیر   القرآندر  و برداشت   تفهیم  تفسیر  تعیین روش  در  مؤثر بوده که  تفسیری وی  به  های  اند 
 اند:شرح ذیل 

 و صحّت همه مطالب آن  قرآن ( تحریف ناپذیری1ـ1
به طور تمام و کمال، صدق و راستی  قرآن    هدف از صحّت همه مطالب قرآن، آن است که

مطالب  همه  صحّت  است.  دور  به  ناراستی  و  کژی  هرگونه  از  و  و  قرآن    است  راستی  از  ناشی 
زند. مودودی در تفسیر  صداقت خالق و ماتن آن است که عین حق است و باطل از او سر نمی 

این باور و پیش فرض را همیشه همراه داشته است که قرآن، کتابی محکم و استوار   تفهیم القرآن
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در   داشته است. وی  اقرار  آن  به صحّت همه مطالب  و  از هرگونه شک و شبهه است  به دور  و 
«  حَمِید    حَکیم    مِنْ   تَنْزِیل  لَا یأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ  سورۀ فصلّت »  42تفسیر آیه  

 آورده است: 
تواند به آن راه یابد«؛ آن است که معنا و مفهوم این که »باطل نه از پیش روی آن می 

های آن را باطل و  ای از آموزهحمله کند و آموزهقرآن    اگر کسی به صورت مستقیم بر
نادرست ثابت کند موفق به این کار نخواهد شد و معنا و مفهوم این که »و باطل نه از  

تواند به آن راه یابد«؛ این است که هیچگاه حق و حقیقت و صداقتی پشت سرش می
باشد کشف نخواهد شد ... و افزون بر آن معنا  قرآن  که برخلاف حقایق عرضه کردۀ  

باطل چه از روبرو حمله کند و چه از راه  نهانی  و مفهوم آن این هم هست که  های 
نمی حال  هر  در  کند  حمله  کهغافلگیرانه  دهد  شکست  را  دعوتی  را  قرآن    تواند  آن 

 (.356/ 5، تفهیم القرآنعرضه داشته است )مودودی، 
نازل شده بر پیامبر )ص( است و بدون هیچ زیاده و یا نقصانی به  قرآن    حاضر، همان قرآن   

دست ما رسیده است و از گزند حوادث به سلامت عبور نموده و دچار تحریف نشده است و  
به دست ما رسیده است. سید ابوالاعلی مودودی   همه مطالب آن در کمال صحّت و سلامت 

آورد که بر  پذیرد و کتاب الهی موجود را دقیقاً همان قرآنی به شمار می را می قرآن    عدم تحریف
ا  خواندند. وی در تفسیر آیه نهم سورۀ حجر »پیامبر )ص( نازل شد و اصحاب و تابعان می  إِنَّ

لَحَافِظُونَ  لَهُ  ا  إِنَّ وَ کرَ  الذِّ لْنَا  نَزَّ هم  نَحْنُ  ما  خود  و  ایم  کرده  نازل  ما  خود  را  آن  ذکر؛  این  )اما   »
آورده  بین    نگهبان آن هستیم(  از  با  نه  به طور مستقیم تحت حفاظت است  این ذکر  است: ... 

می  بین  از  شما  می بردن  قرار  فشار  تحت  شما  گذاشتن  فشار  تحت  با  نه  و  با  رود  نه  و  گیرد 
نه از جلوگیری شما دعوت آن  ها و استهزاهای شما ارزش آن پائین می اعتراضات، طعنه  آید و 

نه کسی می متوقف می  /  2،  همان تواند در آن تحریف و تغییراتی ایجاد کند )مودودی،  شود و 
و حفظ و  قرآن    (. بنابراین عقیده ابوالاعلی بر آن است که اصل و مبنای الهی بر مصونیت 560

 حراست آن از هرگونه تغییر و تحریف از ابتدا تا ابد است. 
 ( فصاحت قرآن 1-2

اند به گونه ای که فهم   اصطلاحا  فصاحت را بکارگیری الفاظ روشن و گویا تعریف نموده 
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باشند   مأنوس  آنها  زیبایی  خاطر  به  الفاظ  این  با  شاعران  و  نویسندگان  و  باشد  آسان  آنها 
ترجمۀ   البلاغه)الهاشمی،  جواهر  شرح  الهی 15،  و  کتاب  دارای  قرآن    (.  ادبیاتی  و  زبان  با 

فصاحت و روشن بر پیامبر )ص( فرود آمده است و این غنای فصاحت به دو دلیل است: اولًا؛  
به این دلیل کهقرآن    برای آنکه برای  قرآن    بتواند در جذب مخاطبانش فروگذار نباشد و دوماً؛ 

اینصورت  غیر  در  زیرا  نماند  باز  است  انسان  هدایت  همانا  که  خویش  نهایی  هدف  به    وصول 
هدایت  قرآن   جهت  کارآمدی  عدم  موجب  لزوماً  آن  فصاحت  عدم  و  است  نافصیح  کتابی 

 شود. می 
داند  را کتابی با زبان و ادبیاتی فصیح می قرآن    معتقد است و قرآن    مودودی به فصیح بودن 

های آن از هرگونه گنگی، بدفهمی و نافهمی بدور است. وی در تفسیر  که آیات، جملات و سوره 
کمْ تَعْقِلُونَ آیه دوم سورۀ یوسف » ا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیا لَعَلَّ « )ما آن را به صورت قرآنی عربی نازل  إِنَّ

می  بفهمید(  را خوب  آن  عربها[  تا شما]  تنها  کردیم  کتاب  این  که  نیست  معنا  بدان  این  گوید: 
این جمله آن است که: »ای عرب برای عرب  بلکه مفهوم اصلی  نازل شده است  این ها  ما  ها! 

نمی  بر شما  ایرانی  یا  یونانی  زبان  به  به شما  کتاب را  زبان خود شما  به  این کتاب  بلکه  خوانیم 
توانید عذر و بهانه بیاورید که این کتاب برای ما قابل فهم نیست و  شود. از این رو نمی عرضه می 

دهد از  این هم ممکن نیست که جنبۀ اعجازی این کتاب که بر کلام الهی بودن آن شهادت می 
 (. 436/ 2، تفهیم القرآننگاه شما پنهان بماند )مودودی،  

چنین وی در تفسیر آیۀ سی و چهارم سورۀ طور » فَلیَأتُوُا بحدیث  مِثلِهِ إن کانُوا صَادِقین «  هم
ترین ترین و کامل عالی قرآن    چون آن بیاورند( آورده است:)پس اگر راست میگویند سخنی هم 

که   تمام کتاب حتی کلمه و جمله ای  در  نازل شده است.  به آن  که  زبانی است  ادبیّاتِ  نمونۀ 
به  قالب  در  بیان شده است  ندارد. هر موضوعی که  باشد، وجود  معیار  از سطح  تر  ترین پایین 

ترین شیوۀ بیان ارائه شده است. موضوعاتی بارها مورد بحث قرار گرفته است  کلمات و مناسب 
دیده  اما نحوه تعبیر و بیان چنان تازه و نو است که در آن نشانی از ملال آوری و نازیباییِ تکرار  

که   دارد  وجود  انسجامی  و  هماهنگی  چنان  کلمات  میان  آن  پایان  تا  کتاب  آغاز  از  شود.  نمی 
چون نگینی تراشیده شده و کنار هم نهاده شده و نصب شده اند. این کلام به  گویی کلمات هم 
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شگفتی   اظهار  از  تواند  نمی  آن  شنیدن  هنگام  به  دانی  زبان  هیچ  که  است  تأثیرگذار  قدری 
زبان  کتاب،  این  آید.....  درمی  وجد  به  نیز  مخالفان  و  منکران  روح  که  حتی  کند،  خودداری 
این   فصاحت  معیار  نیز  امروز  که  است  داده  قرار  خویش  هیمنۀ  و  تسلط  تحت  چنان  را  عربی 

آن را وضع کرده بود، در حالی که زبان ها  قرآن  زبان، همانی است که چهارده قرن پیش از این،  
شوند. هیچ زبانی در دنیا وجود ندارد که در چنین مدت  در طول چنین مدتی به کلی دگرگون می 

تغییر   مستعمل  کلمات  و  اصطلاحات  و  زبان  دستور  محاورات،  إنشاء،  املاء،  منظر  از  درازی 
قدرت  و  توان  تنها  این  اما  باشد  جای  قرآن    نیافته  از  است  نداده  اجازه  عربی  زبان  به  که  بوده 

در  رفته  بکار  واژۀ  تکان بخورد. حتی یک  تمام  قرآن    خودش  و  است  نشده  متروک  امروز  به  تا 
می  قرار  استفاده  مورد  عربی  زبان  در  هم  هنوز  آن  معیار  محاورات  هم  هنوز  آن  ادبیات  گیرد. 

چهارده قرن پیش از آن  قرآن    ادبیات عرب است و در گفتار و نوشتار امروز هم همان زبانی که 
می  به شمار  فصیح  زبان  بود،  دنیااستفاده کرده  زبانهای  از  زبانی  در هیچ  آیا  این    ،رود.  کتابی 

 (. 134/  6،  همان چنین که نوشتۀ یک بشر باشد، وجود دارد؟ )مودودی،  
 و بلیغ بودن آن  قرآن ( دقّت لفظی 3ـ1

از خصوصیات الفاظ و واژگان قرآنی، بالا بودن دقت و ظرافت در چینش و گزینش لفظی  
قرآن    های تمایز کتاب الهی و کتب بشری، همین دقت لفظی اعلای ترین جنبه آنهاست. از مهم 

های مرتبط با  است تا ظرفیت پوشش محتوا و معنای اعلای پیام الهی را داشته باشد و همه زمینه 
بینی و ظرافت خالق و ماتن  بینی؛ معلول باریکهدایت بشر را پوشش دهد. این ظرافت و باریک 

کتاب الهی است که با توجّه به دارا بودن دو صفت »لطیف« و »مصوّر« دقت و ظرافت لفظی  
 اعلی به وفور در کلامش، قابل وصول و برگرفتن است. 

کلمات   و  جملات  ترکیب  و  است  پایبند  مبنا  این  به  تفسیرش  در  مودودی  ابوالاعلی  سید 
دانسته است و چینش هریک از  کتاب الهی را بسیار ظریف و دقیق و از روی نظم خاصی می 

آورده است. برای نمونه وی در تفسیر آیه  کلمات آن را از روی معنا و مفهومی ویژه بشمار می 
بَاع  بِالْمَعْرُوفِ سورۀ بقره »  178 « )البته اگر با قاتل برادرش آمادۀ  فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیء  فَاتِّ

نویسد: با بکار بردن  مقداری نرمش باشد باید مسئله خون بها به روش معروف حل شود( می 
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کلمۀ »برادر« به روش بسیار لطیف، سفارش به نرمی هم شده است. مفهوم این است که گرچه  
در میان شما و شخص دیگری، پدرکشتگی وجود داشته باشد امّا با وجود این، او برادر انسانی  
توست. از این رو اگر در برابر یک برادر خطاکار خود، خشم انتقامتان را فرو برید این از منظر  

(. پس با بکار بردن کلمۀ »أخی«  166/  1،  همان تر است )مودودی،  انسانیّت برای شما شایسته 
 ای ظریف و دقیق، مفهوم اعلای خویش را رسانده است. به گونه 

به صورت   را در باب رحمانیّت خدا  آنکه حق مطلب  برای  الکتاب  فاتحة  در سوره  مثلًا  یا 
به کار بردن یک کلمۀ مبالغه آمیز، برای آنکه حق مطلب را ادا   با وجود  بیان کند  تمام و کمال 

برد تا به وسیلۀ آن، کمبودی را  کند به گونه ای ظریف و دقیق، واژۀ مبالغه ای دیگری به کار می 
نماید. وی در این باره می که در واژۀ نخست احساس می  نویسد: رحمان در زبان  شود جبران 

عربی واژه ای بس مبالغه آمیز اما رحمت و مهربانی خدای بلندمرتبه بر مخلوقاتش آن قدر زیاد  
ترین و پهناور و آنقدر بی حد و حساب است که در توصیف آن پس از به کارگیری مبالغه آمیز

شود از این رو برای رساندن فراوانی رحمت خداوند، پس از  واژگان باز هم کمبود احساس می 
)مودودی،   است  افزوده شده  نیز  واژۀ رحیم  دقیق  66/  1،  همان واژۀ رحمان،  با چینش  (. پس 

 است. قرآن  کلمات و گزینش ظریف آنها حق مطلب را ادا نمود که این روش، اسلوب دائمی 
در   بلاغت  و  است  تفسیر شده  معنای رساندن  به  افعال(  باب  ابلاغ )مصدر  به  نیز  بلاغت 

به  در  معنا  رساندن  به  می سخن  تعریف  آشکار  نحوی  به  زبانی  ساختار  )ابوهلال  ترین  شود 
اللغویهعسکری،   بودن 30،  الفروق  بلیغ  و  لفظی  تدقیق  آن قرآن    (.  خالق  اساسی  اهداف  از 

قرآن    به سبب نابلیغ بودن آن در نطفه مسکوت خواهد ماند.قرآن    است چون هدف هدایتگری 
می  ارائه  را  مطالبش  مخاطبانش،  بودن، حسب حال  بلیغ  بر  تدریجی بنا  نزول  و  در  قرآن    دهد 

و   آن  بودن  و آسانی و مفهوم  امکنه مختلف در جهت درک  و  اواقات  و در  متعدد  طول سالیان 
بودن  بلیغ  مبناقرآن    نهایتاً  است.  بودن بوده  بلیغ  کتاب  قرآن    ی  این  بودن  بلاغت  از  مملو  و 

سورۀ زمر و    28است. وی در تفسیر آیه    تفهیم القرآنآسمانی، مورد تأیید و مقبول مودودی در  
عِوَج  " )هیچ کژی ای در آن نیست(؛ بلیغ، غنی و  قرآن    در تفسیر عبارت " غیرَ ذِی  را کلامی 

می  می رسا  و  گونه داند  چیستان  و  گنگ  و  مبهم  مطالب  آن،  در  که  گوید:  ندارد  وجود  هم  ای 
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انسان در فهمیدن آن دچار مشکل شود بلکه آنچه در آن فرموده شده است روشن و ساده است  
داند و چرا  شود که این کتاب چه رفتاری را نادرست می که هر انسانی با خواندن آن متوجه می 

اعمالی را صحیح می نادرست می  بر چه اساسی صحیح می داند و چه  و  داند )مودودی،  داند 
 (. 250/ 5، تفهیم القرآن

بودن هم بلیغ  مبنای  به  اعتقاد  باب  در  وی  »  قرآن    چنین  کهف  سورۀ  اول  آیۀ  تفسیر  ودر 
هِ الّذِی أنزَلَ عَلَی عَبدِهِ الکِتابَ وَ لَم یَجعَل لَهُ عِوَجاً« )ستایش خدایی را که این کتاب را   الحَمدُللَّ

آورد: یعنی نه در آن سخنی گنگ و  بر بندۀ خود فرو فرستاد و هیچ گونه کژی در آن ننهاد( می 
صداقت   و  حق  مستقیم  خط  از  که  سخنی  آن  در  ونه  باشد  فهم  غیرقابل  که  دارد  وجود  مبهم 
فاصله و انحراف داشته باشد و انسان راستی پسند و حق جوئی در پذیرفتن آن تردید داشته باشد  

بر آن است که بلاغت 92/  3،  همان وجود دارد )مودودی،   دالّ  از مبانی  قرآن    ( که این اعتقاد 
 تفسیری مورد قبول مودودی است. 

 قرآن  ( کامل و تمام نبودن معنای برخی آیات4ـ1
از جهت معنی،  قرآن    هایمنظور از این مبنا آن است که به صورت حتمی و لزومی همه آیه 

و   جامع  کامل،  معنایی  بار  دارای  را  الهی  کتاب  آیات  از  آیه  هر  نباید  و  نیستند  جامع  و  کامل 
آیاتی هستند که از جهت معنایی، ناقص و به واسطه آیات  قرآن    مستقل دانست. در میان آیات

شود و در کنار آیات دیگر، مکمل هم  قبل و یا بعد و یا آیات دیگر قرآن، معنای آنها کامل می 
ناقص و آیه  به تفسیر  ای مجرد می هستند. در نتیجه پذیرش این مبنا؛ مفسّر از تفسیر  پرهیزد و 

به آیه )مکمّل( می جامع و سوره  آیه  ترین  که مطمئنقرآن    بهقرآن    پردازد و روش تفسیری ای و 
سورۀ نحل آن را تأیید    82خود در آیۀ  قرآن    است را برمی گزیند. روشی کهقرآن    یری روش تفس 

وقتی  (؛  لِکُلِّ شیء  تِبیاناً  الکِتابَ  عَلیکَ  نَزّلنا  )و  مبیّن هر چیزی است چطور  قرآن    کرده است 
را واحدهای مستقل و جدا از  قرآن    شود بیانگر خویش نباشد و مبهم باشد. مودودی، آیاتمی 

داند که قادر به برداشت جامع و کاملی از آنها بود و معتقد است که آیات باید با توجه  هم نمی 
تَانِ »سورۀ رحمان    46به آیات دیگر تفسیر شوند. وی در تفسیر آیۀ   هِ جَنَّ « )و  وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ

های برای هرآن کسی که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش بیم داشته باشد، دو باغ است(؛ آیه 
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می  »جنّتان«  واژۀ  تفسیرگر  و  دهنده  توضیح  را  چه  بعدی  شده  داده  وعده  باغ  دو  که  داند 
های دارند و در این باره آورده است که به هر شخصی نیکی در آن باغ بزرگ، دو باغ داده  ویژگی 

با شأن و شکوه شاهانه  متعلّقان و خادمان خود  با  آنها  در  و  ای زندگی خواهد کرد  خواهد شد 
تفهیم  (. نمونۀ دیگری که در مورد تمام نبودن معنای برخی آیات در  242/  6،  همان )مودودی،  

توان ذکر نمود تفسیری است که علامه مودودی در باب آیه سوم سورۀ عصر و عبارت  می   القرآن
ذینَ   )مگر کسانی که ایمان آورده اند( که با ارجاع به آیات متمم آورده است:  آمنوا «» الاَّ الَّ

کند، آن را در این آیه ها به صورت کامل،  ایمان حقیقی معرفی میقرآن    آن چه را که 
  « یَرتابُوا(  لَم  ثُمَّ  رَسُولِهِ  و  بِاللّهِ  آمَنوا  ذینَ  الَّ المُؤمنونَ  )إنّمَا  است:  فرموده  روشن 
مؤمنان واقعی در اصل کسانی اند که به الله و پیامبرش ایمان آورده اند و سپس دچار  

)حجرات:    » اند  نشده  تردید  و  »  15شک  استَقَامُوا(  ثُمَّ  اللّهُ  نا  ربُّ قالوا  ذینَ  الَّ )إنَّ   )
  » ماندند  پابرجا  و  استوار  این  بر  سپس  و  است  الله  ما  ربّ  گفتند  که  همانانی 

 (.471-472/ 7( و... )مودودی، همان، 30)فصّلت: 
از جهت معنا و تفسیر و نه مستقل بودن آنها به  قرآن    این گونه موارد نشانگر مکمل بودن آیات

 خودی خود است.

 قرآن های مفاهیم . ویژگی2
 قرآن های معنایی ( تعدّد لایه1ـ2

های متنوّع به صورتی که بعضی اوقات،  فراگیری و پوشش کلمات و جملات قرآنی بر لایه 
انطباق کلمات و جملات آن بر چندها لایه و سطوح معنایی متعدد، صادق باشد از دیگر مبانی  

در   مودودی  ابوالاعلی  کاری  از اصول  و  استفاده  و  قبول  مورد  که  است  القرآن تفسیری    تفهیم 
گیرند و سطوح معنایی مافوق، سطوح  ای که سطوح معنایی در طول هم قرار می است؛ به گونه 

به صورت اجماعی مورد  معنایی مادون را تصدیق می  نمایند. این مبنا از مبانی تفسیری قرآن، 
عبارت  با  آن  از  و  است  هم قبول  ساحت هایی  بطون چون  و  فهم  )رضایی  قرآن    های  کریم 

،  مبانی تفسیر قران)مؤدب،  قرآن    (، ساختار چند معنایی 132/  1،  منطق تفسیر قرآناصفهانی، 
(  1( و معنای باطنی همسوی معنای ظاهری )رستم نژاد، » گونه شناسی روایات تفسیری«، 161
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 شود. یاد می 
قرآن    است و چون سور و آیات قرآن    تبیین عقلی این مبنا، مستلزم جاودانگی و جهانی بودن 

نیز قابلیت انطباق خویش را با اعصار و  قرآن    توان وظرفیت معانی و مفاهیم متنوع را دارند پس
های معنایی مختلف حفظ نموده است. مودودی  اماکن مختلف به واسطه تعدّد سطوح و لایه 

نیز به منعطف بودن و شناور بودن مفاهیم و عبارات قرآنی معتقد بوده است. مثلًا وی در تفسیر 
لَاةِ الْوُسْطَی  سورۀ بقره »  238آیه   لَوَاتِ وَالصَّ هِ   وَقُومُواحَافِظُوا عَلَی الصَّ « )از نمازهایتان  تِینَ قَانِ   لِلَّ

های نماز باشد و در برابر خدا همانند بندۀ  محافظت کنید و به ویژه از نمازی که جامع نیکویی 
لَاةِ الْوُسْطَی فرمانبردار بایستید( و در تفسیر ترکیب »  « آورده است:الصَّ

نماز صبح است برخی گفتهبرخی از مفسّران گفته نماز ظهر مراد اند مراد از آن  اند 
نماز مغرب مراد است و برخی گفتهاست. برخی گفته نماز عشاء مراد است اند  اند 

اهل  تأویل  تنها  بلکه  است  نشده  نقل  )ص(  پیامبر  از  اقوال  این  از  یک  هیچ  امّا 
اند و گفته شده است  ترین اقوال هم در مورد نماز عصر نقل شدهاستنباط است. بیش

واقعه  امّا  است  داده  قرار  وسطی  نماز  را  نماز  الله )ص( همین  این که رسول  که  ای 
که در جنگ احزاب هجوم  قرار است  این  از  فقط  آن استخراج شده است  از  نتیجه 
آستانۀ   در  خورشید  که  نمود  مشغول  خود  به  را  )ص(  الله  رسول  قدری  به  مشرکان 
غروب قرار گرفت و رسول الله )ص( نتوانسته بود نماز بخواند. در این هنگام پیامبر  

های اینان را از آتش پر کند که اینان نماز وسطای  )ص( فرمودند: خدا قبرها و خانه 
نماز   )ص(  الله  رسول  که  است  شده  استنباط  چنین  کلام  این  کردند.از  قضا  را  ما 

داده  قرار  وسطی  نماز  را  مفهوم درستعصر  حالیکه  در  این اند  ما  نزد  ارشاد  این  تر 
است که این مشغولیت، فرصت نماز عالی را از ما گرفت مجبوریم نماز را با تأخیر  
بخوانیم، با شتاب بخوانیم و نتوانیم با خضوع و خشوع و آرامش و اطمینان بخوانیم. 

دهد و هم معنای اعلی و اشرف را، از این رو از نماز  وسطی هم معنای میانه را می 
تواند مراد باشد و هم نمازی که با کمال خشوع و خضوع و  وسطی هم نماز میانه می

ها نماز وجود داشته باشد. خود جملۀ  توجّه إلی الله خوانده شود و در آن همه خوبی 
تفسیر  را  وسطی  صلاة  این  بایستد«  فرمانبردار  بندۀ  همانند  خدا  برابر  »در  بعدی 

 (. 210-209/ 1، تفهیم القرآنکند )مودودی، می
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هم   طول  در  را  قرآنی  الفاظ  معنایی  چند  و  معنایی  سطوح  تعدّد  فوق  آیه  تفسیر  در  مودودی 
 شود. پذیرد در حالی که قابل جمع هستند و هیچ تمایزی میان آنها دیده نمی می 

 قرآن گویی ( کلی2ـ2
در تبیین مفهوم و موضوعات خویش بعضی اوقات  قرآن   به این معناست کهقرآن    گویی کلی 
گونه  به گونه به  دین  از ذکر جزئیات  و  نموده است  کلی صحبت  دوری  ای  واضح  و  آشکار  ای 

نموده است و این خصوصیت به آن دلیل است که دین به غیر از قرآن، منابع دیگری هم جهت  
درباره آیات الاحکام حول  قرآن    درک و استنباط دارد که به آنها باید رجوع نمود. به عنوان نمونه؛ 

صرف  جزئیات  ذکر  از  و  است  نموده  اکتفا  کلیاتی  ذکر  به  تنها  نماز،  است.  محور  نموده  نظر 
بخشد که الزاماً نباید در کتاب الهی  گویی قرآن؛ این بصیرت را به مفسّر آن می خصوصیت کلی 

 اند باید تفسیر نمود. را در حدّ کلیاتی که ابراز نموده قرآن  هایبه دنبال تمامی جزئیات بود و آیه 
آیات و  است  معتقد  مبنا  این  به  هم  مودودی  تفسیر  قرآن    ابوالاعلی  مبنا،  این  به  باور  با  را 

قانون اساسی اسلام است و باید در قانون اساسی همانگونه که  قرآن  نموده است. از نگاه وی،  
آیه   تفسیر  در  نمونه وی  برای  نه جزئیات.  پیدا است اصول اساسی بحث شود    196از اسمش 

أَوْ نُسُکسورۀ بقره » أَوْ صَدَقَة   مِنْ صِیام   فَفِدْیة   مِنْ رَأْسِهِ  بِهِ أَذًی  أَوْ  مَرِیضًا  مِنْکمْ  « )اما فَمَنْ کانَ 
به   باید  را تراشید  بنابراین سرش  و  ناراحتی وجود داشت  یا در سر کسی  بود  اگر کسی مریض 

شود که  اند که: از حدیث معلوم می عنوان فدیه روزه بگیرد یا صدقه بدهد یا قربانی کند( آورده 
رسول  صورتی  چنین  یا  در  دادن  غذا  را  مسکین  شش  یا  گرفتن  روزه  روز  سه  دستور  )س(  الله 

 (.183/ 1، همان اند )مودودی،  دست کم قربانی کردن یک گوسفند را داده 
 سورۀ بقره :   224چنین در توضیح کلیات آیه هم

قُوا و تُصلِحُوا بینَ النّاسِ. وا و تَتَّ یمانِکُم أَن تَبَرُّ
َ
 وَ لا تَجعَلُوا اللّهَ عُرضهً لِِ

و ترجمه:   تقوی  نیکی،  از  خودداری  آنها  از  که هدف  سوگندهایی  برای  نام خدا  از 
 کارهای مفید برای بندگان خداست، استفاده نکنید. 

 در تشریح کلیات آیه آورده است:
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شود که اگر کسی سوگند یاد کرد که کاری را انجام ندهد اما پس ازاحادیث معلوم می
از آن برای او روشن شد که خیر و خوبی در شکستن آن قسم است بایستی آن قسم را  

( ده  دادن  غذا  قسم؛  شکستن  کفارۀ  بپردازد.  کفاره  و  لباس  10بشکند  یا  مسکین،   )
/  1دادنِ آنان، یا آزاد کردن یک برده یا سه روز روزه گرفتن است. )مودودی، همان،  

199 .) 
شود که باور وی به این مبنا، صادق و راسخ است و وی در باب توضیح  پس نتیجه گرفته می 

کلیات قرآنی بارها و بارها به جرئیات و احادیث نبوی مراجعه نموده است و خود این ارجاع به  
 است. قرآن  تبیین و توضیح، دالّ بر اعتقاد به کلی گویی 

 قرآن ( حکیمانه بودن و جامعیت 3ـ2
قرآن  به معنای ابتنای آن بر منطق، حکمت و عقل است که به موجب آن،  قرآن    حکیم بودن 

یه ابتناءمنطقی و عدم حکمت به دور است )رشاد،  عقلی، بی از هرگونه بی  (.  120-101،  نظر
ای الهی و سرشار  باور مودودی به حکیمانه بودن قرآن، باوری یقینی و راسخ است و قرآن، مژده

« هود  سورۀ  آیۀ  اولین  تفسیر  در  وی  است.  حکیم  پروردگاری  جانب  از  حکمت    کتَاب  الر  از 
لَتْ   ثُمَّ   آیاتُهُ   أُحْکمَتْ  « )الف، لام راء. فرمانی است که آیات آن با کمال  دُنْ حَکیم  خَبِیر  لَ  مِنْ   فُصِّ

 استحکام و تفصیل بیان شده است(آورده است: 
بی  و محکم و  قطعی  آمده است؛  فرمان  این  آنچه در  و جدّی  یعنی  نهایت سنجیده 

خطابه  را  آنها  وجه،  هیچ  به  و  تخیّل است  و  آتشین  شاعرانه های  هیچ  های  که  ای 
 (.369/ 2تفهیم القرآن، حقیقتی ورای آنها نیست نباید دانست )مودودی، 

« )و حقاً تو  ی القُرآنَ مِن لّدُن حکیم  علیم  کَ لَتُلَقَّ را  قرآن    در تفسیر آیۀ ششم سورۀ نمل »و إنَّ
 گوید:داری( نیز می از سوی حکیمی دانا دریافت می 

که در این و مجازی فرموده میقرآن    یعنی مطالبی  و اساس و کاذب  پایه  بی  شوند 
کند که نیستند و نه حدسیّات یک انسان اند بلکه آنها را ذات حکیم و علیمی القا می

در حکمت و دانایی و علم و دانش کامل است و از مصلحت های خلق خود و از  
گاه و با خبر است و بر اساس علم و حکمت   گذشته، حال و آیندۀ آنان به طور کامل آ

به  آنان بر می ترین و مؤثرخود،  گزیند )همان، ترین تدابیر را برای اصلاح و هدایت 
4 /162.) 
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های کتابی جامع و فراگیر و در بردارندۀ تمام آموزه قرآن    آن است که قرآن   منظور از جامعیت 
دینی و هدایتی جهت راهنمایی و هدایت بشر است. مسلمانان قادر خواهند بود با استمداد از  

را از حیث قرآن  این کتاب و تعالیم آن به راه راست و صراط مستقیم الهی راه یابند. مودودی،  
می  کامل  و  جامع  کتابی  بشر،  هدایت  و  راهنمایی  جهت  بودن  کوچک هادی  از  که  ترین  داند 

ای در این زمینه فروگذار نکرده است و راه حق و باطل را مشخص نموده است. وی در  مسئله
آیه   لِکلِّ شَیء  سورۀ نحل »  89تفسیر  تِبْیانًا  الْکتَابَ  عَلَیک  لْنَا  نازل  وَنَزَّ تو  بر  را  این کتاب  )ما   »

بودن   چیزی  هر  تبیان  معنای  بیان  در  و  است(  چیزی  هر  روشنگر  که  ایم  آورد: می   قرآنکرده 
یعنی توضیح و تشریح هر آن چیزی که هدایت و ضلالت و فلاح و خسران به آن بستگی دارد و  

و باطل را روشن می  تفاوت حق  و  آن برای راست روی ضروری است  کند )مودودی،  دانستن 
 (. 628/ 2، همان 

تَفصِیلَ کُلِّ شَیء  « می   111چنین در تفسیر آیه  هم وَ  گوید: یعنی  سورۀ یوسف و عبارت » 
 (.498/ 2،  همان تفصیل هرآن چیزی که برای هدایت انسان ها ضروری است )مودودی،  

وی،   دیدگاه  از  آموزه قرآن  پس  همه  و  ارشادی  امور  تمام  بردارندۀ  در  و  جامع  های کتابی 
 هدایتی دین برای بشر است. 

 با شرایط جامعۀ عصر نزول  قرآن( ارتباط مفاهیم 4ـ2
داند و آیاتش را روشنگر راه بشر در تمامی  ترین راه برای هدایت بشر می قرآن؛ خود را محکم 

کند. این کتاب مبین، با هدف راهنمایی جامعه انسانی عصر نزول،  ها معرفی می ها و زمان مکان 
می  ازآنجایی نازل  است.  آنان  هدایت  آن،  کار  دستور  اولین  و  جامعه شود  راهنمایی  ای،  که 

نیز آیاتش  قرآن    نیازمند توجّه به احوال و شرایط خاص حاکم بر آن جامعه است کتاب هدایتگر 
نازل   نزول،  عصر  جامعه  بر  حاکم  خاص  شرایط  و  اجتماعی  وضعیت  همان  با  متناسب 

شود که تفسیر آیات بدون توجّه به  با اوضاع عصر نزول موجب می قرآن    گشت. انطباق آیاتمی 
آن شرایط خاص، نامفهوم باشد و لازم است که مفسّران به تاریخ عصر نزول و اسباب نزول و  

 شأن نزول آیات، التفات کامل داشته باشند. این مبنا مورد توجّه مودودی بوده است. 
« )به راستی که ایمان آورندگان  قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ مثلًا وی در تفسیر آیۀ اول سورۀ مؤمنون »
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 است:   رستگار شدند( آورده 
تاریخی  که بستر  تا زمانی  را  این عبارت  با  آغاز کلام  و معنویت  این اهمیت  که  ای 

نباشد نمی  ما  توان درک کرد. در آن هنگام در  خطاب در آن ایراد شده است مدّنظر 
یک سو، سرداران مکۀ مخالف دعوت اسلامی قرار داشتند که تجارتشان پررونق و  
مال و منالشان فراوان بود و از تمام امکانات رفاه و آسایش مادی برخوردار بودند. در 
نیز فقیر و  بیشترشان پیش از آن  طرف دیگر، پیروان دعوت اسلامی قرار داشتند که 

 (.394/ 3تهی دست بودند.« )همان، 
 سورۀ محمد )ص(:  16چنین در تفسیر آیۀ وی هم 

ذِینَ أُوتُوا العِلمَ مَاذَا قَالَ   ی إذا خَرَجُوا مِن عِندِکَ قالُوا لِلَّ ن یَستَمِعُ إِلیکَ حَتَّ وَ مِنهُم مَّ
 آنِفاً 

دهند ولی چون از نزد  و از میان آنان کسانی اند که به سخنان تو گوش فرا می  ترجمه: 
بیرون می  پرسند که هم  روند از کسانی که نعمت علم بدانان داده شده است میتو 

 اکنون او چه گفت؟
 نویسد:با ذکر شأن نزول آن می 

آمدند و در مجلس رسول  این ذکر کافران، منافقان و منکران اهل کتابی است که می
شنیدند اما از آن جایی  مجید را می قرآن    نشستند و ارشادات ایشان یاالله )ص( می

شد دور بود، از این که دلشان از مضامینی که از زبان مبارک آن حضرت )ص( ادا می
نزد   از  آمدن  بیرون  از  و پس  بودند  نشنیده  با وجود شنیدن مطالب، گویا چیزی  رو 

می  )ص(  اللّه  همان،  رسول  )مودودی،  گفتند  چه  ایشان  اینک  هم  که  /  5پرسیدند 
566 .) 

می  نزول  اوضاع عصر  به  توجه  را  تفسیر صحیح  داشتن  ارکان  از  مودودی یکی  و  پس  داند 
و   نزول  عصر  تاریخ  از  نزول  عصر  تاریخی  وقایع  به  رجوع  با  بارها  و  بارها  تفسیرش  در  خود 

نزول زمانه  از  قرآن    فرهنگ  های  پدیده  نیز  و  آیات  نزول  اسباب  و  شؤون  ذکر  با  و  گرفته  بهره 
با فرهنگ جامعه عصر  قرآن    فرهنگ جاهلیت و واژگان رایج آن عصر، اعتقاد به ارتباط مفاهیم

،  تفهیم القرآننزول را در تفسیرش عملی نموده است. از نمونه های بارز در این زمینه در تفسیر 
از   قبل  سور  تاریخی  نزول  سبب  ذکر  و  تاریخی  پیشینه  بیان  بر  تمرکز  و  سور  نامگذاری  تبیین 
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-15،  منهج الأستاذ المودودی فی تفسیرهورود به بحوث تفسیری است )غیاث الدین حافظ، 
22 .) 

 برای بشر امروز  قرآن. ضرورت و فایدۀ رجوع به 3
 قرآن ( جهانی بودن 1ـ3

بین قرآن    آن است که قرآن    منظور از جهانی بودن  با پیام و بُردی  المللی است و این  کتابی 
فرو   بشر  نسلهای  تمام  برای  و  نیست  خاصی  قوم  و  گروه  مکان،  به  مختص  و  منحصر  کتاب، 
فرستاده شده است تا آحاد نسل بشر از آن جهت ارشاد و هدایت خویش بهره ببرند. تبیین عقلی  

را به عنوان نسخه نهایی هدایت بشر  قرآن    انجامد واین مبنا به خاتم بودن رسول اکرم )ص( می 
آن است که مفسّر آنرا کتابی با گنجایش  قرآن    آورد. پیامد اعتقاد به جهانی بودن پیامبه شمار می 

می  عالمگیر  بُردی  و  و  مسائل  تمامی  درمان  دنبال  به  قرآنی  فراگیر  و  صحیح  طریق  از  و  داند 
نمی  خاص  قومی  و  جغرافیا  به  مختص  را  کتاب  این  و  است  بشریت  عالم  داند.  مشکلات 

اذعان داشته و آنرا وسیله هدایت و  قرآن    ابوالاعلی مودودی با پذیرش این مبنا به جهانی بودن 
 داند.  نجات نسل بشر در تمامی اماکن و اعصار می 

« )ای پیامبر؛ فرستادن  وَمَا أَرْسَلْنَاک إِلَاّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ سورۀ انبیاء »  107وی در تفسیر آیۀ  
تواند باشد  نویسد: ترجمۀ دیگر آن این هم می تو در اصل جز رحمتی برای جهانیان نیست( می 

که ما تو را برای جهانیان تنها رحمتی قرار داده ایم. در هر دو صورت، معنا این است که بعثت  
دنیای   پیامبر )ص(  که  است. چرا  بشریت  برای  و مهربانی خدا  در اصل رحمت  پیامبر )ص( 

کند  غفلت زده را بیدار نمودند و به آن علمی ارزانی داشتند که فرق بین حق و باطل را روشن می 
راه است و    و به روشی بطور کامل غیر مشتبه و واضح فرموده است که راه تباهی و هلاکت کدام 

چنین در تفسیر آیۀ اول سورۀ فرقان و  (. هم 310-311/  3،  همان راه سلامتی کدام راه )مودودی،  
لِلعالَمینَ نَذیراً« )تا برای تمام جهانیان هشدار دهنده ای باشد( به نحو جامعی  عبارت »لِیَکُونَ 

و پیام آن اشاره نموده است و در این باره آورده است: که " تا برای  قرآن    به مبنای جهانی بودن 
و رسالت محمد )ص(  قرآن    جهانیان هشدار دهنده ای باشد " نشان دهندۀ آن است که دعوت 
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بلکه   نیست  برای عصر خودشان  تنها  و  است  تمام جهانیان  برای  نیست،  برای یک کشور  تنها 
از متعددی  در جاهای  این مضمون  آینده هم هست.  اعصار  تمام  است.  قرآن    برای  بیان شده 

ی رسول اللهِ إلیکُم جمیعاً( » ای مردم من پیامبر   هاالنّاسُ إنِّ برای مثال فرموده شده است: )یا ایُّ
نذِرَکُم بِهِ و مَن بَلَغَ( »  158خدا به سوی همه شما هستم« ]اعراف/   [ )وَ أُوحِیَ إلیَّ هذا القُرآنُ لُِِ

به من وحی شده تا به وسیلۀ آن همه شما را هشدار دهم و هم هر کس را که این به او  قرآن  و این
]انعام/   مگر  19برسد«  نفرستادیم  را  تو  ما  »و  نَذیراً(  وَ  بَشیراً  لِلنّاسِ  کافّهً  إلّا  أرسَلناکَ  ما  )و   ]

 (. 12/ 4، همان [ )مودودی، 28هشداردهنده ای برای تمام مردم« ]سبأ/ بشارتگر و 

 به تفسیر   قرآن ( نیازمندی متن2ـ3
به توضیح و تفسیر است. هدف نهایی از نزول  قرآن    معنایی دیگر قرآن، احتیاج متن  ویژگی 

های به عنوان برنامه هدایت، شامل احکام کلی و کلیّاتِ آموزه قرآن    قرآن، هدایت بشر است و 
و درهم تنیدگی مطالب و احکام آن، ضرورت و نیاز به تشریح  قرآن    گویی دینی است. این کلی 

بنابراین   گردد.  روشن  عموم  برای  خداوند  جدّی  مراد  تا  است  نموده  مضاعف  را  آن  توضیح  و 
گویی در موارد بسیاری )مثل  به دلیل جامعیت بر احکام کلان دین و اجمال و کلی قرآن    کتاب

نیازمند  آیات الاحکام( و هم  به تفسیر  چنین ذو وجوه بودن و ذوبطون بودن آیات و عبارات آن 
مودودی،   می قرآن  است.  توضیح  و  تفسیر  نیازمند  کتابی  تفسیر  را  کتابت  به  وی  اقدام  و  داند 

القرآن تحصیل   تفهیم  جوان  جامعۀ  اغنای  و  اقناع  جهت  کمبود  در  جبران  و  امروزی  کردۀ 
و )مودودی،  قرآن    مفسّران  گذشته  این  55/  1،  همان پژوهان  به  وی  اعتقاد  روشنگر  و  مبیّن   )

 است که متن این کتاب نیازمند تفسیر و توضیح است. 
به عنوان هدیه الهی، تفسیر آیات و سور آن  قرآن    در جهت ایضاح بیشترمطلب باید گفت که 

بشر؛ هدایت  چون   جهت  الهی؛  پیام  حامل  قرآن،  است.  فوری  و  ضروری  حتمی،  امری 
ترین و منشأ اولی جهت استنباط و استخراج احکام دینی است بنابراین اهمیّت، ضرورت و  مهمّ 

می  ثابت  آن  متن  توضیح  و  تفسیر  از  فوریت  گرفته  منشأ  قرآن،  تفسیر  لزوم  و  اهمیّت  گردد. 
خاص  و  قرآن    موقعیت  انسان  زندگی  حقیقی  مقصود  به  وصول  چون  است  انسان  زندگی  در 

  باشد. از این رو، تفسیر و مساعدت آن میسور نمی قرآن    حیات کمالی او، بدون بهره گرفتن از 
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با فهم و تفسیر صحیح  قرآن   به عنوان چراغ و روشنگر راه زندگی برای انسان ضرورت دارد تا 
اش را تشخیص دهد و در پیچ و خم کوره راههای زندگی درمانده نشود.  آن، راه درست زندگی 

قرآن    اند و آن را به عنوان یکی از مبانی تفسیرپژوهان بر این ضرورت، اتفاق کرده قرآن    چنانچه
یم قرآن   مبانی و روشهای تفسیراند )ایازی،  پذیرفته  (. 47، کر

و توضیح تفسیر  میان  قرآن    فوریت  در  این کتاب عزیز  موقعیت حسّاس  از  منشأ گرفته  هم 
  ترین آنهاست چون تفسیرمنابع استنباط دستورات دین اسلام است که اولین مرجع و با اعتماد 

کند و به تبع آن استخراج و استنباط دستورات  است که فهم آن را برای مخاطبانش میسّر می قرآن 
کند در حالیکه عدم توجّه به تفسیر در گام دوم، توقف چرخ استخراج و استنباط  دینی را مهیا می 

سورۀ    44آورد. علّامه مودودی هم با اعتقاد به این مبنا و در تفسیر آیۀ احکام دینی را به دنبال می 
لَ إلیهِم« )این ذکر را بر تو نازل کرده ایم تا برای   لِلنّاسِ ما نُزِّ نَ  لِتُبَیَّ وَ أنزَلنا اِلیکَ الذِکرَ  نحل » 

 آورد:شان فرو فرستاده شده است( می مردم آموزه هایی را تبیین و تشریح کنی که برای 
پیامبر   عنوان  به  انسانی  فرستادن  با  جز  به  که  را  حکمتی  بلندمرتبه  خدای  اینجا  در 
بفهماند،  آنرا  نفهمید  بیان کرده است....اگر کسی چیزی از آن را  برآورده نمی شد، 
کسانی   اگر  کند،  رفع  را  تردیدشان  و  شک  داشتند  تردیدی  و  شک  کسانی  اگر 

 (. 606/ 2، تفهیم القرآناعتراضی داشتند پاسخ اعتراضشان را بدهد... )مودودی، 
می  فوری  و  مهمّ، ضروری  کاری  را  تفسیر  تفسیر  مودودی  کتابت  اعتقادش،  تبع  به  و  داند 

القرآن  مهمّ   تفهیم  می را  خویش  حیات  کار  در  ترین  وی  توسط  تفسیر  به  اقدام  پس  داند. 
و حتی  سخت  و سیاسی  اجتماعی  میان مشکلات عدیده خانوادگی،  در  و  ترین شرایط زندگی 

را عملی مهم، ضروری و فوری  قرآن    ترین روزهای زندان، دالّ بر آن است که مودودی تفسیربد
 دانسته است. می 

 قرآن ( امکان تفسیر متن 3ـ3
خصوصیت دیگر معنایی قرآن، ممکن بودن تفسیر و امکان توضیح کتاب الهی است. متن  

تواند مانند دیگر کتب الهی و انسانی، توسط انسانی واجد و دارای شرایط تفسیر  کتاب الهی می 
آیه هست که مردم را به تفکّر، تدبّر و تعقّل دعوت کرده است و حتی    300حدود  قرآن    گردد. در 
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که  است  نخواسته  آنان  از  آیه  کنند  قرآن    در یک  پیروی  کورکورانه  و  نفهمیده  را  آن  دستورات  و 
نیز در طول تاریخ  قرآن    (. تفسیر168-147کریم «،  قرآن    )میرشمسی، » حجیت ظواهر آیات

در سال  حتی  و  است  بوده  رایج  نزول امری  اولیه  پیامبر  قرآن    های  خود  و  است  نداشته  مانعی 
مفسّر اولین  جایگاه  در  نیز قرآن    )ص(  اصحاب  اکابر  زمینه  این  در  و  است  ظاهر شده  کریم 

در تمامی اعصار  قرآن    اند که این گواه تاریخی، دلیلی واضح بر امکان تفسیردنباله رو وی بوده 
آیات  از آن است.  آیۀ  قرآن    پس  از جمله  متعدد،  أَنزَلْنَاهُ  »  سورۀ یوسف؛    12هم در مواضع  ا  إِنَّ

تَعْقِلُو کمْ  عَلَّ لَّ عَرَبِیا  )قُرْآنًا  را )به صورت( خواندنی ن «  ما آن )کتاب(  نازل   عربی  به درستی که 
که  قرآن   چنین لازمه ایصال به هدف نهایی هم  نید( دال بر همین مبنا است.کردیم تا شما درک ک

انسان  راهنمایی  و  هدایت  تا  همانا  است  آن  توضیح  امکان  و  تفسیر  قابلیت  بودن  دارا  است  ها 
های خاص و یادگیری مبانی، اصول و  ای که با کسب مهارت برای همگان مفهوم باشد به گونه 

پژوهان امروزی آن  قرآن    ضوابط این علم بتوان به تفسیر و تبیین کتاب الهی پرداخت. مطلبی که 
،  مبانی تفسیر قرآن)مؤدب،  قرآن    را پذیرفته و با عناوینی هم چون امکان و جواز فهم و تفسیر

( از آن نام برده و آن 134/  1،  منطق تفسیر قرآن )رضایی اصفهانی،  قرآن    ( و قابل فهم بودن 41
  داند و های علوم قرآنی می ای از شاخهاند. مودودی هم، تفسیر را شاخه را تبیین و ثابت نموده 

می قرآن   توضیح  قابل  و  فهم  قابل  کتابی  آیه  را  تفسیر  در  او  قمر   17داند.  رْنَا    »  سورۀ  یسَّ وَلَقَدْ 
کر   دَّ کرِ فَهَلْ مِن مُّ پند گرفتن( آسان نمودیم. پس آیا پند  ای ذکر )را برقرآن    به تحقیق)  »الْقُرْآنَ لِلذِّ

رنا القُرآنَ( این برداشت نادرست را کرده اند  (  ای هست؟گیرنده ومیگوید: برخی از الفاظ )یَسَّ
کتابی آسان است و برای فهمیدن آن نیازی به علم و دانش خاصی نیست... )مودودی،  قرآن    که 

القرآن،   مفسّرین  205/  6تفهیم  وادی  در  پای  مودودی  که  است  عقیده  همین  براساس   .)
 را عملی نموده است. قرآن  گذاشته است و باور به امکان تفسیر

 نتیجه
را    تفهیم القرآناین مطالعه برای آن بود تا مبانی تفسیری سید ابوالاعلی مودودی در تفسیر  

با توجه به بررسی  به عمل  مشخص کنیم و اطلاعاتی کلی پیرامون این تفسیر ارائه دهیم.  های 
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را  قرآن   تطابق و تناسب بیابد وقرآن    آمده تمام سعی وی آن است که بین مسائل امروزی و آیات
به   زمینه  این  در  که  نماید  مفهوم  امروزی  جامعه  متوسط  کردگان  تحصیل  بویژه  و  مردم  برای 
به گونه ای که مبانی تفسیری مورد کاربرد وی، مبانی مقبول   موفقیت بسیار نزدیک شده است 
اکثریت مفسران فریقین بوده و نقش این تفسیر در تربیت اجتماعی و تقریب مذاهب اسلامی،  

 مبرهن وروشن است. 
جاکه لازمه هر تفسیر صحیحی، داشتن مبانی متقن و مقبول است مودودی با بکارگیری  ازآن 

وجود   که  است  بخشیده  جهانی  وجاهتی  خویش  تفسیری  کتاب  به  تفسیری  صحیح  مبانی 
ترجمه های متنوع از آن به زبانهای زنده دنیا شاهدی قوی بر موفقیت وی در این عرصه است  

ترین علل  که این ترجمه ها و شهرت عالمگیر، روز به روز در حال توسّع و شیوع است که مهم 
 این موفقیت، بهره گیری از مبانی تفسیری صحیح است.

کاربردی مهمّ  و  تفسیر  ترین  در  وی  تفسیری  صحیح  مبانی  القرآنترین  ترتیب    تفهیم  به 
ناپذیری  تحریف  از:  فصاحت  قرآن    عبارتند  قرآن،  بودن  حکیمانه  آن،  مطالب  همه  صحّت  و 

، کامل و تمام نبودن معنای برخی آیات، جامعیت قرآن، قرآنقرآن، دقّت لفظی قرآن، بلاغت  
به تفسیر، امکان تفسیر متن قرآن، اهمیّت، ضرورت و قرآن    ، نیازمندی متنقرآنجهانی بودن  

با  قرآن    و ارتباط مفاهیمقرآن    گویی های معنایی قرآن، کلی فوریت تفسیر متن قرآن، تعدّد لایه 
توان نتیجه گرفت که مبانی تفسیری مورد کاربرد ابوالاعلی  شرایط جامعه نزول. در مجموع می 

   . ؛ مقبول، معتبر و قابل اتکاء است تفهیم القرآنمودودی در تفسیر 
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Abstract  

The research issue at hand is the analysis and examination of Mohammad Baqer Behbudi's 

approach to utilizing natural sciences in understanding and explaining the verses of the Quran, with 

a re-reading of his performance in understanding the stories of the prophets in the Holy Quran. 

The dominant approach to the research is qualitative, and a descriptive-analytical method has been 

used for data collection and analysis. The findings of the research indicate that Behbudi has used a 

scientific method in understanding the stories of the prophets in the Quran, including the story of 

Adam's creation, the descent of sperm, the expansion of human progeny on Earth during Noah's 

time, and the creation of Saleh's she-camel. Behbudi has benefited from the teachings of various 

sciences, including biology and genetics, astronomy and cosmology, electricity, and medicine, in 

understanding and explaining some points of these stories. Moreover, one of the most important 

applications of scientific interpretation from his perspective is to confirm his interpretive 

perceptions of the verses' content and to respond to ambiguities that have been raised around the 

content of some verses in the stories of the prophets in the Quran. The results of the research can 

point to Behbudi's motivations for using new sciences in interpretation, such as distancing and 

complete disregard for some very weak interpretive statements in explaining the verses of the Holy 

Quran, as a critical view and demonstrating the harmony between the Quran and science. 

Keywords: Mohammad Baqer Behbudi, Scientific Interpretation, Quranic Stories, Divine 

Prophets, Critique of Interpretive Tradition, Mohammad Hossein Tabatabai. 

Original Research 

Received: 22/ 3/ 2024, accepted: 27/ 4/ 2024, and published: 27/ 4/ 2024, Pages: 69-100.  

Publisher: Mashhad Faculty of University of Quranic Theology and Awarness.  
Print ISSN: 2783-5294 

Online ISSN: 2783-5308 
Open access in web address: <http://naghdeara.quran.ac.ir> 

 doi: 10.22034/naghdeara.2024.195027 
NOTE: Latin transliteration of the bibliography is included in the final pages of this article.  

https://orcid.org/0009-0000-0761-5137
https://orcid.org/0000-0003-1859-8867
https://www.doi.org/


   سازبتول علامت
 و حدیث، دانشگاه میبد، میبد، ایران. قرآنجوی دکتری علوم دانش

   احمد زارع زردینی
 ، ایران. و حدیث، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه میبد، میبد قرآندانشیار علوم 

 .(ZareZardini@meybod.ac.ir)نویسندۀ مسئول: 
 کمال صحرائی اردکانی 

 شکدۀ الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران. و حدیث، دان قرآنعلوم دانشیار 

 سیدمحمد موسوی بفروئی 
 . ، ایرانو حدیث، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه میبد، میبد قرآندانشیار علوم 

 چکیده
  

بررسیحاضر،  مطالعۀ    ۀمسئل و  در  روی  تحلیل  بهبودی  محمدباقر  ازمندبهره کرد  آیات    ی  تبیین  و  فهم  در  طبیعی  با   قرآنعلوم 
انبیاء در  فهم قصه  او دربازخوانی عملکرد   های کیفی است و از  از نوع پژوهش مطالعه  کرد حاکم بر  است. روی  می کر  قرآنهای 

تحلیلی    روش  دادهتوصیفی  تحلیل  و  گردآوری  یافته برای  است.  شده  استفاده  می مطالعه  های  ها  فهم نشان  در  بهبودی  که  دهد 
ها، گسترش نسل بشر بر  از روش علمی استفاده نموده است از جمله داستان خلقت آدم )ع(، هبوط نطفه   قرآنهای انبیاء در  قصه 
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 درآمد
تفس  وجوه  گستردگی  و  ابعاد  برداشت   قرآن  ی علم  ریتنوع  اختلاف  زمینه و  آن،  از  ساز  ها 

است.  گیری موضع  شده  تفسیری  روش  این  به  نسبت  مفسران  متعارض  گاه  و  متفاوت  های 
شود و  و پیشینیان دیده می   نایسبه روش علمی در آثار ابن   قرآنهایی از تفسیر آیات  هرچند نمونه 

تفس  به  مفسران  امروز  به  تا  زمان  آن  پرداخته   ی علم  ریاز  روش  آیات  این  با  نیز  برخی  اما  اند، 
به رأی شمرده  تفسیر  را  آن  و  نموده  با  اند. مخالفت مخالفت  آثار علمای شیعه  های موجود در 

به روی ی علم  ریتفس  برمی ،  روش  این  در  افراطی  نظریه کردهای  تحمیل  دنبال  به  که  های گردد 
بر   علمی    قرآنعلمی  احاطه  به  اصرار  یا  اصفهانی،    قرآنبوده  )رضایی  دارد  علوم  همه  بر 

 .  (۲۹۴-۲۹۳، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن
آیات    ی علم  ریتفس   معنای  فهم و کشف مقصود و  برای  آراء کسانی است که  ،  قرآنبیانگر 

می  مفید  را  تجربی  دانش  از  رازاستفاده  فخر  کواکبی،  یدانند.  شیرازی،  صدرالدین  زرکشی،   ،
می  را  طنطاوی  و  هندی  احمدخان  آنها  سرسید  مقابل  در  اما  نمود؛  قلمداد  زمره  این  در  توان 

کمک  هرگونه  که  دارند  قرار  یافته کسانی  از  علوم گرفتن  و    ی تجربهای  رأی  به  تفسیر  نوعی  را 
دانند. شاطبی، فقیه مالکی مذهب آندلسی، شیخ محمود شلتوت  انحراف از مقصود آیات می 

تفسیر و  از علمای الازهر مصر، ذهبی، زرقانی و امین خولی در این زمره قرار دارند )معرفت،  
 .  (۴۷۴ / ۲، مفسران

، مجموعه قضایای حقیقی است که از راه تجربه حسی قابل  ی علمریمنظور از علم در تفس 
دیدگاه تفسیر،  حوزه  محققان  باشد.  مفهوم  اثبات  به  نسبت  متفاوتی  دارند.    ی علم  ریتفس های 

اند، مانند امین خولی  منفی به تعریف پرداخته  ی نگر  سو برخی از آنان به نحو پدیدارشناسی و با 
و استخراج علوم و آراء فلسفی    قرآن   بر را عبارت از تحمیل اصطلاحات علمی    ی علم  ریتفس که  

برخی دیگر با دید مثبت به تعریف   .(۵۱۹/  2، التفسیر و المفسرون، )ذهبی  است  دانستهاز آن 
آیات    ی علم  ریتفس که    اندگفته   وپرداخته   بین  ارتباط  کشف  در  مفسر  تلاش  از  است  عبارت 

آشکار گشته،    قرآنکه با آن اعجاز    یاگونه های علم تجربی، به م و یافته کری  قرآنشناسانه  هستی 
شایستگی   بر  و  آن  پدیدآورنده  زمان   قرآنبر  همه  مکان در  و  )رومی،  ها  کند  دلالت  منهج  ها 

تفس   .(۵۵۰  /۱،  ...المدرسه به  که  تک پرداخته  قرآن  ی علم  ریآثاری  گاه   چون هم   ینگاراند، 
مانند    القرآن  الفلک و  بوده است،  تفسیرنگاری  توفیق صدقی و گاه در قالب    ر یتفساز محمد 
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تألالمنار از  دسته  این  صاحبان  همچنین  علوم فاتی.  حوزه  در  متخصص  گاه  اند  بوده   ی تجرب، 
شههم صاحب پاک   دیچون  گاه  و  بازرگان  مهندس  یا  روی نژاد  این  اسلامی.  علوم  در  کرد  نظر 

مخالفان و  موافقان  همواره  م   ی تفسیری  نظر  به  است.  و    رسدی داشته  مفسران  عموم  ازنظر 
تفس قرآن است   ی علم  ریپژوهان،  پذیرفته  قواعد،  برخی  رعایت  صورت  اصول  )عک،    در 

 .  (۲۲۱ /۱ ...التفسیر
  قرآن  به معتبر و نامعتبر، استفاده از علوم برای فهم   ی علم  ریدر این میان برخی با تقسیم تفس 

تفس  موارد  از  را  دانسته   ی علم  ریکریم  اصفهانی،  معتبر  )رضایی  دراند  .  (۴۲۲...،  پژوهشی 
بررسی  انجامهمچنین  می های  نشان  بیش گرفته  تفسیر،  سبک  این  که  در  دهد    ات ی آ  ریتفس تر 

آسمان  و  زمین  پایان جهان، خلقت کره  و  )رضایی  پیدایی  است  و...استفاده شده  زوجیت  ها، 
 .  (۴۲۲-۴۱۷...، پژوهشی دراصفهانی، 

نمونه  تفس گرچه  از  مانند    ی علم   ریهایی  گذشتگان  تفاسیر  در  ،  التبیان)طوسی،    تبیانرا 
التنزیل )بیضاوی،    انوارالتنزیل(،  ۲۱۶ص رازی،    الجنانروض (،  ۲۶۸،  انوار  )ابوالفتوح 

الجنان آثار  ۹۹،  روض  در  حتی  و  اخوانمانند    ی ریتفس   ریغ(  رسائل  )  الصفارسائل 
کتاب ۲۷،  الصفااخوان و  مانند  (  الانوار )مجلسی،    بحارالانوارهایی  جلدهایبحار   ،54-

تفسیری ( می 63 به یک جریان  تفسیری در گذشته هیچگاه  این حال این روش  با  یافت،  توان 
تفسیر   در  اگرچه  نشد؛  نمود    الغیب مفاتیح تبدیل  پیدا  روشن  و  برجسته  نمودی  فخررازی، 

 (.  ۷1-۷3  /۱، مفاتیح الغیب رازی، فخرالدین  )
بی  جایگاه  تجربی  علم  اروپا،  در  روشنگری  دوره  از  را  پس  مردم  و  آورد  دست  به  مانندی 

تفسیر در  تاثیرگذار  جریانی  به  تفسیرعلمی  که  بود  دوران  درهمین  خودساخت.    قرآن  مفتون 
یان تفسیر علمیتبدیل شد. )نفیسی،   های  (. این جریان تفسیری برخلاف مخالفت ۴۳۵،  جر

جدی که از همان ابتدا با آن روبرو بود، همچنان در نگارش تفاسیر، مورد استفاده قابل توجهی  
)نجار است  گرفته  دراسه،  قرار  الی  نگاه    . (159-170...،  مدخل  با  که  تفاسیری  گرچه 

  تفسیراند و جایگاه فلسفی برای علم تجربی قائلند، مانند  پرداخته  قرآنپوزیتیویستی به تفسیر  
الفرقانالقرآن و   الهدی و  قلمداد    هو  تفاسیرعلمی  نیز در شمار  از سرسید احمدخان هندی 

، »تفسیر، آغاز  شده، اما تفسیرعلمی آیات هستی شناختی در آن قابل توجه نیست )مهدوی راد
   .(۸۳، و تطور آن«
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 طرح مسئله  
از    محمدباقر  برداربهره در    سبکصاحب معاصر    پژوهان قرآنیکی  علمی،  تفسیر  از  ی 

پی گرفت.    نجف   و   قم ،  مشهد  در   را  خود   لاتیتحصاست، وی    ش( ۱۳۹۳  –  ۱۳۰۷)  ی بهبود
  و   حیتصح  به   ابتدا .  نمود  آغاز   را  خود   ی پژوهش   -  ی علم  یهات یران، فعالیا  به   بازگشت   از   پس
  ی آثار  فیتأل  به  سپس  و  پرداخت   انیالب  زبدة   و  زانیالم،  بحارالانوار  مانند  متون   ی برخ   قیتعل
تاری قرآن  علوم   محور   پنج   در  تفس   خی،  معرفت قرآن  ریاسلام،  . پرداخت   فقه   و  ث ی حد  ، 

ها  کتاب   ن یا  در  توان ی م   را  قرآن  در   انبیاء  قصص   و  م یکر  قرآن  قصص   باب  در   یو  یهاپژوهش
  در   ی تدبر   کتاب.  است   م یکر  قرآن   کل   ازگونه    ریتفس   ترجمه    که  القرآنی معان  کتاب :  بازجست 

  نظر   به  که   است   میکر  قرآن  اتی آ  از  ی برخ   ریتفس   بر  مشتمل   و  شده  نگاشته  مجلد  دو   در   که  قرآن
  یقرآن  عارفم   کتابپرداخته است.    کمتر  آن   شرح   به  آثارش  ری سا  در  و   داشته   ح یتوض   به  ازین  او

  به  ینگاه کتاب.  است  ی موضوع  ریتفس صورت به ، ی قرآن گوناگون  موضوعات از یامجموعه  که
قرآن  خ یتار  در  سرگذشت   که  انبیاء    باره    در  نیهمچن.  است   قرآن  در   مذکور  امبران یپ  دربارۀ 

کتاب)ع(  وسف ی   داستان    به   زین  یو  آثار  ریسا  در.  اندکرده   نی تدو  قیصد    وسفی  نام  به  ی ، 
به مانند  شده  اشاره   قرآن  قصص   بحث   تناسب،  برخ بحارالانوار  قاتیتعل  ی برخ :  است،    ی ، 

 . هیالفق ۀ دیگز  و  یکاف  ۀ دیگز  کتاب ث ی احاد
پیشینه   از  بحث  گفت    قرآنی  علم  ریتفس دربارۀ    هاپژوهش در  باید  بهبودی  نگاه    ءآرا از 

علمی   تفسیر  دربارۀ  دیدگاه    قرآنبهبودی  ناقدان  از  یکی  ایازی  است.  داشته  منتقدانی  همواره 
لَهُمْ کُونوا  »  سوره بقره   ۶۵دربارۀ ترجمه و توضیح آیه    ویبهبودی در تفسیر علمی است.   فَقُلنا 

 گوید:  پردازد که می هبودی می ب  قِرَدَةً خاسِئِین« به نقل نظر
ها انسان بودند و از نظر ماهوی تغییر نکردند تا از نوع انسانیت خارج شوند و به  نآ 

های آنان در اثر حمله  شود، بلکه ژن ها ملحق گردند، زیرا نطفه آنان متغیر نمیبوزینه 
های رویاند و استخوان ها موهای بلند و نرم میشود و در بدن آن ها متغیر میویروس 

میآن شکل  تغییر  آنان  ها  ظاهر  چون  داشتند،  بشری  هویت  اینکه  وجود  با  و  دهد 
شنیدند. زیرا کسی از  شدند، فریاد اخساء میمانند بوزینگان بود، با هرکس روبرو می

آن باطنی  نمی هویت  باخبر  هستند،  انسان  که  )ایازی،  ها  در شد  گذرا  »سیری 
 . ( ۱۶۰کتاب...«، 

 : گویدکند و می نقد می  این سخن بهبودی راسپس ایازی   
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تاریخی    همهنیا  و شاهد  آورده؟ کدام تجربه علمی  از کجا  را وی  تفسیر  و  مطلب 
گوید که  القرآن میچنین توصیفاتی را بیان کرده است؟ از طرف دیگر وی در معانی

تدبری در   اما  می  قرآن آنان مسخ شدند و در   یاگونهبه گوید هویت بشری داشتند، 
 .( ۱۶۰، سیری گذرا در کتاب...«زی، »ایا) درآمدند که مورد نفرت واقع شدند

برمی   بهبودی  سخن  از  آنچه  منظور البته  که  است  این  همان  شدن مسخ از    وی   آید    ر ییتغ، 
از    شکل باطنی  نظر  از  اینکه  نه  است،  افراد  این  باشند  جرگه  ظاهری  شده  خارج    ؛انسانیت 
به یک معنا است.    عبارت   دو هر    نیبنابرا توان گفت که تلاش  می   ی طورکلبه در دو کتاب وی، 

بپردازد که احیاناً بعد از   آیاتی  بوده که تنها به مطالب و  بر این  ها، به  دربارۀ آن مطالعه  بهبودی 
 و لازم دانسته آن را بنویسد و توضیح دهد. افتهیدست متفاوتی   یرأ

دربارۀ ترجمه    مثالعنوان به خرمشاهی نیز به نگرش علمی بهبودی نقدهایی دارد.   نی بهاءالد 
آیه   توضیح  لِک    ۷۳و  کَذََٰ بِبَعْضِها  اضْرِبُوهُ  »فَقُلْنَا  بقره:  وَ یُ سوره  الْمَوْتَیَٰ  هُ  اللََّ آیُ حْیی  اتِهِ  یَ رِیکمْ 

کمْ تَعْقِلُونَ" می   گوید: لَعَلََّ
های گردن گاو  گفتیم یکی از رگ   رونیازادر ترجمه و تفسیر این آیه چنین آمده است:  

های قلب مقتول پیوند بزنید تا لحظاتی زنده شود و قاتل را معرفی نماید. این را به رگ 
ترجمه و تفسیر بعید است و در هیچ منبعی، حتی منابع اسرائیلیات بکار نرفته است 

 . (۵۷دربارۀ معانی القرآنی...«، )خرمشاهی، »
 گوید: می  ویبهبودی در پاسخ  

که  طبرسی  است.  نیامده  منبعی  هیچ  در  تفسیر،  و  ترجمه  این  است  درست  واقعاً 
تفسیر طبری استخراج می از  را  تابعین  و  و  اقوال صحابه  قتاده  قول مجاهد،  از  کند، 

گوید: دم گاو را به جسد مقتول زدند و از قول ضحاک گفته است که زبان عکرمه می
از  استخوانی  که  است  گفته  ابوالعالیه  قول  از  زدند.  مقتول  جسد  به  را  گاو 

ی گفته است: قطعه گوشتی از میان دو کتف گاو را به  استخوان های گاو و از قول سدَّ
سازگار  قرآن  کند که تمام این احتمالات با ظاهر  مرده زدند. سپس طبرسی اضافه می

 .(۲۳۶، معارف قرآنیاست )بهبودی، 
 گوید: سپس بهبودی در توضیح مطلب می  

با   قرآن ظاهر سلیقه مفسران؟ آیا واقعاً  آیا همه احتمالات از عقاید یهودیان است یا از
)بهبودی،   سازگاراست؟«  سخنان  قرآنیاین  می۲۳۶،  معارف  اضافه  سپس  کند:  ( 

معجزه  بود  قرار  می»اگر  فرمان  )ع(  موسی  بگیرد،  صورت  بر  ای  را  عصایش  یافت 
معلوم است که پای معجزه در میان نبوده، لذا   نیبنابرا  ؛جسد مرده بزند تا زنده شود
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فرمان الهی صادر شد که مردم باید خودشان گاوی بکشند و یکی از اعضاء آن را به  
 (. ۲۳۷معارف قرآنی، )بهبودی،  جسد مقتول بزنند

 نویسد: بهبودی در ادامه مطلب می  
مسخره  را  فرمان  و  کردند  مشاجره  )ع(  موسی  حضرت  با  یهودیان  اینکه  آمیز علت 

تلقی   معجزه  را  مسئله  که  بود  همین  دستوری    آن  بلکه  کردند؛ینمشمردند،  را 
می کدام  نامعقول  باید  که  نپرسیدند  هرگز  شدند،  قانع  که  آن  از  بعد  ولی  شمردند. 

بنی قوم  زیرا طبیبان  تا زنده شود،  بزنند  به جسد مقتول  را  این عضو گاو  به  اسرائیل، 
نکته واقف بودند که فرمان کشتن گاو برای استفاده از خون جهنده و داغ گاو است تا 

های قلب مقتول، لحظاتی زنده شود و بتواند قاتل خود را معرفی با تزریق آن به رگ 
 .(۲۳۷، معارف قرآنیکند )بهبودی، 

  آن   از.  اندپرداخته و علم    قرآندربارۀ  ی ایشان  هادگاه ی دنیز به توصیف    هاپژوهش ی از  اپاره  
از نگاه    قرآن نام برد. یکی به موضوع نقش علوم طبیعی در تفسیر    نامهان یپااز دو    توان ی م جمله  

است  پرداخته  و  قرآن  از   یبهبود   محمدباقر   ریتفس  در  ی عیطب  علوممحمودی،  )  بهبودی   )
است  پرداخته  زمین  در  بشر  نسل  انتشار  چگونگی  به    نخست   نسل   انتشارصادقی،  )   دیگری 

   . (تلمود با  آن سهیمقا و  یاسلام ر یتفاس گزارش: ن یزم بر بشر
، تحلیل تفسیر علمی از نگاه بهبودی همچنان نیازمند طرح و  دهدی م بررسی پیشینه نشان   

در طول    میدانی م به دنبال جواب به آنها هستیم.  مطالعه  تر است که در این  بیش   سؤالات ی  ریگیپ
های متفاوتی  ها، اهداف و روش با انگیزه   همواره علمی    ریتفس کریم، از    قرآن تاریخ تفسیر علمی  

است،   شده  روش  استفاده  این  کاربست  در  بهبودی  انگیزه  یا  هدف  که  است  این  اول  مسئلۀ 
  غالباً   را   ی علم  ریتفس   گفتمان   ی جاب یا  هیسوکه    میدانی م کریم چیست؟ همچنین    قرآنفهمی در  

ی در اندیشۀ بهبودی  ریتفس  گفتمان  نیا ی نقض یۀسو اما؛ انددانسته نی د و علم ی ستی زهم /تعامل
تفسیر علمی   در  بهبودی  دیدگاه  موازی  که در خوانش  این است  کدام است؟ و سومین مسئله 

 چه تمایزهای خوانشی از او نمایان می شود؟  قرآنقصص انبیاء در 
  یعلم ریتفس   به ی بهبود  کرد روی . 1

بر آن است که قرآن مجید بسیاری از مسائل علمی را    قرآنبهبودی در زمینه رابطه علم و  
به  باویژه آن رشته دانش روشن کرده است،  فکری و دینی بشر در تماس است    ت یترب  هایی که 

یخ )بهبودی،   تار بهبودی،  ۲۸۴،  ...بازنگری  قرآنی ؛  بهبودی،  ۳۰۲،  معارف  به  ؛  نگاهی 
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یخ   .(۳...، تار
   قرآن یعلم ری تفس  از یبهبود زهیانگ (1ـ1

به تفسیر را در محورهای    وی های  انگیزه  توان مشاهده  می مختلفی  در ورود مطالب علمی 
علت    است. وی  قرآنورود برخی مطالب سست در تفاسیر    ی شناس ب یآس. یک انگیزۀ او  نمود

انس اصحاب رسول    عدم  خاطربه را در درجه اول    قرآن  ریپایه به تفس ورود مطالب سست و بی 
داند؛ سپس میدان دادن به یهودیان و نصرانیان از سوی خلفا و آمیختن خدا با علم و دانش می 

آن  به خرافات  آمیخته  با معارف  معارف  و    قرآن ها  ایران  موالی  از  نهایت، وجود مفسرانی  و در 
این  به باور وی،  روم که بدون آشنایی با رموز و اسرار زبان عربی، معارف قرآنی را شرح دادند.  

نفوذ کرد و    معارف   و لای تفسیر، فقه، کلام  سه، موجب شد که افکار خرافی و غیرعلمی در لابه 
و عقلانی   مبانی فکری، علمی  از  )بنگرید  گذاره یپادور  و جهالت گشت  اختلاف  به:    هرگونه 

یخ بهبودی،  یخ ؛ بهبودی، ۲۸۵، ...بازنگری تار  . (۳، ...نگاهی به تار
تفسیر علمی   از  او  دیگر  انسان  است  کریم    قرآنوجود حقایقی در قصص    قرآنانگیزۀ  که 

فهم   برای  مانند  درک   وامروزی  مسائلی  روبروست،  معناداری  بحران  با  انسان،    آن  آفرینش 
عذاب  ی چگونگ  و  انبیاءمعجزات   افتاده.  یی هاتبیین  اتفاق  گذشته  اقوام  برای  از    که  سخن  در 

که در ظاهر    قرآنایجاد امکان فهم علمی برخی آیات  انگیزۀ سوم بهبودی باید به انگیزۀ او برای  
های علمی مشکل است  نماید و درک و فهمش بدون استناد به یافته برای مخاطب نامفهوم می 

یخ )بنگرید به: بهبودی،  اشاره کرد     دادن نشان . چهارمین انگیزۀ او نیز  (۳-۴...،  نگاهی به تار
  و   نیزم مانند آیات مربوط به آفرینش    قرآنگستره وسیعی از آیات    در   علم   و   قرآن  هماهنگی بین

 است.  آسمانی  کرات
 ر ی تفس   در یتجرب علوم از یهبودی بر یگبهره( 2ـ1
فیزیک،    وی  علم  دستاوردهای  زیست ی شناسهان یکاز  نجوم،  جنین ،  و  شناسی،  شناسی 

. از دستاوردهای فیزیک،  است   نموده  قرآنترین استفاده را در توضیح و تبیین آیات  ژنتیک بیش 
به  کیهان  مربوط  آیات  تبیین  در  نجوم  و  »اشراط  آسمان هفت شناسی  قیامت  آستانه  حوادث   ،

  است   نمودهالساعه«، بهشت و دوزخ، برخی معجزات انبیاء الهی و عذاب اقوام گذشته استفاده  
و ژنتیک نیز در تبیین   ی شناسست ی ز   علم   از  .(۲۸۵-۲۹۱،  معارف قرآنی)بنگرید به: بهبودی،  

استفاده   بشر بر روی زمین  و تکثیر نسل  انسان  آفرینش  به  به:    است   بردهآیات مربوط  )بنگرید 



 ـ  77  تفسیر علمی به مثابۀ نقد سنت تفسیری: قصص انبیاء در خوانش بهبودی و طباطبایی ـــــــــــــــ

  

یخ بهبودی،   تار به  بیش   .(۱۲-۱۴،  ...نگاهی  فرضیات وی  به  نیز  گاهی  و  علمی  قوانین  به  تر 
کند. یکی از شبهاتی که  علمی که مورد قبول دانشمندان است و در کتب معتبر آمده، استناد می 

تفسیر   قدیم در کتب  بوده،    قرآن از  مفسران  آیه    آسمان هفت مورد کنکاش  پنج  در    قرآناست. 
  ۱۷طلاق،    ۱۲ملک،    ۳بقره،    ۲۹سخن به میان آمده است، آیات    آسمان هفت کریم از خلقت  

منظور  نوح  ۱۵،  مؤمنون  اینکه  دربارۀ  از  قرآن  .  تاکنون    آسمان هفت کریم  گذشته  از  چیست، 
  گونه چ یهنظریات متفاوتی ایراد شده است که البته بسیاری از آنها با علوم روز مخالف است و  

 توجیه عقلی و منطقی ندارد. 
از دست   استفاده  با  به رفع  آ  بهبودی  این اشکالات  وردهای کیهان شناسی،  تفسیر  پیرامون 

می  فرضیهآیات  همه  البته  نمی پردازد.  را  شمسی  منظومه  پیدایی  به  مربوط  بلکه  های  پذیرد، 
داند که با سرعت بر  پذیرد که سیارات منظومه شمسی را متشکل از گازهایی می ای را می فرضیه

این فرضیه،    اساس   بر. (۲۹۶،  معارف قرآنی اند )بنگرید به: بهبودی،  چرخیدهگِرد خورشید می 
ها و زمین، گاز مایعی بوده که در اثر فتق کیهانی از پیکر خورشید جدا  دهنده آسمان ماده تشکیل 

و   متشکل    صورت به شده  منظومه شمسی  قرآنی)بهبودی،    است   شدهکرات  .  (۲۹۷،  معارف 
با استفاده از این فرضیه، مسئله   انبیاء آمده،    ۳۰کرات آسمانی را که در آیه    وفتقرتق وی  سوره 

رْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا«یَ »أَوَلَمْ   :نمایدحل می 
َ
مَاوَاتِ وَالْْ ذِینَ کَفَرُوا أَنََّ السََّ  .رَ الََّ

ا عَنِ الْخَلْقِ    مؤمنون سوره    ۱۷در تفسیر آیه    طورنیهم »وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَکمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا کُنََّ
کند  را به مدارهای کرات آسمانی تعبیر می   های علم نجوم، »طرائق« غَافِلِینَ« با استفاده از یافته 

اند ن دربارۀ آیات مذکور، آراء مختلفی ایراد نموده امفسردیگر    .( ۳۰۲،  معارف قرآنی)بهبودی، 
به توضیح    ی تجربعلوم های  خوانی ندارد. برخی نیز با استفاده از یافته که گاهی با ظاهر آیات هم 
آیات پرداخته این  تفسیر  و و  اند. طنطاوی معتقد است عدد هفت دربارۀ آسمان واقعی نیست 

)طنطاوی،  می  باشد  داشته  وجود  آسمان  زیادتری  تعداد  الجواهرتواند  وی    .(۴۶  / ۱،  تفسیر 
ابهاماتی که دربارۀ    به باتوجه و    قرآن   در   آسمان هفت عدم شناخت ما از معنای    بهباتوجه گوید  می 

کهکشان  و  نمی آسمان  دارد،  وجود  علمی  نظر  از  همه  ها  و  داد  قطعی  نظر  باره  این  در  توان 
 .  (۴۶/  ۱، الجواهر ریتفسنظریات جنبه احتمال و گمان دارد )طنطاوی، 

«،  وفتقرتقاحب تفسیر نمونه معتقد است دربارۀ پیوستگی و جدایی کرات آسمانی یا » ص 
می  که  دارد  وجود  تفسیر  و  سه  درست  سه  هر  می   جمعقابل تواند  اول  تفسیر  گوید باشد. 
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ای گاز بوده و  توده   صورت به آسمان و زمین به آغاز خلقت اشاره دارد که جهان    ی وستگیپهمبه 
انفجاراتی کواکب و کرات از جمله منظومه شمسی و کره زمین به وجود آمده و باز هم    در اثر

 جهان در حال انبساط است.  
از   منظور  دوم  تفسیر  ماده    ی وستگیپهمبه در  بودن  یکنواخت  را  جهان    دهنده ل یتشکجهان 

مواد از هم جدا شده و ترکیبات جدیدی پیدا کرده و انواع   مروربه داند که در اثر گذشت زمان می 
شده  ظاهر  زمین  و  آسمان  در  موجودات  از  مختلف  منظور  سوم  تفسیر  در    ی وستگیپهمبه اند. 

زمین این است   ی وستگیپهم بهبارید و منظور از  آسمان این است که در آغاز آفرینش باران نمی 
نمی  گیاهی  زمین  از  خلقت  آغاز  در  گیاهان،  که  رویش  و  باران  نزول  با  خداوند  روئید، سپس 

 . (۳۹۴-۳۹۷  /۱۳، نمونه ر یتفسآسمان و زمین را گشود )بنگرید به: مکارم و همکاران، 
باره    در  نیز  می   وفتقرتق طباطبایی  مطرح  را  فوق  نظریه  سه  زمین،  و  آسمانی  کند،  کرات 

با    به باتوجه سپس   و  است  زنده  موجودات  زندگی  و  حیات  در  آب  نقش  دربارۀ  که  آیه  ادامه 
می  را  سوم  رأی  آب،  دربارۀ  کشفیات علمی  از  به: طباطبایی،  استفاده  )بنگرید  ،  المیزانپذیرد 

وَالْقَمَرَ کُل َّ    ۳۳دربارۀ آیه    وی   .(280  /۱۴ مْسَ  هَارَ وَالشََّ وَالنََّ یلَ  ذِی خَلَقَ اللََّ الََّ سوره انبیاء »وَهُوَ 
شود، مقصود از »فلک« را مدار  سْبَحُونَ« با استفاده از آنچه در علم نجوم مطرح می یَ فَلَک    ی فِ 

داند که هر یک از آنها در جو زمین ایجاد  و آثاری می   واحوالاوضاعشب و روز و ماه و آفتاب و  
 .  (280  /۱۴، المیزانکند )بنگرید به: طباطبایی، می 

دربارۀ آغاز خلقت از    ی تجربعلوم که دانشمندان    بنگ  گیب حادثه    بهباتوجه رسد  به نظر می  
بهبودی بیش(  ۴۳،  بیگ بنگگویند )هوگان،  آن سخن می  با مسئله    درک قابل تر  آراء  و تطبیق 

 کرات آسمانی است.   وفتقرتق
« در آیه  در نمونه   گیری از علم  طلاق، با بهره   سوره   ۱۲ای دیگر، بهبودی دربارۀ واژه »مثلهنَّ

هایی  کنیم، زمینگوید که نظیر هفت آسمانی که در فضا مشاهده می شناسی و فیزیک می ستاره 
البته  .  (۵۸،  ...ستارگان)تعلیمی،    اندگانه هفت های  نیز وجود دارد که در کیفیت، مشابه آسمان 

وی عطارد و زهره همانند زمین هستند   گوید، اما به نظرها را نمی کریم رقم دقیق این زمین  قرآن
 . (۳۰۵، معارف قرآنیاند )بهبودی، و از گازهای سنگین تشکیل شده 

  قرآن این مسئله منطق   است   معتقدچگالی این سه کره که تقریباً متقاربند،    به باتوجه  بهبودی 
نظر مفسرانی که واژه »مثل« را نمودار کمیت در    ویکند.  می   دییتأرا در باره سیاراتی مثل زمین  
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گرفته  زمیننظر  تعداد  و  می اند  عدد  هفت  را  می ها  رد  یافته دانند،  به  استناد  با  و  های  کند 
می ی تجربعلوم  اصرار  خود  استدلال  حقانیت  به  به: ،  )بنگرید  قرآنی بهبودی،    ورزد  ،  معارف 
۳۱۰-۳۰۶). 
« این احتمال را داده است که    ی شناسنیزم طباطبایی با استفاده از علم    دربارۀ واژه »مثلهنَّ

 .  (۳۲۵ / ۱۹المیزان، ، طبقات زمین باشد )طباطبایی، گانههفت های از زمین قرآن منظور 
که    است  داده  احتمال  و  نظر گرفته  در  کثرت  را عدد  نمونه هفت  تفسیر    بهباتوجه صاحب 

و کرات مشابه    کواکب   ازو هفت زمین، وجود تعداد کثیری    آسمان هفت علم نجوم، منظور از  
 . (۲۶۱ / ۲۴، نمونه ریتفسزمین باشد )مکارم، 

در    بهباتوجه   در    قرآناینکه  آنچه  به  با استناد  و  نیامده  میان  به  از هفت زمین سخنی  کریم 
سیاره عطارد و زهره با زمین مطرح شده، به    دهندهل یتشککتب نجوم دربارۀ تشابه ساختار و مواد 

 برای نسل امروز باشد.  ترقبول قابل تر و دقیق   آسمان هفت رسد نظر بهبودی در حل شبهه نظر می 
 ( روش دیگر مفسران معاصر در قیاس با بهبودی  3ـ1

های  توان انگیزه می پژوهان معاصر به تفسیر علمی  قرآنمفسران و  در سخن از گرایش دیگر  
را   دسته ایشان  چهار  نمود  توان می   در  اصلاحات  .  بازیابی  ایجاد  برای  علمی  تفسیر  از  برخی 

استفاده می  به توسعه علم در  کنند و می علمی در جهان اسلام  تفسیر علمی،  بهانه  به  خواهند 
ذلت و حقارت    وی   توان در زمره این افراد به شمار آورد. جهان اسلام بپردازند. طنطاوی را می 

آنان از علم می  آوردن این تفسیر،  دانست و اقدام خود را در فراهم مسلمانان را ناشی از دوری 
 کرد. تلاشی برای واردکردن علم به خانه مسلمانان معرفی می 

به تفسیر علمی قرآندادن اعجاز  برای نشان نیز  برخی   به روی آورده   قرآن  ،  وسیله  اند، یعنی 
نشان  صدد  در  تفسیر  نوع  افراد  این  برای  زمان  آن  در  که  مطالبی  که  هستند  موضوع  این  دادن 

توانستند متوجه شوند، امروزه علم درستی آن را ثابت کرده است. نمونه  جامعه ناآشنا بوده و نمی 
 قابل رویت است.   و رضایی اصفهانی  اعلای این هدف در آثار موریس بوکای

نشان  دیگر  برخی  از  هدف  بسیاری  و  است  دین  و  علم  تعارض  عدم  هماهنگی/  دادن 
اند، سید احمدخان هندی و محمد  اند چنین نگاهی داشته مفسرانی که به این روش روی آورده 

از  ی هستند که  پژوهانقرآننیز    چهارم  ۀگون   بالاخره،  توان در این زمره قرارداد.رشید رضا را می 
کنند تا نشان دهند که گاه خوانش صحیح آیات  استفاده می   قرآنرای خوانش متن  بتجربی  علم  
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کند نشان دهد که  وی سعی می   . کردی دارد افتد. محمدباقر بهبودی چنین روی با علم اتفاق می 
می فهم  بهتر  علم،  فرامتن  پارادایم/  این  و  نیست  راهگشا  اعجازی  سنت  بر  مبتنی  به  های  تواند 

 کمک کند.  قرآن فهم ما از 
 ی متقدملیاسرائ  ی هاداستان. تفسیر علمی 2

  در   اءیانب  قصص   حی توض   و  شرح   در   ی تجرب  علوم  یوردهاادست  از  ی بهبود  استفاده   نییتب  یبرا
م قرآن نمود.  هاداستان   به  یبنددسته   کی  در  را  قصص   نیا  توان ی ،  تقسیم  و عربی  اسرائیلی  ی 

  ی موس   با  زمان هم یا    (ع )  ی موس   عصر   از  شیپ  توان به نوبۀ خود بههای اسرائیلی را نیز می داستان 
  از   شیپ  یهاداستان   از   ی برخ .  نمودبندی  م یتقس (  ع)  ی موس   عصر   از   پس های  داستان   و (  ع)

  از   است   است، عبارت   نموده   استفاده   ی تجرب  علوم   از  آن   شرح   در  یبهبود   که(  ع )  ی موس   عصر
 .ایدن به   وب یا فرزندان  نوح، رجعت  آدم )ع(، طوفان  نشیآفر

 آدم )ع(  نشیآفر  (1ـ2
انبیاء در    یافته   بهبودی،  قرآندر موارد فراوانی از قصص  های  برای تبیین و توضیح آیات از 
گیرد. در داستان خلقت آدم )ع( با استفاده از علم ژنتیک، مسئله آفرینش  بهره می   ی تجربعلوم 
شناسی  نامد که امروزه علم ژنتیک و زیست ای می ان کند و آن را همان دی ها را مطرح می نطفه 

نام   به  حیاتی  فرمول  یک  موجودی  هر  که  است  کرده  محیط  اِن.اِی  دیثابت  هرگاه  که  دارد 
 کند.بالد و رشد می مناسب برای کشت آن فراهم شود، می 

می   وی  را  نظریه علمی  این  بشر  پیدایی  می دربارۀ  و  آی پذیرد  اساس  بر    ۱۳و    ۱۲  اتگوید 
طِ   مؤمنون سوره   مِنْ  سُلَالَةٍ  مِنْ  نْسَانَ  الِْْ خَلَقْنَا  فِ ی»وَلَقَدْ  نُطْفَةً  جَعَلْنَاهُ  ثُمََّ  در    ی نٍ  مَکِینٍ«  قَرَارٍ 

ابتدای آفرینش بشر، خداوند آب را بر خاک افشاند و شیره گل را ورز داد و از مردابی که ایجاد  
بندی شد )بهبودی،  ها هویت انسانی شکل گرفت و صورت ها را آفرید، در این نطفه شد، نطفه 

ها را مورد آزمون قرار  برای اینکه در این عالم حیات دنیوی، انسان   .(۱۵۹  /۲،  تدبری در قرآن
نطفه  ژن دهد،  با  را  آیه  ها  در  لذا  کرد.  همراه  بد  و  نیک  دهر  ۲های  خَلَقْنَا    سوره  ا  »إِنََّ فرمود: 

نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیرًا« )بهبودی،   .  (۱۶۰ /۲،  تدبری در قرآنالِْْ
، شخصیت و هویت انسانی از زن، مرد، سفید، سیاه، سرخ و زرد، در همین  بهبودیاز نظر   
نطفه نطفه  است.  نهفته  همانند  ها  شود،  است   بذرها  داده  کشت  مناسب  جای  در  هرگاه   .

اساس    لمس قابل آدمی    صورت به  بر  گذاشت.  خواهد  وجود  عرصه  به  پا  جوارح،  و  اعضا  با 
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  لذا   ؛ها وجود دارد ، در غیر رحم مادر یعنی در طبیعت نیز، امکان رشد و تکثیر نطفه اودیدگاه  
ها توسط پروتوپلاسم حیات  گوید نسل اولیه بشر نیز پس از هبوط بر زمین، با آبیاری نطفه می 

که در فضا و محیط موجود بوده، رشد کرد و در دل خاک بالید و نسل اولیه که همان نسل نوح  
 ها است، پا به عرصه حیات گذاشت.)ع( یا نسل اجداد آن 

ذِی ذَرَأَکمْ  نطفه   ی بذرافشانسوره مُلک به این    ۲۴  ۀ آی   الََّ ها در دل خاک اشاره دارد: »قُلْ هُوَ 
إِلَیهِ تُحْشَرُونَ« )بهبودی،  ی فِ  رْضِ وَ

َ
برای این برداشت خود به   وی. ( ۱۶۰ /۲، تدبری در قرآنالْْ

رْضِ نَبَاتًا« که نوح )ع( به قومش می   ۱۷آیه  
َ
هُ أَنْبَتَکمْ مِنَ الْْ گوید: »یقیناً خداوند  سوره نوح »وَاللََّ

 کند.شما را از زمین رویانید« استناد می 
کند. های پس از آدم )ع( را حل می دربارۀ خلقت نسل اول، اشکال ازدواج انسان  وی نظریه  

با یکدیگر ندارند و می  با  چون وقتی یک نسل سر از خاک برآورند، رابطه خویشاوندی  توانند 
ها، فرشته یا جن و پری آورده شود. این نظریه،  هم ازدواج کنند و لزومی ندارد برای ازدواج با آن 

می  حل  نیز  را  نژاد  و  رنگ  اختلاف  نظر  مسئله  اساس  بر  چون  رنگ ویکند.  اختلاف  و  ،  ها 
 . (۱۵۹ / ۲، تدبری در قرآنگردد )بنگرید به: بهبودی، نژادها، به رنگ خاک و گِل مرداب برمی 

خداوند  معتقد است،    مؤمنون سوره    ۱۳و    ۱۲  اتطباطبایی دربارۀ خلقت بشر بر اساس آی  
آدم )ع( را از گل آفرید و نسل او را از نطفه آفرید. در آغاز انسان را از فشرده اجزای زمین که با  

نطفه که آب اندکی است، درآورد و در    صورت به گیری کرد و سپس او را  آب آمیخته بودند اندازه 
به: طباطبایی،   )بنگرید  داد  استقرار  در  اشاره   وی   (. 19  /۱۵،  المیزانرحم  مسائل علمی  به  ای 

سوره ملک، واژه »ذرأکم« را به معنای خلقت    ۲۴در آیه    طباطبایی ها ندارد.  ابتدای خلقت نطفه 
 گرفته، یعنی خلقت انسان وابسته به زمین است. 

  بر   است   معتقد  و  داندی نم  حوا  و  آدم )ع(  زاده  را  بشر  ، همهقرآن  اتی آ  اساس  ، بریبهبود 
)ع(  که  نوح  سوره   ۱۸  و  ۱۷  اتی آ  اساس   خاک   دل  از   را  شما  خدا  دیگوی م   قومش  به  نوح 

تدبری  ،  یبهبود )   است   دهییرو  خاک   دل   از   شان یهاآدم )ع(، نطفه   مانند  بشر   اول   د، نسل یانی رو
 . (۵۷۰  /۲، در قرآن

  مثلاً .  است   متفاوت   مفسران   ر یسا  با   بشر   نسل   نش یدربارۀ آفر  قرآن  اتی آ  از   ی بهبود  برداشت 
 : دیگوی م  حجر سوره   ۲۶ هی آ اساس بر
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  ی عنی  آنها  از  جفت  ک ی   د، سپسی آفر  مرداب   بوناک   گل  از  را  هانطفه   همه  خداوند 
  را  بشر  اول  نسل  سپس  .درآمدند  بشر  صورتبه   تا  داد  کشت  را  حوا  و  آدم )ع(  نطفه
 اشاره  مطلب  نیا  به  ملک   سوره  ۲۴  هیآ.  داد  کشت  نیزم  یرو  بر  هانطفه  هبوط   از  بعد
   .(۱۵۹ / ۲، قرآن در یتدبر ، یبهبود) دارد 

  با  لقاح   و  ازدواج   قیطر  از  و   پدران   صلب   در   هانطفه   قرارگرفتن  ق یطر  از   یبعد  یهانسل  
  سوره   ۲۴ هی آ  در  خداوند  چرا   بود، پس موردنظر  نطفه   ک آفرینش ی  اگر .  شدند متولد  مادر  تخمک
  سوره   ۱۲۴  و   ۱۲۳  ه ی آ  در   گری د  طرف   از .  اهبط  فرمود ی م   دیبا.  دهدی م   اهبطوا   فرمان   اعراف
  عاً یجم  باشد   یی تنهابه   حوا   و   آدم )ع(   به  خطاب  اگر .  آمده  عاً یجم لفظ   اهبطا  کلمه   دنبال  به   اعراف

  ی سوبه   دهیآفر  که   را  یی هانطفه   بهشت، همه   از  خروج  هنگام  نکه یا  جز  باشد  تواندی م   معنا  چه
بهبودی،    فرستدی م   نیزم  به:    خ یتار   به   ی نگاهبهبودی،    و   ۲۴  /  ۱،  قرآن  در  ی تدبر )بنگرید 

 (.۱۳، انبیاء
پیدایی    تبیین چگونگی  در  که گرچه  است  این  بهبودی وارد است،  به سخنان  که  اشکالی 
مشخص و متقنی دربارۀ    منبع ی ول   رد؛یگی م تفسیر خود بهره    دیی تأهای ژنتیک در  ها از یافته نطفه 

نمی  نموده،  نقل  و  استخراج  کجا  از  را  مطالب  این  در  اینکه  پروتوپلاسم  وجود  درمورد  آورد. 
 .کندی نم  ذکرمهم آن در تشکیل موجودات زنده نیز منبعی  نقش  و طبیعت 

 )ع(  نوح   طوفان( 2ـ2
بِمَاءٍ  »   سوره قمر  ۱۲  و  ۱۱آیات    بهباتوجه بهبودی دربارۀ طوفان نوح،    مَاءِ  السََّ أَبْوَابَ  فَفَتَحْنَا 

عُ  رْضَ 
َ
الْْ رْنَا  وَفَجََّ از  یُ مُنْهَمِرٍ  با استفاده  قُدِرَ«  قَدْ  أَمْرٍ  الْمَاءُ عَلَیَٰ  فَالْتَقَی  ای و بین سیاره   جاذبه  ونًا 

 گوید: های زیرزمینی، می جزر و مد آب 
های زمین مانند چشمه آب  و از چاه   ختی ریفروم از آسمان آبی چون دهانه مشک   

 کره  رساند که اوضاع جغرافیایی منطقه متحول گشته بود. گویا  جوشید و این میمی
  در نسبتاً عظیمی از کنار زمین گذشته باشد و ابرهای دریایی را به دنبال خود بکشد و  

مد بیرون بریزد و بعد از چند    ین به حالت زم  ها را از قعرجاذبه شدیدش، آب چاه   اثر
  به را    حال عادی بازگردد و زمین آب خودبه    واحوالاوضاع ساعت که دور شود، تمام  

سوره هود ماجرا را   ۴۵آیه  کهچنان و آسمان از باریدن فرو مانَد.  فروببرد جزر  صورت
می »بیان  وَ یَ کند:  مَاءَک  ابْلَعِی  أَرْضُ  مْرُ یَ ا 

َ
الْْ وَقُضِی  الْمَاءُ  وَغِیضَ  أَقْلِعِی  سَمَاءُ  ا 

یخوَاسْتَوَتْ عَلَی الْجُودِی« )بهبودی،   . (۲۵، ...نگاهی به تار
طباطبایی دربارۀ طوفان نوح، پیرامون کیفیت جوشیدن چشمه از زمین و اینکه در ساختن   
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تخته  از  میخکشتی  و  نمی ها  عنوان  دیگری  مطلب  و  پرداخته  بود،  شده  استفاده  کند  ها 
سوره    ۴۳سوره نوح و    ۲۶معتقد است که بر اساس آیه    وی(.  ۳۵۳  /۱۹،  المیزان)طباطبایی،  

از هر   که  به نوح )ع( دستور داده شد  از طرف دیگر چون  داشته است.  هود، طوفان عمومیت 
طوفان است   ت یعموم  دهندهنشان  نیاکند،  سوار ی کشتموجود جانداری یک جفت نر و ماده در 

 وگرنه چنین نیازی نبود.
مقاله   به  خود  استدلال  این  برای  زمینطباطبایی  زمینه  در  سحابی  از  اراضی  ای  و  شناسی 

نقش   ازدیاد آب  در  هنگام طوفان  که  در زمین  دریاها  و وسعت  نحوه گسترش  و    مؤثررسوبی 
کای نبوده و عالمگیر بوده  کند و بر عقیده خود مبنی بر اینکه طوفان منطقه دارد، استناد می    دیتأ

کتب    و  کندی م  برخی  می شناسباستان از  بهره  نیز  به: طباط )گیرد  ی    / ۱۰،  المیزانبایی،  بنگرید 
۲۳۲  .) 
 : گویددربارۀ طوفان نوح می  ی شناسست ی ز ا استناد به علم ببهبودی   

کرده تصور  فسیل برخی  وجود  که  کوهستاناند  و  غارها  در  آبزی  حیوانات  ها های 
طوفان   بیانگر  این  و  بوده  آب  زیر  زمین  سطح  تمام  روزی  که  است  آن  بر  دلیل 

نوح است، درحال قارهچه   کهیسراسری  با مطالعه سرگذشت  آفرینش  بسا  آغاز  از  ها 
های خشکی امروز قبلًا زیر آب بوده و  زمین تاکنون، به این نتیجه برسیم که قسمت

درقسمت  امروز،  آب  زیر  از به   گذشته  های  افرادی  سکونت  مورد  خشکی  صورت 
شناسی مشهود است، لذا وجود  بشر بوده است که نظیر این مسائل در تاریخ زیست 

یخ)بهبودی،  تواند گواه طوفان سراسری باشدها نمی فسیل   . (۲۲...، نگاهی به تار
 
 
مانند    قرآن شود که طباطبایی نیز در توضیح برخی از آیات  این سخنان مشاهده می   بهباتوجه  

  ی ول   رد؛یگی م ادعای خود کمک    اثبات  در   ی شناسباستان و    ی شناسنیزم   از داستان طوفان نوح،  
، بیانگر این است که طوفان  آمدهدست به   نیالنهرنیبشناسی در منطقه  باستان   لهیوسبه که    آنچه

ی کتاب مقدس،  شناسباستان )الدر،    ای بوده نه اینکه در همه جهان وجود داشته باشدمنطقه
۵۷ .) 

این  ن،  یبنابرا مقایسه  به  توجه  به  می   نظر   دوبا  بهبودی  نمود که سخن  را  برداشت  این  توان 
  تر است.نزدیک  آمدهدست به شناسی واقعیت آنچه در علم باستان 
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  ۵۹  هی آ  اساس  بر  چون .  است   طوفان  بودن   ی جهان  خلاف  زی ن  ی قرآن  مستندات  گری د طرف   از 
  بر   و  است   نبوده  ی جهان  امبریپ  و  کرد   مبعوث   قومش  یسوبه   را  نوح )ع(  اعراف، خداوند  سوره 

  که   ست ین  روش   نیا  بر   خداوند  وه یش  ی قوم   هر   مجازات  ی را، باسراء   سوره   ۱۶  و  ۱۵  اتی آ  اساس
  نوح  دربارۀ طوفان  خداوند   ز ین  انبیاء   سوره  ۷۷  ه ی آ  اساس  بر. کند عذاب   را   مردم   نفرستد   ی رسول   تا
  را  آنان   همه  و  می دیبخش   نصرت   کردند  ب یتکذ  را  او  که  ی قوم   بر  را  نوح )ع(  حضرت : » دیگوی م 

  قوم   دست   از   قومش   و   نوح )ع(   نجات  به  زین  مؤمنون   سوره   ۲۸  ه ی آ  در.«  میکرد   غرق  لابیس  در 
 .  ان یجهان همه  شدن غرق  نه  نموده  اشاره  آنان  کردن غرق  و ستمگر 

 )ع(  وب یا فرزندان رجعت (3ـ2
سوره انبیاء: »فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَکَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍَّ    ۸۴آیه    نییتب   و ایوب، در توضیح    داستان   در 

وب و   وَآتَینَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِکرَی لِلْعَابِدِینَ« که دربارۀ استجابت دعای ایَّ
اواست،   فرزندان  شبیه   بهبودیرجعت  از  استفاده  آزمابا  در  موجودات  کنونی   ها شگاه یسازی 

می  میان، ومؤسسات  این  در  و  از شهر خارج شود  که  باعث شد  ایوب  واگیردار  بیماری  گوید 
فرزندان او نیز هلاک شدند. خداوند توانا با ارائه آب حیات، سلامتی و جوانی را به او بازگرداند  

نرینه و مادینه  به  و فرزندان  بود،  ی او را دو چندان کرد. یعنی همان فرزندانی که از دست داده 
او داده شد )بهبودی،  صورت رجعت نطفه  به  فرزند جدید،  به اضافه چند  تدبری در  هایشان، 

 .  (۲۳۷  /۲، قرآن
نطفه آدمی اگر دیگربار کشت داده شود و پا به عرصه وجود بگذارد، همان    بهبودیبه نظر   

آیه    وی رجعت است.   و  آیه فوق  رَحْمَةً    ۴۳بر اساس  مَعَهُمْ  وَمِثْلَهُمْ  أَهْلَهُ  لَهُ  سوره ص »وَوَهَبْنَا 
بر رجعت فرزندان تلف شده ایوب و این   ا« معتقد است که این آیات، گواه صریحی است  مِنََّ

اند وگرنه سخن از رجعت آنان به  دهد که فرزندان او در اثر سرایت بیماری عفونی مرده نتیجه می 
  / ۲، تدبری در قرآنحکایت نشده است )بهبودی،    قرآنمردن آنان در    که ی درحالآمد.  میان نمی 

۳۶۶).   
طباطبایی این است که خدا فرزندان و نوادگانش  معنای آیه در نظر سوره ص،   ۴۳دربارۀ آیه  

بیماری از او دوری کرده بودند، دوباره دورش جمع کرد. )بنگرید به: طباطبایی،    خاطربه را که  
نطفه اشاره   وی(  ۲۱۰  /۱۷،  المیزان مجدد  بازگشت  به  م ای  یا  آن نها  پیرامون  علمی  سائل 

 کند.نمی 
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که  نطفه   ی بهبود  نظر از    الهی است  روح  آن  وراء  این  و  دارد  مادی  جنبه  کاملًا  بشری  های 
ها قبل از پیدایی حیات دنیا وجود داشته  شود. این نطفه ها دمیده می مانند پرتوی در کالبد نطفه 

شوند و  ( وارد زندگی می لمسقابل بشر )موجود    عنوان به مراحل مختلف حیات،    کردن ی طو با  
تربیتی حیات شرکت می  بلوغ، تحت رهبری شرایع، در کلاس  از دوران  کنند و مسئولیت بعد 

می  عهده  به  را  از  حیات  است،  بهبودی  نظرگیرند.  کوچک  آدم  معنای  به  لغت  در  که  انسان   ،
همان نطفه بشری است و در تمام مراحل وجودی، چه قبل از حیات دنیا، چه در دوران حیات و  

 (. ۳۹۲،  معارف قرآنی)بهبودی،   پس از آن، از درک و اراده و اختیار برخوردار است 
حتی در عالم ذر با اختیار، بلکه با پیشنهاد و اصرار خودش درخواست شرکت در صحنه   

زندگی دنیا را نموده است، به این امید که از آزمایش الهی یعنی ایمان و عمل صالح، سرفراز  
، پس از آنکه خلعت حیات یا همان امانت الهی را مسترد  قرآنبیرون آید. ولی بر اساس آیات  

  کهدوران قبل از حیات در زندگی دنیا    مانند  و گردد  بدارد، باز به همان حالت اولیه خود باز می 
باز هم می  بود،  برخوردار  و بینش  آی   بهبودی کند.  فهمد و درک می از درک  به  باره  این    32ۀ  در 

استناد می  بر    که   آنان   در آن آمدهکند که  سوره نحل  هنگام مرگ پاک و طاهر باشند، فرشتگان 
می  درود  می آنان  و  است،  ،  گویندفرستند  جاوید  بهشت  که  را  خود  عمل  پاداش  و  بفرمایید 

آیه   به  همچنین  کنید.  می   ۵۰دریافت  استناد  کافران  دربارۀ  انفال  که  سوره  هنگام  درآن  که  کند 
می  دریافت  را  کافران  جان  می فرشتگان  سیلی  آنان  صورت  و  پشت  بر  آنان کنند،  به  و  زنند 

 .  (۳۹۲،  معارف قرآنی عذاب آتش را بچشید )بهبودی،   که گویندمی 
،  شوداستفاده می   افیویآامروزه برای درمان ناباروری از لقاح آزمایشگاهی یا روش چون   

رسد بهبودی وجود چنین امکانی را در نظر گرفته و معتقد است هرگاه محیط مناسب  به نظر می 
ها که  رجعت نطفه   ۀتوانند پا به عرصه وجود بگذارند. مسئلها فراهم شود، می برای کشت نطفه 

می   وی نکته مطرح  آیات  کند،  برخی  از  برداشت  با  که  است  بدیع  آن  قرآن  ای  و    افته یدست به 
اند. سخنی نگفته   باره   ن یادهد. سایر مفسران حتی طنطاوی نیز در  منبعی در این باره ارائه نمی 
 نشده است.  دییتأاین مسئله از نظر علمی نیز 

 ( ع)  یموس  زمان  یلیاسرائ یها داستان( 4ـ2
  گاو   یماجرا  مانند   موارد   ی برخ   در  ز ین(  ع)   ی موس   زمان   یهاداستان   نییتب  و   شرح   در   بهبودی 

هنگامیب  در  لیاسرائی بن  ی گرسنگ  رفع  یبرا  ی سلو   و  منَّ   نزول   و   لیاسرائی بن   به  مهاجرت   ابان، 
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 .است  نموده   استفاده ی تجرب علوم یهاافته ی  ن، ازیفلسط  سمت 
اسرائیل و زنده شدن مقتول، با استفاده از دستاورد علوم پزشکی  بهبودی در ماجرای گاو بنی  

 گوید: کند و می در انتقال خون، تزریق خون گاو به قلب شخص مرده را مطرح می 
بنی  آنان میطبیبان قوم  باید عمل کنند و همگان  اسرائیل و سران  دانستند که چگونه 

تواند کارساز باشد و مقتول را زنده کند و ربطی به دُم  دانستند که تنها خون گاو میمی
ندارد  آن  استخوان  و  گوشت  یا  بهانه نیبنابرا  ؛گاو  بنیجویی،  دربارۀ  های  اسرائیل 

ای داشته باشد. ویژه   ریتأثگاو، ربطی به خون او نداشته که    یوخوخلق رنگ، سن و  
در   کهچنان  کشی بودند تا در احیاء مقتول اخلال ایجاد کنند.ها به دنبال وقت ولی آن

ارَأْتُمْ فِ   ۷۳و    ۷۲آیه   إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادََّ هُ مُخْرِج  مَا کُنْتُمْ یسوره بقره آمده است: »وَ ها وَاللََّ
لِک   « )بهبودی،  یُ تَکْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها کَذََٰ هُ الْمَوْتَیَٰ ،  تدبری در قرآنحْیی اللََّ

۱/ ۴۶). 
میرد از قوه به فعلیت رسیده است و دوباره قوه  کسی که می   گویدطباطبایی می   باره   ن یادر   

شدنش محال است، اما معتقد است زنده شدن مردگان از مصادیق امر محال نیست، سپس به  
امکان    دارد کهاذعان می کند و  استناد می   باره   نیاجرائد و اخبار مجامع علمی اروپا و آمریکا در  

 .  (۳۸۶ /۱، المیزانباطبایی، طزنده شدن بعد از مرگ وجود دارد ) 
  گوید:می در داستان بنی اسرائیل   بهبودی دربارۀ »من و سلوی« 

اسرائیل گرسنه شدند و آذوقه آنان تمام شد، خداوند ابرهای سفید  وقتی در بیابان بنی
 .  (۳۵ /۱، تدبری در قرآنرا فرستاد تا بر سر آنان انبوهی از ماهی ببارد )بهبودی، 

امروزه علم هواشناسی ثابت کرده که نوعی گردباد دریایی به نام تورنادو وجود دارد که شبیه   
  صورت به شود. وقتی این گردباد به سطح آب دریاها برخورد کند،  ابر کومولونیمبوس نمایان می 

می  خود  با  را  چیز  همه  ماهی تنوره  لذا  می بَرد،  قرار  آن  مسیر  در  که  آن  هایی  با  همراه  گیرند، 
می  می حرکت  خشکی  بالای  به  گردباد  وقتی  و  ماهی کنند  همه  خشکی  رسد،  روی  بر  را  ها 

بارد. حتی در بعضی موارد مشاهده شده است که این گردبادها خرچنگ، قورباغه و برخی  می 
   .(۲۳، هاطوفان اند )گوین، حیوانات دیگر دریا را نیز با خود حمل کرده 

رسد بهبودی با توجه به این امر، معتقد است »منَّ و سلوی« نوعی ماهی است  ه نظر می ب 
اسرائیل باریده است. البته وی برای این سخن خود منبع و  که توسط گردباد در بیابان بر سر بنی 

نمی  ارائه  اشاره مدرکی  طباطبایی  سلوی  و  منَّ  نزول  دربارۀ  نمی دهد.  علمی  مسائل  به  کند  ای 
 .  (190 /۱، المیزان)طباطبایی، 
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 ع(  ) یموس  از بعد ۀ دور ی ها داستان. 3
  علوم   از  آنها  حیتوض   و  شرح   یبرا  یبهبود  که(  ع)  ی موس   زمان   از  پس  یهاداستان   ی ازبرخ 

عبارتند  نموده  استفاده  ی تجرب   یصدا  و(  ع )  داوود  دست   به  آهن  شدن   نرم  یماجرا  از  است، 
قدرت یو  ز یانگ  شگفت  نجات یطب  عوامل   از  او  استفاده   نحوه   و  مان یسل  ،    بطن  از   ونس ی  عت، 

 .اتیح  آب و خضر یماجرا و  نی، ذوالقرن ی ماه
 داوود )ع(  (1ـ3

که بر جانوران داشت، با استفاده از    ی ریتأثدر توضیح و تبیین صدای داوود )ع( و  بهبودی   
الْجِبَالَ    ۷۹آیه    بهباتوجه الکتریسیته و امواج رادیویی و   دَاوُودَ  مَعَ  رْنَا  انبیاء »وَسَخََّ حْنَ  یُ سوره  سَبَِّ

ا فَاعِلِینَ« می  یرَ وَکُنََّ  : گویدوَالطََّ
نیروی    به  منوط  در کوهستان،  )ع(  داوود  تسبیح  او    ته  یسی الکتربازتاب صدای  جان 

کرد، هم موج صدای او بعد از برخورد با  او را دلنواز و دلنشین می  یصداهم بود که  
گشت. هنگام تسبیح و واضح باز می  طور  بههای کوهستان، مانند امواج رادیو  صخره 

کوه  )ع(،  داوود  می تهلیل  باز  را  او  صدای  به  ها  شب  و  صبح  در  پرندگان  و  گرداند 
کنارش جمع می  او در  نماز  او هم هنگام  با صدای  و  )بهبودی،    شدندنوا می گشتند 

 (.  ۲۳۵/ ۲تدبری در قرآن، 
سوره سبا: »و    ۱۰آیه    اساس  برعلم تجربی و    بهباتوجه دربارۀ بافتن زره توسط داوود )ع( نیز   

ا له الحد  گوید:د« می ی ألنَّ
به   که  باشد  داود  جان  الکتریسیته  سبب  به  های بافت  جداشدنو    شدننرم باید 

 .(۲۳۶ /۲، تدبری در قرآنمولکولی آهن منجر شده است )بهبودی، 
ها و مرغان با داوود  این است که تسخیر کوه   سوره انبیاء  ۷۹دربارۀ تفسیر آیه    نظر طباطبایی  

تسبیح دارند، تسبیحشان هماهنگ با تسبیح    نفسه ی فها و مرغان که  )ع(، به این معناست که کوه 
در   )ع(  داوود  برای  آهن  کردن  نرم  معنای  دربارۀ  شد.  )ع(  معتقدسبأ  ۱۰  هی آداوود  که   ،    است 

( و  310/  14،  المیزاناش برای او نرم کرد )طباطبایی،  خداوند آهن را با همه صلابت و سختی 
زره  تا  صنعت  داد  آموزش  او  به  را  شدت    لهیوسبه سازی  از  بدنش    فرودآمدن زره،  بر  اسلحه 

ای به مسائل علمی در داستان داوود  اشاره وی    .(310  / ۱۴،  المیزانجلوگیری شود )طباطبایی،  
 کند.)ع( نمی 

جریان    امروزه   توسط  که  است  شده  ثابت  الکتروشیمی،  شاخه  تجزیه  شیمی  علم  در 
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می  الکتریکی،  میدان  ایجاد  با  مولکول الکتریسیته  جداسازی  به  ماده  توان  یک  مختلف  های 
شد )بنگرید    شیمیایی در عناصر  یهاواکنش   رییتغ  پرداخت یا با عبور جریان الکتریکی موجب 

رسد بهبودی با استفاده از آنچه در این باره شنیده و  به نظر می   .( ۳۴،  الکتروشیمیبه: پاکروح،  
نظری  چنین  انسان،  بدن  در  ساکن  الکتریسیته  وجود  سایر  ت اس   داده   با  توسط  نظر  این  البته   .
ایراد نشده است. همچنین   نیز  در    امواج  واز پژواک صدا    ویمفسران حتی طنطاوی  رادیویی 

 . است  نمودهتوصیف صدای داود استفاده  
 سلیمان )ع(  درت ( ق2ـ3
  بهباتوجه نظیر طلب کرده بود،  دربارۀ دعای سلیمان )ع( که از خداوند قدرت و شوکت بی  
تِی بَارَکنَا فِ   ۸۱آیه   رْضِ الََّ

َ
یحَ عَاصِفَةً تَجْرِی بِأَمْرِهِ إِلَی الْْ ا بِکُلَِّ  یسوره انبیاء: »وَلِسُلَیمَانَ الرَِّ ها وَکُنََّ

 : نویسدمی  بهبودی ءٍ عَالِمِینَ«  یْ شَ 
ذات اقدس ربوبی به یک تن از فرشتگان مقتدر فرمان داد تا وسایل حشمت و شکوه 

کردند که این قدرت سلیمان )ع( است. مردم تصور می  کهیطوربه او را فراهم آورد،  
تندبادی   الکتریسیته،  نیروی  با  فرشته  می  خواه دلبه آن  ایجاد  )ع(  که سلیمان  کرد 

به هوا م نیمه اول روز، مسافت  برد ی خیمه او را  بود که در  به حدی  . سرعت تندباد 
گشت، یا باز هم به راه  کرد و در نیمه دوم روز، همان راه را بر می یک ماه را طی می

 .(۲۳۶ /۲، تدبری در قرآنداد )بهبودی، خود ادامه می 
 : دیگوی م  باد   یروین از  سلیمان )ع(  دربارۀ استفاده  یبهبود 

  عوامل  از  استفاده  با  ریتسخ  نیا  یول  شد؛  سلیمان )ع(  حضرت  مسخر  طوفان  و   باد
  چتر )  او  ی اختراع  لهیوس   کرد یم  اشتباه  خود   صی تشخ  در  اگر  کهیطوربود، به   عتیطب

 شده  اشاره  نکته  نیا  به  ص  سوره  ۳۷  هیآ  در  چنانچه.  ماندیم  انتفاع  بدون(  یسلیمان
  به   ریمس  طول  با  را  هوا  فشار  زانیم  که  است  نیا   درست  صیتشخ  از  منظور.  است

  .(۳۵۰، یقرآن معارف، ی بهبود)  ماند خواهد  راه در وگرنه رد یبگ اسیمق 
و سرعت آن، از سرعت نور و الکتریسیته  در ایجاد باد    یعنی وی برای بیان قدرت فرشتگان 

 کند.استفاده می 
خداوند باد را مسخر سلیمان )ع(  چنین است که  طباطبایی  نظر  انبیاء    سوره   ۸۱دربارۀ آیه   

  .(313 /۱۴، المیزاننماید )بنگرید به: طباطبایی،  جاجابه کرد تا به دستور او حرکت کند و او را 
»وَقَالَ    سوره   ۱۶  هی آدربارۀ  وی   یافته یَ نمل  از  استفاده  با  یر«  الطَّ مَنْطِقَ  مْنَا  عُلَِّ اسُ  النََّ أَیهَا  های  ا 
 : گویدمی  در توضیح مفهوم منطق الطیر ی تجربعلوم 
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دهد که هر صنف از اصناف حیوانات  مشاهدات تجربی از احوال حیوانات نشان می
مواجهه   در  که  دارند  می  از  گریکدی  با اصواتی  استفاده  که آن  کرده  ثابت  کنند. علم 

 کهچنان های زیادی دارد،  حواس انسان در فهم و درک مفهوم این صداها محدودیت
عجایبی از درک و فهم برخی حیوانات مانند اسب، سگ، زنبور و مورچه را کشف 

 .  (۲۵۱ /۱۵، المیزانها مشاهده نشده است )طباطبایی، کرده که نظیر آن در انسان 
واقعه،  بنابراین    این  چگونگی  توضیح  در  بهبودی  و  استفاده    علم   از طباطبایی  تجربی 
را به عهده    ت ی مأمورای این  کنند، با این تفاوت که بهبودی با اعتقاد به این مطلب که فرشته می 

کرده و طباطبایی با استفاده از  داشته و با استفاده از الکتریسیته موجود در طبیعت این کار را می 
 پردازند.انرژی باد به توضیح مطلب می 

 داستان یونس )ع( ( 3ـ3
«    ۱۴۲آیه    بهباتوجه   مُلِیم  وَهُوَ  الْحُوتُ  »فَالْتَقَمَهُ  صافات  یونس    بهبودی سوره  است  معتقد 

انبیاء   سایر  مانند  چون  بلکه  بود،  نشده  وارد  است  هضم  و  غذا  جای  که  ماهی  شکم  در  )ع( 
که سرنیزه فلزی دارد که هنگام مواجهه با دشمن    ی دستچوب عُکازی به دست داشته، یعنی یک  

  ی دستچوب آن    لهیوسبهافتد کیسه هوایی ماهی  از خود دفاع کنند، موقعی که به کام ماهی می 
افتد که هم جای فراخی داشته و هم هوا  شود و یونس )ع( به درون کیسه هوایی او می شکافته می 

ماهی   که  به ساحل رسانده و زمانی  الهی ماهی خود را  به لطف  و  بوده  او موجود  تنفس  برای 
  ه ی آبر اساس    بساچه بست، یونس )ع( خود را به ساحل کشید، یا  کرد و می دهان خود را باز می 

خارج    صافات  ۱۴۵ به  را  او  ماهی   » سَقِیم  وَهُوَ  بِالْعَرَاءِ  به:    کرده ی ق»فَنَبَذْنَاهُ  )بنگرید  باشد 
 .  (۳۵۹ /۲،  تدبری در قرآنبهبودی، 

ترین بینی در  کند که نهنگ، بخصوص نهنگ عنبر، دارای بزرگ ر تأیید می دانش امروزی بش  
ای دارد. چون نهنگ پستاندار است  بین جانداران است و حفرات بزرگ و سیستم تنفسی پیچیده

و آبشش ندارد، بایستی به سطح آب بیاید و هوا را به نحو انبوه وارد بینی خود کند. لوله هوایی  
آن،   دهانه  و  دارد  قرار  سرش  روی  و  است  عمودی  نهنگ،  یک    قدرنیااصلی  که  است  بزرگ 

 .  (۲۴،  پستاندارانتواند درون آن بیفتد )گانزی، می  ی راحتبه انسان بالغ  
انداخته   آب  به  کشتی  از  را  )ع(  یونس  وقتی  است  ممکن  بهبودی    طورهمان اند،  لذا  که 
های هوایی نهنگ مستقر شده باشد،  گوید، وارد مجرای تنفسی نهنگ شده و در یکی از لوله می 

لذا آنجا به اکسیژن کافی دسترسی داشته است، ولی چون لوله هوایی نهنگ لزج و لیز است،  
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توانسته بیرون بیاید، لذا شاید نهنگ هم با فشار عطسه او را بیرون انداخته  خود یونس )ع( نمی 
برای این برداشت    یبهبود  ی ول   رسد؛ی نماز نظر علمی این احتمال بعید به نظر    نیبنابرا  ؛باشد

 کند.خود به هیچ منبع علمی اشاره نمی 
یونس )ع(    را   ۸۷آیه    بهباتوجه دربارۀ  او  ماهی  که  است  نظر طباطبایی چنین  انبیاء،  سوره 

شد.   گرفتار  ماهی  شکم  در  و  در    ویبلعید  علمی  مسائل  اشاره باره   نیابه  نمی ،  کند  ای 
 . ( 314  / ۱۴، المیزان)طباطبایی، 

 ، خضر و آب حیات ن یذوالقرن هایداستان (4ـ3
در تبیین زوایای داستان ذوالقرنین مسئلۀ    قرآنیکی از موضوعات چالشی در میان مفسران   

لَهُ    ۸۴  ه ی آدر توصیف »سبب« در  چیستی »سبب« در این داستان است.   ا  ا مَکنََّ سوره کهف »إِنََّ
رْضِ وَآتَینَاهُ مِنْ کُلَِّ شَ  ی فِ 

َ
  گوید:می  بهبودیءٍ سَبَبًا« یْ الْْ

کریم، ذوالقرنین به اختراع و اکتشاف وسایل   قرآن  معانی کلمه »سبب« در  بهباتوجه 
ها  شرق، غرب و شمال زمین را با آن  نقاطیاقصهایی موفق شده و توانسته  و دستگاه 

طی کند. وسایلی مانند بالن که با نیروی گاز پرواز کند یا چتری که با وزش بادهای  
یخ)بهبودی،    موسمی پرواز کند« سپس با علمی که داشته،   .(۱۲۷،  ...نگاهی به تار

بنا   آهنین  )بهبودی،  است  کردهدر سمت شمال زمین، سدی  در قرآن.    /۲،  تدبری 
۲۰۳)  . 

یا    وسیله  را  »سبب«  زندگی    یزیچ   هرطباطبایی  مهم  مقاصد  به  آن  به  توسل  با  بتوان  که 
کرده  افت یدست  تعبیر  جسمانی  نیروی  و  لشکر  مال،  علم،  عقل،  مانند  )طباطبایی،    است ، 

دست  .  (۳۳۵  /۱۳،  المیزان در  کایت  یا  بالن  قبیل  از  امکاناتی  چنین  که  نیست  بعید  بنابراین 
 کند.ای به منبعی علمی در این باره نمی ذوالقرنین بوده باشد. البته بهبودی اشاره 

 خضر سالی یک یا چند بار به آب حیات بهبودی،  به گفته  دربارۀ داستان خضر باید گفت بنا  
ها گردد و  دسترسی دارد که شاید آن آب، پلاسمای طبیعی باشد و باعث جوان شدن بافت سلول 

مند شد هر کس از آن بیاشامد، به دوران جوانی بازگردد. مانند آب آن چشمه که ایوب از آن بهره 
سوره کهف به وجود   ۶۰در آیه . (۱۲۲...، نگاهی بهبهبودی، )و جوانی و شادابی به او بازگشت 

را محل وجود آب حیات   آنجا  مفسران  که  اشاره شده  البحرین  نام مجمع  به    دانند؛ی م مکانی 
در    ی بخش اتیح اصل وجود چنین آبِ  ،  نیبنابرا  ؛کجا قرار دارد، مشخص نشده است   نکه یا  ی ول 

 .  است  نشدهآن ذکر  اتیجزئ ی ول  است؛مورد تأیید  قرآن
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چشمه   چنین  از  طباطبایی  نظر  به  حیات  آب  در  دربارۀ  زنده    قرآنای  دربارۀ  نیست.  اثری 
صراحتی در زنده شدن ماهی    قرآنگوید آیات  شدن ماهی در داستان موسی )ع( و خضر نیز می 

آب    نیا  اگر توان پرسید که  البته می   .(۳۳۸-۳۴۰  / ۱۳،  المیزانپس از مرگ ندارد )طباطبایی،  
ای که ماهی راه خود را در  تلاش کرد که به همان منطقه   خصوصیتی نداشت، چرا موسی )ع( 

لزومی داشت که محل ملاقات موسی )ع(     در  خضر   وآب پیش گرفت و رفت، برگردد و چه 
 باشد. آمدهالبحرین که خضر برای استفاده از آب حیات به مجمع   آن  مگرمکانی باشد؟  نیچن

فیزیک آمده، یکی از چهار حالت اصلی ماده است.   علم  دردرمورد پلاسما بر اساس آنچه  
درصد ماده موجود در طبیعت    ۹۹پلاسما گاز یونیزه شده و شبه خنثی از ذرات باردار است که  

می  تشکیل  بین  را  فضای  و  آنها  اطراف  اتمسفر  و  ستارگان  درون  برآورد،  این  اساس  بر  دهد. 
پلاسماست.   اغلب  می   ۵۵ستارگان  تشکیل  پلاسما  نیز  را  انسان  خون  مایع  از  دهد  درصد 

 . (۲۵، فیزیک پلاسمای فضایی)ولفگانگ، ترومن، 
جدید  ی تراپ  پلاسما امروزه    از  روش یکی  جوان ترین  علمی  با  های  که  است  پوست  سازی 

به جوان  یونیزاسیون سلولی  و  الکترونی  ایجاد شار  و  از پرتوهای پلاسما  سازی پوست  استفاده 
دربارۀ آب حیات صحیح   بهباتوجه پردازد.  می  بهبودی  نظر  که  نیست  بعید  مطلب علمی،  این 

 کند.منبعی برای این نظریه خود ذکر نمی  ی و ی ول  باشد؛
  عرب قوم امبرانیپ داستان. تفسیر علمی 4

آمده است و در هر    های اعراف، قمر، هود، شمس و شعراء داستان عذاب قوم ثمود در سوره  
مورد علت نابودی آنان متفاوت از سایر آیات ذکر شده است. نظر اغلب مفسران بر این است  

طباطبایی نیز معتقد است صالح سه روز به قومش مهلت   که قوم ثمود به دو عذاب دچار شدند.
عده  مدت  این  در  کنند،  توبه  که  نامرئی  داد  پرندگان  با  خداوند  و  نمودند  را  او  جان  قصد  ای 

، بقیه قوم با  روزه سه هایی بر سرشان فرود آورد و آن عده نابود شدند. پس از اتمام مهلت  سنگ 
صاعقه هلاک شدند و چون صاعقه بدون صیحه و صدای هولناک نیست، موجب اهتزاز جوی  

نماید )طباطبایی،  وقتی صاعقه به زمین برخورد کند، رجفه و زلزله نیز ایجاد می   لذا  ؛شودمی 
   .(۳۶۶ / ۱۰، المیزان

می   استفاده  جوی  الکتریسیته  از  آنان  نابودی  و  عاد  قوم  عذاب  تبیین  برای  و  بهبودی  کند 
وَثَمُودَ«    سوره   ۱۳  هی آ  بهباتوجه  عَادٍ  صَاعِقَةِ  مِثْلَ  صَاعِقَةً  أَنْذَرْتُکمْ  فَقُلْ  أَعْرَضُوا  »فَإِنْ  فصلت: 
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 گوید:  می 
ی مغناطیسی رخ داده  کلمه صاعقه می  رساند که طوفان قوم عاد در اثر انقلابات جوَّ

از دشت و شن  از خاک  به درهاست. طوفانی سهمگین  با سرعت  و  های مقابل،  ها 
راه خود میکوهستان بر سر  به طوریکه هر چه  آورد،  قوم عاد رو  و  های  بر در  دید، 
یخکرد )بهبودی، کوبید و همه چیز را نابود میدیوار می  . (۳۲، ...نگاهی به تار

می   وی  نجوم  علم  از  استفاده  با  ثمود  قوم  عذاب  که  دربارۀ  کیفر    ی سنگشهاب گوید  به 
سوره اعراف    ۷۸آیه    اساس   بر ناسپاسی آنان در منطقه فرود آمد و پس از برخورد با سرزمینشان،  

جْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ  و در اثر    فراگرفت را    جاهمه لرزه شدیدی  دَارِهِمْ جَاثِمِینَ« زمین  ی »فَأَخَذَتْهُمُ الرََّ
بر سر زانو شده بودند که بگریزند، صاعقه آنان را    که ی درحال،  خت ی فرورها بر سرشان  آن خانه

گونه که  های خود دیدند. آن کننده آن را با چشمنور و درخشش خیره  که ی طوربه گیر کرد،  زمین
می   ۴۴آیه   ذاریات  وَهُمْ  سوره  اعِقَةُ  الصََّ »فَأَخَذَتْهُمُ  )بهبودی،  یَ گوید  به  نْظُرُونَ«  نگاهی 

یخ   .  (۴۰، ...تار
کریم به الکتریسیته جوی    قرآناشاره  ،  سوره رعد  ۱۳و    ۱۲آیات    به باتوجه   زینموریس بوکای   

را مطرح می  نتایج آن که صاعقه و تگرگ است  بیان و  را  با علم روز  آیات  این  کند و مطابقت 
 .  (۲۵۰-۲۵۱،  قرآن، عهدین و علمدارد )بوکای،  می 

رسد که سخن بهبودی در توضیح عذاب قوم ثمود، با علم انطباق بیشتری دارد.  به نظر می  
یک    وی سقوط  اثر  در  است  صاعقه   سنگشهاب معتقد  زمین،  جو  با  آن  برخورد  شدید  و  ای 

بر سر آنان بارید. در حقیقت رجفه و صاعقه، هر    زه ی رسنگ ایجاد شد و به دنبال آن رگباری از  
 است. سنگ شهابدو بیانگر نتایج مختلف سقوط  

عظیم  بهبودی  ناقه  تبیین  علم  در  از  استفاده  با  صالح،  و  ی شناسست ی ز الجثه  ژنتیک   ،
 :گویدمی  ی شناسنه یری د

زنده  موجود  مخلوط هر  حیات  آب  با  موجود  آن  نطفه  اگر  دارد،  خاصی  نطفه  ای 
کند. چه در رحم مادر باشد، چه در لابراتوار طبیعت یا شود، رشد و پرورش پیدا می 

آن  کند،  نطفه دخالت  پرورش  و  آفرینش  در  بیشتری  حیات  آب  خاک. هرچه  بستر 
تر و عمر بیشتری خواهد داشت. اگر برای نطفه یک شتر، به مقدار موجود جثه بزرگ 

ناقه  که  است  طبیعی  شود،  مصرف  حیات  آب  به  خروارها  پا  صالح  ناقه  مانند  ای 
پدیده این  نمونه  بگذارد.  وجود  عظیم عرصه  حیوانات  فسیل  در  را  و  ها  الجثه 

 .  (۳۹، ...نگاهی بهتوانیم مشاهده کنیم )بهبودی، های ادوار اولیه خلقت میماموت 
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منظور   که  است  ذکر  به  همانند    وی لازم  حیات،  آب  زمین   است   ی آب از  از  ایوب  برای  که 
 خارج شد و سلامتی و جوانی را به او بازگرداند. 

 نتیجه  
روی   با  بهبودی  قصه آراء  در  طبیعی  علوم  در  کرد  انبیاء  می   نیا  در را    قرآنهای  توان  موارد 

ها، گسترش نسل بشر بر روی زمین در زمان نوح  یافت: در داستان خلقت آدم )ع(، هبوط نطفه 
بنی   ناقه  )ع(، ایجاد   ابر، جوان  صالح، زنده شدن مرده در ماجرای گاو  اسرائیل، نزول ماهی از 

آهن   شدن نرم شدن ایوب و رجعت فرزندان او، زنده شدن ماهی در داستان موسی )ع( و خضر،  
 های هوایی نهنگ.یونس )ع( در کیسه شدن حبس به دست داوود )ع( و 

شناسی، ژنتیک،  چون زیست هم   از دستاوردهای علوم طبیعی  قرآن  ی علم ریتفس بهبودی در  
  ا ی  نقد   /ی نف  یۀ سو  برای فهم و تبیین قصص انبیاء استفاده نموده است.  ک ی زیف  و نجوم، پزشکی  

  گر ی دعبارت است، به   ی ریتفس   سنت   ی نف  بر  ی مبتن  یبهبود  نگاه  از  ی علم  ریتفس   گفتمان   در  انکار
  بر  حاکم  روند   نقد  یفضا  در  یبهبود  محمدباقر   عملکرد   در  ژه ی وبه   و  ی ریتفس   گفتمان   نیا

 .است  گرفته  پا ریتفس  ی سنت مطالعات  سبک   و مباحث، روش 
های علمی و اعتبار آنها  حجت است و معیار سنجش گزاره قرآن  ظواهر آیات  ی بهبود نظراز 

، ی تجربعلوم با استفاده از دستاوردهای   وی نباشد. همچنین    قرآندر آن حد است که معارض با 
آیات   فهم  در  موجود  شبهات  معنای    قرآنبرای  آدم  آسمان هفت مانند  فرزندان  ازدواج  نحوه   ،

منطقه  یا  جهانی  راهگشایی  )ع(،  نوح  طوفان  بودن  از  بیش  .است   نموده ای  بهبودی  بهره  ترین 
و  ی علم  ریتفس  درک  که  است  مفاهیمی  از  جدید  علوم  بر  مبتنی  تبیین  یک  ارائه  در  کوشش   ،

 تر ش یاست. به تعبیری ارائه یک فهم زمینی از آنچه پ  دورازذهن معناداری آن برای انسان معاصر  
  شده است.پذیرفته می  وچراچون شد و بدون به نام معجزه شناخته می 

  ای  هیتوج   را   علم   با   مخالف   ات ی آ  ظاهر  چگاهیه  و   است   حجت   قرآن   اتی آ  ظواهر   یو  نظر   از
بلکه ی نم  لی تأو   آن   به   علم   امروزه   آنچه  دینما  آشکار   که  است   نیا  بر  او  تلاش   و  ی سع  کند، 

مطابقیدست    وی .  است   نموده   ان یب  ش یپ  سال  ۱۴۰۰  م یکر  قرآن  که  است   یزیچ   افته، 
می   قرآنهای  داستان  واقعی  در  را  بوده  لازم  بشر  هدایت  برای  هرچه  است  معتقد  و    قرآنداند 

به این گفته که همه علوم اولین و آخرین    هرگز  ی ول   نکرده؛کریم آمده و خداوند چیزی فروگذار  
 است، معتقد نیست. قرآندر 
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های  هایی که برای نعمت کند، حتی نمونهرا بر خلاف ظاهر تأویل نمی   قرآنآیات    بهبودی 
های آخرت را  البته نعمت   داند.بهشتی مثال زده شده را نه از باب تشبیه و تمثیل، بلکه واقعی می 

می   یماد  ازاعم   معنوی  بهبودی  و  علمی  تفسیر  آیات    حوزه   درداند.  انبیاء شامل همه  قصص 
   ای رسیده است.تازه  یرأگیرد که به  شود و صرفاً آن دسته از آیاتی را در بر می نمی 
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Abstract  

Following Allāh and Rabb, Al-Raḥmān emerges as the most frequent name of God in the Qurʾān. 

In addition to the Basmalah and Q1:3, Al-Raḥmān is extensively used, particularly within the 

middle Meccan Surahs. With the acceptance of the perspective of Muslim scholars, where Al-

Raḥmān is an exaggerated form of raḥmah (mercy) and a descriptor of God, the issue at hand 

revolves around the semantic difference between Al-Raḥmān and the descriptor Raḥīm, which is 

also derived from raḥmah and is an exaggeration regarding God. This is especially evident in the 

Basmalah and some verses such as Q 41:2, where both are mentioned together. The answer to 

this issue lies in understanding that Al-Raḥmān is not an exaggerated descriptor of God, meaning 

an exaggeration of His mercy, but rather it is a proper noun, and like the name Allāh, indicates 

the essence of God. The first part of this research employs a historical approach and applies 

comparative Semitics, while the second part adopts a structural approach grounded in Qurʾānic 

usage. Multiple pieces of evidence are presented to establish Al-Raḥmān as a proper noun. 

Notabely, its consistent usage as a definite noun in Semitic languages, and its exclusive application 

in the Qurʾān referring to God are highlighted. The coexistence of definiteness and specificity in 

reference underscores Al-Raḥmān as a proper noun for God. 

Keywords: The Most Beautiful Names of God (al-ʾAsmāʾ al-Ḥusnā), al-Raḥmān, Structural 

Semantics, Historical-Comparative Linguistics. 
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 چکیده
  

ّو    اللهپس از اسم جلالۀ   آیۀ سوم  قرآنّّّّپربسامدترین نام خدا در  الرحمٰن،  رب  است. افزون بر بسمله و 
الکتاب، ّّّّفاتحة  سوره الرحمن در  بویژه  فراوان  بسامدی  پذیرش  با  با  است.  رفته  کار  به  مکّی  میانۀ  های 

ای که رخ اسم مبالغه از مادۀ رحمت و وصف خدا ست، مسئلهالرحمنّّّّدیدگاه دانشمندان مسلمان که
، که آن هم مشتق از رحمت و در مورد خدا  رحیمبا وصف  الرحمنّّّّنماید این است که تفاوت معنایی می

حِیمِ« )فصّلت/  بویژه در بسمله و در آیاتی هم ، به معنای مبالغه است چیست حْمٰنِ الرَّ چون »تَنْزِیلٌ مِنَ الرَّ
نه اسم مبالغه در  الرحمنّّّّتوان در این دانست کهله را میئ اند. پاسخ این مس( که هر دو در کنار هم آمده2

چون اسم جلالۀ که اسم عَلَم است و همصفت خدا به معنای مبالغه در رحمت وی، بلیعنی  وصف خدا  
می  الله دلالت  خدا  ذات  رویبر  با  پژوهش  این  نخست  بخش  در  کاربست  کند.  و  تاریخی  کرد 

گرا و تکیه بر کاربرد قرآنی، شواهد متعددی بر  کرد ساختشناسی تطبیقی و در بخش دوم با رویسامی
  های سامی، و کاربرد شود؛ از آن جمله است کاربرد همواره معرفه در زبانارائه میالرحمنّّّّبودن اسمعلم

در  توقرآنّّّّنیافتن  دارابودن  به غیر خدا.  به  أ در اشاره  داشتن  بودن و مصداق خاص  مان دو ویژگی معرفه 
 است. الرحمنّّمعنای علم بودن اسم

 شناسی تاریخی ـ تطبیقی. گرا، زباناسماء الحسنی، الرحمن، معناشناسی ساخت :هاکلیدواژه
  

 مقالۀ پژوهشی 

 .  140تا   101صفحۀ ، ش1403 /2  /18: نشر، ش 1403 /2 /10: پذیرش، ش1403 /1 /29: دریافت
 دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد()  کریمقرآن  دانشگاه علوم و معارف: ناشر
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 1درآمد 
بار در بسمله در آغاز    113به کار رفته است، بدین ترتیب که  قرآن    بار در   169  الرحمٰنّواژۀ  

) سوره  و  سورۀ  جز  به ها  چنان   56توبه(  است.  آمده  مختلف  آیاتی  در  آغاز  بار  در  بسمله  چه 
وهفتمین کاربردش  آیه به کار رفته و پنجاه   56در  الرحمنّّّّبه شمار نیاید،قرآن    ها از آیاتسوره 

 در بسملۀ فاتحة الکتاب است. 
توان  و بر این شمار می ــ    است   به کار رفته قرآن    بار در  2,699ــ که    اللهّپس از اسم جلالۀ  
ّپنج کاربرد به صورت   چنین و هم ــ  افزود  هم  ( را  26عمران/   )برای نمونه، بنگرید به: آل   اللهم 

ّ  پس از ست   صراحت به عنوان نام خدا بار آن به   958  قرآنکاربرد در   975که از مجموع ــ   رب 
بار در بافتی   12( و 50-41بنگرید به: یوسف/   و پنج بار در ارجاع به فرعون مصر )برای نمونه، 

( به کار  31  ؛ توبه/78-76جدلی یا در اشاره به خدایان دروغین )برای نمونه، بنگرید به: انعام/  
قرآن    سومین نام پربسامد خدا درالرحمنّّــ    (589زاده، »رب«،  رفته است )بنگرید به: خوانین 

)برای   عبدالباقی،  اللهاست  به:  بنگرید  المفهرس ،  برای  86-49،  المعجم  همان،  ربّ؛   :
ّ(.312-311: همان، الرحمن؛ برای 290-304
ّّ میان  الرحمن )اسماء  99در  خدا  نیکوی  نبوی    نام  مشهور  روایت  در  که  است  الحسنی( 
در هر  الرحمنّّّّاند؛ هرچند منابع شیعی و سنی اندک تفاوتی در این اسماء دارند،فهرست شده 

ابن  به:  بنگرید  شیعی،  منابع  در  روایت  این  نمونۀ  )برای  هست  روایت  این  گونۀ  بابویه،  دو 
 (. 193-192 /5،  السنن، و در منابع سنی، بنگرید به: ترمذی، 195-194، التوحید

اسماء   میان  صفت  و  اسم  میان  تمایزی  اسلامی  منابع  در  که  داشت  توجه  باید  آغاز  در 
شده  دانسته  خدا  اسم  همگی  و  نیست  جلالۀ  الحسنی  اسم  از  اعم  اسماء    اللهاند،  دیگر  و 

الحسنی که وصف خدا هستند؛ اما در این مقاله منظور از اسم خدا، اسم خاص یا عَلَم است  
 که معرفه است و تنها بر یک مصداق )خدا( دلالت دارد. 

به معنای مهربانی و نرم حرا از ریشۀ ر الرحمنّّّّمسلمان عالمان   خویی )تعطّف و  م عربی، 

 
نویس مقاله را  . بایسته است از دوست فاضلم سیدعلی آقایی )دانشگاه هومبلت برلین( سپاس بگزارم که پیش 1

 مانده از من است. جای های به زد کرد. خطاها و کاستیگشا را گوش خواند و نکاتی راه 
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می  بن  رقّة(،  خلیل  به:  بنگرید  نمونه،  )برای  خداست  »رحمة«  در  مبالغه  معنای  به  که  دانند 
سلیمان،  107-106  /2،  العین احمد،   بن  مقاتل  طبری،  36/  1،  تفسیر؛  البیان؛  /  1  ،جامع 

ر به   124 ریشۀ  از  در حبعد(.  خدا  برای  نیز  دیگر  وصف  دو  عربی  رفته قرآن    م  کار   اند:به 
حمین« و دو بار    114»رحیم«، که   بار به کار رفته؛ و »راحم«، که چهار بار در ترکیب »ارحم الرّٰ

الرّ  »خیر  ترکیب  عبدالباقی،  ادر  به:  )بنگرید  است  رفته  کار  به  المفهرسحمین«  ،  المعجم 
311-314 .) 

که در این دو ترکیب، خدا با وصف »ارحم« و »خیر« به »الراحمین« اضافه شده  توضیح این 
و   است  تفضیل  اسم  نیز  »خیر«  و  »راحم«  مجرد  فاعل  اسم  از  تفضیل  اسم  »ارحم«  است؛ 

»راحم خدا  است:  )عالی(  برترین  صفت  ترکیب  دو  هر  »بهترینِ  معنای  یا  راحمان«  ترینِ 
قرآن    راحمان« است و در هر دو ترکیب، خدا نیز در شمار »الراحمین« است. بدین ترتیب در 

 )ارحم(.  راحم، و  رحیم، الرحمنتوصیف شده است:  رحمةخدا با سه وصف مشتق از مصدر 
و وصف خداست،    رحمةاسم مبالغه از  الرحمنّّّّبا پذیرش دیدگاه دانشمندان مسلمان، که

، که آن هم مشتق رحیمبا وصف  الرحمنّّّّنماید این است که تفاوت معنایی ای که رخ می لهئمس 
آیاتی هم   رحمةّاز   در  و  بویژه در بسمله  مبالغه است، چیست،  معنای  به  در مورد خدا  چون و 

حِیمِ« )فصّلت  حْمٰنِ الرَّ مِنَ الرَّ له از دیرباز  ئاند. این مس ( که هر دو در کنار هم آمده2  /»تَنْزِیلٌ 
بوده و دیدگاه بیان شده است، که در  مورد بحث دانشمندان مسلمان  باره  های مختلفی در این 

کداماین مبالغۀ  نخست،  تقدیمکه  سبب  دوم،  و  است  دیگری  از  بیش  ّّّّیک    رحیمبر  الرحمن
مفصل  مرور  )برای  دارند  فراوان  اختلاف  دیدگاه چیست  این  زارع،  تر  و  بهشتی  به:  بنگرید  ها، 

 »الرحمان«، سراسر مقاله؛ پاکتچی، »الرحمان«، سراسر مقاله(. 
وصف  چنان  مساله  این  بررسی  در  »خیر    راحمچه  و  حمین«  الرّٰ »ارحم  تعبیر  دو  در 

حمین« هم در نظر آید، به پیچیدگی آن افزوده می  شود: چرا از یک مصدر )رحمة( دو اسم  الرّٰ
)راحم(   مجرد  فاعل  اسم  از  )ارحم(  تفضیل  اسم  یک  کنار  در  رحیم(  )الرحمن،  مبالغه 

 اند؟ و تفاوت معنایی آنها چیست؟یافته و همگی در وصف خدا به کار رفته اشتقاق
نه اسم مبالغه در وصف خدا، یعنی  الرحمنّّّّتوان در این دانست کهپاسخ مسئلۀ بالا را می 

بر    اللهچون اسم جلالۀ  که اسم عَلَم است و هم وی، بل   رحمةصفت خدا به معنای مبالغه در  
می  دلالت  خدا  چنان ذات  هم کند،  الله،  اسماء  شارحان  و  مفسران  برخی  آثار  در  چون  که 
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(، اشاراتی به این نکته دیده  34،  نىكشف المععربی )( و ابن54  /1  ، مجمع البیانطبرسی ) 
 شود. می 

معنایی  تفاوت  مسئلۀ  ترتیب،  ّّّّبدین  هم  رحیمو  الرحمن کنار  دو  این  که  آیاتی  در  بویژه   ،
می آمده حل  ّّّّشود:اند،  نمی الرحمن ترجمه  و  است  علم  به    رحیمشود؛  اسم  و  خدا  وصف 

بهره  با  مقاله  این  در  است.  وی  در رحمت  مبالغه  علم معنای  معناشناسی  دانش  از  بودن  گیری 
با روی بررسی می الرحمنّّّّاسم شناسی  کرد تاریخی و کاربست سامی شود؛ در بخش نخست 

گرا و تکیه بر کاربرد قرآنی، شواهد مهمی بر این امر  کرد ساخت تطبیقی، و در بخش دوم با روی 
 شود. ارائه می 

 کرد تاریخی . روی 1
می روی  زمان  گذر  در  معنا  تحولات  بررسی  به  معناشناسی  در  تاریخی  این کرد  پردازد. 

خانواده ادامه  های همبررسی از درون یک زبان آغاز شده و با بررسی پیوند آن زبان با دیگر زبان 
یخىزبان کمپبل،  یابد )بنگرید به:می    ، شناسىنگاهى تازه به معنى ؛ پالمر،  4-6  1، شناسى تار
خوانین به   29 ربّ«،  بعد؛  واژۀ  تاریخی  »معناشناسی  این به   79زاده،  به  توجه  با  زبان بعد(.  که 

های سامی است، بررسی جامع تاریخی باید پیشینۀ کاربرد واژۀ  عربی عضوی از خانوادۀ زبان 
ترین کاربردها تا زمان های سامی و تحولات در صورت و معنای آن را، از متقدمدر زبان  رحمن

 نزول قرآن، دربربگیرد. 
شناختی و منابع مکتوب  اعم از متون کتیبه   رحمندر این بخش شواهد تاریخی کاربرد واژۀ  

می  بررسی  دینی(  و  عبارت )ادبی  نقل  در  نخست،  شوند.  داشت  توجه  باید  استناد،  مورد  های 
به فارسی را نشان می   2نویسی ( حرف ایرانیکّنوشت )حروف کج  را    ⟨ڛ⟩دهند؛ و نویسۀ  متن 
حرف  الفبای    سامخّنویسی  برای  سامی 22در  معادلی  شمال حرفی  عربی  الفبای  در  )که  غربی 

الفبای   از  حرف  شانزدهمین  همچنین  و  با  29ندارد(  برابر  )که  سبئی  الفبای    سامخحرفی  در 
سامی 22 به شمال حرفی  است(  می   غربی  نام کار  متون،  ترجمۀ  در  دوم،  با  برم.  را  خاص  های 

آوانویسی حرکت  فارسی  به  منابع ام؛ و سوم،  کرده   3گذاری کامل  ، که  شناختی کتیبه   اختصارات 
 

1. Campbel, “Historical Linguistics”. 

2. transliteration 

3. transcription 
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کتیبه  متن  از  نقل  می در  دیده  با حروف لاتین  بدانها  ارجاع  یا  منابع    شوند، ها  فهرست  از  پیش 
 . اندآمده

)واقع در شمال ـکتیبۀ دوزبانۀ اکدی  الفَخیریه  تلّ  تندیس  آرامی  بر  که  شرقی سوریۀ کنونی( 
یِشْعیّ میانۀ سدۀ    سِکانو    گزُانفرمانروای    هَدَدّ در  آشور(،  امپراتوری  از    9)از شهرهای  پیش 

کهن میلاد   شده  واژۀ  حک  کاربرد  بر  شناخته  شاهد  کتیبۀ    رحمنترین  و  تندیس  این  است. 
کشف و    1979( در سال  1ای که بر پشت و روی ردای هدد یشعی حک شده )تصویر  دوزبانه 

یةابو عساف و دیگران، منتشر شد )بنگرید به:   1982در   (. ، سراسر کتاب1تندیس تل الفخیر

 
 

 . تندیس هدد یشعی، موزۀ ملی دمشق.1تصویر 
 2تصویر از وِینْ پیتارد.

 
 شود: در متن آرامی عبارت زیر دیده می 

 قدمّهددّسکنّ…سطر یکم: 
ّ…ّالهّرحمنّزیّتصلوتهّطبهّیسبسطر پنجم: 
 سکنّمراّربّمراّهدیسعی.سطر ششم: 

 
1. Abou-Assaf, A. et al. La Statue de Tell Fekheriye. 

2. Wayne Pitard 
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او ترجمه:   سوی  به  دعا  که  )مهربان(  رحمان  خدای   … سِکان  هَدَد  پیشگاه  در 
 نیکوست، حاضر در سِکان، ارباب بزرگ، ارباب هَدَد یِشْعی. 

کتیبه این  آرامی  بخش  رحمن  در  ــ    الهّ آذرخش  و  باران  ــ  خدای  هَدَد،  بَعْل  وصف  در 
یِشْعی   هَدَد  دارد:  به همین خدا  اشاره  نیز  پادشاه  لقب  معنای  گفتنی است  آمده است.  آرامی، 

صورت نوآشوری از واژۀ    1آرامی برابر واژۀ رِیمِیئو،   رحمنیعنی هَدَد پشتیبان من است. در اینجا  
رِیمِینو،  )  2اکدی  است  کتیبه  اکدی  متن  »از  در  رحمنگرینفیلد،  381-  3...«،الرحمنتا    الهّ

به:  382 بنگرید  کتیبه،  آرامی  بخش  کامل  متن  برای  رِیمِیئو/ ERC-MAP #2993؛  واژۀ   .)  
مَردوخ  بویژه  بابلی  خدایان  وصف  در  می   4رِیمِینو  کار  به  )فراوان  است  »خدای  رفته  هیلی، 

مهربان...«، و  همان    (.513-352  5بخشنده  هَدَد  است    بَعْلبَعْل  اوگاریت  خدای  معروف 
به: واِیل«،   )بنگرید  شَمِین  »بَعَل  آورده 470  6اودن،  را  روایاتی  مفسران  برخی  از  (.  مراد  که  اند 

الْخٰلِقِینَ« )صافات اَحْسَنَ  وَتَذَرُونَ  بَعْلاا  »اَتَدْعُونَ  آیۀ  در  ( خدایی است که در شام  125  /بَعْل 
( که با این خدا  614-613/  19  ، جامع البیانشد )برای نمونه، بنگرید به: طبری،  پرستش می 

 پذیر است.مقایسه
حیقار حکمت در    رحمندیگر کاربرد شناختۀ   که متنی به زبان آرامی از سدۀ پنجم    7های اَ

در وصف هدد و گاه پادشاه به    رحمنچنان شود. در این متن نیز هم پیش از میلاد است دیده می 
حکمت   در  نمونه،  برای  است.  رفته  است   25کار  آمده  به:    چنین  »از  )بنگرید  الهّّگرینفیلد، 

 : (382-384 ،8...«الرحمنتا  رحمنّ
   …ّملكّكرحمنّاپّقلهّگبه…

 چون رحمان )خدای مهربان( است اما صدایش بلند است.پادشاه همترجمه: 
آرامی   کتیبه   رحمنّصورت  چندگانه در  شبه های  شمال  در  به پرستان  عربستان،  ویژه  جزیرۀ 

 
1. rēmēʾû 

2. rēmēnû 

3. Greenfield, “From ’lh Rḥmn to Al-Raḥmān”. 

4. Marduk 

5. Healey, “The Kindly and Merciful God”. 

6. Oden, “Baʿal Šamēm and ʾĒl”. 

7. Words of Ahiqar 

8. Greenfield, “From ’lh Rḥmn to Al-Raḥmān”. 
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می  یافت  نیز  )پالمیرا(،  به:تدمر  )بنگرید  مهربان...«   شود  و  بخشنده  »خدای  351-  ،1هیلی، 

352 :) 
 شَمین:  الف( در وصف بَعْل 

 (.PAT 0334  =CIS 3988)  …ّلبعلشمنّرباّورحمناسطر یکم: 
 )خدای آسمان( که بزرگ و مهربان است.  شَمین بَعْلبرای ترجمه: 

این تفصیلی،  دربارۀ  بحث  )برای  نظر هست  اختلاف  باشد  بعل هدد  بعل شمین همان  که 
 (.سراسر مقاله  2اودن، »بَعَل شَمِین واِیل«،  بنگرید به:

 ب( در وصف عَزیزُو خدای عرب:
 عزیزوّالهاّطباسطر دوم: 

 (. PAT 0320    =CIS 3974) ورحمناسطر سوم: 
 عزیزو خدای خوب و مهربان. ترجمه: 

 ج( در وصف خدای ناشناس تدمری، که فراوان به کار رفته است؛ برای نمونه: 
 لبریکّشمهسطر یکم: 
 لعلماّطباّسطر دوم: 

 (.PAT 0342) ورحمناسطر سوم: 
 برای او که نامش تا ابد مبارک باد، که خوب و مهربان است. ترجمه: 

: او که نامش تا ابد مبارک باد« یاد  بریكّشمهّلعلماکه بیشتر با تعبیر »  این خدای ناشناس، 
تنها  گاه  است،  مهربان«  رحمنا»  شده  رَحمانا:  به    ، خوانش رحمنانگارش  با  یعنی  ) ،  و  رَحمانا 

به: بنگرید  مهربان؛  کتیبه 3تیایپی   معنای  شمارۀ  ،  است  (  1558،  0997های  شده  خوانده 
م  3  سدۀپرستانه را تا  (. این کاربردهای چندگانه 353  4هیلی، »خدای بخشنده و مهربان...«، )

پرستی  ای بر گذار از چندگانه بودن نشانه توان ردیابی کرد. این احتمال هست که این ناشناس می 
(. در  385  5...«،الرحمنتا    الهّرحمنگرینفیلد، »از    به سمت یک خدای برتر باشد )بنگرید به: 

  قرن م تا نیمۀ 1 قرن شود: از های چنین گذاری دیده می جزیره نیز نشانه غرب شبه های شمال کتیبه 

 
1. Healey, “The Kindly and Merciful God”. 

2. Oden, “Baʿal Šamēm and ʾĒl”. 

3. PAT. 

4. Healey, “The Kindly and Merciful God”. 

5. Greenfield, “From ’lh Rḥmn to Al-Raḥmān”. 
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ریٰ«، »دوشراچون »، هم م خدایان چندگانه 3 ت«، کنار  : اللّا التّنات« و »: مَ منوتو  / منتو: ذوالشَّ
تنها »العُزّیٰ«، به عنوان خدای    م5سدۀ  م تا نیمۀ  3سدۀ  آنکه از اواخر  اند؛ حالشدههم یاد می 

یک  م هیچ 6سدۀ  و   م5سدۀ شوند؛ از اواخر  برتر، یاد شده است و خدایان پیشین دیگر دیده نمی 
نمی  دیده  پیشین،  خدایان  دیگر  نه  و  »العُزّیٰ«  نه  چندگانه،  خدایان  »الإلٰه«از  تنها  و  به    شوند 

 (.1انداز دینی«نعمه، »چشم  عنوان خدای مسیحیان یاد شده است )بنگرید به:
های صفائی  در بافت چندخدایی عربستان یافت نشده، در کتیبه   رحمنّهرچند شاهدی بر  

وصف   یا  نام  با  )  رحمخدایی  باشد  »رحیم«  باید  احتمالاا  که  »یک  هست،    بسملهّجلاد، 
 (. برای نمونه: 31؛ نیز، همان، پانوشت 8، 2پیشااسلامی« 

 . هّرحمّعقبت
 یا رحیم! سزا بده.ترجمه: 

پرستانه  در متون یگانه   رحمنپس از مرور اجمالی بر کاربردهای چندخدایی، باید به کاربرد 
کتاب مقدس یهودیان است، که عمدةا به زبان عبری است، و    تنخ   ترین این متون پرداخت. مهم

نوشته شده است.    تنخ مسیحیان است و دراصل بر پایۀ    بایبلکه بخش نخست از  عهد عتیق  
آمده و درون پرانتز نام آن در    تنخ گفتنی است در ارجاع به کتاب مقدس، نخست نام کتاب در  

 یاد شده است. عهد عتیق 
و  تنخ در   عتیق،  »عهد  واژۀ  با  خدا  وصف  رحوم،  با  گاه  که  شده  وصف  عبری  رَحوم«   ،

هم حنون» حَنون«  شموت  ،  در  نمونه،  برای  است.  سفر  راه  همان  پنج   خروج یا  اسفار  گانۀ از 
 چنین آمده است:تورات 

 .3یهوهّالّرحومّوحنون
 . (6: 34)خروج،  یهوه خدای مهربان و بخشندهترجمه: 

 است: داوود  مزامیریا ای دیگر تهیلیم نمونه 
 . 4حنونّورحومّیهوهّ

 . (4: 111 )مزامیر، خدای بخشنده و مهربانترجمه: 

 
1. Nehmé, “The Religious Landscape”. 

2. Al-Jallad, “A Pre-Islamic Basmala”. 

ה. 3 ל יְהֹו ָ֔ ֵ֥ וּן רַח֖וּם  א   .וְחַנּ֑
ה וְרַח֣וּם חַנ֖וּן. 4 ָֽ  . יְהֹו 
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هستند. ترگوم در ادبیات ربانی به متون مقدس    1هاپرستانه ترگوم گروهی دیگر از متون یگانه 
می  اطلاق  آرامی  آرامی  ترجمۀ  خواه  بخش   تنخ شود،  خواه  یعنی  باشد  آن،  آرامی  دراصل  های 

، رَحوم« عبری به  رحومها »(. در ترگوم2اسکولنیک و برنباوم، »ترگوم«   دانیال و عذرا )بنگرید به:
 )رَحمانا( ترجمه شده است )بنگرید به: ادامۀ مقاله(.   رحمناواژۀ آرامی 

ّـخوانده شده است )پیشوند    رحمناو    هرحمندر متون عبری و آرامی پسابایبلی خدا   در    ه
پسوند   و  پیشوند    ـاّعبری  معادل  و  تعریف  حرف  آرامی  ّـدر  عربی   ال در  در  نمونه،  برای  اند(. 

اواخر سدۀ  که مجموعه   3توسفتا،  در  که  است  یهودی  قوانین شفاهی  از  میشنا  2ای  ترتیب  به  م 
یافته   می است  سامان  دانسته  آن  ضمیمۀ  به:و  )بنگرید  »توسفتا«  شود  مقاله 4والد،  سراسر   ،  ،)

 چنین آمده است: 
 (.30: 9 6توسفتا، بابا کمّا ) 5كلّزمنّشاتهّرحمنّهرحمنّمرحمّعلیك

 کند. تا زمانی که مهربان باشی، رحمان )خدا( بر تو رحم می  ترجمه: 

نیایش  یهودی  در  جای  7)هارَحمان(   هرحمنهای  صفات  عبری  با  که  خداست  نام  گزین 
به  هَمّازُون گوناگون وصف شده؛  بِرْکَت  نام یاد    8ویژه در  با این  )دعای روزانۀ پس از غذا( خدا 

 شود. برای نمونه، فرازهایی از این دعا چنین است: می 
هرحمنّهواّیملوكّعلینوّلعولمّوعد؛ّهرحمنّهواّیتبركّبشمیمّوبارص؛ّهرحمنّ
ولعولمیّّ لعدّ بنوّ ویتهدرّ ولنصحّنصحیم،ّ لعدّ بنوّ ویتفارّ دوریم،ّ لدورّ یشتبحّ هواّ

 9.عولمیم

 
1. Targum 

2. Skolnik and Berenbaum, “Targum”. 

3. Tosefta 

4. Wald, “Tosefta”. 

 .עליך מרחם הרחמן רחמן שאתה זמן כל. 5
6. Tosefta B.K. (Tosefta Baba Kamma) 

ן   .7 רַחֲמ ָ֕  .ה 
רְכַת .8 זוֹן בִּ  . הַמ 
ן  .9 רַחֲמ  מְלוֹךְ  הוּא  ה  ינוּ  יִּ ָֽ ל  ן  :ו עֶד  לְעוֹל ם  ע  רַחֲמ  רַךְ  הוּא  ה  תְב  ם  יִּ יִּ מַָֽ רֶץ  בַש  ָֽ א  ן  :וּב  רַחֲמ    הוּא  ה 

שְתַבַח ים לְדוֹר יִּ אַר, דּוֹרִּ תְפ  נוּ   וְיִּ ָֽ עַד ב  צַח ל  ָֽ ים וּלְנ  חִּ תְהַדַּר, נְצ  נוּ  וְיִּ ָֽ עַד  ב  י ל  מ  ים וּלְעוֹלְְ֒ מִּ  . עוֹל 
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بر زمین  ترجمه:   باد؛ رحمان در آسمان و  ما  فرمانروای  الآباد  ابد  تا  رحمان )خدا( 
مبارک باد؛ رحمان نسل اندر نسل ستوده باد، و تا ابد الآباد با ما جلال یابد، و تا ابد  

 (. 1سیدورداویس، الآباد با ما شکوه یابد )

 
 

 شدۀ کنیسۀ عین جدی. چین. بخشی از کتیبۀ پاره2تصویر 
 2تصویر از زِئوِ رادُوان.

نیایش  »در  معنای  نیز  آرامی  به رحمناهای  رَحمانا«  به:  ،  )بنگرید  است  »خدا«  سادگی 
(. 4های خدا« ؛ هارتمن و اشپرلینگ، »نام384-385  3...«،الرحمنتا    الهّرحمنگرینفیلد، »از  

نام، که پیش به کار می این  نیز  پادشاه  برای  اکنون جای تر  یهوه شده است )رفت،  گوریا،  گزین 
آرامی«،  رَحمانای  این98  5»از  توضیح  اسرائیل  (.  خدای  خاص  اسم  ،  HWHY)  יהוה که 

پ.م، برای رعایت حرمت و قداست، تلفظش ممنوع  3کم از سدۀ  تتراگراماتن( است که دست 
ارباب من«، که خود وصفی از    6، اَدونای: ادنییهودیان به جای این اسم، عبارت »بوده است.

های (. در این نیایش 7های خدا«هارتمن و اشپرلینگ، »نام اند )کرده بوده، را ادا می   تنخ یهوه در  

 
1. Davis, The Metsudah Siddur. 

2. Zev Radovan. 

3. Greenfield, “From ’lh Rḥmn to Al-Raḥmān”. 

4. Hartman and Sperling, “God, Names of”. 

5. Gorea, Maria. “From the Aramaic raḥmānāʾ”. 

י .  6  .אֲדֹנ 
7. Hartman and Sperling, “God, Names of”. 
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 گزین نام خدای یهودیان شده است. چون »اَدونای«، جایآرامی »رَحمانا«، هم 
کتیبه  پاره در  الهوا  چینهای  کوکب  و  مرده(  دریای  )در غرب  جِدی  عین  در  کنیسه  دو  شدۀ 

شود )بنگرید  برای خدا دیده می   رحمنام، نام  6م تا  4های  )در شمال فلسطین(، متعلق به قرن 
آرامی«،  به: رَحمانای  »از  »98-99  1گوریا،  روبن،  با:  کنید  مقایسه  در    چیستی ؛  یهودیت 

مقدم   رحمناّّّکه به باور وی معلوم نیست این کاربردهای آرامی   ،19  پانوشت   144  2،عربستان«
کاربرد   کتیبه   رحمننبر  اوائل  در  )از  حمیری  یهودی  ادامۀ  5  قرن های  به:  بنگرید  باشد؛  م( 

و   متن کامل کتیبه  از  آگاهی  )برای  کتیبۀ کنیسۀ عین جدی چنین است  متن  از  مقاله(. بخشی 
به: بنگرید  آن،  »کتیبه   خوانش  جدی«،میسگاو،  عین  کنیسۀ  تصویر    92و    83بویژه    3های  و 

4.6 :) 
 …ّدكیرینّلطبسطر هفدهم: 

 … 4هنونّعبدینّلشمهّدرحمناّشلومّّگیڛّّگیڛّدسطر هجدهم: 
انجام    ترجمه:  )خدا(  رَحمان  نام  به  که  بسیاری  کارهای  برای  نیکی  به  باشند  یاد 

 ( 2دادند. آرامش )سلام(. )تصویر 
  آرامى و   هایكتیبه ناویه،    بخشی از متن کتیبۀ کنیسۀ کوکب الهوا چنین است )بنگرید به:

 (: 70-72 5، عبری...
 … 6…ّدرحمناّومنّدعملیّامنّامنّ

 آنچه برای رَحمان )خدا( است، و به کوشش او انجام شد. آمین. آمین.ترجمه: 
پیش همان  که  شد، گونه  گفته  ترگوم   تر  »در  »رحومها  آرامی  واژۀ  به  عبری  رَحوم«  ،  رحمنا، 

(. »رَحمانا«  48و پانوشت  37 7نبس، »شهدای نجران«،  رَحمانا« ترجمه شده است )بنگرید به:
آ؛ گیتین: 45کتوبوت:    فراوان در تلمود بابلی و گاه در تلمود اورشلیمی )برای نمونه، بنگرید به: 

 
1. Gorea, Maria. “From the Aramaic raḥmānāʾ”. 

2. Robin, “Quel judaïsme en Arabie?”. 

3. Misgav, “The inscriptions of the En-Gedi synagogue”. 

 . שלום דרחמנה לשמה עבדין הנון סגי   דסגי  לטב דכירין. 4
5. Naveh, The Aramaic and Hebrew Inscriptions from Ancient Synagogues. 

 .אמן אמן דעמלי  ומן דרחמנה. 6
7. Nebes, “The Martyrs of Najrān”. 
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های آرامی نیز به کار رفته  ( آمده و در ترگوم 1های ربانی خدا«رابینوویتس، »نام  آ؛ بنگرید به:17
(. برای نمونه، در ترگوم یوناتان ذیل  298  2روبن، »یهودیت در عربستان پیشااسلامی«، است )

 چنین آمده است: 28:  22ویقرا )لاویان(  
 … 3رالّهیکماّدابوننّرحمنّبشمیاّكنّتهونّرحمنینّبارعاّڛعمیّبنیّی

شما هم باید    بنی اسرائیل، ای مردمان من، ازآنجاکه من رحمان در آسمانم،ترجمه:  
 رحمان )مهربان( روی زمین باشید ….

، رَحمانا« در آثار  رحمناشخص نخست تثلیث هرچند »  در متون مسیحی برای خدای پدر/
تر شود بیش م( دیده می 521درگذشتۀ  م( و یعقوب سروجی )379پس از  درگذشته  اَفرِم سوری )

« سریانی  پشیطتا   4،مرحمناصورت  در  در  بویژه  بخش   5مرَحمانا«  سریانی  ترجمۀ  که  های ــ 
بخش  بعضی  و  بایبل  نسطوری،  رسمی  مسیحیان  مقدس  کتاب  و  است  آن  غیررسمی  های 

ها( و متن یونانی  واسطۀ ترگوم )بی عهد عتیق  یعقوبی و مارونی است و مستقیماا از متن عبری  
( ــ  6های بایبل«، اشپرلینگ، »ترجمه   م ترجمه شده )بنگرید به: 3احتمالاا در سدۀ    عهد جدید 

 م( به کار رفته است 540چون نامۀ دوم شمعون بیت آرشام )د. حدود  و همچنین در آثاری هم 

به: نجران«  )بنگرید  پانوشت  37  ،7نبس، »شهدای  همان،  نیز،  جهان  48؛  از  »متونی  کیلتز،  ؛ 
 (.607،  8« قرآنپیرامون 

 چنین است: 36: 6برای نمونه، پشیطتا لوقا  
 9.هووّهکیلّمرحمناّایکناّداقّابوكونّمرحمناّهو

 که پدر شما )خدا( رحمان است. پس مهربان باشید، چنانترجمه: 
 است:  16:  9ای دیگر پشیطتا رومیان نمونه 
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2. Robin, “Judaism in Pre-Islamic Arabia”. 

י. 3 ל  בְנ י עַמִּ א  שְר  א יִּ יכְמ  בוּנ ן ה  ן דְא  שְמַי א רַחֲמ  ן בִּ ין תֶהֱוֹן כ  נִּ א רַחֲמ   . בְאַרְע 
ܐ . 4

ܳ
ܚܡܳܢ

ܰ
 .ܡܪ

5. Peshitta 

6. Sperling, “Bible, Translations”. 

7. Nebes, “The Martyrs of Najrān”. 

8. Kiltz, “TUK 607”, Texte aus der Umwelt des Korans. 

ܘ. 9
ܰ
݂ܺܝܠ ܗܘ ܐ  ܗܳܟ 

ܶ
ܚܡܳܢ

ܰ
ܐ  ܡܪ

ܳ
ܢ ܰ ܝܟ 

ܰ
ܐܦ   ܐ

ܳ ݂ܽܘܢ ܕ  ܘܟ 
݂ܽ
ܒ 
ܰ
ܐ  ܐ

ܳ
ܚܡܳܢ

ܰ
 . ܗ݈ܘ  ܡܪ



 ـش ـ1402دوم، زمستان شمارۀ چهارم، سال ، 8شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   114  ـ ـــــــ  ــــــ

  

 1. لاّهکیلّبایدیّمنّدصباّولاّبایدیّمنّدرهطّالاّبایدیّالهاّمرحمنا
بل ترجمه:   ندارد،  بستگی  انسان  یا تلاش  به خواست  به خدای رحمان  بنابراین،  که 

 )مهربان( بستگی دارد. 

 
 

 .YM 327 = Ja 520. کتیبۀ 3تصویر 
 (.3، تصویر 270، 3یهودیت در عربستان« چیستی)روبن، » 2تصویر از ژاکلین پیرن

به یهودیت در حوالی سال   م، در  380در عربستان جنوبی، در پی گرایش پادشاهی حمیر 
« عام  نام  با  یگانه  خدای  »النآغاز  یا  إیلان«  عربی الهن،  الإله  معادل  )که  إلاهان«  یاد  ،  اند( 

گزین نام عام  ، رَحْمانان« جایرحمننّم، نام خاص » 420سرعت، از حدود سال  شد. اما به می 
خوانین به:  بنگرید  تفصیلی،  آگاهی  )برای  شد  مقاله(.  خدا  سراسر  »ادیان عربستان...«،  زاده، 

در عربیِ قرآنی  الرحمنّّّّ( و معادلـنّّبا حرف تعریف سبئی )پسوند  رحمناین نام، که ترکیب  
از   برگرفته  به:  رحمنااست،  )بنگرید  است  یهودی  آرامی  در  »عربستان    )رَحمانا(  روبن، 

یگانه«، 144  4باستان«، خدای  و  »حمیر  اشتاین،  بر558  5؛  ریشه .  کوتاه  بحث  شناختی ای 
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2. Jacqueline Pirenne 

3. Robin, “Quel judaïsme en Arabie?”. 

4. Robin, “Arabie antique”. 

5. Stein, “Himyar und der Eine Gott”. 
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 (. 91 1گوریا، »از رَحمانای آرامی«، باره، بنگرید به:دراین 
کتیبه  در  »رَحْمانان«  کاربرد  مقطّع نخستین  )  2ای  ظَهْر  وادی  به  کیلومتری    14متعلق 

نامشمال  پایۀ  بر  به سال غرب صنعاء( است که،  آمده،  متن  پادشاهانی که در  -400های  های 
 : (3گذاری شده است )تصویر م تاریخ 420

 ]…ّ…ّابکربّا[سعدّ)و(]…ّ…[سطر یکم: 
 وحجرّایفعّامـ]ـلكّ…ّ…ّمـ[سطر دوم: 

 ـلكّسباّوذریـ]ـدنّوحضرموتّویمنتّ…ّ…ّ[سطر سوم: 
 ].ـ[هرّبنّموثرنّعـ]ـدیّ…ّ…[سطر چهارم: 
 (.YM 327 = Ja 520) ]..ّ[ّلذتّخمرهموّرحـ)ـمـ(]ـننّ…ّ…[سطر پنجم: 

اَبی  ترجمه:   …  …[  ]… )و(]…  اَ[سْعَد  …  (2)کَرِب   … پاد]شاهان  اَیْفَع  حُگْر  و 
... از پایه تا سـ]ـتیغ (4)ـادشاه سبا و ذُو رَیْـ]ـدان و حَضْرَمَوْت و یَمْنَت … …[  (3)پـ[

 ].. [ باشد که رحـ]ـمانان[ به آنان ببخشاید ]… …[.(5)… …[ 
کتیبه  )از  در  حمیری  یهودی  »رَ 530تا    380های  صفاتیم(  با  وصف   حمانان«  گوناگون 

راه با  (. این اوصاف هم280-283  3روبن و ریزیگر، »ارباب آسمان...«، شده است )بنگرید به:
 ند از:  ا شان عبارت ترین برابر عربی نزدیک 

وارضن  ـ سمینّ مراّ تاریخ  الرحمنّّ:  رحمننّ به  کتیبه  )یک  والارض  السماء  ربّ 
455-468.) 

های ربّ السماء والارض )سه کتیبه به تاریخالرحمنّّ:  رحمننّبعلّسمینّوارضن  ـ
 (.486تا ژوئن  462دسامبر 

بعلّسمین  ـ تاریخ الرحمنّّّّ:رحمننّ به  کتیبه  السماء )پنج  ژانویه  ربّ  تا    465های 
 (.509مارس 

 (.488ربّ السماء )دو کتیبه به تاریخ اوت الرحمنّ: رحمننّمراّسمین ـ

به تاریخ    د؟ )یک کتیبهموصفی برگرفته از ریشۀ ح ،  الرحمن:  رحمننّوحمدرهب  ـ
 (.519مه 

 (.523علی )یک کتیبه به تاریخ ژوئیه الأالرحمنّّ:رحمننّعلین ـ

 نشده(. گذاریالذی فی السماء )سه کتیبه تاریخالرحمنّّ:رحمننّذبسمین ـ

 نشده(. گذاریالذی فی السموات )یک کتیبه تاریخ الرحمنّّ:رحمننّذبسمو]ت[ ـ

 
1. Gorea, Maria. “From the Aramaic raḥmānāʾ”. 

2. fragmentary 

3. Robin and Rijziger, “The Owner of the Sky...”. 
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 .Fa 74. کتیبۀ 4تصویر 

 1تصویر از والتر مولر
 (.IV/ 5-6تصویر  2های عربستانی جنوبی«، بنگرید به: مولر، »بازتفسیر کتیبه )

 

 

 
1. Walter Müller 

2. Müller, “Neuinterpretation altsüdarabischer Inschriften”. 
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شاهدی محکم بر این است که »رَحمانان« نام    رحمننّکاربرد اوصاف گوناگون در توصیف  
م  504خاص خدای یگانه است. در این میان، شایان توجه است در یک کتیبه به تاریخ ژوئیه  

 )رَحْمانان مُتَرَحّمان( آمده است:  رحمننّمترحمنتعبیر 
بیتهموّبنصرّورداّرحمننّمترحمنّوبنصرّورفدّمراهموّمرثدالنّینفّّ…   …ّوبراوّ

(Fa 74 .) 
شان را ساختند با کمک و یاری رحمان مهربان و با کمک اربابشان  آنان خانه ترجمه:  

 . (4تصویر بنگرید به: مَرْثَدإیلان یَنوف )
سبئی( دارند و از    ـنّحرف تعریف )پسوند    رحمننّمترحمنّکه هر دو واژۀ  با توجه به این  

  اند، این تعبیر بسیار نزدیک به »الرحمن الرحیم« در عربی قرآنی است )بنگرید به:   مح ریشۀ ر 
باستان«،  »عربستان  مفسران 144  1روبن،  برخی  که  است  جالب  معنای  الرحمنّّّّ(.  به  را 

 (. 36/  1: تفسیراند )مقاتل بن سلیمان، »المترحّم« دانسته 
کتیبه  )از  در  حمیری  مسیحی  »رحمانان«  570تا    530های  را  تثلیث  نخست  شخص  م( 

)حک نامیده اَشْوَع  سُمویَفَع  کتیبۀ  در  نام  این  حدوداند.  )تصویر  530-535.  است  شده  یاد  م( 
نشاندۀ نجاشی اکسوم )در حبشه( بود که در پی  (. وی نخستین پادشاه مسیحی حمیر و دست 5

م به دست پادشاه یهودی حمیر، یوسف اَسْار یَثْار )ذو نُواس(،  523عام مسیحیان نجران در  قتل 
با حمایت بیزانس به حمیر حمله کرد و پادشاه یوسف را کشت و خود بر تخت پادشاهی حمیر  

(.  294-293  ،سال پادشاهى در عربستان پیش از اسلام   1400نشست )بنگرید به: روبن، 
کند و  کتیبۀ وی، که دو قطعه از آن شناخته است، بنای یک ساختمان )احتمالاا کلیسا( را یاد می 

 های آغاز و پایان کتیبه چنین است: گذاری شده است. عبارت م تاریخ 531-530به  
ّ]بسـ[ـمّوشر]حّرحمننّوبنهوّكرڛتڛّغلبنّومنـ[ـفسّقدسّ…سطر یکم: 

 ]با نا[م و حفا]ظت رحمان و پسرش مسیح پیروز و روح مقـ[ـدس ….ترجمه: 
 …[بسمّرحمننّوبنهوّكرڛتڛّغلبنّ]ومنفسّقدسّ…سطر شانزدهم: 

)ترجمه:   مقدس…  روح  ]و  پیروز  مسیح  پسرش  و  رحمان  نام  به   .Istکتیبۀ  …[ 

7608 bis ؛ کتیبۀWellcome A103664.) 
می  مشاهده  ترتیب  مسیحیت بدین  به  یهودیت  از  حمیر  پادشاهان  دین  تغییر  با  که  شود 

می هم به کار  نام خدا  به عنوان  مسیحیان عربستان چنان »رحمانان«  و هم  یهودیان  و هم  رفته 

 
1. Robin, “Arabie antique”. 
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جنوبی آن را پذیرفته بودند. نکتۀ شایان توجه این است که نامیدن شخص نخست تثلیث به یک  
به   ، عموماا و  بود  نامتعارف  بسیار  خاص  کتیبه نام  در  »پدر«  ویژه  را  وی  اکسوم،  مسیحی  های 

نام خاص »رحمانان« یاد کرده است. برای  می  با  خواندند اما سمویفع اشوع در حمیر خدا را 
قتل  خونخواهی  به  )که  اَصْبِحَه  اِلا  کالِب  نجاشی  پسر  وَعْزِب  اکسوم  پادشاه  کتیبۀ  عام نمونه، 

به زبان گعز )حبشی  به حمیر حمله کرد و سمویفع اشوع را بر تخت نشاند(  مسیحیان نجران 
(  9گذاری شده )بنگرید به: تصویر  م تاریخ 540کلاسیک( اما با الفبای حمیری نوشته و به دهۀ 

سال پادشاهى    1400با نام »پدر« و پسر و روح القدس آغاز شده است )بنگرید به: روبن،  
 (: 303-299، در عربستان پیش از اسلام 

 .(RIÉth 192کتیبۀ ) باكتتهّلـ)ـا(بمّوولدمّو)مفس(ّ]قدس[ّ…
 با نعمت پدر و پسر و روح مقدس …. ترجمه: 

 
 

 . DASI. تصویر از  Ist. 7608 bis. کتیبۀ 5تصویر 

کتیبه  )حکدر  ابرهه  به  منسوب  در  های  بر  565-535حدود  ومت  شورش  پی  در  که  م(، 
سمویفع اشوع به پادشاهی رسید، نیز خدا همواره با نام »رحمانان« یاد شده است. برای نمونه،  

ابرهه )تصویرهای  های آغازین سه کتیبه از کتیبه عبارت  ،  روبن،  ) شوند  ( مرور می 8تا    6های 
اسلام  1400 از  پیش  پادشاهى در عربستان  تازۀ   ؛304؛  299-295،  سال  »کتیبۀ  نبس، 
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 (: 221-230  1ابرهه«،
 بخیلّونـ)ـصـ(ـرّسطر یکم: 
   ورداّرحمننسطر دوم: 

 مراّسمینسطر سوم: 
 ومسحهـ)ـو(ّّ…سطر چهارم: 

 DAIبا قدرت و پشتیبانی و یاری رحمان ارباب آسمان و مسیح وی … )ترجمه:  

GDN 2002‑20 = Sadd Maʾrib 4.) 

 
 

 )بخشی از رویۀ الف(.  DAI GDN 2002‑20 = Sadd Maʾrib 4. کتیبۀ 6تصویر 
این کتیبه بر چهار رویۀ ایستاسنگی نزدیک سد مارب  (.2b، تصویر 223 3نبس، »کتیبۀ تازۀ ابرهه«،  بنگرید به: ) 2تصویر از نربرت نبس 

 گذاری شده است.م تاریخ548مارس –حمیری که در متن آمده، به فوریه  658نوشته شده و با توجه به تاریخ ذو حِلَّتان آخِران  

 
 بخیلّو]ر[داّورحّـسطر یکم: 
 ـمتّرحمننّومسّـسطر دوم: 

 ـحهوّورحّ]قـ[ـدسّّ…سطر سوم: 

 
1. Nebes, “A New ʾAbraha Inscription”. 

2. Norbert Nebes 

3. Nebes, “A New ʾAbraha Inscription”. 
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 CIHبا قدرت و یاری و رحمت رحمان و مسیح وی و روح مقدس … )ترجمه:  

541 = Sadd Maʾrib 5 .) 
 بخیلّرحمننّومسحهوّّ…ّصلیب

 (.Ry 506 = Murayghān 1با قدرت رحمان و مسیح وی … )صلیب ترجمه: 

 
 

 (CIH 541 = Sadd Maʾrib 5. کتیبۀ بزرگ ابرهه )7تصویر 
این کتیبۀ مشهور که بر چهار رویۀ ستونی بزرگ حک و نزدیک سد مارب نصب شده بوده، با  1بخشی از رویۀ الف. تصویر از کریستین روبن.

گذاری شده است. نماد محوشده در سطرهای یکم تا م تاریخ548آوریل –حمیری که در متن آمده، به مارس 658توجه به تاریخ ذو مَعون 
 سوم به احتمال زیاد صلیب است.

 
به نام خاص  می یادشده  از شواهد   با نامیدن خدا  نیز  نتیجه گرفت که مسیحیان حمیر  توان 

ای و خاور نزدیک خدا را یا  آنکه در کلیساهای جهان مدیترانه »رحمانان« همدلی داشتند، حال
به سریانی، همگی به    1اَلاهابه لاتین و    3دِئوس به یونانی،    2ثِئوس سادگی  خواندند یا به »پدر« می 

 
1. Christian J. Robin 

2. Θεός, Théos 

3. Deus 
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می  »خدا«،  می معنای  را  خدا  نامیدن  در  دوگانگی  این  نام نامیدند.  کاربرد  با  ّّو   اللههای  توان 
  اللهّکه در دورۀ مدنی اسم جلالۀ  بویژه در دورۀ میانۀ مکی مقایسه کرد، تا این قرآن    در الرحمنّّ

 برای خدا تثبیت شد )بنگرید به: بخش بعدی مقاله(.

 
 

 . Ry 506 = Murayghān 1 کتیبۀ .  8 تصویر
  به  توجه  با و حک( نجران شمال کیلومتری 230 در) مُرَیغان هایچاه فراز بر بسیاربلند ایصخره بر کتیبه  این. روبن کریستین از تصویر

ن ذو تاریخ  .است شده گذاریتاریخ م552 سپتامبر به  ، آمده متن در که  حمیری 662 عَلّا

 
در آرامی   رحمانابه باور برخی پژوهشگران، تاکنون شاهدی کاملاا تاریخی بر نامیدن خدا به  

م( باشد.  420یافت نشده که مقدم بر نخستین شواهد کاربرد »رحمانان« در حمیر )در حدود  
)»نامۀ    م6  قرن م و اوائل  5  قرن های سریانی دربارۀ شهدای نجران در اواخر  نگاری بر پایۀ قدیس 

حمیری«،  دربارۀ شهدای  آرشام  بیت  اسقف  نجران  2شمعون  یان و    3شهدای  حمیر (،  4كتاب 
بر   افزون  را  خدا  نجران  »رَحمانا«  «اَلاها»مسیحیان  است،  سریانی  در  خدا  معمول  نام  که   ،

روبن،    خواندند )برای بحث تفصیلی دربارۀ مسیحیان حمیری و شهدای نجران، بنگرید به:می 
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2. Guidi, Ignazio (ed.), 1881. “La lettera di Simeone vescovo di Bêth-Arśâm 

sopra i martiri omerita”. 

3. Shahîd, Irfan (ed.), 1971. The Martyrs of Najrân. 

4. Moberg, Axel (ed.), 1924. The Book of the Ḥimyarites. 
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 (. 74-77 1های خدای یگانه ...«، »نام
 

 
 

 (.الف رویۀ  از بخشی) RIÉth 192 کتیبۀ . 9 تصویر
  با اما گعِِز زبان به  و است  شده یافت اکسوم در ، دارد بایبل از هم متعددی هایقولنقل  که  ، مفصل کتیبۀ  این .روبن کریستین از تصویر

سال پادشاهى در عربستان پیش از   1400 ، روبن: به  بنگرید) است شده گذاریتاریخ م540 دهۀ  به  و حک  دراز سنگیتخته  بر حمیری الفبای
 (.303-299 ، اسلام

 
می  نظر  به  است.  سریانی  به  سبئی  »رَحمانان«  برگردان  دینی  »رَحمانا«  ادبیات  در  رسد 

به  6  قرن مسیحیان   خدا  نامیدن  )  رحمانم  است  داشته  حمیر  با  ناگسستنی  روبن،  پیوند 

 
1. Robin, Christian J. “Les noms du Dieu unique …”. 
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ای که پادشاه اکسوم وَعْزِب پسر نجاشی  ( تا بدانجا که در کتیبه 159،  144  1»عربستان باستان«، 
و   کرد  حمله  حمیر  به  بیزانس  حمایت  با  نجران  شهدای  خونخواهی  به  )که  اَصْبِحَه  اِلا  کالِب 
پادشاه حمیر )یوسف اسار یثار، ذو نواس( را کشت و سمویفع اشوع را بر تخت نشاند( در میانۀ  

 (، خدا را »رَحمانان« خوانده است: 9م با الفبای سبئی در اکسوم نوشته )تصویر 6قرن 
  …ّبمخمرّرحـ)ـمـ(ـننّ…سطر هشتم: 

 (. RIÉth 192, A/ 8) با حمایت رحمان … ترجمه: 
ای بلند  عربستانی جنوبی )خط زبور( اخیراا بر روی صخره   2ای به خط تحریری دیوارنوشته 

  قرن تواند متعلق به اواخر ( که می 10در جبل ذَبوب )در منطقۀ ضالِع یمن( کشف شده )تصویر  
فقعس،  7  قرن یا    م6 و  )الحاج  باشد  هجری(  )نخست  ذبوب«،م  جبل  الجلاد،    ؛12  »نقش 

 آن عبارت زیر نوشته شده است: یکم (. در سطر 15 3پیشااسلامی«،  بسملهّ»یک 
ّّ…ّبسملهّرحمنّرحمنّربّسموت

اهمیت این دیوارنوشته در این است که نخست، اولین شاهد بر کاربرد عبارت »بسم الله«  
یاد    رحمنّو    اللهشناختی به خط عربستانی جنوبی است و دوم، خدا با دو اسم  در شواهد کتیبه 

ها در میان  که الفبای عربستانی جنوبی الفبایی همخوانی است، واکه شده است. با توجه به این
سال    1400شوند )بنگرید به: روبن،  شوند و گاه در پایان کلمه دیده می کلمه نشان داده نمی 

اسلام از  پیش  عربستان  در  این 188  ، پادشاهى  در  روی،  همین  از  حرف  (.  پایان   ـنکه  در 
رَ   رحمنّ از  نتیجه وصفی مانند »رَحیمان دوم )کلمۀ پس  « سبئی،  حمانان( حرف تعریف و در 

( یا ضمیر  22  »نقش جبل ذبوب«،اشد )بنگرید به: الحاج و فقعس،  ب  عربی   الرحیم«معادل »
  9  4پیشااسلامی«،   بسملهّالجلاد، »یک    چون »ارْحَمْنا« )بنگرید به:مفعولی متصل به فعل هم 

 ( اختلاف هست.بعدبه 
شمال  کتیبه  در  الجَوف  منطقۀ  در  )واقع  الجَنْدَل  دومة  در  عربی  متقدم  خط  به  دیگر  ای 

شناسی متعلق به  کیلومتری مکه( کشف شده که بر پایۀ خط   1200عربستان سعودی در حدود  
)تصویر  7  قرن  است  »11م  عبارت  ابتدا  کتیبه  این  آغاز  در  نوشته  الرحیم(2)الرحمنّّّّبسم(.   »

 
1. Robin, “Arabie antique”. 

2. minuscule script 

3. Al-Jallad, “A Pre-Islamic Basmala”. 

4. Al-Jallad, “A Pre-Islamic Basmala”. 
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ریزتر   خطی  با  بعدتر  اما  بوده  به:   الرحیمزیر    اللهّشده  )بنگرید  است  شده  روبن،    افزوده 
پیشااسلامی«،  می (. همان 106-107  1»عربستان  دیده  که  اسم گونه  با  کتیبه خدا  این  در  ّّشود، 

نیز به عنوان   اللهّای متاخرتر وصف شده است هرچند در دوره  الرحیمنامیده و با صفت الرحمنّ
 اسم خدا افزوده شده است. 

 
 ـ کتیبۀ جبل ذَبوب. 10تصویر 

 ( 1 ۀ، لوح37نقش جبل ذبوب«، » الحاج و فقعس، بنگرید به: تصویر از مروان الاقور )

 
  رحمنشود که واژۀ  بر پایۀ مجموعۀ شواهد تاریخی که در این بخش ارائه شد، مشاهده می 

دست  چندگانه  خدایان  وصف  عنوان  سدۀ  به  میانۀ  از  حدود  9کم  تا  منطقۀ  3  قرن پ.م  در  م 
  قرن رفته است. از  جزیرۀ عربستان به کار می ویژه در شمال شبه های سامی و بهجغرافیایی زبان 

به 3 یگانه م  گسترش  با  همزمان  و  واژۀ  بعد  منطقه،  در  حرف    رحمنپرستی  با  مستمر  طور  به 
(، به  رحمنا( و آرامی و سریانی )هرحمنتعریف در متون دینی یهودیت و مسیحیت، به عبری ) 

 رفته است. کار می 

 
1. Robin, “I. L’Arabie préislamique”. 
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 . کتیبۀ دومة الجندل. 11تصویر 
 (.5، تصویر 107 1بنگرید به: روبن، »عربستان پیشااسلّمی«، ) MAFSOAتصویر از 

 
جزیره از  در عربستان جنوبی نیز، با گسترش تدریجی سلطۀ پادشاهی حمیر بر سراسر شبه 

اش بر بیشتر مناطق عربستان ــ از جنوب گرفته تا شرق و مرکز و  بعد تا اعمال سلطه م به 3  قرن 
بیشتر دربارۀ گسترش پادشاهی حمیر،  6سدۀ  غرب ــ در میانۀ  منتهاالیه شمال  م )برای آگاهی 

  م، 3دربارۀ سدۀ    239-237  صفحات  ویژه به   ؛بعدبه   237  ،...سال  1400بنگرید به: روبن،  

 
1. Robin, “I. L’Arabie préislamique”. 
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صفحات  م، 5-4سدۀ    دربارۀ   255-252  صفحات در    (، م6سدۀ    دربارۀ   277-265  و  هم 
 ( یاد شده است. رحمننّدورۀ یهودیت و هم مسیحیت خدا همواره با حرف تعریف سبئی ) 

نام خاص خدای    رحمنشود که  بدین ترتیب دیده می  به عنوان  همواره به صورت معرفه و 
می  کار  به  مستمر  طور  به  کتیبه یگانه  در  که  بوده  فراگیر  چنان  کاربرد  این  است.  که  رفته  هایی 

اسلامی  دوران  آغاز  به  نزدیک  کاربرد  بسیار  سبئی:    رحمنّاند  تعریف  حرف  یا  رحمنن)با   ،
  بسمّرحمننّبه عنوان آغازگر متون مختلف به کار رفته است )  بسم( در ترکیب با  الرحمنعربی:  

کتیبه  ابرهه،  در  الرحمنهای  اللهّ در آغاز دوران اسلامی دست   بسمّ کم  در کتیبۀ جبل ذبوب(. 
« )کتیبۀ دومة  بسمّالرحمنّالرحیمبه عنوان نام خدا در ترکیب »الرحمنّّّّیک شاهد بر کاربرد 

دارد که این  بر  یافت شده که دلالت  آغاز دوران  الرحمنّّّّالجندل(  یگانه در  نام خاص خدای 
 اسلامی بوده است.

 گراکرد ساخت. روی 2
علم  برای  پیش  بخش  در  که  تاریخی  شواهد  بر  ّّّّبودن افزون  رَحمانا،  الرحمن )هارَحمان، 

نگاهی ساخت  با  آمد،  به کاربرد  رَحمانان(  حمٰنّگرا  می ّّقرآنّّدر   الرَّ تایید  دیدگاه  این  شود.  نیز 
دیگر واژه کرد ساخت روی  واژه و  میان یک  به بررسی روابط مفهومی  معناشناسی  در  در  گرا  ها 

می  زمانی کمابیش مشخص  دورۀ  زبان در یک  واژه  ساخت  آن  معنای  این رهگذر  از  تا  پردازد 
لاینز،   به:  )بنگرید  شود  زبان آشکار  خوانین به   145  ،شناختى معناشناسى  زاده،  بعد؛ 

الحسنى... اسماء  این به   44  ،معناشناسى  به  توجه  با  به  بعد(.  اصیل  و  منسجم  متن  تنها  که 
را در  ّّالرحمنّّگرا باید همۀ کاربردهای است، بررسی جامع ساخت ّّقرآنّّزبان عربیِ قرآنی خود

 دربربگیرد.ّّقرآنّروابط مفهومی آن با دیگر مفاهیم موجود در 
مفهومی  روابط  بررسی  ویژه قرآن    در الرحمنّّّّبا  نامپیوند  پربسامدترین  با  آن  میان  های ای 

ّو    اللهخدا، یعنی اسم جلالۀ   شود. از این روی پیش از ورود به بحث باید اندکی  ، دیده می رب 
شناختی این سه  بحث کرد. در بررسی توزیع گاه قرآن   دربارۀ جایگاه این سه نام پربسامد خدا در 

در  قرآن    های( در سه دورۀ مکی و یک دورۀ مدنی ــ بر پایۀ ترتیب نزول سوره 1نام خدا )نمودار  
شود که در دورۀ مکی  پوشانی دارند ــ مشاهده می منابع اسلامی و غربی، که تا حد زیادی هم 

ّمتقدم، اسم   ره از  سو   11به کار رفته است تا بدانجا که در    اللهبیش از سه برابر اسم جلالۀ    رب 
ّاصلاا به کار نرفته ولی    اللهّهای متقدم مکی اسم جلالۀ  سوره  ،  68آمده است )مانند قلم/    رب 
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ّکه   اما    10  رب  آمده  اسم   اللهّبار  این دوره  در  نرفته(؛  رفته  الرحمنّّّّبه کار  به کار  بار  پنج  تنها 
ّاندکی بیشتر شده اما هنوز اسم    اللهّاست. در دورۀ مکی میانه، هرچند کاربرد اسم جلالۀ     رب 

الرحمنّّّّکاربرد دارد؛ در این دوره است که کاربرد فراوان اسم   اللهنزدیک به دو برابر اسم جلالۀ  
نام خدا مشاهده می   48) این دو  کنار  در  بر خلاف دوره بار(  متاخر،  های  شود. در دورۀ مکی 

ّبیش از دو برابر    اللهپیشین، نسبت کاربرد اسم جلالۀ   نیز رو  الرحمنّّّّشود؛ کاربرد اسم می   رب 
به عنوان نام اصلی    اللهگذارد )دو بار(. سرانجام در دورۀ مدنی است که اسم جلالۀ  به افول می 

در به  قرآن    خدا  نزدیک  و  شده  ّبرابر    11تثبیت  اسم   رب  نیز  دوره  این  در  است؛  رفته  کار  ّّبه 
معناشناسى اسم  زاده،  تنها دو بار آمده است )برای بحث تفصیلی، بنگرید به: خوانینالرحمنّّ

 (.146-141 ،…رب  
 

42 162

805

1690

131
303 383

158
5 48 2 20

500

1000

1500

2000

مکى متقدم مکى میانه مکى مت خر مدنى
ال ه رب   ن الرحم 

 زاده.پردازی از محمدعلی خوانینهای قرآن. داده های خدا در سورهشناختی نام . توزیع گاه 1نمودار 

 
مفهومی  روابط  بررسی  ّّّّبا  و  الرحمن )همنشینی(  ترکیبی  روابط  از  اعم  قرآنی،  کاربرد  در 

مهم  )جانشینی(،  درون بدلی  شواهد  علم ترین  بر  ّّّّبودن قرآنی  می الرحمن ترتیب  را  بدین  توان 
 برشمرد: 
به کار رفته    اللهّــ همانند اسم جلالۀ  الرحمنّّّّیک(  به صورت معرفه و ذواللام  ــ همواره 

٪( ذواللام  30بار )  35کاربردش به عنوان وصف خدا تنها    114، که از  رحیماست؛ بر خلاف  
 ٪( به صورت نکره آمده است. برای نمونه: 70بار )  79اما 

 .(98 ه/)مائد رَحِیمٌ اعْلَمُوا اَنَّ اللّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّهَ غَفُورٌ 
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 .(32 /)فصّلت رَحِیمٍ نُزُلاا مِنْ غَفُورٍ 
بر خلاف  هیچ الرحمنّّّّدو(  است؛  نرفته  کار  به  به غیرخدا  ارجاع  در  بار  رحیمگاه  دو  که   ،

 برای غیرخدا به کار رفته است؛ 
 یک بار در ارجاع به پیامبر اسلام )ص(: 

رَءُوفٌ  بِالْمُؤْمِنِینَ  عَلَیکُمْ  حَرِیصٌ  مْ  عَنِتُّ مَا  عَلَیهِ  عَزِیزٌ  اَنْفُسِکُمْ  مِنْ  رَسُولٌ  جَاءَکُمْ  لَقَدْ 
 . (128 / )توبه  رَحِیمٌ 

 راهان پیامبر اسلام )ص(: و یک بار به صورت جمع مکسر در ارجاع به هم 
ارِ  اءُ عَلَی الْکُفَّ ذِینَ مَعَهُ اَشِدَّ دٌ رَسُولُ اللّهِ وَالَّ  .(29 /بَینَهُمْ … )فتح رُحَمَاءُ مُحَمَّ

همواره به صورت  الرحمنّّبه صورت جمع هم آمده اما  رحیمنکتۀ شایان توجه این است که 
 مفرد به کار رفته است.

ّّّّسه(  بر  هیچ الرحمن است؛  نرفته  کار  به  )نعت(  صفت  نقش  در  و  وصفی  ترکیبی  در  گاه 
 . برای نمونه: رحیمخلاف 

مٌ قَوْلاا مِنْ رَبٍّ   (.58)یس/  رَحِیمٍ سَلَٰ
گاه در کنار دیگر صفات خدا برای توصیف خدا به کار نرفته است؛ بر  هیچ الرحمنّّّّچهار( 

بار در کنار    111کاربردش به عنوان وصف خدا تنها سه بار تنها آمده و    114، که از  رحیمخلاف  
 یک یا چند صفت خدا به کار رفته است. برای نمونه: 

ةا وَاللّهُ قَدِیرٌ وَاللّهُ   ذِینَ عَادَیتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّ بَینَ الَّ   رَحِیمٌ غَفُورٌ  عَسَی اللّهُ اَنْ یجْعَلَ بَینَکُمْ وَ
 (. 7)ممتحنه/ 

دَةِ  هَٰ لِمُ الْغَیبِ وَالشَّ لِكَ عَٰ حِیمُ الْعَزِیزُ ذَٰ  (. 6)سجده/  الرَّ
بیان وصف رحم  رحیمپنج(   پیامبر   ت همواره برای  به کافران و دشمنان  خدا، حتی نسبت 

 اسلام )ص( و یارانش آمده است. برای نمونه: 
هَ لَا یحِبُّ الْمُعْتَدِینَ * وَاقْتُ  تِلُونَکُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّ ذِینَ یُقَٰ هِ الَّ تِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّ لُوهُمْ وَقَٰ

تِلُوهُمْ   حَیثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَاَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیثُ اَخْرَجُوکُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَٰ
فِرِینَ   الْکَٰ جَزَاءُ  کَذَلِكَ  فَاقْتُلُوهُمْ  تَلُوکُمْ  قَٰ فَإِنْ  فِیهِ  تِلُوکُمْ  یُقَٰ یٰ  حَتَّ الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  * عِنْدَ 

هَ غَفُورٌ رَحِیمٌ )بقره/   (. 192-190فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّ
ناباوران  فراوان در سیاق  رحیمّبر خلاف    الرحمناما   به عذاب  به کار رفته که مربوط  هایی 

 خدا ندارند؛ برای نمونه:   ت بوده و تناسب چندانی با رحم
كَ عَذَابٌ مِنَ  ی اَخَافُ اَنْ یمَسَّ اَبَتِ إِنِّ نِ یَٰ حْمَٰ ا )مریم/  الرَّ نِ وَلِیًّ یطَٰ  (. 45فَتَکُونَ لِلشَّ
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لِ  الْاَصْوَاتُ  وَخَشَعَتِ  لَهُ  عِوَجَ  لَا  اعِیَ  الدَّ بِعُونَ  یتَّ نِ یوْمَئِذٍ  حْمَٰ ا    لرَّ هَمْسا إِلاَّ  تَسْمَعُ  فَلَا 
 (.108)طه/ 

ــ است که در نقش خبر   اللهّجز اسم جلالۀ تنها اسمی از اسماء الحسنی ــ  الرحمنّّشش( 
ّبرای   آمده است: رب 

کُمُ  هُ إِنَّ رَبَّ ةِ اَیامٍ… )اعراف/  اللَّ وَاتِ وَالْاَرْضَ فِی سِتَّ مَٰ ذِی خَلَقَ السَّ  ؛(54الَّ
وَ  بِهِ  فُتِنْتُمْ  مَا  إِنَّ یٰقَوْمِ  قَبْلُ  مِنْ  رُونُ  هَٰ لَهُمْ  قَالَ  کُمُ  وَلَقَدْ  رَبَّ نُ إِنَّ  حْمَٰ وَاَطِیعُوا    الرَّ بِعُونِی  فَاتَّ

 (.90اَمْرِی )طه/ 
نَا إِنَّ الذِینَ قَالوا  ئِکَةُ… )فصّلت/  اللّهُ رَبُّ ل عَلیهِمُ المَلَٰ مُوا تَتَنَزَّ  ؛ (30ثُمَّ اسْتَقَٰ

لَ رَبِّ احْکُمْ بِالْحَقِّ وَ  نَا قَٰ نُ رَبُّ حْمَٰ  (. 112الْمُسْتَعَانُ عَلَی مَا تَصِفُونَ )انبیاء/  الرَّ
است؛ یعنی  الرحمنّّّّاست و از سوی دیگر، ربّ   اللهّاین آیات بیانگر اینند که از یک سو، ربّ  

است که هر دو    اللهّهمان  الرحمنّّّّشده و بدین معناست که   اللهجانشین  الرحمنّّّّدر این آیات
ّ  هستند. رب 

الیه  ــ است که مضافٌ   اللهّتنها اسمی از اسماء الحسنی ــ جز اسم جلالۀ  الرحمنّّّّهفت( 
 عباد« قرار گرفته است:  »عبد/

ا یشْرَبُ بِهَا  هِ عِبَادُ عَینا ا )انسان/  اللَّ رُونَهَا تَفْجِیرا  ؛(6یفَجِّ
حْمٰنِ عِبَادُ وَ  ا … )فرقان/  الرَّ ذِینَ یمْشُونَ عَلَی الْاَرْضِ هَوْنا  (.63الَّ

می  مشاهده  نیز  آیات  این  کهدر  که  اللهجانشین  الرحمنّّّّشود  معناست  بدین  و  الرحمنّّّّشده 
 است.  اللههمان 

اسم جلالۀ  الرحمنّّّّهشت( ــ جز  الحسنی  اسماء  از  اسمی  نفی    اللهّتنها  در  که  است  ــ 
 غیرخدا به عنوان مستثنیٰ )پس از »إلّا« یا در عبارت »مِن دُونِ«( به کار رفته است:

مَاءِ  تٍ فِی جَوِّ السَّ رَٰ یرِ مُسَخَّ هُ مَا یُمْسِکُهُنَّ إِلاَّ اَلَمْ یرَوْا إِلَی الطَّ  ؛ (79… )نحل/  اللَّ
تٍ وَیقْبِضْنَ  فَّٰ یرِ فَوْقَهُمْ صَٰ نُ مَا یُمْسِکُهُنَّ إِلاَّ اَوَلَمْ یرَوْا إِلَی الطَّ حْمَٰ  (.19 … )ملك/ الرَّ

خَذُوا  هِ مِن دُونِ وَاتَّ هُمْ یُنْصَرُونَ )یس:  ءَالِهَةا  اللَّ عَلَّ  (؛ 74لَّ
اَجَعَلْنَا   رُسُلِنَا  مِنْ  قَبْلِكَ  مِنْ  اَرْسَلْنَا  مَنْ  دُونِ وَاسْـ َلْ  نُ ّّمِنْ  حْمَٰ یُعْبَدُونَ   ءَالِهَةا ّّالرَّ

 (. 45)زخرف/ 
می  مشاهده  نیز  آیات  این  کهدر  که  اللهجانشین  الرحمنّّّّشود  معناست  بدین  و  الرحمنّّّّشده 

 است.  اللههمان 
آیی هایی به کار رفته یا در باهم تنها اسمی از اسماء الحسنی است که در بافت الرحمنّّّّنُه( 
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ّ، و در برخی موارد  اللههایی بوده که تنها برای  حالت   ها/با کنش  اند: افزون بر  ، کاربرد یافته رب 
 سه مورد پیشین )شواهد شش و هفت و هشت(؛

 چون »دعاء«:هایی مثبت هم حالت  ها/کنش 

نَ ادْعُوا اَوِ  اللّهَ ادْعُوا قُلِ  حْمَٰ  . (110 /… )اسراء الرَّ
 »خشیة«: 

ئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ )نور/   اللّهَ یَخْشَ وَمَنْ یُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَ  قْهِ فَاُولَٰ یَتَّ  ؛(52وَ
نَ خَشِیَ مَنْ  حْمَٰ  (.33بِالْغَیْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ )ق/   الرَّ

 »عوذ«:

هِلِینَ )بقره/ اللّهِ اَعُوذُ بِ … قَالَ   ؛ (67 اَنْ اَکُونَ مِنَ الْجَٰ
ي  نِ اَعُوذُ بِ قَالَتْ إِنِّ حْمَٰ ا )مریم/  الرَّ  (. 18مِنْكَ إِنْ کُنْتَ تَقِیًّ

 : «سجود»
وَ  لِلْقَمَرِ  وَلَا  مْسِ  لِلشَّ تَسْجُدُوا  لَا  هِ اسْجُدُوا  …  تَعْبُدُونَ   لِلَّ اهُ  إِیَّ کُنْتُمْ  إِنْ  خَلَقَهُنَّ  ذِي  الَّ

 ؛ (37)فصّلت/ 
إِذَا قِیلَ لَهُمُ  نِ اسْجُدُوا لِ وَ حْمَٰ نُ … )فرقان/  لرَّ حْمَٰ  (.60قَالُوا وَمَا الرَّ

 : «نذر»و  
نَ  ی رَبِّ إِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرَٰ ا … )آل كَ لَ  نَذَرْتُ  إِنِّ را  ؛ (35عمران/ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّ

ی نِ لِ  نَذَرْتُ  … فَقُولِی إِنِّ حْمَٰ مَ الْیوْمَ إِنْسِیًّ  لرَّ ا فَلَنْ اُکَلِّ  (.26ا )مریم/ صَوْما
 : «کفر»هایی منفی مانند حالت  ها/و کنش 

هِ تَکْفُرُونَ بِ کَیْفَ  کُمْ … )بقره/ اللَّ ا فَاَحْیَٰ تا  ؛(28 وَکُنْتُمْ اَمْوَٰ
وَهُ  إِلَیْكَ  اَوْحَیْنَا  ذِی  الَّ عَلَیْهِمُ  لِتَتْلُوَا  اُمَمٌ  قَبْلِهَا  مِنْ  قَدْ خَلَتْ  ةٍ  اُمَّ فِی  كَ  اَرْسَلْنَٰ لِكَ  مْ  کَذَٰ

نِ یَکْفُرُونَ بِ  حْمَٰ  (. 30… )رعد/  الرَّ
 : «عصیان»

هَ یَعْصِ وَمَنْ  ا )احزاب/  اللَّ لاا مُبِینا  ؛ (36وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰ
نَ کَانَ لِ  یْطَٰ نَ إِنَّ الشَّ یْطَٰ اَبَتِ لَا تَعبدالشَّ نِ یَٰ حْمَٰ ا لرَّ  (.44)مریم/  عَصِیًّ

 :«عتوّ »و 
اقَةَ وَ  اَمْرِ  فَعَقَرُوا النَّ هِ عَتَوْا عَنْ  کُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ   مْ رَبِّ تَعِدُنَا إِنْ  بِمَا  صَالِحُ ائْتِنَا  یَٰ وَقَالُوا 

 ؛(77 /)اعراف
هُمْ اَشَدُّ  نِ عَلَی ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَةٍ اَیُّ حْمَٰ ا الرَّ  (. 69)مریم/  عِتِیًّ
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ّ)یا   اللهدر پیوند با مفاهیمی که تنها برای  الرحمنّّّشود کهدر این آیات نیز مشاهده می  (  رب 
رفته  کار  جانشین  به  ّ)یا    اللهّاند  کهرب  معناست  بدین  و  شده   )ّّّّ ّ)یا    اللهّهمان  الرحمن (  رب 

 است.
 دانسته است:   اللهّرا همانند الرحمنّّسورۀ اسراء که کاربرد اسم 110ده( آیۀ  

هَ اَوِ ادْعُوا الرَّ  سْمَاءُ الْحُسْنَی … )اسراء/ ّّنَ مٰ حْ قُلِ ادْعُوا اللَّ ا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَ  (. 110اَیًّ
را دو اسم برای یک ذات دانسته و از میان الرحمنّّّّو   اللهّیازده( و در پایان، خود بسمله؛ که  

 را برگزیده است.  رحیمهمۀ صفات وی، وصف 
شود که نخست،  در قرآن، مشاهده می الرحمنّّّّگرا و بررسی روابط مفهومی با نگاه ساخت 

به   توجه  با  از یک سو،  است. همچنین  رفته  به کار  ذواللام  و  معرفه  به صورت  نام همواره  این 
اسم جلالۀ  الرحمنّّّّهایآیی باهم برای  تنها  که  یا صفات خدا  افعال  از  دسته  آن  ّیا    اللهّبا    رب 
ّو  اللهّاند و از سوی دیگر، با توجه به جانشینی آن با اسم جلالۀ  آمده تنها اسمی از  الرحمنّّّّ، رب 

با اسم جلالۀ   ّو    اللهّاسماء الحسنی است که قابلیت جانشینی  را دارد و بر هیچ مصداقی    رب 
تطبیق خدا  ذات  ساخت جز  نگاه  با  ترتیب،  بدین  نیست.  دیده  پذیر  نیز  قرآنی  کاربرد  به  گرا 

کهمی  این الرحمنّّّّشود  یکی  دارد،  مهم  ویژگی  به کار  دو  تعریف(  )با حرف  معرفه  که همواره 
مان به معنای  أرفته و دیگر آنکه همواره به مصداق خاص )خدا( اشاره دارد. این هر دو ویژگی تو 

 است.الرحمنّّبودن اسم علم 
 نتیجه

در متون یهودی و مسیحی از حدود سه سده پیش از   رحمنبا نگاهی تاریخی به کاربرد واژۀ  
راه با حرف تعریف در  نخست همواره به صورت معرفه و هم   رحمنشود که  اسلام مشاهده می 

یگانه  زبان  خدای  همواره  آن  مصداق  دوم،  و  رفته  کار  به  سبئی  و  سریانی  آرامی،  عبری،  های 
در بررسی  الرحمنّّّّنیزقرآن    است.  با  و  رفته  کار  به  ذواللام  و  معرفه  صورت  به  همواره 

می ساخت  مشاهده  آن،  مفهومی  روابط  اسم  گرای  تنها  و  آن همواره خداست  که مصداق  شود 
ّیا    اللهتواند جانشین  خداست که می  بودن و مصداق  مان دو ویژگی معرفه أباشد. دارابودن تو  رب 

علم  معنای  به  داشتن  اسمخاص  معنایی الرحمنّّّّبودن  تفاوت  مسئلۀ  ترتیب،  بدین  ّّاست. 
اسم علم  الرحمنّّّّشود:اند، حل می ، بویژه در آیاتی که این دو کنار هم آمدهرحیمو  الرحمنّّ

 وصف خدا و به معنای مبالغه در رحمت وی است. رحیمشود؛  است و ترجمه نمی 
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Abstract 
 

The concept of all beings glorifying God is frequently mentioned in various verses of the Holy 

Quran. Many verses discuss the glorification by all that exists in the heavens and the earth and it is 

revealed in one of the Quranic verses that everything glorifies God with praise: 'There is not a 

thing but celebrates His praise' (Al-Isra 17:44). The nature of how beings glorify is a theological 

and philosophical issue within Islamic culture. Addressing this question, some scholars (primarily 

theologians) have advocated for an inherent form of glorification by beings, while others (mainly 

philosophers and mystics) have supported the idea of a verbal glorification. This research, 

employing historical semantics methodology and analyzing the semantic evolution of glorification 

from pre-Islamic times through the Quranic period and into the Islamic era, strives to transcend 

this dichotomy. It aims to unearth the meaning of glorification in the Holy Quran and, based on 

this understanding, provide an appropriate interpretation of the relevant verses. The study 

concludes that the glorification by beings is a type of 'glorification with praise,' which is an 

expression of desire and enthusiasm towards the Creator of the universe. Therefore, contrary to 

common beliefs, beings do not engage in either verbal or inherent glorification. 

Keywords : Glorification, Creatures' Tasbih, Commentators, Historical Semantics. 
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 چکیده
  

چه در  کریم اشاره شده است. بسیاری از آیات از تسبیح آنقرآن    به تسبیح موجودات در آیات متعددی از
استآسمان زمین  و  گفته  ها  هر  سخن  که  شده  داده  خبر  حقیقت  این  از  قرآنی،  آیات  از  یکی  در  و  اند، 

می حمد«  به  »تسبیح  را  خداوند  شَیچیزی،  مِنْ  »إِنْ  )اسراء/  کند:  بِحَمْدِهِ«  حُ  یسَبِّ إِلاَّ  مسئلۀ  44ءٍ   .)
تسبیح موجودات مسأله پرسش   ـ ای کلامی چگونگی  این  به  پاسخ  در  است.  فرهنگ اسلامی  در  فلسفی 

گروهی از عالمان )عمدتا متکلمان( به تسبیح »حالی« موجودات و گروهی دیگر )عمدتا فلاسفه و عرفا(  
اند. این پژوهش مبتنی بر روش معناشناسی تاریخی و با بررسی تحولات  بر تسبیح »قولی« آنان قائل شده

تا  اسلام  از  پیش  از  تسبیح  دوگان  قرآن    معنایی  این  از  عبور  با  کرده  تلاش  اسلامی،  دوران  و سپس  کریم 
کریم کاویده و بر اساس آن، فهمی مناسب را از آیات مذکور فراهم آورد. حاصل  قرآن    معنای تسبیح را در

این پژوهش نشان داد تسبیح موجودات از سنخ »تسبیح به حمد« است که تسبیحی از سر شوق و اشتیاق  
 به پروردگار عالم است. 

 . تسبیح، تسبیح موجودات، مفسران، معناشناسی تاریخی ها:واژهکلید 
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 درآمد
از در   به  قرآن    متعددی  موجوداتِ کریم  هم عالَ   تسبیح  هستی  م  حقائق  از  یکی  اشاره  چون 

آیات آن شودمی  این  در آسمان . بر طبق  تعالی را تسبیح  چه  تبارک و  ها و زمین است، خداوند 
رْضِ« )حشر/  می 

َ
ماواتِ وَ ما فِی الْْ هِ ما فِی السَّ لِلَّ حَ  کریم به  قرآن    (. در1؛ صف/  1کنند: »سَبَّ

ها و زمین است، و حتی پرندگان پرگشوده، به  چه در آسمان این مطلب تصریح شده که هر آن 
شناسند: »... کلٌّ قَدْ  تسبیح پروردگارشان علم دارند و نیایش و ستایش )صلاه و تسبیح( او را می 

 .(41عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبیحَهُ« )نور/ 
سوره اسراء اشاره شده   44نوعی دیگر از تسبیح موجودات، در آیۀ  کریم، به قرآن   در چنینهم

شَی  مِنْ  إِنْ  »و  )اسراء/  است:  تَسْبیحَهُمْ«  تَفْقَهُونَ  لا  لکنْ  وَ  بِحَمْدِهِ  حُ  یسَبِّ إِلاَّ  نکت44ءٍ  ۀ  (. 
را متعال  خدای  موجودات  تمام  شده  که تصریح  است  آن  آیه  این  در  حمد  محوری  به    تسبیح 

که بایستی میان آن با تسبیح مطلق  باشد  تسبیح به حمد نوعی خاص از تسبیح  شاید  کنند.  می 
 شود.مطالعۀ کنونی برای آزمون همین احتمال دنبال می  تمایز نهاد.

 طرح مسئله 
های کلامی و فلسفی در جهان اسلام  تسبیح موجودات عالم و کیفیت آن به یکی از چالش 

اند تبدیل شده است، تابدانجا که گروهی از عالمان دینی که عمدتا دارای گرایشات کلامی بوده 
حالیبه   شده   تسبیح  قائل  عالم  گرایش  موجودات  با  دینی  عالمان  مقابل،  در  و  اند 

اند. منظور از تسبیح حالی آن  موجودات عالم باور یافته  تسبیح قولی عرفانی، اغلب به    ـ ی فلسف
 گذارد.نمایش می است که موجود، با وجود و هست یافتن خود، عظمت خداوند را به 

فارغ از تقریرهای گوناگونی که دربارۀ کیفیت تسبیح موجودات ــ چه حالی و چه قولی ــ  
اند، معنای مشهورِ  در ذهن داشته   تسبیح رسد معنایی که عالمان از مفهوم  نظر می وجود دارد، به 
الله بوده است. این درحالی است که بازخوانی معنای تسبیح مبتنی بر معناشناسی  گفتن سبحان 

های بعدی  چه در سده تواند معنایی غیر از آن کریم می قرآن    دهد تسبیح درتاریخی، نشان می 
از آن  نگارندگان، طرح مسئلۀ تسبیح موجودات  به عقیده  داشته باشد.  یافته،  رو است که  رواج 

تسبیح به معنای گفتن یک ذکر زبانی در نظر گرفته شده، و سپس این پرسش طرح گردیده است  
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می  چگونه  عالم  موجودات  آن که  حال  »بگویند«،  را  خداوند  تسبیح  نطقی  توانند  و  زبان  که 
ندارند. سپس گروهی زبان و نطق را در موجودات عالم انکار کرده و تسبیح آنان را مجازی و به  
اقتضای وجود و حال ایشان دانسته، و گروهی نیز بر دارا بودن زبان و نطق در موجودات اصرار  

 اند. ورزیده و تسبیح گویی را برای آنان ممکن دانسته 
به  تاریخی،  معناشناسی  با روش  دارند  بنا  پژوهش  این  در  تسبیح  نگارندگان  مفهوم  مطالعه 

پژوهش،   این  در  بنابراین روش تحقیق  آشکار سازند.  را  آن  معنایی  و سیر تحولات  زده  دست 
تاریخی  نیز    معناشناسی  مفهوم و  بر    تاریخ  دالّ  که  قرآنی  آیات  به  ورود  با  سپس  بود.  خواهد 

به معنای تسبیح در این آیات خواهیم داشت. به تسبیح موجودات هستند، نگاهی دقیق  ویژه  تر 
یاد کرده، مورد مداقه قرار    تسبیح به حمدکریم از آن به  قرآن    در این آیات، نوعی از تسبیح که 

 خواهد گرفت. 

 . آراء مفسران دربارۀ کیفیت تسبیح موجودات1
دربار مسلمان  مفسران  آراء  به  نخست  بخش  آنان    ۀ در  نظر  از  موجودات  تسبیح  چگونگی 

به می  دو  پردازیم.  مفسران  کلی،  پیش    کردروی طور  در  مسئلۀ  این  با  رویارویی  در  را  عمده 
شعور  اند. گروهی از ایشان که عمدتا دارای گرایشی کلامی هستند، تسبیح موجودات ذی گرفته 

می  تسبیح حالی  که  را  مقابل، گروهی  در  فلسفی کردروی دانند.  مسئل  -ی  به  دارند،    ه عرفانی 
دانند. این  شعور دانسته و تسبیح را نزد آنان، تسبیح قولی و زبانی می تمام موجودات عالم را ذی 

 شود. ، در ادامه به تفصیل بحث می کردروی دو 
 ( قائلان به تسبیح حالی 1ـ1

می  عمدتا  را  موجودات  حالی  تسبیح  به  و  قول  شیعه  از  اعم  ــ  مسلمان  متکلمان  نزد  توان 
تسبیح   از  منظور  است.  داشته  وجود  بعضا  قول  این  نیز  فیسلوفان  میان  در  البته  یافت.  ــ  سنی 

صرف وجود و هستی داشتن خود، خداوند را تسبیح کرده و بر  حالی آن است که یک موجود، به 
معنایی مجازی   از تسبیح،  معنایی  واقع چنین  در  داده است.  عظمت و قدرت خداوند گواهی 

فارابی، فیلسوف مشهور  )درگذشتۀ   با گردشش،  339برای آن است.  ق(، معتقد است آسمان 
سنگینی  با  می زمین  نماز  خود،  بارش  با  باران  و  شدنش  جاری  با  آب  )فارابی،  اش،  گزارند 
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 (.70،  فصوص الحکم
متکلم برجسته شیعه، در توضیح مسئلۀ تسبیح موجودات    ، ق(460شیخ طوسی )درگذشتۀ  

کنند، براین باور است که تسبیح موجودات عاقل، هم  موجودات خدا را تسبیح می   ۀ که همو این
ها بر  به لفظ است و هم به معنی؛ اما تسبیح حیوانات و جمادات که عاقل نیستند، به دلالت آن 

/  9، التبیانباشد )طوسی،  وحدانیت خدا و صفاتی که بیانگر تباین خدا با مخلوقاتش است، می 
حُ بِحَمْدِهِ وَ  ق( ذیل آیۀ »... وَ إِنْ مِنْ شَی 465(. قشیری )درگذشتۀ 18/ 10؛ 517-518 ءٍ إِلاَّ یسَبِّ

)اسراء/   تَسْبِیحَهُمْ«  تَفْقَهُونَ  به  44لکنْ لا  است،  داده  موجودات نسبت  به همۀ  را  تسبیح  که   )
که تسبیح زندگان قولی است و تسبیح غیرزندگان از باب برهان و دلالت است، توجه داده  این

)قشیری،   الإشاراتاست  به 350/  2،  لطائف  جهت،  این  از  و  قولی  (  تسبیح  متکلمان  مانند 
 موجودات را رد کرده است.

ق(، متکلم معتزلی، انتساب تسبیح به همۀ موجودات را از باب  583زمخشری )درگذشتۀ  
ها بر صانع و قدرت و حکمت وی دلالت دارند و  که آن شمارد؛ چه اینتسبیح به زبان حال می 

-669/  2،  الکشافشمارند )زمخشری،  چه که بر او جایز نیست، منزه می گویا خدا را از آن 
)درگذشتۀ    (.670 »حی  606فخررازی  تسبیح  است  معتقد  است،  اشعری  متکلمی  که  ق( 

خدا.   تقدیس  و  توحید  بر  احوالش  دلالت  با  دیگری  و  قولی  یکی  است:  گونه  دو  به  ف«  مُکلَّ
این  از  و  نیستند،  حی  نیز  جمادات  و  نبوده  مکلف  چارپایان  و  و  بهایم  جمادات  تسبیح  رو 

دوم، یعنی تسبیح حالی است؛ زیرا تسبیح به گونه نخست از یک سو نیازمند    ۀ حیوانات به گون 
باشند، و از سوی دیگر نیازمند تکلیف  فهم، علم، ادراک و نطق است که صفات موجود حی می 

 (. 347/ 20، مفاتیح الغیب است )فخررازی، 
، معتقد است که  ق7سدۀ  ق(، متکلم مشهور شیعی در653خواجه نصیر طوسی )درگذشتۀ  

دارد که هر موجودی، ثناگوی حق  کند. وی بیان می هر موجودی با وجودش خدا را تسبیح می 
است با وجود خویش، و این وجود یک صفت ثبوتی است؛ در مقابل، هر موجود تنزیه کننده  
است خدای سبحان را از محدودیت هایی که به قابل اختصاص دارد. پس ثنای خداوند جامع  

می  تعبیر  »تسبیح«  و  به »حمد«  دو  این  از  که  است،  اثبات  و  سلب  نصیر  میان  )خواجه  شود 
 (. 50، تلخیص المحصلطوسی، 



 ـش ـ1402دوم، زمستان شمارۀ چهارم، سال ، 8شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   146  ــــــــــ  ـــ

  

می  حمد  و  تسبیح  دربارۀ  نصیر  خواجه  در  آنچه  تسبیح  از  جدید  تعریفی  در  ریشه  گوید، 
بنا   را  تسبیح  از  جدید  تعریفی  موجودات،  تسبیح  از  بحث  در  متکلمان  دارد.  حمد  با  تمایز 

بخشد. از نظرگاه آنان، تسبیح به معنای ثنای سلبی  اند که آن را در تقابل با »حمد« معنا می نهاده 
به معنای ثنای ثبوتی است. تقریر این بحث آن است که از دیدگاه متکلمان، تسبیح و   و حمد 
حمد هر دو بر ستایش و ثنای پروردگار دلالت دارند، با این تفاوت که تسبیح جنبه سلبی داشته  
و   دارد  ایجابی  معنایی  حمد  اما  است؛  نقصان  و  سلبیه  صفات  از  خداوند  تنزیه  معنای  به  و 

)طباطبایی،   اوست  جمالیه  و  کمالیه  صفات  به  تعالی  باری  ؛  20-19/  1،  المیزانستایش 
(. به عبارت دیگر، حمد ستایش به صفات است و تسبیح  508/  26،  مجموعه آثارمطهری،  

 (. 24«،  قرآنستایش به سلب )صادقی، »تسبیح در 
این دیدگاه که ریشه در مبحث صفات الهی در علم کلام دارد، معتقد است صفات الهی بر  

،  فرهنگ علم کلامدو قسم صفات ثبوتیه )جمالیه( و صفات سلبیه )جلالیه( هستند )خاتمی،  
به دو شکل تسبیح و تحمید صورت  146-147 نیز  بر اساس این دیدگاه، ثنای صفات الهی   )

به  می  او  توصیف  یعنی  حمد  و  جلالیه  یا  سلبیه  صفات  از  خداوند  تنزیه  یعنی  تسبیح  و  گیرد 
مانند اقرار به توحید که با گفتن »لا إله إلا الله« محقق  صفات ثبوتیه و جمالیه. ثنای الهی نیز به 

چه که حاکی از  شود، بایستی شامل یک نفی و یک اثبات باشد. نفی ذات خداوند از هر آن می 
کامل   ثنای  رو  این  از  اثباتی.  صفات  و  کمالات  به  او  توصیف  و  است،  ناتوانی  و  نقص  نوعی 
ک( است )مطهری،   ح بِحَمدِ رَبِّ خداوند، تسبیح به همراه تحمید، یا همان تسبیح به حمد )سَبِّ

 (. 508/ 26، مجموعه آثار
ک«   ح بِحَمدِ رَبِّ تقریری دیگر از این دیدگاه وجه تقارن حمد و تسبیح را در آیاتی نظیر »سَبِّ

داند که مخلوق، با صفاتی خداوند را حمد  ( آن می 3؛ نصر/  130طه/    برای نمونه، بنگرید به:)
کند که محدود به خود اوست؛ اما ذات خداوند منزه از هر محدودیت است. کسی غیر از می 

نمی  خداوند  اسماء خود  و  صفات  و  افعالش  کمال  و  جمال  به  همین  تواند  به  یابد.  احاطه  ش 
به آن مقداری است که به فهم خویش درک کرده  اند. لذا  جهت حمد مخلوقات دائما محدود 

حمد ایشان در صورتی صحیح خواهد بود که حمد خود را با تسبیح همراه سازند و خداوند را  
از این محدودیت درک خویش منزّه سازند. بنابراین قرین شدن حمد با تسبیح برای آن است که  
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 (. 20/ 1، المیزانگفته شود خداوند از حمد حامدان نیز منزّه است )طباطبایی، 
این دیدگاه متکلمان دربارۀ حمد و تسبیح معنایی جدید از تسبیح را در کنار معنایی تازه از  

کید  تنزیه و سلب حمد ایجاد کرده است. بر اساس این دیدگاه، وجود مؤلفۀ معنایی  در تسبیح تأ
دیدگاه   این  است.  شده  پافشاری  حمد  در  ایجاب  و  اثبات  مؤلفۀ  وجود  بر  مقابل،  در  و  شده 

قرآن    در  حمد نوبه خود، حمد را معنایی جدید بخشیده است. این درحالی است که مفهوم  به 
، اساسا اشاره به ستایش و ثنای خداوند، آن  قرآنکند. حمد در  کریم، چنین معنایی را افاده نمی 

ریشه  که  آنگونه  بلکه  ندارد.  زبان،  و  ذکر  با  می هم  نشان  واژه  به شناسی  اصل  در  معنای دهد، 
کار رفته است )اخوان طبسی و  است و در آیات قرآنی نیز به همین معنا به   شوق و علاقه شدید

 (.  22-17همکاران، »تاریخ مفهوم حمد ...«، 
در مجموع باید گفت آنگونه که از آراء متکلمان از مذاهب گوناگون مشخص می شود، آنان  

می  حالی  تسبیح  را  عالم  موجودات  در  تسبیح  قائل  ماهیت  آنان  برای  قولی  تسبیح  به  و  دانند 
می  قولی  تسبیح  واجد  را  انسان  تنها  قرار    چنینهم دانند.  نبوده،  حمد  کنار  در  را  تسبیح  ایشان 

گیرند که هر دو جنبه سلب  داده، تسبیح همراه با حمد را ستایشی جامع برای خداوند در نظر می 
 و اثبات را دارا ست.  

 عرفانی  -کرد فلسفی روی: قائلان به تسبیح قولی (2ـ1
با   مسلمان  از    کردروی فیلسوفان  اند  نموده  تلاش  موجودات  تسبیح  مسئلۀ  به  فلسفی 

درخور   پاسخی  موجودات  تسبیح  چگونگی  مسئلۀ  برای  و  داده  ارائه  متفاوت  تعریفی  تسبیح، 
مشاهده   مسلمان  عارفان  آراء  میان  در  دو  هر  قولی،  تسبیح  و  حالی  تسبیح  نظریه  دو  بیابند. 

چه در این میان مشهود است، آن است که بسیاری از فیلسوفان و عارفان مسلمان از  شود. آن می 
که موجودات عالم را دارای ادراک و شعور بدانند، ابایی نداشته و در نتیجه، به وجود زبان و  این

 اند. نطق در نزد نیز آنان قائل شده 
نظر گرفته  زبانی در  قولی و  را تسبیح  ایشان تسبیح موجودات  از  بسیاری  اند. از همین رو، 

ابن  موجودات، همچون  قولی  تسبیح  به  قائلین  از  برخی  برخی  تسبیح  و  ذکر  از شنیدن  عربی، 
اند،  اند. برخی دیگر از اهل عرفان هرچند که تسبیح موجودات را قولی دانسته جمادات خبر داده 

اند. برخی دیگر  کارگیری صوت و لفظ نیست، پای فشرده که قول و کلام منحصر در به اما بر این 
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اند که نه تنها موجودات تسبیح قولی دارند، بلکه صاحب اند و معتقد شدهاز این هم فراتر رفته 
انسان  لغات  از  متفاوت  لغتی  اما  هستند؛  هم  لغت  و  تسبیح  لفظ  نظریه  تقریر  در  بنابراین  ها. 

تفاوت  مسلمان  فیلسوفان  و  عارفان  میان  به قولی،  ادامه  در  که  دارد  وجود  گزارش  هایی  تفصیل 
 شود. می 

کنند و  (، حیوانات، نباتات و جمادات خدا را تسبیح می ق6سدۀ  به باور میبدی )زیسته در  
بهره می  از آن برای این کار، از زبان ویژه خود  ها غیر از زبان و رو که زبان تسبیح آن برند؛ اما 

انسان  است  آدمیان  آن لغت  تسبیح  درنمی ها  را  )میبدی،  ها  الأسراریابند    (.559/  5،  کشف 
ق(، بر این باور است که  638الدین بن عربی )درگذشتۀ ی یاهل عرفان، مح  در میان  مشهورترین

ضمن اشاره به آیۀ »وَ    چنینهمهستند. وی    حی ناطقهمۀ موجودات نزد اهل کشف و عرفان،  
مِنْ شَی  این إِنْ  به  بِحَمْدِهِ«  حُ  یسَبِّ إِلاَّ  نمی   حی عالم عاقل که جز  ءٍ  و  کند، توجه می تسبیح  دهد 

با لسان نطق خدا را یاد می کند که خود وی صدای سنگ اشاره می   چنینهم اند،  کرده ها را که 
 (. 147/ 1، هالفتوحات المکیعربی،  شنیده است )ابن

کند که در آغاز امرش، تسبیح سنگ و نطقش به ذکر خدا  وی در جای دیگری نیز اشاره می 
)ابن  است  شنیده  المکیعربی،  را  ابن 382/  1،  هالفتوحات  تسبیح    چنینهمعربی  (.  مورد  در 

پیامبر )سنگ  در تسبیح سنگ ص ریزه در دست  باور است که خرق عادت  این  بر  نبوده  (  ریزه 
این چه  سنگ است؛  شنیدن  که  در  عادت  خرق  بلکه  است،  تسبیح  حال  در  همیشه  ریزه 

ریزه به تسبیحی خاص یا به شکل خاصی از نطق  که تسبیح سنگ شنوندگان بوده است؛ مگر این 
آن  آن،  از  پیش  که  باشد  نمی بوده  تسبیح  )ابن چنان  است  المکیهعربی،  کرده  /  4،  الفتوحات 

ابن 451 سنگ (.  صدای  نیز  خود  که  شده  یادآور  موضع هم  این  در  با گوش عربی  را  هایش  ها 
 شنیده است.

عربی وارد است آن است که وی مشخص نکرده ذکر و  اشکالی که بر این نظر جسورانه ابن
بر فرض که    چنینهم تسبیح موجودات آیا به صورت لفظ و لغت بوده است یا به گونه ای دیگر؟  

که واقعا  ها انشاء نفس شنونده بوده است، یا این به صورت لفظ و لغت بوده، آیا لفظ و لغت آن 
دهد؛ اما گفته است؟ وی پاسخی به این سؤالات نمی آن جماد با لفظ و لغت ذکر و تسبیح می 

 دانسته است. بعید نیست که او جمادات را دارای صوت و حرف و لغت می 
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از   بعد  )درگذشتۀ  به 728نیشابوری  مکلف  ق(  حی  تسبیح  که  است  آورده  از »عقلا«  نقل 
است و گاهی با دلالت احوالش بر وجود صانع است؛ وی    سبحان اللهگاهی با زبان و گفتن  
غی تسبیح  دارد  )نیشابوری،  رِ عقیده  است  حالی  تسبیح  یعنی  دوم،  قسم  از  مکلف  غرائب  حی 

کند و هریک  حی مکلف نیز خدا را با زبان تسبیح می ر(. وی این باور را که غی353/  4،  القرآن
لغت و زبان مخصوص به خود دارند که ما از فهم آن ناتوانیم، از باورهای برخی از اهل ظاهر  

)نیشابوری،  می  القرآنداند  ذره 354/  4،  غرائب  هر  نیشابوری  اعتقاد  به  ملکوتی  (.  زبانی  ای 
زبان، سنگ  با همین  و  ناطق است  و حمد  تسبیح  به  که  پیامبر  دارد  در دست  نطق  )ص(  ریزه 

 (.  362/ 4، غرائب القرآنکرده است )نیشابوری، 
ق(، هر موجودی دارای خصوصیتی منحصر به  736از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی )درگذشتۀ  

را طلب می  آن  و  دارد  اشتیاق  بدان  به خود دارد که  نیز کمالی مخصوص  و  آن فرد است  کند. 
می  منزه  شریک  داشتن  از  را  خدا  خصوصیتش  اظهار  با  حال  موجود  زبان  با  گویا  و  شمارد 

می می  یگانه  را  خدا  که  می گوید  تنزیه  نقائص  از  را  خدا  کمالش  طلب  با  و  کند  شمارم، 
 (. 380/ 1، التأویلات)عبدالرزاق کاشانی، 

ق(، عارف نامی شیعی، معتقد است نطق همۀ موجودات که  787سید حیدر آملی )زنده تا  
أَنْطَقَ کلَّ شَی  ذِی  هُ الَّ ( بدان اشاره شده، نطق حقیقی است و  21ءٍ« )فصلت/  در آیۀ »أَنْطَقَنَا اللَّ

به صورت مطلق، خواه ذاتی   ادراک  را همان  را نطق مجازی شمرد. وی نطق حقیقی  آن  نباید 
شمارد و بر این باور است که همۀ موجودات در حد و اندازه وجودی خود  باشد یا غیرذاتی، می 

 (.59،  جامع الأسرارند )سیدحیدر آملی، ا منداز آن بهره 
)درگذشتۀ   شَی 1040میرداماد  مِنْ  »إِنْ  آیۀ  در  موجودات  تسبیح  ملاصدرا،  استاد  إِلاَّ  ق(،  ءٍ 

بِحَمْدِهِ  حُ  )میرداماد،  یسَبِّ است  دانسته  وجودشان  نطق  و  حال  زبان  با  تسبیح  را  ،  التعلیقه« 
نیشابوری نقل کرده است که هر ذره 355 ای از ذرات موجودات،  (. اما از سوی دیگر، وی از 

ریزه در دست پیامبر )ص( با  زبانی ملکوتی دارد که به حمد و تسبیح ناطق است، و نطق سنگ
 (.  323-322،  التعلیقههمین زبان ملکوتی بوده است )میرداماد، 

)درگذشتۀ   شیرازی  ابراهیم  بن  محمد  صدرالمتألهین  شیعه،  بزرگ  در  979فیلسوف  ق(، 
وَ  جای آثار خود آراء گوناگونی را دربارۀ تسبیح موجودات ابراز داشته است. ملاصدرا آیۀ »جای
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شَی  مِنْ  تَسْبِیحَهُمْ إِنْ  تَفْقَهُونَ  لا  لکنْ  وَ  بِحَمْدِهِ  حُ  یسَبِّ إِلاَّ  می ءٍ  این  بر  دال  را  همۀ  «  که  شمارد 
وی  نیست.  تصور  قابل  معرفت  بدون  تسبیح  زیرا  دارند؛  معرفت  پروردگارشان  به  موجودات 

ما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیئاً أَنْ یقُولَ لَهُ کنْ فَیکونُ   چنینهم داند  ( را دلیلی واضح می 82« )یس/  آیۀ »إِنَّ
؛  شنوندشناسند و کلامش را می که همۀ موجودات عاقل هستند و مبدع خود را می مبنی بر این 

زیرا امتثال امر مترتب بر سماع و فهم مراد به اندازه ذوق و توان سامع است. وی سخن خداوند  
آسمان  به  أَتَینا طائِعِینَ در خطاب  قالَتا  کرْهاً  أَوْ  طَوْعاً  »ائْتِیا  زمین:  و  مبین  11« )فصلت/  ها  را   )

شمارد )ملاصدرا،  کلام خود و دلیلی بر وجود سماع و فهم در آسمان و زمین و موجودات می 
 (.  119-118/ 1، الحکمه المتعالیه

دانند که دال بر معنا  که متکلمان قول و کلام را انشاء چیزی می ملاصدرا پس از اشاره به این 
دهد که لازم نیست دال بر معنا از جنس اصوات و حروف باشد؛ بلکه  باشد، به این امر توجه می 

گفته  نیز  عرفا  می چنانکه  قصد  کلام  از  که  معنا  روح  این  اند،  خواه  است؛  اعلام  همان  شود، 
ای دیگر. در همین مسیر ملاصدرا معتقد است که اشیا  اعلام با الفاظ و حروف باشد یا به گونه 

شان بر وحدانیت خدا به  کنند و از جهت وجوه دلالات شان تکلم می های ذات و حقیقت با زبان 
شَی  کلَّ  أَنْطَقَ  ذِی  الَّ هُ  اللَّ »أَنْطَقَنَا  آیۀ  و  ناطقند  او  تسبیح  و  )فصلت/  حمد  همین  21ءٍ«  از   )

کند  به احادیث صحیح بسیاری اشاره می   چنینهمدلالت، تعبیر به نطق کرده است. ملاصدرا  
ها و درختان در نزد پیامبر و ائمه علیهم السلام دلالت دارند؛ اما این احادیث که بر نطق سنگ 

 اند. ها از طریق صوت بوده است یا جز آن، نشدهکه این نطقمتعرض این
ملاصدرا خود بر این باور است که جایز است تسبیح ایشان از طریق صوت بوده باشد و در  
برخی اوقات نیز رخ داده است. از نظر ملاصدرا شنیدن این نطق ظاهری با تابیدن نور نبوت بر  
حواس ظاهری شنوندگان و منعکس شدن سایه سماع قلبی بر قوه سمع ظاهری و منطبع شدن  

یمصورت آن سماع عقلی بر لوح نفس صورت گرفته است )ملاصدرا،   /  5،  تفسیر القرآن الکر
(. ملاصدرا در جای دیگر نیز سماع لفظ موجودات یا اِسماع آن را چنانکه از پیامبر 395-396

داند که در آن نفس قدسی حضرت،  اش مروی است، از باب معجزه می ( و صحابه صاکرم ) 
/  3،  شرح اصول کافیاصوات و اشکال را مطابق معانی و احوال، انشاء کرده است )ملاصدرا،  

118-119 .) 
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همۀ   در  خدا  تسبیح  سریان  بر  مبنی  استدلال  دو  دیگر  جایی  در  شیرازی  صدرالدین 
ارائه می  و  موجودات  بر وجود صانع و وحدانیت  از موجودات عالم  کند: نخست آنکه هریک 

بر   دادن  گواهی  نیز  تحمید  و  تکبیر  تهلیل،  تسبیح،  حقیقت  دارند.  دلالت  او  قدرت  و  علم 
وحدانیت صانع، تنزیهش از نقائص و اظهار عظمت اوست. بنابراین هر موجودی به منزله کلام  
ناطقی است که بر تنزیه و تقدیس خدا دلالت دارد؛ زیرا از آن موجود وحدانیت خدا و اتصافش  

شود. استدلال دوم آن است که برای خدای  به صفات کمال و منزه بودنش از نقائص فهمیده می 
تعالی معیتی ثابت با تمام موجودات است؛ معیتی که مانند معیت جوهر با جوهر، یا جوهر با  
عرض نیست؛ بلکه از تمام معیات حتی معیت وجود با ماهیت شدیدتر است، و هر موجودی  

قطره  و جلالی مانند  کمالی، جمالی  تمام صفات  با  و خدا  اوست،  دریای وجود  در  بر  ای  اش 
رو هریک از موجودات چشمی دارد که اوصاف جمال خدا را  تمام اشیا تجلی کرده است. ازین

به تسبیح صفات کمال او می می  بنابراین تمام موجودات  بیند و زبانی ملکوتی دارد که  پردازد. 
زبان آسمان  تمام  با  زمین  و  فعلی،  ها  قولی،  صورت  به  ضمایرشان  و  مشاعر  قوا،  ذات،  های 

می  و تمجید خدا  تسبیح  به  اعتقادی  و  )ملاصدرا،  ضمیری  یم پردازند  الکر القرآن  /  7،  تفسیر 
144-145 .) 

قَدْ   اتٍ کلٌّ  صَافَّ یرُ  الطَّ وَ  رْضِ 
َ
الْْ وَ  ماواتِ  فِی السَّ مَنْ  لَهُ  حُ  هَ یسَبِّ اللَّ أَنَّ  تَرَ  لَمْ  آیۀ »أَ  ملاصدرا 

تَسْبِیحَه« )نور/   وَ  فِی  41عَلِمَ صَلاتَهُ  مَنْ  وَ  ماواتِ  فِی السَّ مَنْ  لَهُ  هَ یسْجُدُ  اللَّ أَنَّ  تَرَ  لَمْ  آیۀ »أَ  ( و 
اسِ« )حج/   وَابُّ وَ کثِیرٌ مِنَ النَّ جَرُ وَ الدَّ جُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّ مْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّ رْضِ وَ الشَّ

َ
(  18الْْ

داند که تسبیح و سجود موجودات، تسبیحی فطری و سجودی ذاتی است که  را مُشیر بر آن می 
بر این دلالت دارند که  قرآن    از تجلی خدا بر مخلوقاتش نشأت گرفته است. به باور وی آیات 

با شعور و ادراک، خدا را تسبیح می  به صورت حقیقی و  کنند، و این شمول و  همۀ موجودات 
رْضُ وَ مَنْ فِیهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَی 

َ
بْعُ وَ الْْ ماواتُ السَّ حُ لَهُ السَّ حُ بِحَمْدِهِ  تعمیم را در آیۀ »تُسَبِّ ءٍ إِلاَّ یسَبِّ

)اسراء/   تَسْبِیحَهُم«  تَفْقَهُونَ  لا  لکنْ  می 44وَ  روشنی  به  )ملاصدرا،  (  دید  القرآن  توان  تفسیر 
یم  (. 147/ 6،  الکر

می  تصریح  که  ملاصدرا  باورند  این  بر  عرفان  و  کشف  به  منتسبان  از  بسیاری  که  کند 
ناطقه  نفس  جمادات،  و  نباتات  باطل  حیوانات،  را  نظر  این  وی  اما  دارند،  انسان  همچون  ای 
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کید می شمارد و بر فطری و ذاتی بودن تسبیح و سجود آن می  شرح اصول  ورزد )ملاصدرا،  ها تأ
(. ملاصدرا در پاسخ به این سخن که تسبیح ظاهری از سوی جمادات به دلیل  118/  3،  کافی 

جمادات   از  مطلق  طور  به  شعور  نفی  بر  دلیلی  که  است  معتقد  است،  منتفی  نداشتن  ادراک 
رو این امر قابل پذیرش نیست؛ علاوه بر این علوم عقلی دال بر این است که  وجود ندارد و ازین 

نوعیه، عللی غایی دارند که آن  فرامی طبایع  انجام فعل مخصوص  برای  را  ها خواند. پس آن ها 
یمدارای شعور هستند )ملاصدرا،   (.  148/ 6،  تفسیر القرآن الکر

)درگذشتۀ   تسبیح  1358مطهری  از  هیاهویی  اند  معتقد  که  کسانی  سخن  توضیح  در  ش( 
اکنون در  ها این نیست که هم موجودات در ذرات عالم وجود دارد بر این باور است که مراد آن 

شنویم؛ بلکه مراد آن است که هر  همین فضا صدا پراکنده است و این ما هستیم که آن را نمی 
ذره  هر  و  جنبه  موجودی  در  موجودی  گرچه  دارد.  ملکوتی  و  مُلکی  جنبه  دو  عالم،  این  در  ای 

می  تسبیح  را  خدا  و  است  شاعر  و  زنده  ملکوتی  جنبه  در  اما  است،  مرده  و  جماد    کند مُلکی، 
 . (515/ 26، مجموعه آثارمطهری،  )

باور وی،   با گوش باطن صدای  ها و مرغان با او تسبیح می داوود )ع( نیز که کوه به  گفتند، 
ها شنید. وگرنه چنین نیست که اگر ما نزد حضرت داوود بودیم، صدای کوه ها را می ملکوت آن 

ها لازم است تا گوش باطنمان باز شود. در ماجرای  شنیدیم؛ بلکه برای شنیدن صدای آن را می 
گویی درنیاورد،  ریزه را به تسبیح ریزه در دست پیامبر )ص( نیز ایشان سنگ تسبیح گفتن سنگ 

ریزه را  کرد؛ بلکه ایشان گوش افراد را باز کرد و صدای سنگ ریزه همیشه تسبیح می چرا که سنگ 
 (. جاهمان ها شنواند )به آن 

)درگذشتۀ   طباطبایی  شیعه  فیلسوف  کلامی  1360دیگر  قولی  تنزیه  را  تسبیح  ش(، 
شناساند و معتقد است که حقیقت کلام، کشف از ما فی الضمیر با نوعی اشاره و دلالت بر  می 

شان آن است و لازم نیست که کلام صوت و لفظ باشد. و از آنجا که موجودات با نیاز و نقص 
می  را  کشف  خدا  واقع  در  موجودات  پس  است،  نقص  و  نیاز  از  منزه  پروردگارشان  که  کنند 
 (.  109-108/ 13،  المیزانکنند )طباطبایی، تسبیح می 

می  طرح  را  اشکال  این  ابتدا  گفته  طباطبایی  تسبیح  بودن  منزه  از  کشف  صرف  به  که  کند 
این نمی  مگر  غالب شود،  چون  و  است  حیات  به  وابسته  نیز  قصد  و  باشد  قصد  با  همراه  که 
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آن  تسبیح  و  شود،  حمل  مجاز  بر  باید  تسبیح  پس  ندارند،  حیات  حسب  موجودات  به  ها، 
شان بر منزه بودن پروردگارشان خواهد بود. وی در پاسخ به این اشکال بیان وجودشان، دلالت 

با سریان خلقت، علم در موجودات سریان  دلالت دارد بر این   نورسورۀ    41آیۀ  دارد که  می  که 
اش از وجود، از علم بهره دارد؛ بنابراین هریک  ها به میزان بهره رو هریک از آن یافته است و ازین 
کند که نفس محتاج و ناقص خود را که  ای از شعور دارد و با وجودش اراده می از موجودات بهره 

این او  پس  کند.  اظهار  دارد،  احاطه  بدان  پروردگارش  کمال  و  تسبیح  غنا  را  پروردگارش  گونه 
می می  قولی  و  حقیقی  را  موجودات  همۀ  تسبیح  طباطبایی  را  کند.  آن  بودن  قولی  اما  شمارد، 

 (. 111-110/ 13،  المیزانداند )طباطبایی،  کار گرفتن لفظ و صوت نمی مستلزم به 
می  محتمل  اشیا،  تسبیح  دربارۀ  روایات  بودن  فراوان  به  اشاره  ضمن  بر  وی  امر  که  شمارد 

برخی مشتبه شده و گمان کرده باشند که این تسبیح عام از قبیل اصوات است و برای تمام اشیا  
اند تا از ما فی الضمیر پرده  ای وضع شدههایی است که در آن کلماتی برای معانی ن زبان یا زبا 

شمارد و معتقد  بردارند؛ اما حواس ما از آن بازداشته شده است. وی این دیدگاه را صحیح نمی 
رو است که  ( و امثال آن، ازین صریزه در دست پیامبر اکرم ) است که شنیده شدن تسبیح سنگ

آن  واقعی  تسبیح  ادراک کرده شنوندگان،  باطن  از طریق  را  با  ها  را  ادراک  آن  اند و سپس حس، 
 (. 123/ 13،  المیزانالفاظ و کلمات مناسب حکایت کرده است )طباطبایی، 

ش(، تکوینی یا فطری دانستن تسبیح موجودات را از تأویلات  1367امام خمینی )درگذشتۀ  
  چنین هم ای دانسته که برخلاف آیات، روایات، برهان حکمی و مشرب عرفانی است. وی  بارده 

شمارد و نطق  که ملاصدرا، تسبیح موجودات را تسبیح نطقی نمی کند از ایناظهار شگفتی می 
می  باب  این  از  را  جمادات  از  با  برخی  مطابق  را  الفاظ  و  اصوات  ولی،  مقدس  نفس  که  داند 

آن  می احوال  انشا  همۀ  ها  در  نطقی  حیات  وجود  بر  مبنی  عرفان  اهل  از  برخی  سخنِ  و  کند 
برهان می  با  با اصول خودش  موجودات را مخالف  این سخنان ملاصدرا  باور وی  به  شناساند. 

 (.  655-654/ 1، شرح چهل حدیثناسازگار است )خمینی، 
شمارد، نه تکوینی  امام خمینی در جای دیگر تسبیح موجودات را نطقی شعوری ارادی می 

)خمینی،   حمدذاتی  سوره  صتفسیر  و  34،  انسان  از  که  ناقصی  موجودات  وی  اعتقاد  به   .)
پایین شَی حیوان  مِنْ  »إِنْ  آیۀ  و  دارند  ادراک  نیز  حترند  یسَبِّ إِلاَّ  تَفْقَهُونَ    ءٍ  لا  لکنْ  وَ  بِحَمْدِهِ 
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اما   دارد؛  دلالت  آن  بر  آن تَسْبِیحَهُم«  از  نمی برخی  که  هم  روی  ناقص  موجود  یک  دانستند 
است و قرآن    ها را تکوینی شمرده بودند. اما این برخلافتواند ادراک داشته باشد، تسبیح آن می 

-98،  همان ها است )انسان   زبان متفاوت از    هازبان آن ها با حرف و لغت است، اما  تسبیح آن 
99  .) 

ها و  توان به شباهت در مقام مقایسه میان سه دیدگاه ملاصدرا، طباطبایی و امام خمینی می 
سو با ملاصدرا است؛ اما دیدگاه هایی در نظرگاه آنان دست یافت. دیدگاه طباطبایی هم تفاوت 

مشترک   نیز  جهات  برخی  از  و  داشته  تفاوت  ملاصدرا  دیدگاه  با  جهات  برخی  از  خمینی  امام 
پذیرد و معتقد است برخی از  امام خمینی تکوینی یا فطری بودنِ تسبیحِ موجودات را نمی . است 

اند که از وجودِ ادراک در موجودات ناقص غافل  رو تسبیح موجودات ناقص را تکوینی شمرده آن 
اند. در مقابل ملاصدرا تسبیح موجودات را فطری دانسته، اما با این وجود به وجود ادراک  بوده 

در موجودات معتقد است. بنابراین این دیدگاه از جهت فطری بودن یا نبودنِ تسبیح موجودات  
ملاصدرا  دیدگاه  با  موجودات  در  شعور  و  ادراک  وجود  در  اما  دارد  تفاوت  ملاصدرا  دیدگاه  با 

 همخوان است.  
معتقد به وجود نطق در موجودات است و بر این باور است که  امام خمینی  از سوی دیگر  

ها. این دیدگاه به  شان با حرف و لغت است، اما نه با لغت انسان انسان نیز تسبیحرموجودات غی
به  کند که تسبیح موجودات را نطقی نمی ملاصدرا اشکال می  شمارد و نطق برخی جمادات را 

می  نفس  انشاء  برهان  معنای  با  ناسازگار  را  موجودات  همۀ  در  نطقی  حیات  وجود  و  شناساند 
دراین می  می بیند.  نظر  به  گفت  باید  به باره  معنای  به  بودن  نطقی  دیدگاه  این  در  کارگیری  رسد 

حرف و لغت است؛ وگرنه ملاصدرا نیز قائل به نطق برای همۀ موجودات است، اما بر این باور  
ناطقه  نفس  موجودات  دیگر  که  آن است  نطق  و  ندارند  انسان  همچون  صوت  ای  و  لفظ  با  ها 

نیست؛ ملاصدرا نیز معتقد به قول و کلام برای همۀ موجودات است، اما به باور وی قول و کلام  
 منحصر در استعمال لفظ و صوت نیست.

آن  را  خلاصه  موجودات  تسبیح  ماهیت  موجودات،  تسبیح  مسئلۀ  از  بحث  در  متکلمان  که 
دانند و نه تسبیح قولی. اما در میان اهل فلسفه و عرفان، مسئلۀ تسبیح  عمدتا تسبیح حالی می 

به   عرفا  و  فلاسفه  از  برخی  است.  بوده  گفتگو  و  بحث  محل  تسیبح  این  ماهیت  و  موجودات 
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آنان معتقدند از آنجا که تمام موجودات دارای   بیشتر  تسبیح حالی موجودات قائل هستند، اما 
معرفت، علم و سماع هستند، لذا دارای قوه ناطقه بوده و تسبیح قولی نیز دارند. البته بسیاری بر  

فشردهاین پای  نیست،  لفظ  و  صوت  بکارگیری  در  منحصر  کلام  و  قول  ابن که  که  عربی، اند 
 ملاصدرا و فیلسوفان صدرایی در این زمره قرار دارند.

 حمدو  تسبیح. معناشناسی تاریخی 2

صحیح با مسئلۀ تسبیح موجودات، ابتدا لازم است دو واژه تسبیح و حمد با  رویارویی  برای  
زمانی   کردروی مقطع  در  گردد  مشخص  تا  شده،  مطالعه  تاریخی  کریم  قرآن    معناشناسی 

های معنایی بوده است. سپس با نگاهی به آیات مربوط  )عصر نزول(، این واژه دارای چه مؤلفه 
کریم، تلاش خواهیم کرد معنایی قابل قبول برای حمل بر این آیات  قرآن    به تسبیح موجودات در 

 نمایان خواهد شد.  تسبیح به حمدبیابیم. کلید حل این مسئلۀ در تحلیل مفهوم 
 معناشناسی تاریخی تسبیح ( 1ـ2

ساخت  تفعیل  باب  به  »سبح«  ماده  رفتن  از  که  تسبیح  واژه   واژه  است،  که  یافته  است  ای 
های سامی  های خانواده سامی مشاهده کرد. در تمام زبان توان حضور آن را در تمام شاخهمی 

،  فرهنگ تطبیقی را با خود دارد )مشکور،    1که این واژه را دارند، تسبیح معنای »ستایش کردن« 
سبح 352/  1 ثلاثی  ماده  زبان   2(.  ریشه در  معنای  سامی،  شدن« های  وسیع  را    3ای »گستردن، 

کردن«  ستایش  دانستن،  »باشکوه  معنای  تفعیل،  باب  به  رفتن  از  پس  و  است    4دارد  یافته  را 
 (. 1401...«،   تسبیحشناسی واژه قرآنی )اخوان طبسی و همکاران، »ریشه

ها وجود دارند که ساخت ماده سبح  های سامی، تعداد زیادی از زبان در شاخۀ غربی زبان 
ها، معنای ستایش کردن  ها کاربرد یافته و یکی از معانی این ساخت در آن در باب تفعیل در آن 

فرهنگ عبری  دارد )گزنیوس،   2معنای ستایش کردن   1در باب تفعیل   5است. در عبری ماده شبح 
 

1. to praise 
2.  sbḥ 
3. extend 
4. glorify, praise 

 שׁבח . 5
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عتیق عهد  انگلیسی  می 986،  و  دیده  نیز  ترگومی  آرامی  در  معنا  و  ساخت  همین  شود  (. 
ترگوم)جسترو،   زبان 1512-2/1511،  فرهنگ  دیگر  در  زبان (.  نظیر  آرامی،  خانواده  های 

فلسطینی  گویش  فلسطینی   -مندایی،  گویش  و  معنای    -مسیحی  و  است  چنین  نیز  یهودی 
آن  تمام  در  کردن  می ستایش  دیده  ماتسوخ،  ها  و  )دراور  منداییشود  ؛  447-446،  فرهنگ 

فلسطینیشوالی،   آرامی  سوکولوف،  91،  مسیحی  -فرهنگ  فلسطینی؛  آرامی  -فرهنگ 
 (.534، یهودی 

شبح  ماده  نیز  سریانی  زبان  لَ(   3در  )فَعَّ باب  تعظیم  می   4به  و  کردن  ستایش  معنای  و  رود 
می   5کردن  اسمیت،  را  )پین  یانی سازد  سر جامع  ک555،  فرهنگ  یانیستاز،  و؛  سر ـ   فرهنگ 

همزاد    7به معنای دعا کردن   6»سوپّو«(. در شاخۀ شرقی و در زبان اکدی، واژه  357،  انگلیسی
به  می تسبیح  )بلک،  شمار  اکدیرود  مختصر  گلب،  328،  فرهنگ  آشوری؛  ،  فرهنگ 
به 15/394 صورت (.  به  را  واژه  این  )گعزی(  کلاسیک  حبشی  زبان  جنوبی،  شاخۀ  در    علاوه 
حا« ،  فرهنگ تطبیقی گعزیدارد که به معنای ستایش کردن و تجلیل کردن است )لسلاو،  8»سَبِّ

483  .) 
توان به  های سامی، می از زبان  با توجه به وجود تسبیح به معنای ستایش در تمام چهار شاخه 

های سامی حکم کرد و ساخت تسبیح در این معنا را متعلق به  معنا در زبان ـ    قدمت این واژه 
زبان  در  تسبیح  مفهوم  که  روست  همین  از  دانست.  مادر  سامی  کاربرد  زبان  سامی  های 

آنان نیز وارد  گسترده یافته است تا در متون مقدس  ای پیدا کرده و در گذر زمان این فرصت را 
 شده و معنایی دینی و آیینی بیابد.  

 
1. Piel 
2. laud, praise 

 ܫܒܚ. 3

4. Pael 
5. to praise, glorify 
6. suppū 
7. to pray 
8. sabbəḥa 
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به قرآن    در  بالایی  بسامد  با  نیز تسبیح در همین معنای عام »ستایش کردن«  کار رفته  کریم 
کار رفته است. بدین  است. همین معنای عام ستایش کردن، در موضوع تسبیح موجودات نیز به 

به  کنند. اما اینمعنا که موجودات عالم، هر یک خداوند را ستایش می  که کیفیت این ستایش 
 ای به آن ندارد.  کریم اشاره قرآن   ای است، خود مفهوم »تسبیح« در چه گونه 

نزول عصر  از  گذر  در  قرآن    با  معنایی  تضییق  یک  شاهد  اسلامی،  دوره  به  ورود  و  کریم 
تَسْبیحاً:  حَ  )سَبَّ افاده کرده  الله« را  تسبیح هستیم. تسبیح در این معنای خاص، »گفتن سبحان 

؛  471/  2منظور، لسان العرب،  رود )ابن کار می قالَ: سُبْحانَ اللّهِ( و در اشاره به ذکری زبانی به 
های نخستین نامه(. چنین معنایی از تسبیح حتی در واژه 310/  1فیروزآبادی، القاموس المحیط،  

ابن   العیننظیر   اللغۀ  جمهرة  یا  و  احمد  بن  نمی خلیل  دیده  بن  درید  خلیل  به:  )بنگرید  شود 
(. این امر حکایت از آن دارد  278-277/  1،  اللغه  ة جمهر درید،  ؛ ابن 151/  3،  العیناحمد،  

های آغازین هجری است  که معنای مضیق مذکور، متعلق به دوره میانه هجری، و نه حتی سده
ق( چنین  817ق( و فیروزآبادی )درگذشتۀ 711منظور )درگذشتۀ  و در آثار لغوی کسانی چون ابن 

معنایی بروز یافته است. بنابراین معنای خاص و مضیق »سبحان الله گفتن«، معنایی نیست که  
 کریم سراغ گرفت.قرآن   بتوان آن را در 

 ( معناشناسی تاریخی حمد2ـ2
های سامی دارای دو طیف معنایی مرتبط با یکدیگر است: یکی  ماده ثلاثی »حمد« در زبان 

دو معنای آتش و گرما معنایی  معنای آتش و گرما، و دیگری معنای اشتیاق، علاقه و آرزو. از این 
شناسی  ساز، »ریشه های خانواده سامی مشترک است )دهقان و نیل است که در میان تمام شاخه

(. در شاخۀ غربی زبان آرامی این معنا را دارا ست. در این زبان  189واژه قرآنی »حمد« ...«،  
فرهنگ  بار است )جسترو،  کردن با گرما خاصّه در تولید خشکیکی از معانی ماده حمد خشک

را  1/475،  ترگوم چروکیدگی  و  خشکی  معنای  ماده  این  اکدی  زبان  در  و  شرقی  شاخۀ  در   .)
(. در شاخۀ  58-6/57،  فرهنگ آشوریرود )گِلب،  درختان به کار می   داشته و برای خشکاندن 

صورت  حبشی  زبان  به  جنوبی،  که  ست  دارا  را  حمد  ماده  از  متنوعی  فعلی  و  اسمی  های 
است  معانی  یافته  کاربرد  آتش  شدن  خاموش  و  شدن  خاکستر  سوختن،  خاکستر،  چون  ای 

گعزی )لسلاو،   تطبیقی  همان عربی،   232-231،فرهنگ  یا  مرکزی  در شاخۀ  نهایت،  در  و   )
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به  که  است  الحرّ«  »شدید  ماده  این  معانی  از  دارد  یکی  دلالت  آتش  و  گرما  معنای  بر  نوعی 
یب المصنف)ابوعبید،    (. 343/ 1، الغر

طیف دوم معنایی از این ماده، خود شامل معانی اشتیاق داشتن، آرزو داشتن، لذت بردن،  
از حمد در شاخۀ   معنایی  این طیف  و پسندیدن است.  داشتن، طمع کردن، خرسندی  هیجان 

  1های سامی کاملًا رایج و شناخته شده است. در عبری کتاب مقدس، فعل حامَد غربی از زبان 
را    5معنای اشتیاق و لذت  4دهد و صورت اسمی حِمِدمی   3و لذت بردن   2معنای اشتیاق داشتن 

)گزنیوس،   عتیقدارد  عهد  انگلیسی  و  عبری  حمد  326،  فرهنگ  ماده  ترگومی  آرامی  در   .)
آن  همۀ  در  که  کرده  پیدا  متنوعی  می اشتقاقات  یا  ها  و  داشتن،  اشتیاق  و  آرزو  معنای  توان 

(.  1/475،  فرهنگ ترگومزده بودن )در مورد طمع و شهوت( را مشاهده کرد )جسترو،  هیجان 
شیء    چنینهم از  محافظت  و  داشتن  دوست  کردن،  طمع  معنای  به  ماده  این  فنیقی  زبان  در 

های کنعانی باستان نیز به معنای شیء ارزشمند و نفیس به کار رفته  موردعلاقه بوده و در کتیبه 
/  1،  فرهنگ تطبیقی؛ مشکور،  380،  غربیهای سامی شمالی فرهنگ کتیبه است )هوفتیزر،  

کریم را  قرآن    توان حمد دریعنی »شوق و اشتیاق« می (. با توجه به همین معنای سامی،  194
 هم بر همین معنا حمل نمود.  

 قرآن ( معنای تسبیح به حمد در 3ـ2
در حمد«  به  »تسبیح  عبارت  در  حمد  و  تسبیح  مفهوم  دو  رفته  قرآن    ترکیب  کار  به  کریم 

قرآن    شان درچه دربارۀ دو مفهوم تسبیح و حمد، پیشینه آن دو و کاربردهای است. با توجه به آن 
تر فهم کرد. تسبیح به حمد مفهومی  توان ترکیب »تسبیح به حمد« را دقیق کریم آشکار شد، می 

به حمد به معنای ستایش و بزرگداشت   است که با تسبیح مطلق تفاوت آشکاری دارد. تسبیح 
وسیلۀ توجه به او  الله«، بلکه به خداوند، نه از طریق انجام یک عمل آیینی یا گفتن ذکر »سبحان 

 
 חָמַד. 1

2. to desire 
3. take pleasure in 

 חֶמֶד . 4

5. desire, delight 
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و مشتاق شدن به او ست. تحقق این مفهوم نیازمند برقراری یک ارتباط قلبی است؛ ارتباطی که  
شوق   و  ایجاد شور  به  منجر  و  باشد  عالم  پروردگار  به  نسبت  قلب  حضور  و  توجه  آن  حاصل 

ساز و اخوان  شدید در موجود شده و عشق او را به سمت پروردگار عالم سوق دهد )غروی، نیل 
( . مفهوم تسبیح به حمد  197-196طبسی، »تحلیلی بر گزاره قرآنی »سبّح بحمد ربّک ...«،  

شَی  مِنْ  »إِنْ  آیۀ  در  )اسراء/  که  بِحَمْدِهِ«  حُ  یسَبِّ إِلاَّ  به 44ءٍ  این  (  به پرسش  پاسخ  رفته کلید  کار 
 مقاله است. 

 کریم و کیفیت آن قرآن  . تسبیح موجودات در3
کریم از مفهوم تسبیح در شکل عام و مطلق آن بسیار سخن گفته شده است. در این  قرآن   در 

موارد منظور از تسبیح، همان معنای لغوی آن، یعنی عمل ستایش کردن و بزرگ دانستن خداوند  
پیشینه  که  معنایی  زبان است؛  در  روشن  و  گسترده  از  ای  عام  معنای  همین  دارد.  سامی  های 

ها و  چه در آسمان کریم، از تسبیح »هر آن قرآن    تسبیح به موجودات عالم نسبت داده شده و در
الْعَزیزُ   هُوَ  وَ  رْضِ 

َ
الْْ فِی  ما  وَ  ماواتِ  السَّ فِی  ما  هِ  لِلَّ حَ  »سَبَّ است:  رفته  سخن  است«  زمین 

رْضِ ...« )جمعه/  1؛ صف/  1الْحَکیمُ« )حشر/  
َ
الْْ فِی  وَ ما  ماواتِ  هِ ما فِی السَّ لِلَّ حُ  ؛  1(؛ »یسَبِّ

 (. 1تغابن/ 
کار رفته و بدین ترتیب،  اما در مواردی شاهد آن هستیم که تسبیح به همراه قید و توضیحی به 

  توان انواع و اقسامی از تسبیح را درمعنایی خاص و مقید یافته است. با استفاده از این موارد، می 
 قابل شناسایی است که به قرار زیر هستند:  قرآن  بازشناخت. سه نوع تسبیح در قرآن 
 ( علم به تسبیح 1ـ3

هَ  کریم و در سوره نور، از »علم به تسبیح« سخن به قرآن    در  میان آمده است: »أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّ
اتٍ کلٌّ قَدْ   یرُ صَافَّ رْضِ وَ الطَّ

َ
ماواتِ وَ الْْ حُ لَهُ مَنْ فِی السَّ هُ عَلیمٌ    عَلِمَ صَلاتَهُ وَ تَسْبیحَهُ یسَبِّ وَ اللَّ

)نور/   یفْعَلُونَ«  و  41بِما  )صلاه(  »نیایش«  به  عالم  موجودات  همۀ  شریفه،  آیه  این  مطابق   .)
کید کریم بر علم به تسبیح در نزد  قرآن  »ستایش« )تسبیح( پرودگار خویش »علم« دارند. این تأ

موجودات، حاکی از آن است که موجودات عالم، هر یک در حد خویش دارای علم و آگاهی  
)نظیر انسان( نیست. چنین معنایی   العقول ذوی شعور و  است و عِلم، مختص به موجودات ذی 

آگاهی  از جنس  او، عملی  و ستایش  بزرگ »دانستن« خداوند  یعنی  تسبیح،  فعالیت  از  و  یابی 
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 ذهنی است. بدین معنا که خداوند را در ذهن و ضمیر خود بزرگ و باشکوه بدانیم.
 ( تسبیح شوقی 2ـ3

توان نام آن را »تسبیح حمدی«  ای از تسبیح سخن گفته است که می قرآن کریم از نوع ویژه 
کریم، مفهوم تسبیح به حمد در قالب عباراتی به  قرآن    آیه از   14یا »تسبیح به حمد« نام نهاد. در 

حُ بِحَمدِه« یا آمده است )مثلا: طه/  ک«، »یسَبِّ ح بِحَمدِ رَبِّ  (.  44؛ اسراء/ 130شکل »سَبِّ
توان از آن به »شوق«، »علاقه و اشتیاق« یا »عشق«  کریم، معنایی دارد که می قرآن    حمد در 

)نیل  کرد  »ریشه تعبیر  دهقان،  و  ...«،  ساز  »حمد«  قرآنی  واژه  بنابراین،  191-190شناسی   .)
به  به حمد، با توجه به معنای لغوی حمد )شوق و علاقه(،  با شوق  تسبیح  معنای تسبیح کردن 

شود که انسان قلب خویش را متوجه پروردگار کرده  دل است. این نوع از تسبیح آنگاه محقق می 
به  و  و  و عواطف  است  انسانی  و گرایش  میل  از جنس  تسبیح،  از  این سنخ  یابد.  میل  او  سوی 

به معنای  احساسات انسان را در جهت ستایش خداوند قرار می  به حمد  دهد. درواقع، تسبیح 
الله، بلکه  ستایش و بزرگداشت خداوند، نه از طریق انجام یک عمل آیینی یا گفتن ذکر سبحان 

نیازمند  به  مفهوم  این  تحقق  اوست.  قلبی  خواستن  و  او  به  شدن  مشتاق  او،  به  توجه  وسیلۀ 
برقراری یک ارتباط قلبی است؛ ارتباطی که حاصل آن توجه و حضور قلب نسبت به پروردگار  
عالم باشد و منجر به ایجاد شور و شوق شدید در انسان شده و ذهن و دل را به سمت پروردگار  

ساز  عالم سوق دهد )برای بحثی تفصیلی درباب معنای تسبیح به حمد، بنگرید به: غروی، نیل 
 (. 197-196و اخوان طبسی، »تحلیلی بر گزاره قرآنی »سبّح بحمد ربّک ...« ، 

سوره اسراء، تمام موجودات عالم نسبت به پروردگار خویش تسبیح به حمد    44بر طبق آیه  
شَی  مِنْ  إِنْ  »وَ  إِلاَّ  دارند:  بِحَمْدِهِ ءٍ  حُ  )اسراء/    یسَبِّ تَسْبیحَهُمْ«  تَفْقَهُونَ  لا  لکنْ  کاربرد  44وَ   .)

می  نشان  موجودات  برای  حمد  به  تسبیح  علاقه  مفهوم  و  گرایش  دارای  موجودات  همۀ  دهد 
 هستند و گرایش ایشان نیز به سمت خدای متعال است.  

 ( تسبیح قولی 3ـ3
از  آیاتی  تعبیر،  قرآن    در  این  از  منظور  گفته شده است.  الله« سخن  »قول سبحان  از  کریم 

و   فعل »قال«  با  الله«  عبارت »سبحان  موارد،  این  در  است.  زبان  با  الله«  ذکر »سبحان  گفتن 
مشتقات آن همنشین شده است. در برخی آیات دستور به گفتن سبحان الله، خطاب به پیامبر  
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)اسراء/   رَسُولًا  بَشَراً  إِلاَّ  کنْتُ  هَلْ  ی  رَبِّ سُبْحانَ  قُلْ   ...« نیز  93اکرم )ص( صادر شده:  گاه  و   )
)قلم/   ا ظالِمینَ«  کنَّ ا  إِنَّ نا  رَبِّ سُبْحانَ  »قالُوا  داده شده است:  نسبت  دیگران  به  الله  گفتن سبحان 

29 .) 
به نکته  که  درای  که  است  آن  دارد  اهمیت  تعبیر  این  دربارۀ  معنایی  میان قرآن    لحاظ  کریم 

به   دستور  گاه  قرآنی،  آیات  در  است.  شده  گذاشته  تفاوت  الله«  سبحان  به  »قول  و  »تسبیح« 
بْکار« )آل  حْ بِالْعَشِی وَ الِْْ ( و گاه دستور به »گفتن سبحان الله«  41عمران/  تسبیح داده شده: »سَبِّ

ی  گذاری حاکی از آن است که در  (. این تفاوت 93« )اسراء/  صادر شده است: »قُلْ سُبْحانَ رَبِّ
به   قرآن »تسبیح«  »ستایش  مفهوم  عام  معنای  همان  به  بلکه  نیست؛  الله  سبحان  گفتن  معنای 

 داشتن و باشکوه دانستن خداوند« است که یک فعل جوانحی و قلبی است.  کردن، بزرگ 
الله آن است که گفتن »سبحان الله« تنها کارکرد  نکته حائز اهمیت دیگر دربارۀ قول سبحان 

دینی ندارد و گفتن این ذکر تنها برای ستایش خداوند در مقام عبادت و دعا نیست؛ بلکه گفتن  
سوره اسراء   93توان به آیه این عبارت گاه کارکرد »رد و انکار« یک امر را نیز دارد. برای نمونه می 

 اشاره کرد: 
ی هَلْ کنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُو  لَ عَلَینا کتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّ ی تُنَزِّ لًا  ... وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِیک حَتَّ

 (. 93)اسراء/ 
مشرکان است. آنان از پیامبر  ۀ  جویانهای غیرمعقول و بهانه در این آیه، سخن از درخواست 

می  )ص(  صرفااکرم  و  کند  نازل  قرائت  قابل  کتابی  ایشان،  بر  که  شفاهی  قرآن    خواستند  را 
دهد که این خواستۀ ایشان را رد  شان بیان نفرماید. خدای متعال به پیامبر خویش دستور می برای

کرده و آن را انکار کند. این رد و انکار با گفتن »سبحان الله« بیان شده است. بنابراین در این  
در داستان افک، خدای متعال   چنینهم آیه، »قل سبحان ربّی« کارکرد معنایی رد و انکار را دارد. 

از مؤمنین انتظار دارد هنگامی که آن افک و افتراء را شنیدند، آن را رد و انکار کنند و آن را بهتانی  
 عظیم بدانند. این رد و انکار با گفتن عبارت »سبحانک« تجلی یافته است:  

سَمِعْتُمُوهُ   إِذْ  لا  لَوْ  بِهذا    قُلْتُمْ وَ  مَ  نَتَکلَّ أَنْ  لَنا  یکونُ  )نور/    سُبْحانَکما  عَظیمٌ  بُهْتانٌ  هذا 
16  .) 

آن  به  داد که:چه گفته شد، حال می با توجه  این پرسش پاسخ  به  از  قرآن    توان  نوعی  کریم چه 
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توان تسبیح موجودات را به ذکر زبانی یا گفتن  تسبیح را به موجودات نسبت داده است و آیا می 
 سبحان الله تفسیر نمود؟

 نتیجه 
پدیده موجودات  کهتسبیح  است  به قرآن    ای  از کریم  آیاتی  است.  کرده  اشاره  آن  به   دفعات 

کنند غالبا تسبیح را به صورت مطلق و بدون قید و  کریم که به تسبیح موجودات اشاره می قرآن  
رْضِ«؛ با این حال در دو  توضیح به موجودات نسبت می 

َ
ماواتِ وَ الْْ هِ ما فِی السَّ حَ لِلَّ دهند: »سَبَّ

 صورت تفصیلی مورد اشاره قرار گرفته و از اجمال در آمده است.  آیه تسبیح موجودات به 
سورۀ نور تسبیح علمی به موجودات نسبت داده شده است: »کلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ   41در آیۀ  

شناسند و از این جهت،  تَسْبیحَهُ«. همۀ موجودات عالم خدای متعال را به بزرگی و عظمت می 
سورۀ اسراء تسبیح شوقی به همۀ موجودات    44در آیۀ    چنینهمکنند.  او را نیایش و ستایش می 

حُ بِحَمْدِهِ«. منظور از تسبیح شوقی استفاده از ابزار  نسبت داده شده است: »إِنْ مِنْ شَی  ءٍ إِلاَّ یسَبِّ
های انسانی برای این منظور است )تسبیح به حمد(. آنگاه  قلب، احساسات، عواطف و گرایش

نماید و جذبه و کشش خدای  سوی او میل می کند و به که انسان به پروردگار خویش توجه می 
می  خود  سمت  به  را  او  به  متعال  کشش  و  گرایش  این  است.  داده  رخ  حمد  به  تسبیح  کشاند، 

تصریح   به  بنا  دارد.  وجود  موجودات  همۀ  در  عالم  پروردگار  عاشق    قرآنسمت  عالم  همۀ 
خداوند است )الحمد لله ربّ العالمین: حمد به معنای عشق( و با استفاده از همین عشق، او  

 کند )تسبیح به حمد(.را تسبیح می 
می همان  آمد  گفته  که  در توان سه طور  را  تسبیح  علمی،  قرآن    نوع  تسبیح  بازشناخت:  کریم 

تسبیح حمدی و تسبیح قولی. منظور از تسبیح علمی دانستن شکوه و بزرگی پروردگار عالم و  
ستایش   حمدی  تسبیح  از  منظور  است.  آگاهی  و  علم  جنس  از  که  اوست  صفات  شناخت 
سمت   به  خود  گرایش  و  میل  دادن  سوق  یعنی  است.  انسانی  عواطف  و  قلب  با  پروردگار 
به جانب او )حمد به معنای شوق(. منظور از تسبیح قولی گفتن   یافتن  پروردگار عالم و شوق 

با زبان است. بنابراین موجودات عالم از یک سو دارای تسبیح علمی بوده و از    سبحان الله ذکر  
م به شکوه و جلال پروردگار علم دارند و هم  سوی دیگر تسبیح حمدی )شوقی( دارند. ایشان ه

پروردگار خود را    عشقو    علمطلبند. پس ایشان از دو راهِ  عاشق و شیدای او هستند و او را می 
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 کنند.  تسبیح و ستایش می 
در  چنینهم داشت  توجه  میان  قرآن    باید  الله و    تسبیحکریم  به سبحان  وجود    قول  تفاوت 

دهد تسبیح غیر از گفتن سبحان الله است. تسبیح همان ستایش کردن  دارد. این امر نشان می 
تسبیح قولی است. تسبیح علمی و  یا    سبحان الله پروردگار است که یکی از اقسام آن گفتن ذکر  

 تسبیح حمدی نیز دو قسم دیگر هستند. 
ای به  کریم در هیچ آیه قرآن    حائز اهمیت دیگر دربارۀ تسبیح موجودات آن است که در   ۀ نکت

سبحان  )قول  قولی  تسبیح  انسان ایشان  به  تنها  قولی  تسبیح  است.  نشده  داده  نسبت  و  الله(  ها 
  108چه در آیۀ  ملائکه نسبت داده شده و به ایشان خطاب شده که تسبیح قولی کنند؛ مانند آن 

شود. تسبیحی که  ها دیده می سورۀ بقره و موارد مشابه آن   30سورۀ نور، آیۀ    36سورۀ اسراء، آیۀ  
  رعد  13که در آیه به موجودات نسبت داده شده تسبیح به حمد است. مانند تسبیح به حمد رعد 

 سوره اسراء به آن اشاره شده است.  44که در آیه و تسبیح به حمد هر چیز  
الله   سبحان  ذکر  گفتن  به  تسبیح  تقلیل  شاهد  اسلامی  تمدن  و  فرهنگ  دوره  آغاز  با  اما 

دلیل  به همین  و  است  الله  دوره، گفتن سبحان  این  در  تسبیح  غالب  معنای  که    ،هستیم.  آنگاه 
اند،  اند معنایی که از تسبیح در ذهن داشته عالمان مسلمان با آیات تسبیح موجودات مواجه شده 

سبحان الله بوده است؛ لذا این مسئلۀ نزد ایشان   گفتنهمان معنای غالب دوره اسلامی، یعنی  
به سبحان طرح شده که موجودات عالم چگونه می  بگویند؛ یعنی قول  داشته  توانند تسبیح  الله 

 باشند؛ حال آنکه ایشان ناطق نیستند و زبانی ندارند.  

درست   نیز هست.  و شوقی  بلکه علمی  نیست،  قولی  تنها  تسبیح  که  داشت  توجه  باید  اما 
است که موجودات عالم زبان و نطق ندارند، اما از یک سو در حد خودشان دارای آگاهی و علم  

توانند تسبیح علمی و تسبیح شوقی  بوده و از سوی دیگر دارای میل و گرایش هستند؛ لهذا می 
 )حمدی( را نسبت به پروردگار خویش داشته باشند.

به  توضیح  این  می با  تغییر  نظر  یک  از  ناشی  موجودات  تسبیح  کیفیت  مسئلۀ  طرح  رسد 
گفتن سبحان   به معنایستایش کردن    از معنای  تسبیح  ؛ یعنی معنایی در مفهوم تسبیح بوده است 

چه کسانی که قائل به تسبیح حالی موجودات شده و چه آنانی که    تغییر معنایی داده است.  الله
گفتن سبحان  اند تسبیح را بایستی به معنای  کرده هر دو گمان می   ،اندبه تسبیح قولی روی آورده 
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شود  دانست و از این رو پرسش مذکور پدید آمده است. اما با توضیح مذکور مشخص می   الله 
در  تسبیح  نیزقرآن    که  آن  کیفیت  در  و  داشته  را  کردن  ستایش  عام  معنای  کریم  قرآن    کریم، 

و از  اند دارای تسبیح علمی و تسبیح حمدی )شوقی(   العقول رذویتصریح دارد که موجودات غی
 . نیستندسوی دیگر دارای تسبیح قولی  
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Ṫ ـ11 ūsī, Naṣīr al-Dīn, Talkhīṣ al-Muḥaṣṣil al-Maʿrūf binaqd al-Muḥaṣṣil 

, Beirut, Dār al-Aḍvāʾ, 1405 AH [Arabic]. 

 Dehqān, ʿAlī and Noṣrat Nīlsāz, "Etymology of the Quranic word ـ12

“Ḥamd” (praise) in the Semitic Languages", Journal of Quranic 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17358701.1402.29.75.2.5
https://doi.org/10.30512/kq.2022.18899.3495


 ـ کرد معناشناسی تاریخی: نقد آراء مفسران با رویقرآندر کیفیت تسبیح موجودات   169  ــــــــــــــــــــ

  

Interpretation and Language, vol. 5, issue 2, 1396 SAH [Persian]1. 

 Zamakhsharī, Maḥmūd b. ʿUmar, Al-Kashshāf ʿan Ḥaqāʾiq Ghavāmiḍ ـ13

al-Tanzīl, Beirut, Dār al-Kītāb al-‘Ārabī, 1420 AH [Arabic] 

 ,Sayyed Ḥeidar Āmolī, Jāmiʿ al-Asrār va Manbaʿ al-Anvār, Tehran ـ14

ʿElmī Farhangī, 1368 SAH [Arabic]. 
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Abstract 
 

One of the issues that has always been a point of contention among interpreters and scholars of Quranic 

sciences is the concept of interpretation based on opinion. The considerable effort of interpreters from both 

factions to uncover the correct meaning of interpretation based on opinion is due to the fact that the collection 

of narrations presented in the narrative communities and interpretive texts of both factions on this topic have a 

threatening tone and have deemed the result of such interpretation, even if correct, as reprehensible and 

condemnable. Two contemporary prominent Quranic scholars who have presented specific views regarding the 

concept of interpretation based on opinion are Dhahabi in his book al-Tafsīr wa al-Mufassirūn and Ṫ abāṭabai 

in Tafsir al-Mizan. The approach of the present article, with a descriptive-analytical method, has examined 

their viewpoints. The result of this study indicates that Dhahabi has categorized interpretation based on 

opinion into two types: praiseworthy and blameworthy, considering only the interpretation with an Ashʿari 

tinge as praiseworthy and others, such as the Shia interpretation, with certain examples, as blameworthy. 

However, categorizing some interpretations as praiseworthy or blameworthy is far from a scientific judgment 

due to prejudgment and a lack of proper understanding of interpretive foundations, and essentially, 

praiseworthy interpretation should be specifically excluded from the subject of interpretation based on opinion. 

Tabatabai, after examining the totality of narrations on this topic, considers interpretation based on opinion to 

pertain to the method of interpretation and not the essence of interpretation itself. Referring to one of the 

cases of interpretation based on opinion, namely independence of opinion and not referring to other verses of 

the Quran, he believes that if interpretation is carried out with an erroneous method and approach, even if it 

leads to a correct result, it is still reprehensible and condemnable and lacks scientific value and credibility. 

Keywords: Interpretation based on opinion, Ṫ abāṭabāī, Dhahabī, Analytical evaluation, Interpretative methods. 
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  ابوالفضل صادقی 
 ،دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی

 ، قم، ایران کریم قرآندانشگاه علوم و معارف 
 (.sadeghi9610@gmail.com)ایمیل: 

 چکیده
  

روش  بحث  در  که  مسائلی  از  علوم  یکی  اندیشمندان  و  مفسّران  نزاع  محلّ  همواره  تفسیری،  مفهوم    قرآنیهای  بوده، 
مفسّران فریقین در کشف معنای صحیح تفسیربه رأی، بدان جهت است که مجموعه  تفسیربه  فراوان  اهتمام  رأی است. 

چنین   نتیجه  و  داشته  آمیزی  تهدید  لحن  شده،  مطرح  باب  این  در  فریقین  تفسیری  متون  و  روایی  درجوامع  که  روایاتی 
پژوه معاصر که دربارۀ مفهوم  قرآنهای برجسته تفسیری را ولو صحیح، نکوهیده ومذموم دانسته است. دو تن از شخصیت

کتاب   در  ذهبی  اند،  نموده  مطرح  خاصّی  دیدگاه  رأی،  المفسّرون  تفسیربه  و  تفسیر  التفسیر  در  طباطبایی  المیزان  و 
های آنان پرداخته شده است. بنا ست از این دفاع کنیم  هستند. در این مطالعه با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی دیدگاه 

مابقی  که ذهبی، تفسیربه  رأی را به دو نوع ممدوح ومذموم تقسیم بندی نموده وتنها تفسیر با صِبغۀ اشعری را ممدوح و 
که تلقّی نمودنِ برخی از تفاسیر درحیطه : تفسیر شیعه را با ذکرمصادیقی، مذموم دانسته است، درحالی چونهمتفاسیر  

ممدوح ومذموم، به دور از داوری علمی وبدلیلِ پیش داوری وعدم شناخت صحیح مبانی تفسیری است واصولًا تفسیر 
باب،  این  روایات  مجموع  بابررسی  نیز  طباطبایی  دانست.  خارج  رأی،  تفسیربه  موضوع  از  تخصّصاً  باید  را  ممدوح 

 رأی  به   یعنی استقلال  رأی  تفسیربه  موارد   از  یکی   رأی را ناظر به روش تفسیری ونه اصل تفسیر دانسته وبا اشاره بهتفسیربه 
، معتقد است که اگر تفسیر با روش و طریقه خطا انجام پذیرد، حتّی اگر به نتیجه صحیح  قرآن دیگر آیاتِ  به مراجعه وعدم
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 درآمد
علوم   مباحث  در  که  مسائلی  از  بوده،    قرآنیکی  فراوانی  مناقشات  و  بحث  محلّ  همواره 

تفسیربه  تفسیربه مفهوم  است.  خطرناکرأی  از  یکی  روش رأی  با ترین  برخورد  کریم    قرآن   های 
می  را  آن  سابقه  که  )ص(  است  اکرم  پیامبر  زندگانی  دوران  و  وحی  نزول  آغاز  همان  از  توان 

زبان  عمدتاً از  که در منابع روایی فریقین آمده اند،  رأی  از تفسیربه  ی نه  اتیروا  دانست؛ چراکه 
  ی برخ   یاز ابتلا  حضرت   آن   ی نگران ۀ  دهند  نشان   ، به نوعی امر  نیا  واند  ده گردیص( نقل  )  امبریپ

 است. بوده رأی به تفسیربه 
از  نمونه، طبر  یبرا روایتی  باره    (ص )  امبریپی  این  که  در  نموده است  پیامبر نقل  آن  برپایۀ 

رآن    فِی   قالَ   مَن»:  ندفرمود)ص(   البیان)طبری،    «النّارِ   مِنَ   مَقعَدَه    فَلیتَبَؤَا   بِرَأیهِ   القُ /  1،  جامع 
  اتِ یرواداد؛ امّا  ی م   ل یص( تشک)   امبریپ  ث ی را احاد  ریمدار تفس که  با این نزول،    در عصر(.  27

به    که جایی  تاگسترش یافته بود؛  رأی  از تفسیربه به عنوانِ مصادیقی    فراوانی   نادرست   ای  ن یدروغ
من    ث ی حد  در  ان یای مردم! دروغگوفرمودند:  یاخطبه   ص( در)  امبریپفرموده امام علی )ع(،  

شده  آن فراوان  پس  عمداند،  دروغ  بر  اً که  آتش  گاهشیجا،  بندد ب  من  در  کند جهنّم،    را    فراهم 
 (. ۲۱۰  ۀ، خطبنهج البلاغه)بنگرید به: 

این   که    و تشریعی   فقهی   ومصادر  اجتهاد   بحث   با  فقه  اصول   دانش  در  مسئله   گفتنی است 
و  مرتبط میزان   بحث   مناسبت   به  اصولیان   بوده  آن   اعتبار   از  مشابه  ومباحث  قیاس  در    اجتهاد، 
از  استنباط   مسیر شرعی،  تفسیربه   احکام  بحث موضوع  سنّ   اصولیونِ   .کنندمی   رأی  نیز  ت  اهل 

از مصادر خاصّ  بحث  مقام  در  ادلّ   معمولًا  توجیه  در  احکام، سعی  استنباط  در  از  خود  نهی  ه 
)بنگرید    اندهمین زاویه برآنان خرده گرفته   تفسیربه رأی داشته و اصولیان و دانشمندان شیعه از

 (. 281/ 1، معالم المدرستین به: عسکری،  
مستندِ اخباریان    و   رأی مرتبط بودهتفسیربه   با   نیز  کریم  قرآن  ظواهر   حجّیت   اصولی   مبحث 

رأی  از تفسیربه   نهی   روایات  همین  بعضاً   شوند، نیز می   شمرده   قرآن   ظواهر   حجّیت   که مخالفانِ 
جا  آن   نیز  کلامی   جدید  ( در مباحثِ ۲8۲، صالاصول  ةیکفا،  ی خراسانبنگرید به:  )   است   بوده

دینی،    معارف   شناخت   و  الهی   کتاب  متن  فهم  در  انتظارات  و  هافرض پیش    اساسی   نقش  از   که
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 یابد. می  اهمّیت  آن  بودن   مذموم رأی وآید، مسئله تفسیربهبه میان می  سخن
برخلافِ   که  است  ذکر  باب  روایات   ازمفاد چه  آن   شایان  دراین  آید، می   بدست   اسلامی 

  مفاد   از   بیگانه  هایی تبیین  و  هاتحلیل   دچار   موضوع   اسلامی، این  عالمان   از  بسیاری  درمصطلحِ 
  .است   قبیل   این  از  ومذموم  ممدوح  قِسم  دو   رأی بهتفسیربه  تقسیم بندی  که  است   شده  آن   روایی 

تفسیربه آن  مفهوم  تبیین  شد،  خواهد  بررسی  جستار  این  در  از  چه  آن،  تحلیلی  ارزیابی  و  رأی 
پژوه معاصر است که محمّدحسین ذهبی در کتاب    قرآن های برجستۀ  دیدگاه دو تن از شخصیت 

 هستند. المیزان و محمّدحسین طباطبایی در تفسیر التفسیر و المفسّرون 
نوشته شده  این موضوع مقالات مختلفی  تبیین و تحلیل  دربارۀ  به  نوعی،  به  که هر یک  اند 

تفسیربه گوشه  با مفهوم  مرتبط  نکات و مسائل  از  اند، ازجمله می ای  مقاله  رأی پرداخته  به  توان 
از »تفسیربه از  منظر  رأی  )  محمّد  روایات«  انسانیروش اسعدی  علوم  شمارۀ  شناسی   ،39  ،

تفسیربه 1383 مسئله  با  مرتبط  دینی  متون  تحلیل  به  آن  در  نویسنده  که  نمود  اشاره  و  ش(  رأی 
اقدام نموده و به تبیین آرای علمای اسلامی   قرآننکوهش آن ازمنابع شیعه، اهل سنّت و آیات  
با بهره گیری از مفاد روایات و قرائن لغوی و  در شرح این مفهوم و شناخت دقیق تفسیربه رأی 

 تاریخی پرداخته است.
رأی درنگاه فریقین« از جعفر  دیگر باعنوانِ »پژوهشی دربارۀ احادیث نهی از تفسیربه ۀمطالع

)گل است  دینیپژوهش محمّدی  شمارۀ  های  مراد  1384،  2،  تبیین  به  آن،  در  مؤلّف  که  ش( 
رأی و فحص از مفاد روایات فریقین در این باب پرداخته است. مطالعه دیگر، با  دقیق از تفسیربه 

( است  نقویان  عبّاس  از  وچرایی«  چیستی  رأی،  »تفسیربه  حدیثعنوانِ  و  قرآن  ،  مطالعات 
رأی وحدود  ش(. مؤلّف در این مقاله به تبیین اعتبار روایات ناهی از تفسیربه ۱387،  ۲شمارۀ  

 دلالت این روایات و وجه تمایز آن با مسئله تدبّر، پرداخته است. 
کید بر نقش  دیگر با عنوانِ »تفسیربه  ۀمقال رأی در اندیشه های تفسیری علامه طباطبایی با تأ

( است  رفیعی  محسن  و  شریفی  معصومه  از  شمارۀ  معرفتروش«  که  ۱393،  ۲۰3،  ش( 
تفسیربه  به  مربوط  روایات  از  دسته  پنج  تحلیل  به  مقاله،  این  در  به  نویسندگان  و  پرداخته  رأی 

کید بر نقش روش در نهی این گونه روایات پرداخته اند.  تبیین اندیشه های طباطبایی با تأ
مقال  ۀمطالع کیوان    ۀ دیگر  از  رأی«  تفسیربه  پیرامون  ذهبی،  دیدگاه  از  انتقادی  »تحلیلی 
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( است  قنبری  لیلا  و  طهماسبی  اصغر  وحدیثاحسانی،  قرآن  شمارۀ  مطالعات   ،۱7  ،
ش(. نویسندگان در این مطالعه، با رویکردی تحلیلی در سه محور: اصل تقسیم بندی،  ۱394

رأی مذموم، باور ذهبی را مورد نقد و بررسی  رأی و نمودهای عینی از تفسیربه مصادیق تفسیربه
این امّا  اند؛  داده  ارزیابی قرار  به  ومنسجم،  جامع  مستقل بصورت  مطالعه  یک  در    تحلیلی   که 

ازتفسیربه   مفهومِ  سامان   دیدگاه  رأی  پژوهشی  تاکنون  باشد،  شده  پرداخته  ذهبی،  و  طباطبایی 
 نیافته و همین عامل، سبب بوجود آمدن شاکله این تحقیق گردیده است.

می  نظر  مفهوم  به  ابعاد  بهتر  هرچه  تبیین  در  مهمی  نقش  بتواند  مطالعه  این  انجام  که  رسد 
تحلیلی  تفسیربه ارزیابی  با  و  نموده  ایفا  دو  ارزشمندآراء  رأی  معاصر،  این  بزرگ  نکات  متفکّر 

به  پژوه  قرآنبامحوریت مسئله تفسیربه رأی، در اختیار  ی را  ندسودم  ان محترم و علاقه مندان 
 . د بگذار   قرآنیحیطه مباحث علوم  

 طرح مسئله 

بایستی،  برای آن   ابتدا  به معنای درستی از مفهومِ )تفسیربه رأی( دست یافت، در  بتوان  که 
معانی   دقیق  تعبیر  ادامه،  در  و  تببین گردد  )رأی(  و  )تفسیر(  واژگانِ  و اصطلاحی  لغوی  معانی 

 حرف باء در مفهوم تفسیر به رأی، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. 

»ف س ر« است. مادّه »فسر« هم در ثلاثی مزید  ۀ  واژه »تفسیر«، مصدر باب تفعیل از مادّ  
شود. گفتنی است  رود و در هر دو، بصورتِ متعدّی استعمال می کار می وهم در ثلاثی مجرّد به 

لغت  ف که  مادۀ  معنای  توضیح  در  گوناگونی  تعابیر  به سشناسان  برده ر  ازجمله:  کار    بیاناند؛ 
اللغهفارس،  )ابن ابن 818،  مقاییس  العربمنظور،  ؛  تاج  )زبیدی،    اِبانهَ(،  55/  5،  لسان 

فیروزآبادی،  47/  3،  العروس المحیط؛  )فیومی،  110/  2،  القاموس  چیزی  دادن  توضیح   ،)
،  لسان العربمنظور،  برداری و آشکار ساختن امر پوشیده )ابن (، پرده 245،  المصباح المنیر

فیروزآبادی،  55/  5 المحیط ؛  )زبیدی،  210/  2  ،القاموس  معقول  معنای  کشف  و  تاج  (، 
 (.47/  3، العروس
یء« در این است که در  قابل  رت  الشَّ یء« و »فَسَّ ذکر است که تفاوت عباراتِ »فَسَرت  الشَّ

بیشتری وجود دارد )فیومی،   کید و مبالغه  ؛ راغب اصفهانی،  245  ،المصباح المنیردوّمی، تأ
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(. برخی معتقدند که تفسیر، مأخوذ از فسر بوده و فسر، مقلوب از سفر است و  177،  مفردات
)زرکشی،   است  آمده  آشکار ساختن،  و  معنای کشف  طریحی،  147/  2  ،البرهانبه  مجمع  ؛ 

ین ( و تفاوت میان سفر و فسر که با یکدیگر، قرابت معنایی در دلالت بر ظهور  401/  3،  البحر
بعد ازخفا و آشکار ساختن امری پنهان دارند، آن است که سفر برای ابراز اشیای خارجی و فسر  

چه  (. از مجموع آن 38۰،  مفرداترود )راغب اصفهانی،  کار می برای اظهار معنای معقول، به 
می  گردید،  تبیین  بیان  کردن،  روشن  ساختن،  آشکار  معنای  به  تفسیر،  که  گرفت  نتیجه  توان 

 نمودن وپرده برداری است.  

در    بار  تنها یک  واژه »تفسیر«  که  است  به   قرآنگفتنی  آن کریم  است.  رفته  که خدا  کار  جا 
ونَکَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْناکَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسیراً«؛ یعنی برای تو مَثَلی نیاوردند،  می  فرماید: »وَ لایأْت 

(. در این آیه مفسّران فریقین،  33  /مگر آنکه ]ما[ حق را با نیکوترین بیان، برای تو آوردیم )فرقان 
دانسته  کشف«  و  »بیان  معنای  به  را  صِرفاً تفسیر  که  همان   اند  به  است    لغوی  معنای  اشاره  آن 

فخررازی،   به:  الغیب)بنگرید  طبری،  457  / 24،  مفاتیح  البیان؛  طبرسی،  9  / 19،  جامع  ؛ 
 (. 266/ 7، مجمع البیان

دربارۀ معنای اصطلاحی تفسیر، باید چنین گفت که این واژه از سوی مفسّران و دانشمندان  
صورت قرآنیعلوم   به  گفته ،  قدماء  ازجمله،  است.  شده  تعریف  مختلفی،  معنای  های  به  اند 

و    قرآن(، یا مثلًا کشف معانی  16/  1  ،مجمع البیانکشف مراد از لفظ مشکل است )طبرسی،  
؛ زرکشی،  550/  2،  الاتقان؛ سیوطی،  380،  مفرداتها ست )راغب اصفهانی، بیان مراد از آن 

گفته 149/  2،  البرهان مثلًا  نیز  معاصران  در  (.  متعال  خدای  مراد  آشکار ساختن  معنای  به  اند 
،  قرآن  اند به معنای بیان معانی آیات ترتیب، گفته همین(. به 397،  البیانکتابِ او ست )خویی،  

(، یا به معنای زدودن ابهام از لفظ  7/  1،  المیزانها ست )طباطبایی،  کشف مقاصد ومدالیل آن 
  ، مفسّران تفسیر ومشکل و دشوار که در انتقال معنای مورد نظر، نارسا ودچار اشکال )معرفت، 

وجمله 17/  1 کلمات  ابهام  از  برداری  وپرده  کشف  معنای  به  یا  وتوضیح    قرآنهای  (،  کریم 
 (. 440 ،مبانی و قواعد تفسیر قرآنها )رضایی اصفهانی،  مقاصد و اهداف آن 

که این جستار درصدد تبیین آنها  -گفتنی است هر چند نقدهایی به تعاریف فوق وارد است  
از:  امّا می   -باشدنمی  تعریف زیر خلاصه نمود: »تفسیر عبارت است  در  را  فوق  توان مطالب 
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و آشکار نمودن مراد خدای متعال از آن بر مبنای ادبیات عرب و    قرآنبیان مفادّ استعمالی آیات  
همکاران،   و  )بابایی  محاوره.«  عقلایی  قرآنروش اصول  تفسیر  بدیهی  23،  شناسی  البته   .)

حاصل   از  بتوان  تا  نمود  پیروی  مند  روش  کارهایی  و  ساز  از  باید  مراد،  کشف  برای  که  است 
خدای    –تفسیر، دفاع علمی نمود و با اطمینان ناشی از قطع یا ظنّ معتبر، آن را به گوینده کلام

 (.54، تفسیر به رأی، چیستی و چرایی نسبت داد )نقویان،  -متعال

اعتقاد    یا  نظر  مطلقِ  اعتقاد،  معنای"مطلقِ  به  لغت،  در  و  بوده  آراء  مفردِ  »رأی«،  واژه  امّا 
بر   خود  برای  فکری  تلاش  راه  از  فرد،  یک  که  است  دیدگاهی  آن،  از  منظور  و  آمده  قلبی« 

گزیند، خواه برهان عقلی یا نقلی داشته باشد؛ خواه مطابق با واقع یا مخالف آن باشد؛خواه  می 
فراهیدی،   به:  )بنگرید  باشد  استحسان  و  گمان  درحدّ  یا  ابن 294/  3،  العین قطعی  منظور،  ؛ 

العرب فیروزآبادی،  84/  5،  لسان  المحیط ال؛  مصطفوی،  333/  4،  قاموس  فی  ؛  حقیق  التّ
یم  (.14/ 4، کلمات القرآن الکر

بل  نیست؛  عقلانی  درک  رأی،  به  تفسیر  از  نهی  احادیث  در  واژه  و  این  عقیده  معنای  به  که 
اصفهانی،   )راغب  است  کرده  پیدا  غلبه  انسان  بر  که  است  پنداری  و  گمان  یا  شخصی  سلیقه 

عقیده209،  مفردات انسان  هرگاه  که  گفت  باید  بنابراین  کوشش  (  و  کرده  اخذ  خود  برای  ای 
بیت )ع( برای آن بتراشد؛ امّا کریم و احادیث پیامبراکرم )ص( و اهل  قرآنکند تا شواهدی از  می 

به   رسیدن  برای  ناچار  به  نیابد،  باشد  او  عقیده  موافق  ظاهراً  یا  صریحاً  که  چیزی  آنها  میان  در 
ای برخلافِ مفهوم ظاهر  مقصود خود، آیات و روایاتی را انتخاب کرده و بدون هیچ گونه قرینه 

رأی و هرج و  تفسیربه رأی گویند )مکارم شیرازی،  کند، چنین کاری را تفسیربه آن، تفسیر می 
 (.۲4، مرج ادبی

که اگر قرینه روشنی از عقل یا  رأی نیست؛ بلالبته اخذ معنای خلاف ظاهر، همیشه تفسیربه
بِدان، مانعی نخواهد   یا معنای حقیقی وجود داشته باشد، تمسّک  نقل، برخلافِ معنای ظاهر 

تفاوت  که  است  ذکر  شایان  آن   تفسیربه   و   تدبّر  میان   داشت.  رأی،    تفسیربه  در   که   است   رأی، 
محور  هایفرض پیش   و  نظریه شخصی  امّا  مفسّر  مفادّ   در  است؛  موضوع   ذاتی   تدبّر،    و  آیات، 

بوده   محور تنها  و  فکر   و   بحث  تر،    شناخت   ابزار  اندیشه،  تعبیر صحیح  به  و  آینه  مانند  و  است 
نویسندگان،  می   را  کلام  معانی   زوایای  که   کندمی   عمل  چراغی   مانند از  )جمعی  نمایاند 
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یم  (. 185 /8، دائرةالمعارف قرآن کر

 . بسامد روایات تفسیر به رأی1
تفسیربه  روایات  بسامد  مختصر  بررسی  و  تحلیل  به  بخش،  این  مهم  در  از  برخی  در  رأی 
و    ترین مفسّران  از  بسیاری  دیدگاه  از  آن  معنای  تبیین  و  فریقین  تفسیری  و  روایی    قرآن منابع 

 پژوهان پرداخته خواهد شد.  
 رأی در منابع فریقین( روایات تفسیربه1-1

روایاتِ نهی از تفسیربه رأی، در منابع روایی و تفسیری شیعه و اهل سنّت هردو به چشم   
طریق می  از  باب،  این  روایات  مجموع  روایت   به   عامّه  خورد.    به   روایت   سه  که   رسد  می   پنج 
شود که    می   ختم  سعد  یا  ابوهریره  به  هم   دیگری   روایت   و  عبداللّه  بن  جندب  به   عبّاس، یکی ابن

نموده  مناقشه  آنها  از  تعدادی  سند  در  )آلوسی،  برخی  المعانی اند  شهرت  6/  3،  روح  امّا  (؛ 
هم  و  آنها  می روایی  تأیید  را  احادیث  این  مضمون  که  دیگری  روایات  ضعف  چنین  نمایند، 

/  1،  معالم التنزیل؛ بغوی،  29  -27/  1،  جامع البیانکنند )طبری،  احتمالی سند را جبران می 
66-67 .) 

  از   رسد که برخی به پانزده روایت می   شیعه نیز  طریق  روایات این باب از  چنین مجموع هم
مرسل  )ع(   سخنان   بجز  که   نمود   ادّعا  بتوان   بسا   چه  و   بوده   ضعیف   و  آنها،  علی    در   که  امام 

ازجمله   راههای   از   آنها  حجیت   و  اعتبار   و   آمده  البلاغهنهج  مضمون،    قوّت   و   اتقان   گوناگون، 
تنها  ثابت   آن   گردآورنده  به   اعتماد   نیز  و   تاریخی   شواهد  و  قرائن   نظر   از  معتبر  روایت   است، 

و    نموده  نقل  رضا )ع(  امام  از  خویش  سند  به  که صدوق )ره(  است   قدسی   سندی، یک حدیثی 
 اند: شده  آن، توثیق راویان   همگی 

ثَنَا عَلِی بْن  إِبْرَاهِیمَ ابن  تَوَکلِ، قَالَ: حَدَّ وسَی بْنِ الم  د  بْن  م  حَمَّ ثَنَا م  هَاشِمٍ، عَنْ أَبِیهِ،  حَدَّ
عَنْ   آبَائِهِ،  عَنْ  أَبِیهِ،  عَنْ  )ع(،  ضَا  الرِّ وسَی  م  بْنِ  عَلِی  عَنْ  لْتِ،  الصَّ بْنِ  یانِ  الرَّ عَنِ 
عَرَفَنِی   وَمَا  بِرَأْیهِ کلَامِی  رَ  فَسَّ مَنْ  بِی  آمَنَ  مَا   : ه  جَلَال  ه  جَلَّ  اللَّ قَالَ  ؤْمِنِینَ )ع(:  أَمِیرِالْم 

)ابن دِینِی  فِی  الْقِیاسَ  اسْتَعْمَلَ  مَنِ  دِینِی  عَلَی  وَمَا  بِخَلْقِی  هَنِی  شَبَّ عیون بابویه،  مَنْ 
 (. ۱۱6/ ۱، (ع) ضاأخبار الرّ 

(؛  269 ،البیاناند )خویی،  کرده   تواتر  شده، ادّعای  یاد  دربارۀ روایات  این حال، برخی   امّا با
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  که بهاین   روند، مگر   نمی   فراتر  استفاضه  حدّ   روایات، از  و   نداشته  تواتر، مستندی  این  امّا ظاهراً 
ادّعای  مضمون   یکنواختی   سبب  بل   تواتر  آنها،  تواترمعنوی؛  به:    اجمالی   که  )بنگرید  شود 

یم  (. ۱78/ 8، دائرةالمعارف قرآن کر
شایان ذکر است که این مطالعه، درصددِ تحلیل و بررسی سند و متن تمامی روایاتِ این   

باب نبوده که هیچ کس از فریقین، این احادیث را بدلیل ضعف سند یا عدم اعتبار مصدر، نفی  
بهتر   برآمده اند، برای درک و تحلیل  به قبول، درصدد فهم درست دلالت آنها  نکرده و با تلقّی 

به: بحرانی،   به منابع تفصیلی دیگر، ارجاع میدهد )بنگرید  البرهان  آنها، خوانندگان محترم را 
القرآن تفسیر  عیاشی،  43-39  / 1،  فی  ؛  110  / 89،  بحارالانوار؛مجلسی،  17  / 1،  التفسیر؛ 

 (. 72-63، تفسیر ومفسّرانمعرفت، 
 ( بررسی حرف باء در مفهوم تفسیربه رأی 2ـ1
گفتنی است که حرف باء در مفهوم تفسیربه رأی، در سه قِسم دانسته شده است که با اختیار   

نمودن هر یک، معنای متفاوتی خواهیم داشت که شرح آنها عبارتند از اینکه: اگر حرف باء را در  
معنای سببیت بدانیم، مقصود چنین خواهد بود که مفسّر بخاطر رأی خاصّی که انتخاب نموده،  

کند. روشن است که چنین مفسّری درصددِ  پردازد و آیه را برطبق آن، معنا می قرآن می   به تفسیر
بل  نیست؛  خدا  مقصود  کشف  و  آیات  فهم  و  بوده  خویش  دیدگاه  تأیید  مقام  در  را    قرآنکه 

 مستمسِک خود قرار داده و سزاوار نکوهش است.
اگر حرف باء را در معنای استعانت بدانیم، مقصود چنین خواهد بود که مفسّر بجای تفسیر 
آیات، به کمک قواعد محاوره و ادبیات عرب و قرائن درونی و بیرونی، به کمک رأی خود، آیات  

نماید. چنین مفسّری نیز درصددِ فهم مراد خدا نیست. اگر حرف باء را در معنای  را تفسیر می 
که مفادّ  تعدیه به مفعول دوّم بدانیم، مقصود چنین خواهد بود که مفسّر در تفسیر آیه، بجای آن 

برقرار   همانی  این  خود،  آرای  و  شریفه  آیه  میان  و  نموده  مطرح  را  خود  آرای  کند،  بیان  را  آیه 
چنین  می  و  بوده  خویش  رأی  تثبیت  درصدد  متن،  فهم  بجای  وی  نیز  صورت  این  در  سازد. 

-57،  شناسی تفسیر قرآنروشتفسیری، مورد نکوهش است )بنگرید به: بابایی و همکاران،  
 (. 50-49، تفسیر تطبیقی ؛ نجّارزادگان، 58

کریم اصل و متبوع باشد، فرع و تابع    قرآنکه  بدیهی است که در هر سه حالت، بجای آن 
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انگاشته شده و درواقع، مورد استفاده ابزاری قرار گرفته است، لذا این شیوۀ تفسیری در روایات  
 مورد مذمّت و نکوهش قرار گرفته است.  

 پژوهان رأی از دیدگاه مفسّران و قرآن( بررسی معنای تفسیربه3ـ1
و مفسّران  از  تفسیربه  قرآن  بسیاری  ازمعنای  عمده  تلقّی  دونوع  داشته پژوهان  یک رأی  اند. 

  رأی، هرگونه   تفسیربه  پایه ظاهر احادیث   بر   دانسته، و   روایی   تفسیر  برابر  در  رأی را تفسیربه   دسته 
نباشد    معارض   صریحی   نصّ   با  و  راه باشدهم   شواهدی  با  هرچند  را  قرآن  معانی   فهم  در  اجتهاد
 (.34 / 1، النکت و العیونماوردی، )اند شمرده  ممنوع 

است؛ امّا   فقدان روایات، قائل  درصورتِ   اجتهادی   تفسیر  خود، به   هرچند  نیز  طوسی   شیخ
  از   صحیحی   نقل  اساس  بر   کریم جز  قرآن  تفسیر  که   داندمی   همان   را   مزبور   روایات   اوّلیه   ظاهر

  و   تابعان   از   ظاهری، گروهی   معنای  همین  اساس  بر   که  نیست   روا (  ع)  بیت اهل   و  پیامبر )ص(
عبداللّه،    بن سالم  و   قاسم  بن  سلمانی، نافع، محمّد  مسیب، عبید  بن  سعید  همانندِ   مدینه  فقیهان 

بر  قرآن  دربارۀ   گفتن  سخن  از کراهت   نظر  و  رأی  اساس  کریم  طوسی،  )   داشتند  خود،  شیخ 
 (. 4 / 1، تبیان

  آن، استنباط   اساس  و بر  گرفت   قرار  شیعه  اخباریون   توجّه   دیدگاه، مورد   گفتنی است که این 
صریح   ظواهر   از  احکام )استرآبادی،    روا   روایت   مددِ   به   جز  را   قرآنی  غیر  الفوائد  ندانسته 

البرهان فی  بحرانی، )اند  شمرده  روایت ممنوع   با   جز   ای را آیه   هر  تفسیر  ( یا اساساً 104،  المدنیه
القرآن که  (.7  /1،  تفسیر  نوعی   دسته دوّم کسانی هستند  به    شکل   نخست   رأی  درنقد  آراءشان 

  و  نکوهیدگی   اطلاق  تواندمی   که  رأی است تفسیربه   یی دربارۀ معنایتبیین ها  از  حاکی   گرفته و
رمت   . بکشاند  چالش به   را  روایی  غیر تفسیر ح 

  قواعد کارگیری به  و دانشمندان  نظر  به  توجّه بدون  که عطیه بر این باور است که کسی مثلًا ابن
است    نموده  تفسیر  خویش  رأی  بهآن را    کند  تفسیر  را  قرآناصول،    نحو، لغت و   چون هم   علمی 

شیخ 41  / 1،  الوجیز  المحرر عطیه،  )ابن تفسیر   (.  نیز    اساس   بر   را   الهی   کتاب  تأویل   و   مفید 
ناروا دانسته  بدون   تفسیر  و  نفسانی   شخصی، هواهای  عقاید   آن  پیامدهای  از  را  ودیگران   علم، 

 (. 21،  تفسیر القرآن المجیدمفید، )  است  داشته  برحذر
های فریقین دربارۀ معنای روایاتِ تفسیر به رأی، به  که در بررسی تطبیقی دیدگاه ذکر آن قابل 
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گردد و آن عبارت  نقاط اشتراک فراوانی برمیخوریم که جملگی آنان به یک نقطه اصلی باز می 
تفسیر   از:  بر  قرآناست  رأی  تحمیل  ویا  علم  محمّدی،    قرآن  بدون  )گل  مفسّر  فرضِ  وپیش 

یقینپژوهشی دربارۀ احادیث نهی از تفسیربه   (.205،  رأی در نگاه فر
 رأی از دیدگاه ذهبی و نقد آن . تبیین مفهوم تفسیربه2

تفسیربه  مفهوم  بررسی  و  تحلیل  به  بخش  این  پرداخته  در  آن،  نقد  و  ذهبی  دیدگاه  از  رأی 
  خواهد شد.

 رأی  ( دیدگاه ذهبی در مفهوم تفسیربه1ـ2
طورکه پیش تر گفتیم، اکثر دانشمندان شیعه و اهل سنّت بر این موضوع اتّفاق دارند که  همان 

روایاتِ نهی از تفسیر به رأی، به معنای نفی مطلقِ تفسیر نیست و باید با تلاش و فحص لازم به  
از   برخی  زمینه  این  در  برد.  پی  روایات  این  صحیح  و  واقعی  سنّت  پقرآن معنای  اهل  ژوهان 

رأی را به دو گونه  اند که باید تعبیرِ تفسیربه شاطبی و ذهبی، چنین دیدگاهی مطرح نموده  چون هم
تفسیربه  نمود:  بندی  تفسیربه تقسیم  و  وناروا؛  مذموم  نشده،  پذیرفته  شده،  رأی  پذیرفته  رأی 

 ممدوح و روا. 
التفسیر و  دهد از قِسم دوّم است )ذهبی،  چه مفسّر با شرایط و لوازمش انجام می ضمناً آن 

قاسمی،  264/  1،  المفسّرون أویل؛  التّ اصلًا  165/  2،  المحاسن  ذهبی،  که  است  گفتنی   .)
رأی را چنین تعریف نموده  رأی در کتاب خود گشوده و در آنجا، تفسیربه فصلی با عنوان تفسیربه 

با اجتهاد بعد از شناخت مفسّر به کلام عرب و  قرآن  رأی عبارت است از: تفسیر  است: تفسیربه 
و   نزول  اسباب  به  وقوف  جاهلی،  شعر  از  استعانت  آن،  دلالی  وجوه  و  عربی  الفاظ  شناخت 

)ذهبی،   دارد  نیاز  آن  به  مفسّر  که  ادواتی  و  آن  غیر  و  منسوخ  و  ناسخ  و  شناخت  التفسیر 
 (. ۲55 / 1، المفسّرون

نویسد: تفسیربه رأی،  وی در ادامه به بیان ادلّه موافقان و مخالفان این موضوع پرداخته و می 
راه موافقت کتاب، سنّت و رعایت سایر شروط  دو قِسم است: تفسیری که موافقِ کلام عرب هم 

تفسیر باشد که این قِسم جایز است و هیچ شکّی در آن نیست؛ امّا قِسم دوّم که بر اساس قوانین  
و   مذموم  تفسیر،  این  که  نیست  دارا  را  تفسیر  وشرایط  نبوده  ادلّه شرعیه  با  موافق  نباشد،  عربی 



 ـش ـ1402 زمستان، دوم شمارۀ ، چهارم سال ، 8شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   182  ـــــــ  ــــــ

  

( است  احادیث ۲65  / 1همان،  نکوهیده  وی،  ظاهراً  راتفسیربه   از   منعِ   (  قِسم  رأی    مورد   بر 
تفسیربه   حمل   نکوهش  و  برابر  نموده  در  که  دانسته  عقلی  تفسیر  روش  همان  را  ممدوح  رأی 

 تفسیرنقلی قرار دارد.  

  رأی را مفهوم تفسیربه   در   رأی  از   رسد که وی مقصود با تحقیق در سخنان ذهبی، به نظر می  
  اجتهاد تلقّی نموده است؛ یعنی   راه   از   قرآن  به معنای تفسیر  رأی رااجتهاد« دانسته و تفسیربه »

منسوخ و   و نزول، ناسخ گفتار، اسباب هایعرب، شیوه  کلام اگر مفسّری بعد از آگاهی کامل از
امّا واقعیت آن است    .رأی نموده است اقدام نماید، تفسیربه   تفسیر  در  اجتهاد   موارد مشابه آن، به 

رأی،   تفسیربه  از  است.مراد  صحیح  اجتهادِ  و  تدبّر  بر  مبتنی  تفسیر  از  غیر  رأی،  به  تفسیر  که 
بر  چنان  نظر شخصی  امری   قرآن که گذشت، تحمیل  که  است  نظر شخصی  و  ذوق  اساس  بر 

ناپسند ونکوهیده است و مراد از تدبّر و اجتهادِ صحیح، فحص و بحث کافی از ادلّه و شواهد  
روایی و عقلی،    قرآنفهم   با رویکرد  کار،  این  که  آیه است  مراد جدّی  برای استخراج  و تلاش 

 پذیرد که امری پسندیده و صحیح است.  صورت می 

  تفسیر  و   عقلی   رأی، تفسیر  تفسیربه   توان دریافت که ذهبی، مفاهیمِ با فحص وبررسی، می  
که هریک تلقّ یکسان،    را  اجتهادی درحالی  است،  نموده  مرزهای  این  از  ی   مشخّصی  روشها، 

  اند. ذهبی   شده   آن   وی، مرتکب   امثال   و   ذهبی   که   است   بزرگی   آنها، اشتباه   دانستنِ   یکی   دارد و 
گونه   به که  آن   بدون  تفکیک   بین  و   بپردازد   کلامی   تفسیر  مختلف   هایتبیین  شود،    قائل   آنان، 

ردّ   و  خود مذهب  تأیید برای  و نموده   تحمیل قرآن  بر  را  خود افکار و  که شیعیان، آراء  است  معتقد
رأی مذموم و ناروا دانسته  شیعه را تفسیربه  تفاسیر  دهند، لذا همهمی   قرار  دستاویز  دیگر  مذاهب 

المفسّرون)ذهبی،   و  تنها  4/  2،  التفسیر  و  سنّ از  تفاسیری  (  الغیب  چون همت  اهل    مفاتیح 
و  ممدوح    بیضاوی  نزیلالتّ   انوار   فخررازی  و  جایز  هستند،  اشعری  مکتب  از  متأثّر  که  را 

 (.۲88 /1، التفسیر و المفسّرون)ذهبی،  د شمرمی 

 نویسد:محمّدهادی معرفت در تبیین ونقد سخن ذهبی، می  
بدلیلِ قرآن  تفسیر  از  پیشینیان  از  برخی  زدن  سرباز   کمی   و  خود   به  نداشتن  اعتماد  ، 

مفاهیم  علمی  بضاعت دربارۀ  ولی  بوده  الهی  کلام  آنان،  گاه  دانشمندان   است،    به  آ
،  قرآن  مفاهیم  بر  جانبه  همه  و  کامل  احاطه  و  تمام   علمی  جرأت  شریعت، با  مقاصد



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــبه رأی از دیدگاه طباطبایی و ذهبی ــتفسیر   183  ــــــــــــــــــــ

  

ونهاده   گام  تفسیر  وادی  به همتفسیربه  اند  مورد   بطور  رأی   گرفته   قرار  نهی  مطلق، 
نه   توهّم  این  دچار  را  اوچه  آن  امّا  آن؛  از  قِسم  یک   -پنداشته  که ذهبیچنان  -است، 

این تفسیربه   که   است  نموده،  راوی،  را    و  دانسته  اجتهاد  معنای  به   رأی    در آن 
وگرنه  داده   قرار   مأثور  تفسیرمقابل بستنبه   که  نیست   شکّی  است،    برای   اجتهاد  کار 

و    پذیرد، درست  صورت  شیوه متعارف   چه باکریم چنان  قرآن  آیات  مفاهیم  استنباط
  تکروی   همان   -گرفته  قرار   منع  مطلق، مورد   بطور  که-رأی  تفسیربه  لذا  است؛  جایز

است  کریم  قرآن  بر  رأی  تحمیل  یا  تفسیر  در مذموم  امری  که  به: )  است  بنگرید 
 (.84/ ۱، تفسیر و مفسّرانمعرفت، 

   ( نقدی پیرامون تقسیم بندی ذهبی2ـ2 
گفتنی است که تقسیم بندی ذهبی، مخالف صریح برخی آیات، روایات و دیدگاه بسیاری   

 از مفسّران و اندیشمندان اسلامی است که در ادامه به تبیین آنها پرداخته خواهد شد.  
کریم است که جهتِ اختصار مطلب، تنها به ذکر    قرآندیدگاه ذهبی، مخالف چندین آیه از  

 گوید: می  قرآنگردد.  سه مورد، اکتفا می 
ونَ  هِ ما لا تَعْلَم  وا عَلَی اللَّ ول  وءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَق  کمْ بِالسُّ ر  ما یأْم   .إِنَّ

فرمان می    ترجمه:  و زشتی  به بدی  فقط  را  و ]وامی]او[ شما  تا بر خدا،  دهد  دارد[ 
 (. ۱69دانید، بربندید )بقره/ چیزی را که نمی  

أَنْ   وَ  الْحَقِّ  بِغَیرِ  الْبَغْی  وَ  ثْمَ  الِْْ وَ  بَطَنَ  وَ ما  مِنْها  ظَهَرَ  الْفَواحِشَ ما  ی  رَبِّ مَ  ما حَرَّ إِنَّ لْ  ق 
ونَ. هِ ما لا تَعْلَم  وا عَلَی اللَّ ول  لْطاناً وَ أَنْ تَق  لْ بِهِ س  هِ ما لَمْ ینَزِّ شْرِکوا بِاللَّ  ت 

و    -چه آشکارش ]باشد[ و چه پنهان  -بگو: پروردگار من فقط زشتکاریها را  ترجمه: 
که چیزی را شریک خدا سازید  گناه و ستم ناحق را حرام گردانیده است و ]نیز[ این 

دانید به خدا نسبت    [ آن نازل نکرده و اینکه چیزی را که نمی که دلیلی بر ]حقّانیت 
 (.33دهید )اعراف / 

نِ افْتَری مَ مَثْویً   وَمَنْ أَظْلَم  مِمَّ ا جاءَه  أَلَیسَ فی جَهَنَّ بَ بِالْحَقِّ لَمَّ هِ کذِباً أَوْ کذَّ عَلَی اللَّ
 لِلْکافِرینَ.

کیست ستمکارتر از آن کس که برخدا دروغ ببندد یاچون حق بسوی او آید،    ترجمه: 
 (. 68آن را تکذیب کند؟ آیا جای کافران، جهنّم نیست )عنکبوت/ 

می   روشن  فوق،  آیات  مضامین  در  آیات،  دقّت  این  که  و سازد  بوده  عامی  مفهوم  بر    دارای 
تفسیربه و  انحرافی  تفسیر  قابل هرگونه  ورأی  بوده  تفسیربه  تطبیق  و  مطلقِ  دانسته  مذموم  را  رأی 
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 جایگاه کسی که چنین کند، آتش جهنّم، دانسته است.  
منابع  افزون  در  که  است  )ص(  پیامبراکرم  از  روایت  چندین  مخالف  ذهبی،  دیدگاه  براین، 

جهتِ   که  است  گرفته  قرار  مذمّت  مورد  رأی،  تفسیربه  مطلقِ  آنها،  در  و  گردیده  نقل  فریقین 
اکتفا می  به ذکر سه مورد،  تنها  فرمود:  اختصار مطلب،  اکرم )ص(  پیامبر  که  نقل است  گردد. 

رآن    فِی   قالَ   »مَن به غیر علم سخن    قرآنالنّارِ«؛ یعنی کسی که در   مِنَ   مَقعَدَه    فَلیتَبَؤَا عِلمٍ   بِغَیرِ   القُ
)ترمذی،   است  کرده  اخذ  خود  برای  آتش،  از  جایگاهی  پس  الصحیح بگوید،  /  5،  الجامع 

199 .) 
رآن    فِی   قالَ   »مَن  :برپایۀ نقلی دیگر، پیامبر اکرم )ص( فرمود أخطَأ«؛   فَقَد  فَاصابَ   بِرَأیهِ   القُ

یعنی کسی که قرآن را با رأی خویش، تفسیر نماید، حتّی اگر درست هم باشد، باز خطا کرده  
»اَکثَرَ مَا اَخاف     :(. نیز، نقل است که پیامبراکرم )ص( فرمود27/ 1،  جامع البیاناست )طبری،  

لٌ یناوِل    تِی مِن بَعدِی رَج  مَّ رآن  عَلی ا  ترین چیزی که بر  یضَعَه عَلی غَیرِ مَواضِعِه«؛ یعنی بیش   القُ
می  خودم  از  پس  کسی  امّتم  که  است  این  )مجلسی،  قرآن  ترسم  نماید  تفسیر  نادرست  را 

 (.۱۱۱/ 89، بحارالانوار
ذکر است که بررسی تک تک این روایات از جهت سند و متن، در اهداف این مطالعه  قابل  

به اختصار روشن می  فوق،  روایات  در مضامین  دقّت  امّا  روایات، مطلقِ  نیست؛  این  که  سازد 
رأی جایز و غیرجایز به میان نیاورده اند.  رأی را مذموم دانسته و هیچ صحبتی از تفسیربه تفسیربه

رأی نماید، آتش جهنّم بیان شده و کار وی، فاقد ارزش  در این روایات، جایگاه کسی که تفسیربه
و اعتبار علمی دانسته شده است. البته روایات فراوانی نیز از معصومین )ع( در این باب، وارد  

آن  بدلیل  که  و  گردیده  ذکر  از  نمیشده،  محسوب  حجّت  ذهبی،  جناب  و  سنّت  اهل  برای  که 
استدلال به مضامین آنهاخودداری گردیده است؛ امّا به جهت کسب اطلاعات تکمیلی در این  

می  عیاشی،  خصوص،  به:  )بنگرید  نمود  مراجعه  زیر  منابع  به  بحرانی،  17/  1،  التفسیرتوان  ؛ 
 (. 40 /1، البرهان

ها همه، دیدگاه ذهبی مخالف با دیدگاه بسیاری از مفسّران و اندیشمندان شیعه  بر این افزون 
رأی ممدوح  اند و هیچ یک، از تفسیربه رأی را نکوهش کرده و اهل سنّت است که مطلقِ تفسیربه 

نیاورده میان  به  سخن  مذموم،  گفتهو  ایشان  از  برخی  به  اند.  تفسیر  همان  رأی،  تفسیربه  اند 
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تفسیر   است،  نفس  هوای  و  هم   قرآناستحسان  که  علومی  است،  بدون  جایز  تفسیر  آنها  با  راه 
داند، اظهار نظر قطعی دربارۀ مراد خدا و  تفسیر آیات متشابه که غیرخدا کسی تأویل آنها را نمی 

 (. ۱9۱/ 4، الاتقانتفسیر بر اساس مذهب فاسد )سیوطی، 
گفته  دیگر  تفسیربه برخی  که  این اند  یعنی  کسی رأی    به  و  دانشمندان   نظر  به  توجّه  بدون   که 

و  چون هم   علمی   قواعد  کارگیری  لغت  المحرر  عطیه،  ابن)  کند  تفسیر  را   قرآناصول،    نحو، 
را برطبق    قرآناست که شخص،    رأی این (. نظر سوم هم این است که تفسیربه 41/  1،  الوجیز

که مفسّر بدون آگاهی از احادیث مربوط به غرائب و دیگر  میل و عقیده خویش تفسیر کند یا این
 (. 33/ ۱، الجامع لاحکام القرآنبپردازد )قرطبی،  قرآن های مورد نیاز، به تفسیردانش 

از    بسیاری  که  است  ذکر  تفسیربه   قرآنشایان  مفهوم  دقیقِ  تبیینِ  به  نیز  شیعی  رأی  پژوهان 
رأی ممدوح  پرداخته و به مذمّت آن، تصریح نموده اند؛ امّا هیچ یک در تعریف آن، از تفسیربه

نویسد: حمل  ومذموم، سخنی به میان نیاورده اند. برای نمونه: آقای خویی در این خصوص می 
دلیل   و  سنّت  یا  کتاب  در  موجود  منفصل  یا  متّصل  قرائن  جستجوی  از  پس  ظاهرش  بر  لفظ 

تفسیربه  نمی عقلی،  شمار  به  بل رأی  خویی،  آید؛  به:  )بنگرید  نیست  تفسیر  اساساً  ،  البیانکه 
 ایکه گروهی، آیه  رأی یعنی این نویسد: تفسیربه محمّدهادی معرفت نیز در این باره می   (.269

ویژه    مسلک  و  مرام  یا   یا عقیده  دیدگاه   بر  را  آیه  تا  کنند  تلاش   سپس  و  نمایند  انتخاب  را   قرآن  از
این  تطبیق  خود یا  شخصی دهند  اهل  به  توجّه   بدون   که  در   شیوه  و    معانی   فهمِ   فن،  کلام 

 (.72  /1، تفسیر و مفسّرانبگوید )بنگرید به: معرفت،   سخن خدا  کلام مخصوصاً 
 ( دلایلی دیگر در نقد سخنان ذهبی 3ـ2

در جمع بندی مطالب مطرح شده، باید گفت که تقسیم بندی ذهبی، از اتقان و استحکام   
توان آن را صحیح دانست. علاوه بر موارد یادشده باید توجه داشت  نمی و  لازم برخوردار نیست  

توجه دیگر  رأی خارج دانست. نکتۀ شایان که تفسیر ممدوح را باید تخصّصاً از موضوع تفسیربه 
این است که ذهبی اشعری مسلک است و مبانی تفسیری وی وابسته به مسلک اشعری است. او  

تفاسیر    چون هم تمامی تفاسیر موجود به غیراز تفاسیر نگارش یافته با پایبندی به مبانی اشعری،  
داند. چنین سخنی به  رأی مذموم می شیعه، معتزله و زیدیه را با ذکر مصادیقی، مصداقِ تفسیربه 

قواعد  از  مبانی    دور  به  نسبت  وی  ناکافی  اطّلاع  و  داوری  پیش  از  ناشی  و  علمی،  ضوابط  و 
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 (.284/  2، 365/ 1، التفسیر و المفسّرونتفسیری است )بنگرید به: ذهبی، 
  ممدوح  قِسم   دو   رأی به نکتۀ سومی که باید به آن توجه داشت این است که تقسیمِ تفسیربه 

  را نخستین تقسیم زغلول، این  گفته محمّد نیست، چراکه به  دلیل معتبری، استوار پایه بر ومذموم
  مجمل   قرطبی، بصورت   و سپس   نموده   ، بیان القرآن  معانی   تفسیر  کتاب در  اصفهانی   بار، راغب 

بصورت ابن  و را    مفصّل،   جوزی،  ونموده   مطرح آن    قرآنی   علوم  دانشمندان   و  مفسّران   اند 
بعدی نسل  را    سنّت،   اهل   های  این  نموده   دنبال آن  را   تقسیم  و  وپذیرفته   بندی  رأی  تفسیربه   اند 

نیز   مقالات  و   کتابها   حتّی   و  دانسته  جایز  را   ممدوح )زغلول،  نوشته   باره   این   در  مستقلّی  اند 
 (.114، التفسیر بالرأی

هیچ سدۀ    از  قبل تفسیربه   مفسّران   از  یک  پنجم،  سنّت،  رااهل    ممدوح  قِسم  دو   به   رأی 
  به   رأی   تقسیم  بدونِ   و   مطلق  بطور   باره را  این  در (  ص )  پیامبر  احادیث   اند ونکرده   تقسیم  ومذموم
  تفسیر طبری، صحیح وجایز ندانسته   چون هم رأی را  تفسیربه   اند ونموده   ومذموم، معنا  ممدوح

  از   که  است   مذکور، اصطلاحی   ( بنابراین تقسیم27  /1،  جامع البیاناند؛ )بنگرید به: طبری،  
در تأیید و   مدرک معتبری  و دلیل  هیچ و  گردیده رایج  سنّت  اهل مفسّران  بین  در  بعد به پنجمسدۀ 

ندارد  وجود  آن  رمت   روایات   اطلاق   نیزمخالفِ   و   درستی  می است رأی  تفسیربه  ح  لذا  توان  ؛ 
که  نمودن   گفت  درست   مذموم  به  رأی  تقسیم  معنای    را  عقلی   تفسیر  و  نبوده  وممدوح،  در 
 بود.    نخواهد تلقّی نمودن صحیح رأی ممدوحتفسیربه

 رأی از دیدگاه طباطبایی و تحلیل آن . تبیین مفهوم تفسیربه3
از دیدگاه    قرآن رأی و روش صحیح تفسیر  در این بخش، به تحلیل و بررسی مفهوم تفسیربه 

 طباطبایی، پرداخته خواهد شد.  

 رأی با تأکید بر نقش روش  دیدگاه طباطبایی در مفهوم تفسیربه( 1ـ3
تفسیر  در  روشی  از هر  استفاده  از خود    قرآن  طباطبایی  استفاده  تفسیربه   قرآن بدون  رأی  را 

  کس   دانسته و دربارۀ تبیین دقیق معنای تفسیربه رأی، پس از ذکر روایت پیامبر )ص( ــ که هر
کند ــ دربارۀ نهی    فراهم   برایش  آتش جهنّم   از   جایگاهی   کند خدا   تفسیر  خویش   رأی   با   را   قرآن

 گوید:رأی می از تفسیربه 
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  سخنی   بر  هم  آید، گاهیمی    بدست  اجتهاد  اثر  در  که  است  رأی، اعتقادی  از  منظور
کلمه   کهجا  آن  از  باشد. ضمناً   استحسان  و  نفس  هوای  از  ناشی  که  گرددمی  اطلاق

 را  استقلال طلبی  و  اضافه شده، اختصاص، انفراد«  ضمیر »ها   »رأی« درحدیث، بر
مسلمانان    است که   نخواسته(  ص)  خدا   رسول   که   شود  می   از آن، فهمیده  میرساند و

تفسیر  را مطلقِ   قرآن  در  تا  نهی  اجتهاد  از    در   را  مردم  که  باشد  این  اش  لازمه   کند، 
  باشد، آنطور  کرده  بیتشاهل  از  و   ازخود  وارده  روایات  پیروی  به  ، مأمورقرآن  تفسیر

حدیث   که )ص(    منظور  اگر  .اند  کرده  خیال  اهل  باشد،   بوده  چیزی  چنینپیامبر 
  امر   آن  در  تدبّر  به یا    خواند می   مبین  عربی  را   قرآن  که   بسیاری  آیات  یادشده با  روایت

  به   عرضه  باید  روایتی  هر  دهد که   می  دستور  که  بسیاری  روایات   با   چنینهم  و  کندمی
منافات  قرآن بل   خواهد  شود  خواستهداشت؛  از  که    نهی  تفسیر  در  خودسری  است 

 عربی   کلام  فهم   برای  که  اسبابی  به   قرآن   آیات   تفسیر   در   نباید  که مفسّر  کند و بفرماید
  با  کلام خدا   کند؛ چرا که   بشر مقایسه  کلام   با  را  خدا   کلام   کند و  دارد اکتفاء  در دست

 (. 76/ 3، المیزانبنگرید به: طباطبایی، ) دارد  بشر، تفاوت کلام
 افزاید: طباطبایی در ادامه می  

کهتفسیربه   که   ای  طریقه  از  است  فرموده، عبارت  نهی  آن  از(  ص)  خدا  رسول  رأی 
رموز  آن  با  بخواهند نهی  و  کنند  کشف  را  قرآن  طریقه،   کشف  طریقه  از  خلاصه، 
  او   کلام  بخواهند که  فرموده است  نهی  این  دیگر، از  به عبارت  و مکشوف   از  است، نه

 آب  از  درست  هم  فهمیدن، گاهی قِسم  این  که  بفهمند، هرچند او  غیر  کلام  همانند  را
شاهد روایت  درستی  درآید.  مطلب،  حضرت   این  آن  از  فرمود  است  دیگری  : که 

کرده است،    خطا  بگوید، باز  هم  درست  و  گوید  سخن  خود  رأی  به  قرآن  در  که  کسی
  بدین   رأی، جز  بودن  صحیح  در مورد   حتّی  کردن  خطا  به  حکم  که  است  معلوم   لذا

طریقه  که  نیست  جهت خطای  خطا  از  منظور  و  نیست  درستی  طریقه،   در  کردن، 
 (.77/ 3مطلب )بنگرید به: همان،  آن خود در است، نه طریقه
دارد،    اختیار  در  عرب   کلام فهم  برای  که  ابزاری  به   ، تنهاقرآن  تفسیر  بنابراین اگر مفسّر هنگام

رأی  تفسیربه   مبادرت ورزد، دچار   تفسیر  بشر، به   کلام   با   خدا   مقایسه کلام  با   آنگاه   و   کند  بسنده
این موضوع  و  از   به   شده  فهم  و  نه  قرآن  شیوه تفسیر  یک    ؛ چراکه قرآن  فهم   خود   مربوط است، 

به مقصود الهی برگزیده  البته لازم به ذکر است که ایشان،    شیوه اشتباه وخطا، برای نیل  است. 
توان منحصر رأی را نمی  که تفسیربهاند، درحالی نموده   رأی، اشاره   به تفسیر از موارد  یکی   به تنها
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سنّت،    قطعی   قرائن  به   وتحقیق کافی ومراجعه  علم   بدون   کسی   که اگر دانست، چنان   در این معنا
   .رأی خواهد بود بپردازد، مصداقِ تفسیربه  کریم   قرآنای از  آیه  به تفسیر

ده   بیان  به  رأی،  تفسیربه  مفهوم  درتبیین  خود  ادامۀ سخنان  در  مراد   طباطبایی  دربارۀ    قول، 
  از   بعضی  بتوان   بسا  چه  فرماید:النقیب، پرداخته و می الانباری و ابن رأی از سیوطی، ابن   تفسیربه

  است   راه ندارند. بدیهی هم   به  وجوه، دلیلی   این  از  هیچ یک   و  داد   ارجاع  دیگر   بعضی   به   را   آنها
بطلان   است   روشن   خود   به   خود   آنها   از   بعضی   بطلان   که  نیز   بعضی   و    گرفتن   نظر  در   با   دیگر 

در ادامه بحث، در جمع بندی سخنان خود با اشاراتی به برخی   گردد ومی   قبلی، روشن  مباحث 
  اصل   است و نه   تفسیر  طریقه  به   روایات، مربوط   در  گیرد که نهی کریم، نتیجه می   قرآناز آیات  

نمود )بنگرید به:   گردد، نباید تفسیرتفسیر می  خلق کلام  که طریقی  به  را خدا یعنی کلام تفسیر؛
 (. 78-77/ 3همان، 

تفسیربه تبعات  تبیین  در  می وی  تفسیربهرأی    آیات  بین  در  تنافی   ظهور  باعث   رأی  فرماید: 
  و   خورد می   هم  است، به   موجود  آنها  معانی   و  مفاهیم  بین  که   معنوی  ترتیب   شود، چون می   قرآن

  آن، درغیر   کلمه   یک   نیز  و  شود   می   دارد، واقع   که جا  آن   از  غیر  ، درجایی قرآن  آیه   درنتیجه، یک 
آن،    بیشتریا    کریم   قرآن  آیات  از   بعضی   که   است   آن این  لازمۀ   و  گیرد می   دارد، قرار   که   آن جایی 

تأویل   خلافِ   معنای  به به: همان،  ظاهرش  )بنگرید  نظر  81/  3  گردد  به  کهمی (.    دیدگاه  رسد 
بیشتر  رأی   مقوله   دربارۀ   ایشان    قرآن   با  قرآن  تفسیر  دربارۀ   ایشان   محوری  اندیشه   از   تفسیری، 

 است.   متأثّر بوده 
 از دیدگاه طباطبایی قرآن روش صحیح تفسیر( 2ـ3
  که   است   شده، این  نهی   آن   چه ازنویسد: آن می   قرآنطباطبایی دربارۀ روش صحیح تفسیر   

  مراجعه  غیرخود   به  و   نموده   اعتماد  خود  فهم   به  و   بداند  مستقل   قرآن  تفسیر  در   را  کسی، خود
سته   استمداد   خودش  غیر  از   همواره   مفسّر  که   است   روایات، این  لازمه این  و   نکند    دیگران   به   و   ج 

  سنّت که شقّ   در  وارده  یا احادیث   قرآن  آیات  از سایر  دیگران، عبارت است   آن   و  کند  مراجعه  نیز
  قرآنمراجعه کند، چون    سنّت   باشد، چراکه مفسّر اگر بنا داشته باشد به   تواند صحیح نمی    دوّم 

یم لِّ   ، به صفتِ خاصِّ »تِبیانَاً کر ( متّصف است، این موضوع با نصّ خود  89شَیءٍ« )نحل/    لِک 
 نیست.   سازگار قرآن
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  بر   را   اخبار   و  کرده   رجوع   خدا   کتاب  به   که فرموده، همواره   هم   سنّت   دستور خود   چنین باهم
دارد؛  عرضه  آن  منافات  برای  کنید،  بجزقرآن  تفسیر  لذا  هیچقرآن  خود   ،  دیگری   ،    برای  منبع 

نمی   مراجعه چون باقی  به   قرآن  آیات  ماند،  مفسّر   کریم،  بوده  تنهایی  گواه  یکدیگر  هریک،    و 
)طباطبایی،    دیگری   صدق محمّدهادی  76/  3،  المیزاناست  توسّط  مطلب،  این  مشابه   .)

 (. 77/  ۱، تفسیر و مفسّران ، معرفت معرفت نیز بیان گردیده است )بنگرید به: 

 نویسد: طباطبایی در ادامه می  
از  معانی  عمق   به  رسیدن  راستای  در  قرآن  گریهدایت برتر   هر  آن،  دیگر،   وسیله 

  رسیده   روایات  اساس  بر  .نیست  سزاوارتر  آن  از   زمینه  این  در  چیز  که هیچاست؛ بل
باب شیوه   در  )ص(  پیامبر  تفسیر،  در (  ع)  معصومین   و  اکرم  کریم   قرآن  تفسیر  نیز 

،  قرآنای از  آیه   فهم  آنان، برای  که  ندارد   وجود  هم  مورد   یک   حتّی  و  بوده  گونه  همین 
تمسّک   امثال  و  علمی  فرضیه  یا  نظری  عقلی  دلیل  یک   به سته  آن،   باشند   ج 
 (. ۱۲/ ۱، المیزان  طباطبایی،)

  که  است   متّکی   ایشان   تفسیری   مبنای  رأی، بر  به  تفسیر  معنای  طباطبایی دربارۀ   درواقع، بیان 
را    خود،  درجای  نموده آن    که   معاد   و   احکام، قصص   چون هم   مواردی   بجز  ایشان .  است   تبیین 

  مفاد   درست   نیست، اعتقاد دارند که فهم  ممکن  نبوی  بیان   به  رجوع   از طریق  آن، جز  شناخت 
  متکلّم   مقام و نیز ملاحظه شأن  و آن  در  موجود شواهد و قرآن در تدبّر رهگذر  از الهی، تنها کلام

  وفلسفی   علمی   بر فرضیات  و کلمات یا تکیه  تعابیر  فهم  در  عرفی  بر قواعد  و تکیه   آن، میسّر بوده 
 نیست.   ، صحیحقرآن فهم و تفسیر در 

  نتیجه

های فریقین دربارۀ معنای روایاتِ تفسیربه رأی، به نقاط اشتراک  در بررسی تحلیلی دیدگاه 
  گردد و آن عبارت است از: تفسیر فراوان برمیخوریم که جملگی آنان به یک نقطه اصلی باز می 

تقسیم رأی به دو گونه قابل . از نظر جناب ذهبی، تفسیربهقرآن  بر  ، بدون علم یا تحمیل رأی قرآن
 رأی ممدوح و روا. رأی مذموم و ناروا و تفسیربه است: تفسیربه

راه موافقت کتاب، سنّت و رعایت سایر شروط تفسیر باشد  تفسیری که موافق کلام عرب هم 
که این قِسم، ممدوح است؛ امّا تفسیری که بر اساس قوانین عربی نبوده و موافق با ادلّه شرعیه  
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نباشد، شرایط تفسیر را دارا نبوده و تفسیری مذموم است؛ امّا این تقسیم بندی، از استحکام لازم  
نمی  و  نبوده  ازبرخوردار  ایشان،  بندی  تقسیم  دانست؛ چراکه  را صحیح    به   پنجمسدۀ    توان آن 

که تفسیر  ندارد. ضمن این  مدرک معتبری  و دلیل  هیچ و شده رایج  سنّت  اهل مفسّران  بین در بعد
 ممدوح را باید تخصّصاً از موضوع تفسیربه رأی، خارج دانست.

و  هم مفسّران  از  بسیاری  دیدگاه  و  روایات  آیات،  صریح  مخالف  وی  دیدگاه  چنین 
ایناندیشمندان اسلامی است. هم مبانی تفسیری وی،  چنین  و  بوده  که ذهبی، اشعری مسلک 

با   یافته  نگارش  تفاسیر  از  غیر  به  موجود  تفاسیر  تمامی  او،  و  است  اشعری  مسلک  به  وابسته 
رأی مذموم  تفاسیر شیعه، معتزله و زیدیه را مصداقِ تفسیربه   چون هم پایبندی به مبانی اشعری،  

وی   ناکافی  اطّلاع  و  داوری  پیش  از  ناشی  و  بوده  علمی  ضوابط  و  قواعد  از  دور  به  که  دانسته 
 نسبت به مبانی تفسیری است. 

رأی،   تفسیربه  که  معتقد است  رأی،  تفسیربه  بابِ  روایات  بررسی مجموع  با  نیز  طباطبایی 
هرگونه تعصّب بر آراء شخصی و بدون توجّه به منابع معتبر است که منجر به تطبیق و تحمیل بر  

درتفسیر  می   قرآنآیات   روشی  هر  از  استفاده  اصولًا  و  خود    قرآنشود  از  استفاده  ،  قرآنبدون 
چه در روایات نهی از تفسیربه رأی، روی آن تأکید شده، مربوط به روش و  رأی بوده و آن تفسیربه

شیوه تفسیر است ونه اصل تفسیر؛یعنی اگر تفسیر با روش وطریقه خطا انجام پذیرد، حتّی اگر  
 به نتیجه صحیح منتج گردد، باز نکوهیده ومذموم بوده وفاقد ارزش و اعتبار علمی است. 

 ایشان  محوری   اندیشه   از  تفسیربه رأی، بیشتر  مقوله   دربارۀ   ایشان   دیدگاه  رسد کهمی به نظر  
رأی    تفسیربه   موارد   از   یکی   به  که وی تنهااست. ضمن آن   متأثّر بوده  قرآن  با  قرآن  تفسیر  دربارۀ 
درحالی   اشاره  تفسیربهنموده است؛  نمی   که  را  معنا رأی  این  در  منحصر  که  دانست؛ چنان   توان 

کریم    قرآنای از    آیه   سنّت، به تفسیر  قطعی  قرائن  به  وتحقیق کافی ومراجعه  علم  بدون   کسی   اگر
   .رأی خواهد بود  ، مصداقِ تفسیربهبپردازد 
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Abstract  

Al-Jawāhir fī Tafsīr al-Qurʾān by Ṭanṭāwī and Tafsir-e Novīn by Moḥammad Taqī Sharīʿatī are 

two examples of contemporary scientific exegeses. The present article, using a descriptive-analytical 

method and library resources, identifies the merits and demerits of each of these interpretations by 

comparing and contrasting the scientific findings within them. It demonstrates how the objectives 

and living conditions of the interpreters have influenced the formation of their exegeses. By 

examining examples of scientific verse interpretations from both scholars and critiquing each 

interpretation, it concludes that Tantawi's goal is primarily to convey new sciences to Muslims, 

leading to the emergence of an extreme scientific interpretation that has distanced itself from the 

Qurʾān's educational and guiding objectives, resulting in foundational, methodological, and 

content-related issues. Sharīʿatī, by pursuing an educational objective, has facilitated the formation 

of a moderate interpretation, which suffers from fewer drawbacks and is more content-oriented. 

While articulating the scientific aspect of the verses, he reminds us of their guiding dimension, 

which has a monotheistic origin and destination, and portrays a general view of the Qurʾān's 

scientific miracle. 
Keywords: Tafsir al-Jawahir, Tafsir-e Novīn, Ṭanṭāwī, Sharīʿatī, Scientific Exegesis of the 

Qurʾān. 
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 نیا جمیله هاشمسیده
 و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران قرآندانشجوی دکتری علوم 

 . )sj.hashemnia@gmail.com)نویسندۀ مسئول: 

 چکیده
  

اثر محمد تقی شریعتی، دو نمونه از تفاسیر علمی معاصر  تفسیر نوین  اثر طنطاوی و  الجواهر فی تفسیر القرآن  
با تطبیق و مقایسه دریافتگیری از منابع کتابخانههستند. مقاله حاضر به شیوۀ توصیفی تحلیلی و بهره های  ای، 

دهد  کند و نشان میها در قیاس با دیگری را شناسایی میعلمی در این دو تفسیر، محاسن و معایب هر کدام از آن
هایی از تفاسیر  ها اثر گذار است. با بررسی نمونهگیری تفسیر آنچگونه اهداف و شرایط زیستی مفسران در شکل

شود که هدف طنطاوی شناسی هر یک از دو تفسیر این نتیجه حاصل میآیات علمی از دو مفسر و نقد و آسیب
اهداف    تربیش از  که  شده  افراطی  علمیِ  تفسیر  پیدایشِ  سبب  امر  این  و  است  مسلمانان  به  جدید  علوم  انتقال 

با پیفاصله گرفته است و آسیبقرآن    تربیتی و هدایتی دارد. شریعتی  مبنا، روش و محتوا  گرفتن هدف  هایی در 
 تر بیشهای کمتری برخوردار است و  گیری تفسیری معتدل شده است که از معایب و آسیبتربیتی، موجب شکل

در بخش محتوایی است. او ضمن بیان جنبه علمی آیات، بُعد هدایتی آن را که مبدا و مقصد توحیدی دارد، متذکر 
 کشد. را به تصویر میقرآن  شود و نمایی کلی از اعجاز علمی می
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 درآمد
همواره مناسب با شرایط روز و به موازات تحوّلات علوم و تکامل بشری در طی  قرآن    تفاسیر

گردیده  دگرگون  و    قرون،  ارائه  جدیدتری  مطالب  و  یافته  تکامل  و  تحوّل  نیز  مفسران  فهم  و 
کرده تصحیح  را  پیشینیان  علمی    دریافت  روشن  و  قاطع  دستاوردهای  کمک  به  امروزه  است. 

پرده برداشت که پیش از این  قرآن    ها را گشود و از مواردی از مبهماتتوان بسیاری از گرهمی 
 میسّر نبود؛ زیرا ابزار لازم در اختیارشان نبود.

قرن   آغاز  بین  فاصل  حد  سال  20در  حدود  تا  گرایش  1940م  حوزۀ  شاهد  در  مهم  هایی 
ها پدیدۀ تفسیر علمی است  ترین این گرایشمطالعات تفسیری در جهان اسلام هستیم. اصلی  

به وجود آمده است )پاکتچی،   قبلًا وجود نداشته و در این دوره  یمکه  یخ تفسیر قرآن کر ،  تار
شود. آگاهی از  گیری تفسیر علمی به دو زمینۀ عام و خاص تقسیم می های شکل (. زمینه 210

از   تمدن  قافلۀ  از  اسلامی  جوامع  ماندگی  عقب  و  ضعف  به  توجه  و  غرب  چشمگیر  پیشرفت 
زمینه نحله جمله  از  پذیری  تأثیر  و  عام  مستقیم  های  نقدهای  غرب،  در  فکری  و  فلسفی  های 

به اسلام و گسترش و عمومی شدن اطلاعات علمی در جامعه از جمله زمینه های  مستشرقان 
یانخاص است )نفیسی،   (.  64-43،  شناسی تفسیر علمی جر

کرد  اند؛ غالباً خالی از روی کریم اگرچه اهداف متفاوتی را دنبال کرده قرآن    تفاسیر معاصر
ترین تفاسیر علمی معاصر به شمار می آید  که از مهم الجواهر فی تفسیر القرآن    علمی نیستند.

مقابل،   در  است.  شده  نگاشته  اسلامی  جامعه  علمی  سطح  بردن  بالا  هدف  نوین  با  تفسیر 
ترین کریم پرداخته است، از شاخص قرآن   اممحمد تقی شریعتی اگرچه تنها به تفسیر جزء سی 

رود که با انگیزه اصلاح طلبی فکری، دینی و اجتماعی تألیف  شمار می تفاسیر علمی معاصر به 
 شده است.

انتخاب   نوین  علت  تفسیر  تفسیر  که  است  آن  مقاله  این  در  تطبیقی  صورت  به  جواهر  و 
در دورۀ معاصر و تنها تفسیر کاملی است که با نگرشی  قرآن    جواهر طنطاوی اولین تفسیر کامل

به  از  قرآن    علمی  است.  واقع شده  مختلف  تفسیری  آثار  در  نقد  و  تحلیل  مورد  و  تدوین شده 
در عصر  قرآن  سوی دیگر تفسیر نوین، اثر محمدتقی شریعتی نیز یکی از تفاسیر علمی برجسته

اما گرایش علمی، مبانی و  قرآن    امآید که علیرغم اختصاص آن به جزء سی حاضر به شمار می 
برجستۀ   تفسیر  دو  این  تطبیق  و  بررسی  با  است.  تحلیل  و  دریافت  قابل  آن  در  تفسیری  منهج 
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به خوبی  قرآن    علمی معاصر نقش زمان و گرایشات مفسر را در چگونگی تفسیر و برداشت از 
 می توان دریافت کرد. 

 طرح مسئله 

گیری یک تفسیر ترین عوامل در چگونگی شکل ها و شرایط زیستی مفسران، تأثیرگذارانگیزه 
می  حاضر  عصر  در  آن  انتخابی  روش  و  و  درست  محاسبۀ  با  باید  مفسر  حال  عین  در  باشد. 

جایگاه و  اهداف  و  کند  پیشگیری  احتمالی  آفات  از  نظر  قرآن    منطقی،  در  درستی  به  را  کریم 
دریافت  امر،  این  اثبات  پی  در  حاضر  نوشتار  تفسیرگیرد.  دو  علمی  و    های  را    نوین الجواهر 

این پرسش  به  و در پی پاسخ  بر کیفیت  برخواهد رسید،  تأثیری  هاست که اهداف مفسران چه 
ها داشته و این امر در تفاسیر ایشان چگونه محقق شده است و محاسن و معایب هر  تفسیر آن 

 یک از دو تفسیر کدامند؟
گیرد که در آن ضمن بیان های نظری قرار می این جستار به لحاظ غرض، در شمار پژوهش 

ها های علمی از سوی هر دو مفسر، به بررسی تطبیقی و نقد آن هایی از تفسیر آیات با یافته نمونه 
به آسیب پرداخته شده است. در ادامه، با استفاده از تحلیل منابع کتابخانه  یافتن  ای،  شناسی و 

 شود. محاسن و عیوب دو تفسیر پرداخته می 

تفاسیر بارۀ  کتاب  نوین و  الجواهر    در  اثنای  و روش در  تاریخ  مطالبی  های  تفسیری،  های 
در بخش الوان تفسیر در    التفسیر والمفسروننگاشته شده است؛ از جمله آیت الله معرفت در  

تفسیر و  طنطاوی را شرح داده است. در  الجواهر    عصر جدید، ذیل »لون علمی« طی بیاناتی 
جدید بهاءتفاسیر  است.  ،  پرداخته  تفسیر  دو  هر  پیرامون  مطالبی  شرح  به  خرمشاهی  الدین 

»روی  دارد:  وجود  شرح  بدین  جمله  از  مقالاتی  تفاسیر  این  مورد  در  محمدتقی همچنین  کرد 
گرایش   های  زمینه  مقاله  این  ابراهیمی.  مهدی  نقد«،  و  بازشناسی  علمی:  تفسیر  به  شریعتی 

و   علمی  تفسیر  به  می انگیزه شریعتی  تبیین  خوبی  به  باره  این  در  را  وی  مبانی  و  نیز  ها  کند. 
تفسیر در  علمی  نقد  و  حسن  الجواهر    »بررسی  و  محمدی  پور  ابوذر  جوهری«،  طنطاوی 

 مباحث نظری در بارۀ این تفسیر را مطرح کرده است.   تربیش سجادی پور. این مقاله  
نمونه  و  تطبیقی  کاری  مقاله  این  در  که  است  آن  شده  یاد  آثار  با  حاضر  مقاله  ای تفاوت 

به مقایسۀ این    نوین و  الجواهر  هایی علمی از دو تفسیر  صورت گرفته است و با استخراج نمونه 
نمونه  پرتو  در  منهجی  و  روشی  گرایشی،  استنتاجات  و  پرداخته شده  تفسیر  انجام  دو  عینی  ای 
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 گرفته است.  
 . مقدمات و مبانی1

شریعتی   و  طنطاوی  زندگی  به  گذرا  نگاهی  نخست  بحث،  مبانی  و  مقدمات  از  سخن  در 
و   داشت  تفسیرخواهیم  دو  اهداف  و  می   مشخصات  بررسی  روش  را  و  مبانی  به  سپس  کنیم. 

 تفسیری هریک خواهیم پرداخت.

 ( مروری بر زندگی دو مفسر 1-1

ق در مصر متولد شد و  1287طنطاوی )منسوب به طنطا، شهری در شمال مصر( در سال  
تحصیلات خود را در مراکز علمی مختلف قاهره گذراند. او از مصلحان و نویسندگان نامدار  
مصر در نیمه اول قرن چهاردهم و نیز استاد دانشگاه الازهر و مدرسه دارالعلوم قاهره و آشنا به  
استیلا طلب   با تمدن  برخورد تمدن کهن اسلامی  به  گاه  آ و  آثار علمی جدید  و  زبان خارجی 

های  غرب است. وی از کودکی، خود را مشتاق کشفیات جدید علمی، عجایب هستی، شگفتی 
 ها دید.های آن ها و زمین و زیبایی طبیعت و اسرار و رموز آسمان 

به   نزدیک  آن   30طنطاوی  در  که  دارد  تألیف  است.  عنوان  شده  علوم  به  بسیاری  توجه  ها 
شان به علوم جدید  دلانه برای برانگیختن مسلمانان و روی آوردن طنطاوی آرزویی پاک و ساده

نوشته  آخرین  از  تفسیر جواهر  که در سال  دارد.  او ست  در سال  1356های  او  یافت.  پایان  ق 
)معرفت،  1358 گذشت  در  مفسرانق  و  خرمشاهی،  477/  2،  تفسیر  تفاسیر  ؛  و  تفسیر 
 (. 105، جدید 

القرآن   ترین اثر تفسیر علمی دوره معاصر، نوشتۀ  ترین و فراگیرمشهور الجواهر فی تفسیر 
به  نوشته شده، و   جلد به اضافه یک جلد پیوست   25در الجواهر    شیخ طنطاوی جوهری است.

خواسته است در آن برخی از بدایع هستی را که در تفسیر نیاورده روشن کند.  مؤلفش، وی    ۀ گفت
این تفسیر اولین و تنها تفسیر کاملی است که با نگرش علمی به طور گسترده تدوین شده است  

تفاسیر و کتاب 507/  2،  تفسیر و مفسران)معرفت،   در  زیادی  از (. همچنین علمای  هایشان 
که جمعی از علما و سخنوران به اعتراض و مخالفت با این  اند؛ همچنان این تفسیر تأثیر پذیرفته 

 (.  757/  2، حیاتهم و منهجهم المفسروناند )ایازی،  تفسیر برخاسته 
هم  را  آن  مخالفان،  و  موافقان  که  تفسیر  این  دایره در  از  چون  بسیاری  نامند،  می  المعارف 

رساله  که  آید  می  پیش  گاهی  و  شده  مطرح  علمی  مقالات  و  مستقل  مقولات  و  مفصل  های 
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قسمت بی  سایر  با  لابه ارتباط  در  می ها  یافت  آن  مختل  لای  را  کتاب  نظم  فقط  البته  که  شود، 
پارچه و منسجمی با بافت و بدنه اصلی تفسیر ــ یا اصولا تفسیرنویسی ــ  سازد و پیوند یک می 

 (. 105، تفسیر و تفاسیر جدیدندارد )خرمشاهی، 
این تفسیر که در اصل با هدف انتقال علم به جامعه دینی و لزوما نه فقط تفسیر علمی آیات  
تدوین شده، حتی از ارائه جدول و عکس هم دریغ نکرده است و صریحا و به تفصیل، به بهانه  

به  قرآن  ای از  کند و حتی اگر از موضوعی اشاره آیات، اطلاعات علمی را ارائه می  نیابد، خود 
یان آسیب نماید )اسعدی، و همکاران،  طور مستقل آن را مطرح می  ،  های تفسیری شناسی جر

1 /475  .) 
سال   در  وی  که  گفت  باید  نیز  شریعتی  محمدتقی  از  سخن  در  1329ش/  1286در  ق 

از   پس  و  شد  متولد  خراسان،  در  سبزوار  روستاهای  از  یکی  مزینان،  در  دینی  علماء  خانوادۀ 
نزد پدر و عمویش، در سال   جا ش عازم مشهد و در آن 1303فراگیری مقدمات صرف و نحو 

های دنبال نابودی حوزه مشغول به ادامه تحصیل گشت. زمانی که رضاخان به قدرت رسید، به 
فعالیت  توسعۀ  با  و  حزعلمیه  دبیرستان   ب های  در  تدریس  و  سخنرانی  با  شریعتی  و  توده  ها 

 ، الف(.تفسیر نوینها پرداخت )شریعتی، دانشگاه 

گری دینی در ایران و یکی از پیشگامانی است که  تقی شریعتی از گرایندگان به اصلاح محمد
به ضرورت اصلاحات فکری و اجتماعی ـ دینی آگاهی یافته و در این راه با تأسیس کانون نشر  

ش و پرورش فرزندی  1350ـ1340حقایق اسلامی در مشهد، فعالیت در حسینیۀ ارشاد در دهه 
 (.151، تفسیر و تفاسیر جدیدچون علی شریعتی اقدامات مهمی نموده است )خرمشاهی، 

از عبارتند  شریعتی  آثار  از  اخلاق:  برخی  و  عقاید  نبوت،  اصول  و  و  ،  وحی  خلافت 
گفته است: »تا حدی که    وحی و نبوت. شهید مطهری درباره کتاب  فایده و لزوم دین،  ولایت

تفسیر  ترین کتاب در نوع خود است« )شریعتی،  ترین و کامل من مطالعه دارم این کتاب جامع 
است که بارها به چاپ رسیده  تفسیر نوین  ترین اثر تفسیری وی  ترین و معروف ، ج(. مهم نوین

 است. قرآن  و فقط تفسیر جزء سی ام
نوین   شاخص  تفسیر  آن،  از  دانشمند  مؤلف  که  است  چهاردهم  قرن  علمی  تفاسیر  ترین 

در راستای   قرآن، حرکتی معتدلانه  بر تفسیر علمی  تکیه  با  توانسته است  تقی شریعتی،  محمد 
کریم را وجهه همت خود  قرآن    تفسیر علمی انجام داده و در پی آن، اثبات و تبیین اعجاز علمی 
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از  92-  82،    37«،  تفسیر نویندر  قرآن    سازد« )معارف، »جایگاه اعجاز علمی  (. شریعتی 
گامان تفسیر نگاری به شیوه عصری ایران به شمار می رود و با انگیزه اصلاح طلبی فکری  پیش

و اجتماعی و دینی به نوشتن این تفسیر پرداخت. او در تفسیر خود، با زبان و بیانی رسا و شیوا  
جزءسوره  آخرین  مکی  غالبا  کوتاه  )معرفت،  قرآن    های  است  کرده  تفسیر  و  شرح  و  را  تفسیر 

 (. 507/ 2، مفسران
 ( مبانی و روش تفسیری طنطاوی 2ـ1

هایش  ها تخصّص دارد، روحیات و ذوقیات او و همچنین دغدغه هایی که مفسر در آن دانش 
دهد و  های مفسر را شکل می ها و گرایش نسبت به مسائل مختلف بیرونی و باورهایش، روش 

می  تفاسیر  چگونگی  و  سیاق  و  سبک  در  اختلاف  این  موجب  تعریف  از  پس  ذیل  در  شود. 
 پردازیم.ها در دو تفسیر طنطاوی و شریعتی می اصطلاحات، به بررسی آن 

و   عقاید  و  افکار  اساس  بر  مفسر  که  است  خاص  تفسیری  شیوۀ  تفسیری،  منهج  یا  روش 
آیات تفسیر  در  تفسیری خود  مکتب  یا  علمی  می  به قرآن    تخصص  )بابایی،  کار  مکاتب  گیرد 

سمت 1/18،  تفسیری تفسیری،  گرایش  با   و (.  تعامل  در  مفسر  روان  و  ذهن  که  است  سویی 
بهره  میزان  مفسر،  روحیات  بنابراین  دارد.  تمایل  بدان  خود،  مسائل عصر  و  از  شرایط  او  مندی 

های او نسبت به دین، انسان، مسائل اجتماعی و تحولات زمان، از  های مختلف، دغدغه دانش 
چون کلامی، گیری انواع تفسیر عصری مؤثر است. اوصافی هماهمّ اموری است که در شکل 

تاریخی، اخلاقی، تربیتی، هدایتی، ارشادی، روحانی، علمی، اجتماعی، سیاسی، و تقریبی از  
 (. 48، های تفسیری مبانی و روشاین دست است )شاکر،  

ها، اصول موضوعه و باورهای اعتقادی یا علمی  به آن دسته از پیش فرض قرآن    مبانی تفسیر
مبانی  پردازد )شاکر،  می قرآن    ها، به تفسیرشود که مفسّر با پذیرش و مبنا قرار دادن آن گفته می 
ی کلی: مبانی صدوری و مبانی  (. برخی مبانی تفسیر را به دو دسته 40،  های تفسیری و روش 

  شود که صدور اند. مبانی صدوری به آن گروه از مبانی گفته می دلالی تفسیر قرآن، تقسیم کرده 
رساند. مبانی دلالی، به آن دسته  موجود را به تمام و کمال از ناحیۀ حق تعالی به اثبات می قرآن  

می  اطلاق  مبانی  می از  سامان  را  متن  از  خداوند  مراد  فهم  فرآیند  که  به: شود  )بنگرید    دهند 
یم هادوی تهرانی،   (. ما همین تقسیم را  40-31،  مبانی کلامی اجتهاد در برداشت از قرآن کر

نماییم و دهیم و با توجه به آن مبانی تفسیر طنطاوی و شریعتی را تبیین می ملاک عمل قرار می 
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است، لذا  قرآن    های علمی مفسران از آیاتکرد این پژوهش در جهت برداشت از آنجا که روی 
 مبانی تفسیری ایشان به طور کلی از بُعد علمی بررسی خواهد شد.

از نظر روش در اجتهادی و عقلی  الجواهر    چه ذکر شد باید گفتا که تفسیراکنون برپایۀ آن 
می  مبانی  جای  بندی  تقسیم  به  توجه  با  است.  علمی  گذشت  که  همچنان  آن  گرایش  و  گیرد 

تفسیری به دو زیر شاخه کلیِ صدوری و دلالی و نیز با توجه به اینکه مبانی صدوری پیرامون 
  توان اعتقاد به اعجاز علمی اعتقاداتی است که نشأت گرفته از باورهای توحیدی است، لذا می 

ترین آید یکی از برجسته  کریم را زیر مجموعه مبانی صدوری تفسیر دانست که به نظر می قرآن  
 مبانی تفسیر طنطاوی بوده است. 

اینکه مبانی دلالی تفسیر آن دسته از مبانی هستند که فرآیند فهم مراد   با توجه به  از طرفی 
توان در زمره  را می قرآن    های علمی دهند، لذا نگاه مفسر به گزاره خداوند از متن را سامان می 

های  مفسر گزاره که  آن   مبانی دلالی قرار داد که البته این نگاه و نگرش دو گونه است. یک نوع 
کند  است و سعی می قرآن    ها از طریقاثبات آن یافتهدهد و در پی علمی را اصل و مبنا قرار می 

را با آن تطبیق دهد. نگرش دوم آن است که مفسر با مد نظر قرار دادن یافته های  قرآن    نحویبه 
آیات می قرآن    علمی،  بررسی  به را  و  در کند  آیا  که  است  مطلب  این  کشف  کریم  قرآن    دنبال 

 های علمی وجود دارد یا نه. قراینی در تأیید یا نفی آن یافته 
دوم   مبنای  اما  است.  ناصواب  و  شده  رأی«  به  »تفسیر  ورطه  به  افتادن  موجب  اول  مبنای 
صحیح و مورد قبول است. برطبق نظریات و مباحثی که طنطاوی در تفسیر خویش ارائه داده  
می توان چنین دریافت کرد که یکی از مبانی دلالی عمده طنطاوی در تفسیر خود غالباً مبنای  

را به نحوی با آن  قرآن    اول بوده که او با مبنا قرار دادن یافته های علمی بشر، گزاره های علمی 
بسیار برجسته و مهم است و  الجواهر    دهد. لذا جایگاه عقل و علم از دیدگاه صاحب تطبیق می 

 گرایی دانست. گرایی و علم  توان زیر بنای عمده تفسیری او را عقل  می 
گوید که مسلمانان باید به تحصیل همه علوم بپردازند به این اعتبار که دینشان طنطاوی می 

فی  آن  ذَا  مَا  »انظُرُواْ  خداوند:  سخن  این  بین  فرقی  که  چرا  است؛  داده  فرمان  کار  این  به  را  ها 
رْض« 

َ
الْْ وَ  مَاوَاتِ  أُمِرْت« 101)یونس/    السَّ کمَا  »فَاسْتَقِمْ  با  امر  112)هود/    (  دو  هر  نیست؛   )

 (. 8/  1، الجواهرهستند و امر نیز حاکی از وجوب است )طنطاوی ، 
ها کند و سپس آن شیوۀ تفسیر طنطاوی نیز به این ترتیب است که مفسر ابتدا آیات را ذکر می 
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دهد. او در این کار از کتب متداول تفسیر فراتر نمی  را از نظر لفظی به طور مختصر، توضیح می 
گردد و به مباحث علمی که  نامد می رود و به سرعت از این تفسیر که خود آن را تفسیر لفظی می 

می  جواهر  یا  لطائف  را  می آن  وارد  نظریات  نامد  مجموعه  از  است  عبارت  مباحث  این  شود. 
 علمای شرق و غرب در عصر حاضر. 

که بفهماند  دیگران  و  مسلمانان  به  که  است  این  او  آراء  قرآن    هدف  و  نظریات  این  پیشتاز 
ها اشاره کرده است. وی در این تفسیر،  است و پیش از رسیدن دانشمندان به این حقایق، به آن 

به تفصیل در مورد انواع و اشکال گیاهان و حیوانات و مناظر طبیعی و تجربیات علمی سخن  
می گوید تا مسأله را در نظر خواننده روشن کند و حقیقت را در برابر وی مجسم سازد، اما در  

،  تفسیر و مفسرانطرح این مباحث افراط نموده و از حد اعتدال تجاوز کرده است )معرفت،  
2 /478 .) 

 ( مبانی و روش تفسیری شریعتی 1-3
گیرد و علاوه بر بُعد  نیز از نظر روش در زمرۀ روش اجتهادی و عقلی جای می تفسیر نوین  

قبل، چنین   تفسیر در قسمت  مبانی  تعریف  بیان  به  توجه  با  دارد.  نیز  اجتماعی، گرایش علمی 
به اعجاز علمی می  ترین مبانی صدوری تفسیری  کریم یکی از مهم قرآن    توان گفت که اعتقاد 

شریعتی نیز بوده است. وی گاهی در تفسیر خود ذیل برخی آیات بحثی تحت عنوان »معجزه  
)شریعتی،   است  کرده  ارائه  نوینعلمی«  مبانی  331،  44،  11،  تفسیر  به  توجه  با  همچنین   )

آیات از  که شریعتی  تفسیری  بر طبق  نیز  و  اشاره شد،  بدان  قبل  قسمت  که در  تفسیری    دلالی 
در مورد تفسیر علمی  بیان کرده است چنین می قرآن   تفسیری وی  مبنای دلالی  توان گفت که 

  ها آیات گونه دوم بوده است. یعنی مفسر با لحاظ یافته های علمی بشر و بدون مبنا قرار دادن آن 
بررسی کرده و درقرآن   تأیید آن صورتی را  در  قرائنی  یافته قرآن    ها درکه  آن  را  مشاهده کرده،  ها 

عنوان مصداق یا موردی قابل انطباق با آیه بیان داشته است؛ البته گاه از این روند غالب عدول  به 
 های تفسیری ایشان خواهد آمد.کرده که قابل اغماض است و در بخش آسیب 

با نوعی نگرش ادبی  اجتماعی    –مبانی تفسیری شریعتی علاوه بر بعد علمی عمدتا آمیخته 
نیز بوده است. البته آنچه مسلم است اینکه تمامی این ابعاد با هدف هدایتی و اصلاح طلبی در  

 باشد. ترین اهداف این مفسر در نگارش نوین می جامعه دنبال شده است و از اساسی  
به مثابۀ کتاب زندگی، باور به ضرورت تعامل علم  قرآن    باور به ضرورت اصلاح دینی، تلقی 
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باشد  های گرایش شریعتی به تفسیر علمی می از زمینهقرآن    و دین و باور به جامعیت و اعجاز
 (. 51 -43کرد محمدتقی شریعتی به تفسیر علمی، )بنگرید به: ابراهیمی، روی 

راه با تعداد آیات،  شیوۀ تفسیری شریعتی نیز بدین گونه است که مفسر ابتدا نام سوره را هم
بر اساس ترتیب نزول و سپس کل سوره را هم  یا مدنی، چندمین سوره  آیات  مکی  با معنی  راه 

ک می  ذکر  بعد  سوره  گاه  و  قبل  سوره  با  را  سوره  تناسب  آن  از  پس  و  کرده  سپس  بیان  ند. 
و  صورتی در پردازد  می  آیات  تفسیر  به  و  کرده  بیان  غالباً  باشد  آمده  سوره  برای  نزولی  شأن  که 

لای  هرگاه توضیح خاصی برای لغات لازم دید تحت عنوان بحث لفظی یا توضیح لغات در لابه 
 تفسیر ارائه می دهد.  

محمد تقی شریعتی در تفسیر خود به مسائل اجتماعی و علمی توجه دارد و در عین حال از  
  ءنظر دارد و آرا  تبیانو  مجمع البیانتفاسیر قدیم غافل نیست و به امهات تفاسیر شیعه از جمله 

آرای فخر رازی را هرجا که لازم دیده نقل و گاه نقد می کند.    تربیش ها و نیز از تفاسیر عامه،  آن 
نیز   تفاسیر جدید  نظریات عبده در    المیزانو    تفسیر طنطاوی به    تربیش از    تفسیر جزء عمو 

 نظر دارد. 
نوین  صاحب   می تفسیر  تفسیر  مقدمه  عمل  در  به  کوشش  منتهای  تفسیر  این  »در  گوید: 

آمده است که برای عموم قابل استفاده باشد تا مردم مسلمان با مأنوس شدن به قرآن، به صلاح و  
و   مطالب  طرح  از  الامکان  حتی  که  است  این  شوند.  دور  جنایت  و  فساد  از  و  نزدیک  تقوی 

کار بردن اصطلاحات علمی و فلسفی خودداری شده است و اگر ناگزیر از  مباحث مشکل و به 
با حروفی غیر از حروف معمولی تفسیر آن بخش ادبی یا علمی بوده  ایم تا افراد ها را آوردهایم 

 ، هفتاد و یک(. تفسیر نوین ناوارد معطل و ناراحت نشوند« )شریعتی، 
قرآنی   علوم  پیرامون  متعددی  مباحث  خود  تفسیر  مقدمه  در  مفسر  این  که  است  گفتنی 

و مباحثی از  قرآن    چون تحریف ناپذیری قرآن، توقیفی بودن آیات، اختلاف قرائات، اعجازهم
 این قبیل را مطرح کرده که بسیار مفید و راهگشاست. 

 هایی از مواضع دو مفسر در آیات علمی . مقایسۀ نمونه2
از  علمی  آیاتی  سراغ  عینی  صورت  به  بخش  این  عمل قرآن    در  و  در  رفته  را  مفسر  دو  کرد 

 شویم تا نقاط قوت و ضعف هر مفسر را ارزیابی کنیم. ها جویا می چگونگی تفسیر آن 



 ـای آسیب های علمی طنطاوی و شریعتی: مقایسه دریافت   207  شناسانه ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 سورۀ نبأ  16-12( آیات 2-1
آیات   تفسیر  به  نبأ،  سوره  لطائف  اول  بخش  در  را    13و    12طنطاوی  آیات  این  و  پرداخته 

سوره ملک دانسته است. وی این تناسب را از قول دوست علامه خود بیان می   3متناسب با آیه  
  13و    12کند که در تفسیر خود به کرات از نظرات او بهره گرفته است. لذا بجای تفسیر آیات  

سوره ملک می پردازد و تا انتها فقط آن را تفسیر می کند! بدین نحو که    3سوره نبأ، به تفسیر آیه  
خلأ عظیم و بزرگی در بنای آسمان وجود دارد که همان »فطور « یعنی شکافهاست که با چشم  

می  دانش  و  علم  با  بلکه  نمی شوند  رنگ دیده  و همه  نیلگون  رنگ  همچنین  فهمید.  های  توان 
در شکاف  آن هفتگانه  چشم  که  دارد  وجود  آسمان  خلل  و  نمی ها  را  و  ها  زمین  طرفی  از  بیند. 

سدیم،   کلسیم،  روی،  مس،  آهن،  مانند  واحدی  عناصر  از  مرکب  ستارگان  و  ماه  و  خورشید 
گونه دعا  منیزیم، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن هستند؛ آیا مسلمانان آن را می دانستند! سپس این 

)طنطاوی،  می   ».  ... النائمه  الاسلام  أمة  الیک  اَشکو  اللهم  المشتکی،  الیک  »اللهم  کند: 
 (. 13/ 13، الجواهر

می  تفسیرش  ضمن  که  دعاهایی  با  می طنطاوی  کید  تأ خواب  نماید،  در  مسلمانان  که  کند 
می  به سر  در غفلت  که  دنیا  علوم روز  از  و  بدان قرآن    برند  بی بسیار  اشاره شده  لذا  ها  و  خبرند 

به مطالعه این تفسیر علمی جلب    تربیش ها هشدار داده و توجهشان را نیز هرچه  گونه به آن این
 کند. می 

می  ارائه  را  دلایلی  عناصر  طنطاوی سپس  از  و ستارگان  زمین  ثابت کند خورشید،  که  دهد 
حْمَانِ مِن تَفَاوُتٍ« را تفسیر کند.    وسیله آیه »ما تَرَی اند تا بدینواحدی تشکیل شده فی خَلْقِ الرَّ

ها بیان از این رو نظرات علمی برخی دانشمندان را با به تصویر کشیدن وسایل آزمایشگاهی آن 
طیف می  به  خورشید  تجزیه  از  تصویری  مثال  عنوان  به  از  کند.  تصویری  نیز  و  مختلف  های 

نشان می  را  با عناصر مختلف  اثر اشتعال اجسامی  بر  متعدد  نورهای رنگی  دهد؛ گویی  ایجاد 
 این قسم از تفسیر، بخشی از کتاب علوم آزمایشگاهی دانش آموزان است.

این آن  سپس  رمزی  اشاری  معنی  یا  آیه  ظواهر  از  را  مذکور  معانی  که  دهد  می  ادامه  گونه 
اش در اینجا علومی است که زمین را پر  شود و قرینه بدست آورده که جز با قرینه شناخته نمی 

خبر اند و این از تقصیرات امّت اسلامی است که باید نسبت  کرده ولی اکثر مسلمانان از آن بی 
زمینه  همه  در  اروپاییان  برتر  به  و کشاورزی  پوشاک  و  خوراک  و  تجارت  و  از سیاست  اعم  ها 
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اینمی  نهایت  در  او  می بودند.  دعا  گردان  گونه  اسلامی  امت  را محبوب  علم  خداوندا  که  کند 
حفظ  که  پدران قرآن    همانطور  محبوب  را  بدان  شدن  متبرک  )طنطاوی،  و  دادی  قرار  شان 

 (.  15/ 13، الجواهر
شود و  متذکر می قرآن  لای تبیین آیاتگونه است که طنطاوی هدف از تفسیرش را در لابه این

مکرراً بیان کرده و دیدگاه مخاطبین تفسیرش را نیز به  قرآن    نگرش علمی خود را نسبت به آیات
سوره نبأ    16تا    14سازد. طنطاوی در بخش دوم لطائف، به تفسیر آیات  این قسمت متمایل می 

به  توصیف  پرداخته  منشأ  را  دو  این  و  کرده  اشاره  »نباتاً«  و  اً«  »حبِّ کلمه  دو  بر  تنها  که  ای  گونه 
 (.  28 -16/ 13، الجواهرها قرار داده است )طنطاوی، راه با عکس آن حدود چهل نوع گیاه هم 

باز هم ارائه مطالب علمی و  رغم  علی جای بسی تأمل است که طنطاوی   درک این مطلب 
به اعلی رسانده  به حد  را  در حال  طوری تجربی  که  این  از  غافل  آن غرق شده،  در  که خواننده 

 اش می نویسد:خواندن تفسیر کتاب وحی الهی است. ژاک ژمیه تفسیر پژوه غربی در مقاله 
می  چشم  واقعیت  براین  به  طنطاوی  را  ای  لبه  دو  شمشیر  مثالها،  تعدد  با  که  پوشد 

می را  دست  پروردگار  صنع  ستایش  حس  تواند  می  سو  یک  از  که   تر بیشگیرد 
تفصیلات  طغیان  شدن  کوفته  سر  خطر  در  حس  همین  دیگر  سوی  از  و  برانگیزاند 

 (.58 -43علمی است« )ژمیه، »شیخ طنطاوی...«، 
آیه   ذیل  این موضوع را محل    12شریعتی  به آسمانهای هفت گانه اشاره کرده،  نبأ که  سوره 

ها با  بحث مفسران و دانشمندان اسلامی دانسته و از میان اقوال مختلف، که بطلان برخی از آن 
می  نقل  و  کرده  انتخاب  را  قول  دو  است،  علوم روشن شده  اول پیشرفت  را  که  آن   کند:  »سبع« 

دانسته  هفتگانه  به سیارات  شناخته  ناظر  درگذشته  برای همه طوائف  سیارات  این  اولًا  زیرا  اند؛ 
می  متوجه  محسوس  مخلوقات  به  را  خلق  همواره  نیز  خداوند  و  بوده  همچنین  شده  و  سازد 

»سما« در لغت به معنی هرچیزی است که در بالا و جهت فوقانی باشد. قول دوم ناظر بر این  
می  گفته  معینی  عدد  به  که  همانطور  عربی  در  هفت  یعنی  سبعه«؛  و  »سبع  که  بر  است  شود، 

می  اطلاق  نیز  عدد  و  مطلق  بوده  اصناف  جمیع  جامع  هفت  عدد  برخی  عقیده  به  زیرا  گردد؛ 
 (. 14، نوینتفسیر کامل است )شریعتی، 

شریعتی پس از بیان این اقوال، در زمینه آسمانهای هفت گانه، به بیان فایده این تعبیر قرآنی  
اینمی  نتیجهپردازد. وی  تاریخ حیات علمی و فکری  گیری می گونه  به لحاظ  ما هرچه  کند که 

یابیم و این گردیم افکار را محدودتر و جهان را در نظر گذشتگان کوچکتر می بشر به عقب برمی 
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پیشرفت  اکنون مختصر لکه با  که  رقیق در  های علمی جدید است  ابری  مانند  های سفیدی که 
دانیم که کهکشان راه شیری است و شامل خورشیدهای بسیار  ای از آسمان می بینیم، می گوشه 

های هفتگانه بشر را متوجه  در چهارده قرن پیش با تکرار آسمان قرآن    شمار است.و ستارگان بی 
ماه و  این فضای بی ساخت خورشیدها  دیگر در  دیده  ها و نجوم و کواکب  دارد که  انتها وجود 

 (. 16، نوین تفسیرشوند )شریعتی، نمی 

ترین توجیه برای »سبع سماوات«  ترین و قانع کنندهکند که به این مفسر در ادامه تصریح می 
معتقدیم   ما  چون  نماید.  کشف  بهتری  وجه  آینده  در  علوم  پیشرفت  شاید  تا  است  همین  فعلًا 

توان به احتمال پیدایش نظرات بهتر و انتظار  همان گونه که در کتاب تکوین الهی و طبیعت نمی 
تشریع   کتاب  در  ایستاد،  باز  کائنات  در  تحقیق  و  علمی  نظر  اظهار  از  آینده  در  علم  ترقی 

می منافی نباشد، نباید از  که با اصول و فروع دین و هم با مبانی ادبی و عل پروردگار نیز تا جایی 
 جا(.تحقیق و اظهار نظر به امید آتیه خودداری کرد )همان 

ها را »بنای  پردازد که چرا خداوند آسمان شریعتی در ادامه تفسیر آیه به بیان این مطلب می 
بیان معنای   اجًا« پرداخته و پس از  وَهَّ سِرَاجًا  به توضیح آیه »وَجَعَلْنَا  نامید. بعد از آن  محکم« 
نیز   و  است  وهّاجاً(  )سراجاً  مصداق  که  خورشید  فواید  توصیف  به  فروزندگی،  به  »وهج« 

 (.18 -17، نوین تفسیرپردازد )شریعتی، موقعیت دقیق و حساب شده آن در آسمان می 
تفسیر شریعتی از آیات مذکور در عین اختصار، نسبتاً کامل، رسا و شیوا و نیز کاملًا مرتبط  
مقصد   و  مبدا  که  را  آن  هدایتی  بُعد  دائماً  آیات  علمی  جنبه  بیان  ضمن  و  است  آیه  همان  با 
معبود   به  بنده  نیاز  اوج  مبین  مفسر  لحن کلام  عبارت دیگر  به  می شود؛  متذکر  دارد  توحیدی 
تفسیری این صبغه قابل درک   عالم و قادر مطلق خویش است و تقریبا در جای جای مباحث 

 است.
طور کاملا روشن و مختصر سوره نبأ، هر آیه را به   16تا    14همچنین مفسر در تفسیر آیات  

نیز در غالب چند سطر »حب« و »نبات«، »جنّت« و   16-15دهد. در توضیح آیات توضیح می 
»لفیف« را توصیف کرده و در ادامه اشاره به رحمت واسعه الهی دارد و لطف بی نهایت او را  
کاملا   بطور  نیز  آیات  این  توضیح  )همان(.  است  شمرده  بارز  آیات  این  در  بندگان  به  نسبت 
کاملا  تفسیر  بعد هدایتی  اینکه همانند گذشته  بوده ضمن  در حد ضرورت  و  مفید  و  مختصر 

 نمایان است. 
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دَ ذَالِک دَحَاهَا«  30( آیۀ 2-2 ضَ بَعأ رأ َ  سوره نازعات: »وَ الْأ
طنطاوی در تفسیر این آیه، اشاره کوتاهی داشته و منظور از »دحاها« را بسط و مهد بودن  

 (.35/ 13، الجواهرزمین برای سکونت بیان کرده است )طنطاوی، 
سوره نازعات که اشاره به خلقت آسمان و زمین، شب و   33تا   27شریعتی در توضیح آیات  

کوه  گیاهان،  و  آب  هستی  روز،  بر  برهان  و  دلیل  اقامه  را  آیات  این  بیان  دارد،  چهارپایان  و  ها 
کند که شهرستانی  گونه بیان می ها ذیل واژه »دحاها« اینداند و در توضیح لغات آن آفریننده می 

گردش در آورد« معنا نموده، بر  با شواهد فراوان لغت عرب »دحی« را »به   الهیئه و الاسلام در  
اند )شریعتی،  را »گسترانید« معنا کرده قرآن    خلاف عموم مفسران که »دحی و طحی« در آیات

اند »دحو« گردشی  گوید: »گفته (. وی در تأیید نظر شهرستانی و ادامه آن می 44،  نوینتفسیر  
مانند   کند  حرکت  و  بچرخد  نیز  دیگری  محور  بر  خود  دور  بر  گردش  ضمن  چیزی  که  است 
از   و  جدید  اکتشافات  مطابق  این  و  است  زمین  گردش  کیفیت  مبین  کاملًا  معنی  این  و  فرفره، 

 جا(.شود« )همان محسوب می قرآن  معجزات علمی 
(  123/ 5،  تهذیب اللغهالبته با تحقیقی که در برخی از کتب لغت متقدم )از جمله ازهری، 

معنای   شده،  آورده  لغت  کتب  عموم  در  که  بسط  معنای  بر  علاوه  گردید،  معلوم  شد،  انجام 
گونه که  اند. پس همان چون پرتاب کردن و غلطاندن نیز برای واژه »دحو« ذکر کرده دیگری هم 

، ذیل واژۀ »دحو«(، اگر »دحو«  قاموس قرآنهم ذکر شده )بنگرید به: قرشی،  قاموس قرآن  در  
و   وضعی  حرکت  با  اینصورت  در  سنگریزه،  و  سنگ  غلطاندن  مثل  باشد؛  غلطاندن  معنی  به 

این صاحب   بنابر  یابد.  می  تطبیق  نوین  انتقالی زمین  و  تفسیر  نکته ظریف  به  قسمت  این  در 
 نیز باشد.  قرآن   تواند متضمن اعجاز علمی قابل تأملی اشاره کرده که می 

 سوره عبس 19( آیۀ 2-3
دهد که در  دربارۀ »من نطفةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرَه«، به نظر صاحب جواهر این آیه به انسان تذکر می 

نمی  خلقتش  یک  امر  از  که  دانست  خواهد  اینکه  اول  دارد:  فایده  دو  بیندیشد  اگر  که  اندیشد؛ 
اش همان خدایی است که  نطفه ناچیز در خون حیض است و دوم اینکه خواهد دانست آفریننده

شود  ترین موقعیت قوام و پایداری )فی أحسن تقویم( قرار داد. سپس متذکر می آن نطفه را در به 
های زیبای جسمتان از آن شما نیست، بلکه همگی از فضل و قدرت و  که هیچ یک از نعمت 

درس   خود  خلقت  نظام  این  از  و  کنید  توجه  معرفت  و  علم  با  پس  است،  پروردگار  حکمت 
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 (. 48/ 13، الجواهراید )طنطاوی، بیاموزید که اگر غفلت کنید نعمت خداوند را ترک گفته 
اعضای   و  نیاز غذایی  و  موقعیت جنین  و  و چگونگی  نطفه  بیان تشکیل  به  طنطاوی سپس 

نوآوری ذکر می  اینکه اطلاعات خارج را  حفاظتی آن پرداخته و آن را شامل دو گونه  کند: اول 
اعضای بدن مانند دست و پا برای حرکت،  که  آن   کند و دوم توسط حواس پنج گانه دریافت می 

  48گیرند تا منافع خود را دریافت و مضرات را دور کنند )همان، از مغز در داخل بدن فرمان می 
از اعضا )با  49  - نیازهای غذایی مختلف برای رشد هریک  به  به مرحله  (. وی سپس مرحله 

طور جزء به جزء پرداخته و مفصل و مبسوط آن را شرح  ذکر نام عضو و غذای مورد نیاز آن( به 
 (.  51-49دهد )همان، می 

اگر چه مفسر در ابتدای تفسیر آیه مذکور به خوبی انسان را به پستی و ضعف خود و علم و  
شود، اما در ادامه بحث کلام خود را از حوزه تفسیر این  اش متذکر می قدرت لایتناهی آفریننده 

را   آناتومی  آیه و صرفاً علمی، در حیطه علوم تجربی و  با  مرتبط  مباحث غیر  و  آیه خارج کرده 
می  به شرح  مذکور  آیه  ذیل  شریعتی  شکل دهد.  مورد  در  مختصر  و  کامل  روشن،  گیری طور 

شکل  سپس  و  گفته  سخن  زن،  تخمک  و  مرد  اسپرم  با  و نطفه،  داخلی  اعضای  تمام  گیری 
متذکر می  را  ناچیز  از همان نطفه  بدن  رَه( ختم می شود  خارجی  )فَقَدَّ با  که  آیه را  پایان  و  شود 

تفسیر  شود )شریعتی،  کند که به تمام این اعضا اندازه دقیق و معینی داده می گونه تفسیر می این
 (. 58  -57، نوین

بُعد هدایتی در آن ملموس است  که آن   این تفسیر کاملًا روشن و مرتبط با آیه بوده و علاوه بر 
دارد، از حیطه منطقی تفسیر آیه  و انسان را در برابر خالق حکیم خود به خضوع و خشوع وا می 

 آید. نیز عدول نکرده و کاملًا معتدل به نظر می 
رَ فَهَدَی«  3( آیۀ 2-4 ذِی قَدَّ  سوره اعلی: »وَ الَّ

رَ فَهَدَی«، یعنی جنسطنطاوی در توضیح این آیه می  ذِی قَدَّ های اشیا و انواع و  گوید: »وَ الَّ
افعالشان را تقدیر کرد. پس ستاره ویژگی  ای را رها نکرد،  هایشان و مقادیر و صفاتشان و آثار و 

ای آفرید مگر مگر اینکه حرکاتش را با حساب مقدر فرمود و نه خورشیدی و نه ماهی و نه سیاره 
شود. سپس در ادامه توضیح این  اینکه برایش حسابی مقدر فرمود که هیچ خللی در آن وارد نمی 

ی  فَسَوَّ خَلَقَ  ذِی  »الَّ بعدش:  و  قبل  آیات  با  فَهَدَیآیه  رَ  قَدَّ ذِی  الَّ وَ  الْمَرْعَی«  .  أَخْرَجَ  ذِی  الَّ وَ   .
بیان سه نکته و تفصیل آن  پردازد که عناوین این نکات عبارتند  ها می دربخش لطائف سوره به 
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شکل  عجیبی  از:  حیوانات  و  انگور،  و  انجیر  نخل،  عجایب  معدنی؛  بلورهای  عجیب  های 
و...هم پایان  چهار  آبزیان،  پرندگان،  حشرات،  انواع  ،  116/  13،  الجواهر)طنطاوی،    چون 

118  .) 

طنطاوی پس از بیان توصیفاتی در مورد عجایب بلورهای مواد معدنی مانند سدیم و اشکال  
آن  میان  تفاوت  و  انجیر  و  نخل  مثل  درختانی  و  نباتات  عجایب  توصیف  به  آن  ها  مختلف 

آن می  مانند  و  انجیر  و  انگور  و  خرما  کیفیت  مورد  در  سؤال  سیزده  سپس  و  نیز  پردازد  و  ها 
دهد )همان،  ها ارائه می هایی را نیز به تفصیل برای آن درختانشان مطرح کرده که در ادامه پاسخ 

118-  123  .) 

به عجایب حیوانات مربوط است،   طنطاوی در توضیح سومین نکته از لطائف این آیه، که 
توضیحاتی  کدام  مورد هر  در  اینکه  از  پس  و  کرده  بندی  طبقه  گروه  چهار  به  را  حیوانات  ابتدا 

دهد، به شمارش تعدادی از اختصاصات پرندگان و بعد از آن به بحث در مورد  اجمالی ارائه می 
کند  ها را توصیف می نمونه حشره، آن   30ها پرداخته و ضمن نمایش حدود  حشرات و انواع آن 

 (. 143 -125)همان،  
بحث علمی طنطاوی در این آیه و آیات مشابه طوری است که شکل کلام از گونه تفسیری  

شناسی جانوری و گیاهی درآمده است؛ گویی مفسر خارج شده و به مانند یک مبحث زیست 
گونه مباحث علمی را مطرح و توصیف نماید و مخاطب خود را از  به دنبال بهانه ای بوده تا این 

می آن  که  بارزی  ضعف  سازد.  گاه  آ هم ها  کرد،  اشاره  بدان  آیه  این  تفسیر  در  موارد  توان  چون 
که همان هدایت بشر به سوی کمال  قرآن  مشابه، غافل نمودن خواننده متن از هدف اصلی آیات

باشد؛ زیرا مخاطب هنگام خواندن مطالب  از مسیر دعوت به توحید و یگانه پرستی است، می 
تفسیر که  اصلی  بحث  از  کلی  بطور  بخش  این  و  قرآن    تفسیری  شده  منحرف  است  کریم 

می  گسترده  احساس  بیان  که  است  درحالی  این  است!  علمی  متن  یک  مطالعه  حال  در  کند 
هایی مرتبط و  هیچکدام از این مثالهای گیاهی و جانوری ارتباطی با ظاهر آیه ندارد و بیان مثال 

 اشارات مختصری به عالم هستی، خواننده را زودتر و بهتر به هدف آیات رهنمون می سازد. 
رَ فَهَدَی« این ذِی قَدَّ کند که هر موجودی، هم  گونه بیان می شریعتی ذیل این آیه شریفه »وَالَّ

اندازه  بقا و عمر،  و  دوام  به  در شکل و حجم و ساختمان و هم  ادامه  دارد. سپس در  ای معین 
ای غیر  که اندازه صورتی ات و مضرات آن درتفصیل در مورد حجم و وزن و گردش زمین و خطر
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این می  با  داشت سخن می از  آن  فوائد  و  میزان غلظت هوای محیط زمین  در مورد  نیز  و  گوید 
می  شرح  را  مطالبی  میزان  توسط  همین  که  روز  علمی  اطلاعات  از  استفاده  با  مفسر  دهد. 

به  جهان  کتاب دانشمندان  مطالعه  و  آمده  مطرح  دست  را  مذکور  مباحث  آنها،  علمی  های 
 (. 144-143، نوین تفسیر نماید )شریعتی، می 

کند این مفسر همچنین در مورد چگونگی و میزان رشد نباتات و حیوانات مطالبی را بیان می 
ش انجام  1291م/  1912و برای نمونه آزمایش را که توسط محققی بنام اَلِکسیس کارِل در سال  

ذکر می  تکه شد  کارِل  که  ترتیب  این  به  نارس جوجه کند.  قلب  از  آزمایشگاه خود  ای  در  را  ای 
تحت شرایط ویژه، تغذیه کرده و در یک شبانه روز دو برابر شده و روز بعد چهار برابر و .... و  

یافت. این محقق دریافت که اگر رشد  سی و دو برابر و همینطور با تصاعد هندسی افزایش می 
این قطعه گوشت به همین صورت پیش می رفت در ظرف ده سال حجمش با چهل میلیون کره  

شوند  حساب بزرگ نمی کرد؛ ولی نه مرغ و نه جوجه و نه هیچ حیوان و نباتی بی زمین برابری می 
 (. 145،  نوینتفسیر آید )شریعتی، ها به عمل می و کنترل دقیقی در آن 

ای انگیز از عالم مورچگان، گیاهی مانند کاکتوس و حشره شریعتی سپس مثالهایی حیرت 
ها بیان کرده و مشکلات و فجایع  کرد آن مثل کفشدوزک را پیرامون شکل و اندازه و رفتار و عمل 

شود. این مفسر هدایت را شامل  ها را با ایجاد اندک تغییری در موارد فوق یادآور می مهلک آن 
ها و در همه کائنات و مخلوقات می داند و معتقد است اگر براستی بخواهیم حق  جمیع هدایت 

رَ فَهَدَی« یک کتاب   مطلب ادا شود باید برای این آیه کوچک و تشریح کامل این دو کلمه »قَدَّ
 (. 146بزرگ بنویسیم )همان، 

چون قانون جاذبه درعالم جمادات و کیفیت لذا در بحث هدایت، مطالب علمی دیگری هم
هدایت   نیز  و  نباتات  عالم  در  تکثیر  و  حفظ  دفاع،  لقاح،  محیط،  با  تطابق  تغذیه،  زندگانی، 

شگفت  مثالهایی  ذکر  با  را  جانوران  در  برخی  پروردگار  اثناء  این  در  و  است  داده  شرح  انگیز 
کند؛ از جمله اینکه دونالد هانری پرتر  اعترافات و اقرارهای دانشمندان را در این زمینه بازگو می 

 دانشمند فیزیک و ریاضی می گوید: 
دست خالق بوده و وجود خدای متعال پایه اساسی خلقت به هر نحوی انجام شده به

به آن پاسخی  تا حال  که  و جواب سؤالاتی  کلمه  هر فرضیه است  داده نشده یک  ها 
 (. 150–149است و آن کلمۀ »خدا« است )همان ، 

شریعتی در تفسیر این آیه نکات مهم و ارزشمندی را که به وضوح مرتبط با ظاهر آیه است  
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بافت تفسیری خود را علیرغم ذکر مثالهایی متعدد و متنوع   بیان داشته و انسجام و یکپارچگی 
به  است  کرده  مفصل  طوریحفظ  شرح  وجود  با  و  کرده  دنبال  را  واحدی  هدف  در مجموع  که 

 گونه انحراف و تجاوزی از اصل و هدف آیه نشده است.تفسیر خود از این آیه دچار هیچ 
 کرد دو مفسر در تفسیر آیات علمی . مقایسۀ روی 3

های آن دو را در  کرد طنطاوی و شریعتی، امتیازات و کاستی در این بخش ضمن مقایسۀ روی 
 نماییم.مبانی و روش، بررسی می 

 ها و محاسن مشترک( دغدغه3-1

ها از  اگر چه طنطاوی در تفسیر خود بدنبال رشد علمی مسلمانان و جبران عقب ماندگی آن 
مسلمین   جامعه  اصلاح  و  هدایتی  نگرش غالب  با  نیز  شریعتی  و  بود  در غرب  علوم  پیشرفت 
و   و رشد  مسلمین  با هدف هدایت جامعه  تفسیر  دو  اما هر  درآورد،  نگارش  به  را  تفسیر خود 

  ها نگاشته شده است. یکی دیگر از مزایای مشترک این دو تفسیر بیان اعجاز علمی بالندگی آن 
طور برجسته و تأثیر گذار است که غالباً تحسین برانگیز بوده و خواننده را بر سر ذوق می  به قرآن  
 آورد.

های مثبت این دو تفسیر است. صرف  گیری از سلاح عقل و علم در تفسیر نیز از ویژگی بهره
به در  طنطاوی،  تفسیر  در  خصوص  به  گاهی،  اینکه  از  آن نظر  بهکارگیری  حد  ها  از  علم  ویژه 

اعتدال خارج شده است، اما با توجه به اینکه تعقل و تعلم از سفارشات مؤکد دین مبین اسلام 
آن می  معتدل  کاربرد  لذا  به باشد،  است.  ستودنی  تفسیر  در  طنطاوی  ها  تفسیر  گرچه  علاوه 

اشکالاتی دارد، اما توانسته است در زمان خود نقش مؤثری در شکستن ذهنیتی در جوانان که  
 مبتنی بر تعارض علم و دین بوده، داشته باشد. 

نوین   پیشتفسیر  با  را  تفسیری  برجسته  نکات  غالب  که  جهت  آن  از  و  نیز  هدایتی  زمینه 
ای، در خود جای داده و به نکات علمی، ادبی و اجتماعی آیات توجه  بدون طرح مباحث حاشیه

ویژه ای مبذول داشته، در عین حال تمام این مفاهیم را با بیانی ساده و روان و قابل استفاده برای  
تفسیر   برتر  ویژگی  یک  است  گفتنی  است.  اهمیت  حائز  و  مفید  بسیار  است  نگاشته  عموم 

به   نسبت  هم  نوین  طنطاوی  تمامتفسیر  که  است  آن  بودن  است  قرآن    کامل  کرده  تفسیر  را 
 (. 105، تفسیر و تفاسیر جدید)خرمشاهی، 
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 الجواهر شناختی های مبنایی و روش( ضعف3-2

به الجواهر    تفسیر قبل  مثبتی که در بخش  نکات  از  برخورداری  ها اشاره شد،  آن   برخلاف 
توان طبقه بندی کرد:  ها را در چهار دسته می های متعدد است. این آسیب گرفتار عیوب و آسیب 

می آن  فرض  این  در  که  است  مؤلف  تفسیری  مبنای  در  اشتباه  از  برخاسته  یا  شان  توان ها 
به خاطر شیوه عمل آسیب  یا  مبنایی خواند؛  می های  که  است  مفسر  تفسیر  و روش  توانش  کرد 
که  آسیب  است  شده  خطا  دچار  اصول  و  مبانی  تطبیق  مقام  در  مفسر  یا  دانست؛  روشی  های 

نتیجه اشتباهات مفسر  توان می  یا پیامدهای خاصی است که در  نامید؛  شان آسیبهای محتوایی 
های غایی نامید  شان آسیب توان در مبنا یا روش و محتوای تفسیرش به وجود آمده است که می 

یان آسیب)بنگرید به: اسعدی و همکاران،    (.502-462/ 1، های تفسیریشناسی جر

قرآن    های مبنایی تفسیر طنطاوی آن است که او که ترین آسیب بندی، از مهم برپایۀ این دسته 
را هم  آن  تفسیر  و  نظر گرفته  در  علم  در  را کتاب  او  است؛  نگاشته  المعارفی علمی  دایرة  چون 

موضوعات علمی   به  تفصیل  به  و  نادیده گرفته  را  آیات  مقصد هدایتی  مطالب علمی  از  بحث 
 وارد شده است.

دومین آسیب مبنایی این تفسیر آن است که طنطاوی با هدف بالا بردن سطح آگاهی علمی  
جامعه و جبران عقب افتادگی جوامع اسلامی نسبت به غرب به نگاشتن تفسیر خود روی آورد.  
تفسیر در پی   در  افراطی  ارائۀ مطالب علمی بصورت  با  و  اندیشانه  نگاه ساده  با  این رو وی  از 

 ایجاد میان بری به تحصیل علم بوده است.
آسیب  از  دیگر  تفسیر  یکی  مبنایی  کتاب  الجواهرهای  به  تکوین،  کتاب  نابجای  تعمیم   ،

های مختلفی را که در هستی یا در تشریع وجود دارد و برای هر یک  تشریع است. طنطاوی نظام
او محبت را که   مثال  به طور  داده است.  به یکدیگر تعمیم  فرماست،  قواعد خاص خود حکم 

ای عاطفی و انسانی است به پیوندهای مولکولی در شیمی تشبیه کرده و از این طریق بین  رابطه 
می  برقرار  رابطه  شیمی  علم  و  اسلام  )طنطاوی،  دین  و  35  -34/  17،  الجواهرکند  اسعدی  ؛ 

یان آسیب همکاران،   (. 467 -466، های تفسیریشناسی جر
های روشی این تفسیر هم باید گفت اولا عدم توجه به سیاق آیات یکی از  در سخن از آسیب 

آسیب بارز  آیات  ترین  بافت  و  سیاق  به  اینکه  بدون  او  است.  تفسیر  در  طنطاوی  روشی  های 
واژه  تنها  باشد  داشته  مثال توجهی  تعاریف،  آن  مورد  در  و  کرده  انتخاب  آیه  از درون  را  و  ای  ها 
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 گونه ارتباطی با مفهوم و هدف آیه ندارد. کند که هیچ مصادیق متعددی را بیان می 

های روشی تفسیر طنطاوی است. او با طرح مباحث علمی  گویی نیز یکی از آسیب پراکنده
نمی  آیه  بهتر  فهم  به  کمکی  ایراد  که  این  آیه  در  معنوی  یا  لفظی  اشتراک  وجود  صرف  و  کند 

رساند. او در این تفسیر که با هدف انتقال علم به مسلمانان و لزوماً نه فقط  تفسیری را به اوج می 
نمی  دریغ  هم  عکس  و  جدول  از  شده  تدوین  آیات،  علمی  موضوعی  تفسیر  اگر  حتی  و  کند 

ازاشاره  می قرآن    ای  را طرح  آن  مستقل  بطور  که  نیابد، خود  از سخنانی  بسیاری  بسا  کند. چه 
اهمیت دارد،  قرآن  گوید، حق و صواب باشند، اما آنچه در تفسیر آیاتطنطاوی در تفسیرش می 

)نفیسی،   است  دیگری  حق  سخن  که  است  آیه  ، چهاردهم   قرن  تفاسیر   در  گراییعقل مراد 
155  .) 

های محتوایی آن هم باید گفت که تطبیق نظریه های ثابت نشده علمی  در سخن از آسیب 
آسیب قرآن    بر جمله  به:  از  بنگرید  نمونه  عنوان  )به  است  طنطاوی  تفسیر  در  محتوایی  های 

نیز  199  –  197/  10،  الجواهرطنطاوی،   آن  بودن  با تصور علمی  (. تطبیق مطالب غیر علمی 
به عنوان مثال او در تفسیر آیات   تا    67یکی دیگر از آسیبهای محتوایی تفسیر طنطاوی است. 

می   74 اشاره  ارواح  احضار  علم  به  کند  می  مطرح  را  اسرائیل  بنی  گاو  داستان  که  و  بقره  کند 
ای از مسلمانان بخاطر کسب علم و معرفت برای این کار تربیت شوند  معتقد است که باید عده 

 (. 89، 85-84/  1، الجواهر)طنطاوی، 
لذا   است؛  علم  دوستدار  یک  اطلاعات  طبیعی،  علوم  از  طنطاوی  اطلاعات  طرفی  از 
سطحی نگری او به علوم مانع از آن شده که بتواند بین مطالب مختلف علمی تفکیک قائل شده  

)نفیسی،   گیرد  پیش  در  بخش  هر  با  متناسب  روش  ، چهاردهم   قرن  تفاسیر   در  گراییعقل و 
طور  توانست در مقطعی از زمان به که  آن   موارد، تفسیر طنطاوی با وجود  (. گذشته از این 155

را پاسخ   آرامش روانی مسلمانان شود و هماورد طلبی علم زدگان غیر مسلمانان  باعث  کاذب 
کاستی  به  توجه  با  وجود  این  با  آسیب دهد،  و  و  ها  منفی  پیامدهای  محتوایی،  و  مبنایی  های 

  ها عبارت است از: دور شدن از هدف تربیتی های غایی را نیز در برداشت که برخی از آن آسیب 
بشر، زمان قرآن   توحیدی  تفسیرو هدایت  نظریه های  قرآن    مند ساختن  در  ثبات  دلیل عدم  به 

ها به دلیل عدم انجام فعالیتهای علمی و کوته  علمی، عیبجویی از گذشتگان و مقصر دانستن آن 
 فکری، اضطراب و تشتت آرا علمی بیان شده در تفسیر.
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 تفسیر نوین های تفسیری در ( عیوب و آسیب3-3

تفسیر با  مقایسه  در  تفسیر  ناچیزی الجواهر    این  بسیار  آسیبهای  و  معایب  از  طنطاوی 
ها غالباً بر بخش محتوایی وارد شده است؛  برخوردار است که تقریبا می توان گفت این آسیب 

قرآن    از جمله اینکه شریعتی گاهی در تفسیر خود مطالب غیر علمی را با تصور علمی بودن، بر
سوره نمل که خداوند از سخن گفتن    18تطبیق داده است. به عنوان نمونه ایشان در تفسیر آیه  

مْلُ ادْخُلُواْ مَسَکنَکمْ ...«، این گونه نوشته است که  مورچه سخن می گوید: »قَالَتْ نَمْلَةٌ یأَیهَا النَّ
شناسی پیشرفت نمود و در زمان ما معلوم  »مفسران در معنی آیه درمانده بودند... تا علم حشره

تفسیر  فراوان است« )شریعتی، قرآن   شد مورچه سخن می گوید، و از این قبیل معجزات هم در
 ، شصت و هفت(. نوین

های علمی قطعی دانست. با توجه به معانی مختلفی  توان از یافتهسخن گفتن مورچه را نمی 
که ذیل ماده »قول« بیان شده، غیر از فضای کلام و سخن بشری این واژه، معانی دیگری را نیز  

(، دلالت طبیعی و زبان حال در امثال عبارتِ »إمتلأ  8شامل می شود: حدیث نفس )مجادله/  
الحوض و قال قَطْنی« یعنی حوض پر شد و گفت مرا بس است ــ خطاب الهی و امر تکوینی  

آن  آیۀ  مثل  دیده می   11چه در  به: راغب اصفهانی،  سورۀ فصلت  )بنگرید    ألفاظ  مفرداتشود 
از  688،  القرآن این  و  نیست  ایراد کلام  توان گفت سخن گفتن مورچه مستلزم  بنابراین می   .)

صورت سخن گفتن مورچه اصلا یک مطلب علمی  تواند باشد که در این می قرآن    باب مجاز در
، نیز آن را از  امالیچون سید مرتضی در  نیست بلکه ادبی و استعاری است. برخی مفسران، هم

 مقوله مجاز و استعاره دانسته اند. 
از طرفی، صرف نظر از مطالب فوق، اگر فرض کنیم سخن گفتن مورچه یک مطلب علمی  

با آیات است آنگاه گفته می    شود که این یک نظریه ثابت نشده و غیرقطعی است که تطبیق آن 
نظریهقرآن   تطبیق  شک  بدون  و  نیست  برشایسته  علمی  نشده  ثابت  آسیبهای  قرآن    های  از 

ها مبرا نیست. اگرچه بسیار  هم از این آسیب تفسیر نوین  رود. لذا  محتوایی تفسیر به شمار می 
محدود بودن و اختصاص  تفسیر نوین  ترین کاستی  اندک و قابل اغماض است. همچنین مهم  

 کریم است.قرآن   داشتن آن به جزء آخر
 نتیجه

دغدغه   و  تأثیرگذارشرایط عصری  از  و اصلاح جامعه  نسبت هدایت  مفسر  بودن  ترین مند 
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ها در تفسیر است. طنطاوی  گیری تفاسیر هدفمند عصر حاضر و روش انتخابی آن عوامل شکل 
به  مسلمان  نسل  توجه  جلب  جهت  به  و  خود  روزگار  از  متأثر  دو  هر  شریعتی  علم،  قرآن    و  و 

قرآن    اند. از مزایای مشترک این دو تفسیر بیان اعجاز علمی روش تفسیر علمی را در پیش گرفته 
 گیری از سلاح عقل و علم در تفسیر است. طور برجسته و تأثیر گذار و بهرهبه 

با   مقایسه  در  نوین  تفسیر طنطاوی  و  تربیش گرایی  از علم  تفسیر  بوده  برخوردار  تفسیر  ی 
گیری یک تفسیر معتدلانه  تر است. هدف تربیتی شریعتی باعث شکل در این زمینه معتدل نوین 

از وی شده و ضمن بیان جنبه علمی آیات دائماً بُعد هدایتی آن را که مبدا و مقصد توحیدی دارد  
کرد او در تفسیر آیاتِ با بار علمی چنین است که نظرات علمی جدید یا  متذکر می شود و روی 

را به تصویر  قرآن    کند و تنها یک نمای کلی از اعجاز علمی تحمیل نمی قرآن    خاص خود را بر
 کشد. می 

انتقال علوم جدید به مسلمانان و تذکر این نکته که تمام    تربیش در مقابل هدف طنطاوی که  
هم بیان شده، سبب پیدایش یک تفسیر علمی افراطی از وی شده است. وی  قرآن    این علوم در

شود و نگرش علمی خود را نسبت به  متذکر می قرآن    هدف از تفسیرش را در ضمن تبیین آیات
سازد. به  مکرراً بیان کرده و دیدگاه مخاطبین تفسیرش را نیز به این قسمت متمایل می قرآن    آیات

آیه   در  نمونه طنطاوی  گونه  ۀ سور   3عنوان  به  تفسیر خارج  اعلی شکل کلامش  از  که  است  ای 
زیست   ،شده مبحث  یک  مانند  به  در  و  شریعتی  اما  است،  درآمده  گیاهی  و  جانوری  شناسی 

تفسیر این آیه نکاتی را که مرتبط با ظاهر آیه است بیان داشته و انسجام بافت تفسیری خود را  
 حفظ کرده و با وجود شرح مفصل دچار انحراف از اصل و هدف آیه نشده است. 

افتد  است گاه اتفاق می   تربیشها  ورود طنطاوی به مسائل علمی و تفصیل آن که  رغم آن علی 
سوره نازعات. تفسیر طنطاوی دچار    30گیرد؛ مانند آیۀ  در این زمینه پیشی می تفسیر نوین  که  

از مهم آسیب  متعددی است.  مبنایی، روشی و محتوایی  مبنایی طنطاوی  ترین آسیب های  های 
که او  که  است  را همقرآن    آن  آن  تفسیر  و  گرفته  نظر  در  علم«  »کتاب  المعارفی  را  دایرة  چون 

آسیب  از  پراکنده گویی  است.  نگاشته  با تصور  علمی  علمی  غیر  مطالب  تطبیق  و  روشی  های 
ترین بزرگ تفسیر نوین  علمی بودن آن نیز از آسیبهای محتوایی تفسیراو ست. در حالی که در  

   .است قرآن  ضعف آن محدود بودن به جزء سی ام
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Abstract 
 

The text of the Qurʾān is considered consistent and protected from distortion among most groups; 
however, sometimes the difference in interpretation of a verse by commentators has led to conflicting 
opinions. The phrase “Kun Fa-Yakūn” (Be, and it is) has been interpreted under two general categories: 
allegorical and literal readings. This difference in interpretation has shaped the concepts of determinism 
and free will in creation. According to research findings, the origin of this difference lies mostly in the 
foundations, methods, and inclinations of the interpreter. In the realm of foundational principles, 
differences in recitations and Arabic grammar, the authority of apparent meanings, and the language of the 
Qurʾān are among the influential factors in differing opinions. In the interpretation of the phrase “Kun Fa-
Yakūn” Sunni interpreters have utilized three methods: interpretation of the Qurʾān by the Qurʾān, the 
Qurʾān with traditions, and the Qurʾān with the sayings of companions and followers; however, Imami 
interpreters have limited themselves to interpretation with Qurʾānic verses and traditions of the infallibles. 
The interpreter's inclination in theological, philosophical, mystical, and doctrinal discussions is also very 
influential in their differing readings. Although the place of interpretation, due to its human aspect, is 
separate from the text of the Qurʾān, examining the origins of these differences is helpful in selecting 
readings and uncovering clear horizons of divine intent and acting upon them. This article, through library 
research and a descriptive-analytical method, has examined "the origin of the difference in interpreters' 
readings in the interpretation of the phrase “Kun Fa-Yakūn”. 

Keywords: Ikhtilāf al-Qirāʾāt, interpretation of the Qurʾān by Qurʾān, differences in Arabicization of the 
verses, intellectual tendencies of the commentators of the Qurʾān. 
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 درآمد
گونه تحریفی در آن  معجزه جاویدان پیامبر اکرم )ص( است که هیچ   قرآناز نگاه مسلمانان  

کن  خورد. در تفسیر عبارت  های زیادی به چشم می تفاوت قرآن    در تفاسیرحال  . بااین ندارد راه  
های مختلفی از مفسران مشهود است که ذیل دو گونه بزرگ تفسیر حقیقی و  نیز، خوانش فیکون   

شناسی  ، »گونه )بنگرید به: حامدیمجازی مطرح شده است. برای آگاهی از تطور آراء مفسران  
 (.سراسر مقاله   ،آراء مفسران«
وقوع  دانند که در عالم واقع، به مثابه کلام یا فعل الهی به را حقیقتی می کن فیکون   گروه اول  

)طبری، است  البیان  پیوسته  حسن404/  1،  جامع  صدیق  البیان  ،خان ؛  که  187/  1،  فتح   )
آنان،  نوعی معرفت و اختیار برای مخلوق نیز در آفرینش قائل    ذیل اراده و امر الهی،  برخی از 

)ابن  ه  عربی،هستند  المکیّ آملی،  16/  4،  الفتوحات  را،  صدملا؛  200ـ201،  جامع الأسرار؛ 
یم الکر القرآن  احسائی،401ـ392/  5،  تفسیر  الکلم   ؛  سو،  ازآن   .(592،  266/  1،  جوامع 

را بر زبان نمادین حمل نموده و آن را مجازی از قدرت بلامنازع پروردگار  کن فیکون   گروه دوم  
؛ طبرسی،  31/  4،  الکشاف  دانند )زمخشری،و اطاعت فوری و محض مخلوق در تکوین می 

 (. 115/ 17، المیزان؛ طباطبایی، 679/  8، البیانمجمع 

 له ئ طرح مس 
آمده است و رمز قدرت مطلقه الهی  قرآن    هشت بار و در هفت سوره از   کن فیکون  عبارت  

متفاوت از این عبارت  و برداشت  است. اختلاف آراء مفسران در تفسیر این عبارت، دو خوانش  
مسالۀ اختیار و نقطۀ مقابل آن جبر، از  یعنی جبر و اختیار در تکوین مخلوق را رقم زده است.  

مفسران،   از  گروهی  نظر  طبق  است.  تفسیر  جمله  از  قرآنی  مطالعات  حوزۀ  در  مهم  مباحث 
در تشریع نیز،    چه در مورد اختیارانسان در تکوین خود مجبور؛ اما در تشریع مختار است، گر

اند؛ اما بنا بر روایات منقول در منابع امامیه، نفی  ای به تفویض معتقد شده گروهی به جبر و عده
 این دو نظریه و اثبات دیدگاه مبتنی بر »الامر بین الامرین« است.

بر    ی فیآورده و تکال  ایبه عالم دن  ار،یخداوند انسان را بدون اخت  اکثر مفسران بر این باورند که 
نهاده  او  دوزخ   مستوجب   آنها   ترک   و   انجام  قبال   در   که   است گردن  و    عقاب  و   ثواب   یا   بهشت 
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در    ن وچ به آن خاتمه دهد    تواندی نم  ،ی فراوان در زندگ  هایی با وجود سخت  ی خواهد بود. او حت
ا م ؤم نیز  آن    یبرا   ،یکار  نیچننجام  صورت  در   دیمؤ  ریتفاس  ن یا  .شودی اخذه  محض  جبر 

، عدل خداوند از  طرفی منافات دارد. از   ع، یانسان در تشر  اریو اخت  ی است که با عدل اله  نیتکو
فعل   شاوصفات  و  خداوند    ،یان عیست  افعال  او  را  تمام  عدل  صفت  از  طبق    دانندمی متأثر  و 

تعارض   نیاست. ا حیظلم بر بندگان قب ،و عقل، بر خداوند عادل  سنت اجماع، : ی عنی ادّله  گری د
پذیرش آنها، انسان را به سوی پذیرش جبر در زندگی   که است  نش یدر امر آفر غامض از مباحث 

 هد. اجتماعی و فردی و عدم قبول مسؤولیّت افعال خود، سوق می 

ش است که  1388آبادی در سال  احمدحسیننامه ارشد  از موارد مشابه این پژوهش، پایان 
های متفاوت و قواعد متفاوت  ، گرایش قرآننویسنده، عوامل اختلاف مفسران را از جانب متن  

می  )احمدحسینتفسیری  قرآنآبادی،  داند  تفسیر  در  اختلاف  اثر(.  عوامل  سراسر  زارع  ، 
خاستگاه اختلاف آراء متکلمان را تا پایان   ش،1390نیز در پایان نامه خویش در سال  بنادکوکی  

تلقی  الهی،  کلام  مورد  در  چهارم  می سده  خداوند  صفات  از  آنان  متفاوت  )زارع  های  داند 
و تطبیق مصادیق ،  ...بررسی خاستگاهبنادکوکی،   بررسی  در پی  اثر(. جستار حاضر،  سراسر 

نامه، در رابطه با تفسیر عبارت   در آراء مفسران  کن فیکون   عوامل مطرح شده در این دو پایان 
 است.

، موقعیت نزول  قرآند: متن  داناز سه ناحیه می را  خاستگاه عمده اختلافات تفسیری  شاکر  
)شاک مفسر  شخصیّت  و  »ریشه آیات  تفسیری«،ر،  اختلافات  مبین   یابی  شمارۀ  فصلنامه   ،6  ،

ص  1379تابستان   خاستگاه    (.58ـ46ش،  که  است  سؤال  این  به  پاسخ  پی  در  پژوهشگر 
در   مفسران  آراء  فیکون   عبارت  تفسیراختلاف  عوامل    ؟چیست کن  این  از  کدامیک  حاصل  و 

 تأثیر است؟ بی  ها، کدام عامل تأثیر دارد یا احیانا  در هر یک از خوانش مذکور است؟
مقاله  در  نیز  نائینی  آیاتغروی  کل  تفسیر  در  را  مفسران  اختلاف  سبب  کریم  قرآن    ای 

به مهم می  و  به نسل کاود  که  آنها  منتقل شدهترین  نیز  بعدی  )غروی  کند  ، اشاره می است   های 
آیات  »،  نائینی  تفسیر  در  مفسران  اختلاف  انسانی   «،کریم  قرآنسبب  علوم  شمارۀ  مدرس   ،

سبب اختلاف آراء مفسران در تفسیر عبارت    نوشتار حاضر؛ اما  (138 ـ115  ش، ص 1380،  23
 را مورد بررسی قرار داده است.  کن فیکون  
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برخلاف    است   دانیم« نوشته چه می کن فیکون   »از    با نام ش  1397ای در سال  فدائی مقاله 
اساس  بر  را  انسان  خلقت  و  تکوین  که  مشهور،  »  نظر  فیکون  آیه  فوریت  کن  و  سرعت  با   ،»

داند و معتقد است که انجام امر خدا با روال طبیعی لازم در  ، آن را تدریجی می کندتوصیف می 
آفرینش نمایانگر حضور خدا در همه احوال است. پژوهش حاضر به عوامل تأثیرگذار در آراء  

 است. شدهپرداخته کن فیکون  مفسران در تفسیر عبارت  
مقاله  در  گونه حامدی  عبارت  ای  در  را  مفسران  تفسیری  مختلف  فیکونهای  دو  کن  ذیل   ،

تازه است )خوانش مجازی و حقیقی مطرح کرده  مقالهشناسی«،  ، »گونه کندحامدی  ؛  (سراسر 
کن فیکون   های متفاوت از  در مقاله حاضر در جستجوی عوامل مؤثر در این برداشت   نویسنده

« پرداخته که  کن فیکون بررسی »خاستگاه اختلاف خوانش مفسران در تفسیر عبارت است و به  
 تاکنون پژوهش قابل ذکری، در این موضوع تدوین نیافته است. 

باعث بوجود آمدن انواع  عوامل فراوانی  اما    ؛انداکثر تفاسیر بر اساس اصول مشترکی بنا شده 
در تفسیر یک آیه معین شده است. طباطبایی معارف حقّه الهیّه را   مفسران تفاسیر و اختلاف آراء 

های زمین شد، اندازه  داند که وقتی وارد وادی ت و کیفیتی می مثل باران بی قید و رنگ و بی کمیّ 
ها منظور صاحب کلام هست اما همه منظور او  گیرد؛ هر چند این قالب و قالب آنها را بخود می 

)طباطبایی،  تفسیرالقرآن  المیزان  نیست  و  (61/  3  ،فی  مقدمات  یعنی  مفسر  مبانی  برخی   .
دانند )مجتهد  ترین دلیل اختلاف آنها در روش تفسیری و تفسیر می مقوّمات فهم مفسران را مهم 

سنت  شبستری، و  کتاب  مفسران (.  30،  هرمنوتیک،  آراء  اختلاف  خاستگاه  یافتن  ،  برای 
 اختلاف مبانی، روش و گرایش مفسران، محلّ توجّه محقّق است.  

 . مبانی مفسر 1
شده نزد مفسران، که باعث  ، مبانی تفسیر یعنی اصول و باور پذیرفته قرآندر اصطلاح علوم  

،  قرآن(. اهمّ مبانی تفسیر  41  / 1،  مبانی تفسیر قرآن  رویکردی خاص در تفسیر است )مؤدّب، 
،  قرآن، امکان و جواز تفسیر  قرآن، نصّ و قرائت واحد  قرآنشامل موارد ذیل است: قدسی بودن  
،  قرآنبه تفسیر و بررسی علل آن، ساختار چندمعنایی  قرآن    حجیّت ظواهر قرآن، نیاز مخاطبان 

(. در تفسیر  40/  1  ، )همان قرآن    ، منابع تفسیر، انسجام و پیوستگی آیات، جامعیّت قرآنزبان  
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فیکون   آیات   قرائت کن  مورد  در  اما  است  فریقین  مفسران  قبول  مورد  مبانی،  این    ،قرآن  اکثر 
اختلافاتی مشهود است که محل توجه نویسنده  و منابع تفسیر    قرآن  ، زبان قرآنظواهر    حجیّت 
 است. 

 اختلاف قرائات در فیکون ( 1ـ1
.  است   اختلاف آراء مفسران شده   عواملی باعث یکی است؛ اما  نزد اکثر فریقین،  قرآن    متن

بودن  و محکم و متشابه    آیه   ضمیر پنهان در  اختلاف قرائات، اختلاف اعراب،مثل    برخی از آنها
های تفسیری آن، مشهود است که نمونه   کن فیکوندر اختلاف خوانش مفسران از عبارت  آیه،  

 مورد عنایت پژوهش است.  

اما   ؛، نص و تواتر مسلمانان است قرآندو حقیقت متغایر هستند چون  قرآن    قرآن و قرائات
التمهید    قرائات، استنباط و اجتهادِ قراء در خواندن آن است که تواتر و حجیّت ندارد )معرفت، 

خالویه،  ؛ ابن 74/  1،  معانی القرآن(. بسیاری از مفسران متقدم )فراء،  80/  2،  فی علوم القرآن
القراءات نحاس،241/  2، اعراب  القرآن  ؛  طوسی،  276/  3،  اعراب  و  164/  8  ، التبیان؛   )

ذیل    ( 41/  1،  مراح لبید؛ نووی،  190،  اتحاف فضلاءالبشربرخی از مفسران متأخر )دمیاطی،  
 اند.به اختلاف قرائات در »فیکون« اشاره کردهکن فیکون  تفسیر آیات 

جمع   مختار،  با  )احمد  القرائات  معجم  کتب  به  مراجعه  و  مفسران  نظرات  معجم  بندی 
القرآنی می 57/  3،  282،  38،  31/  2،  264/  1،  هالقراءات  حاصل  نتیجه  این  در  (  که  شود 

آیاتِ   قرائاتِ  فیکونمجموع  ابن   کن  یعنی  سبعه  قراء  از  نفر  و  پنج  حمزه  ابوعمرو،  نافع،  کثیر، 
عامر و کسائی و  اند، اما دو نفر از قراء سبعه یعنی ابن عاصم، نون را در فیکون را به رفع خوانده 

نفر از قاریان  گانه و صاحب قرائات شاذ )ابن دو نفر از قاریان چهارده  محیصن و حسن( و سه 
)ابن  به نصب خوانده غیرمشهور  را  آن  الذماری(  و  نصّ  عباس، شریح  مطابق  رفع،  قرائت  اند. 

 دانند.  مصحف، مشهور؛ اما قرائت نصب، غیرمشهور است و بعضی مفسران آن را ضعیف می 
 اختلاف اعراب ( 1-2

قرآن   عرابااست.  انتخاب قرائتی خاص توسط مفسر باعث اختلاف اعراب در فیکون شده 
الله است  در عبارات و آیات و تبیین جایگاه آن در تفسیر کتاب قرآن    به معنای بررسی کلمات

یمدائرة ) (. هر چند قرائت فیکون به دو حالت رفع و نصب است؛ اما 45/  4 ، المعارف قرآن کر
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 .های مختلفی دارد صورت  کن فیکونعراب  اترکیب مفسران در 
دانند؛ چون »فاء« در  بسیاری از مفسران، فیکون را مرفوع می است.    رفع فیکون یک فرض  

به   است.  یکون«  »فهو  تقدیرش  که  است  و خبر  مبتدی  و  استینافیه  استیناف، جمله  فاء  فیکون 
/  1  ، جامع البیان  بر تقدیر این نظر، فیکون، مقولِ قول است )طبری، نظر بعضی از مفسران، بنا

،  التبیان  ؛ عکبری،164/  1  ،وضح البرهان  ؛ نیشابوری،366/  1  ،البیانمجمع   ؛ طبرسی،406
  (. برخی نیز معتقد149/  1  ،الاعراب المفصل  ؛ صالح، 174/  1  ، إعراب القرآن  درویش، ؛  38

که  ا امرِ   ؛مرفوع است   فیکون ند  )  کن   چون جواب  از  294/  5،  التفسیر،  حداداست  (. بعضی 
به   فیکونمفسران رفع   بر امرِ را  نه امرِ   ؛دانندمی   کن  خاطر عطف  یا  بل  ؛حقیقی   اما  که شبه امر 

معنای   به  که  خداوند  فیکونُ اِخبار  نَ  فیََکُونُ یا    تُکَوِّ نَهُ  ندارد    به   مور  أمَ چون    ؛است   یُکَوِّ وجود 
 . (121/ 1، مدارک التنزیل نسفی،؛  119 / 1 ،البیانانباری، )ابن

است   فیکونرفع  نیز  گاهی   خودش  مثل  بر  عطف  دلیل  معنا  به  این  به  اشاره  در  مفسران   .
تعبیر  گفته  که  جملۀ    فیکوناند  بر  کن»عطف  له  یقول  أن  است    «أمره...  )زمخشری،  شده 

طبرسی،31/  4  ،الکشاف تعبیر  عده   .(366/  1  ،البیانمجمع   ؛  نیز  مفسران  از  دیگر  کن  ای 
به    فیکون فکانرا  کرده  کن  اند  تأویل  معتقد  ایشان  خداوند  به  فیکوناند.  اِخبار  مرفوع  خاطر 

  )ابوعبیده،موجود شد  چیز  گونه آن  این   کنگفت  خداوند به چیزی  وقتی  است؛ به این معنا که  
 (. 241/ 2 ،اعراب القراءات  خالویه،ابن ؛ 52/ 1 ، مجاز القرآن

دیگر   بر  است.    فیکوننصب  فرض  عطف  چون  است  منصوب  فیکون  که  معتقدند  برخی 
)نحاس،  است  آمده  آن، »أن«  از  قبل  که  است  القرآن  یقول شده  مکی  276/  3  ، اعراب  بن  ؛ 

یا این که جواب امرِ )کن( است و جواب امر با فاء، نصب است    (.395/  1  ،الهدایةحموش،  
دانند که شبیه امر  (. برخی نیز نصب فیکون را در جواب امرِ )کن( می 41/ 1،  مراح لبید )نووی،  

(. بعضی نیز معتقدند »کن«،  395/  1،  هالهدایبن حموش،  است اما امر حقیقی نیست )مکی  
امر لفظی است اما معنایش خبر است مثل جمله تعجب و تقدیرش؛ پس به مفهوم »یقول له:  

وضح  شود« است )نیشابوری،  گوید: موجود شود پس او موجود می ؛ »به او می  یَکُونُ فیَکُونَ«
 (. 164/ 1 ،البرهان

اساسِ   بر  مفسران  از  یک  کرده اهر  تفسیر  و  ترجمه  را  آیه  خود،  مختارِ  هرچند  عراب  اند، 



 ـش ـ1402دوم، زمستان شمارۀ چهارم، سال ، 8شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   230  ــــــــــ  ـــ

  

هم  آنان،  از  است بسیاری  شده  نظرها  اختلاف  این  باعث  مباحثی  اما  هستند،  جمله  .نظر  :  از 
فاء  برخی   حرف  می تنوع  اختلاف  این  دلیل  القرآن  )فراء، دانند  را  ، هشامابن ؛  75/  1  ، معانی 

بیب   دانند )نسفی، جواب امر با فاء را دلیل نصب فیکون می از مفسران ی عضب  (، 213، مغنی اللّ
،  رخی دیگر نیز(. ب439/  1،  المنار  ؛ رضا، 433/  1  ،التبیان  ؛ طوسی،121/  1،  مدارک التنزیل

می  لأجله  له«،  »یقول  در  را  نمی لام  صورت  این  در  که  موجود  دانند  به  امر  مقتضای  تواند 
 جزی،؛ ابن 584/  1،  البحر المحیط  ؛ ابوحیان،415/  1،  هالهدایبن حموش،  باشد )مکی داشته 

 (. 95/ 1 ، التسهیل
أنوار    ؛ بیضاوی، 121/  1،  مدارک التنزیل  دانند )نسفی، ه می را تامّ   یکون و    کان اکثر مفسران  

آملی 275/  4،  التنزیل جوادی  یس،  ؛  سوره  ص  29جلسۀ    ،تفسیر  ناقصه  9،  برخی  و   )
ای از را تمثیل و کنایه کن فیکون   برخی از مفسرانی که  و    (374/  2،  عنایة القاضی  )خفاجی،

اند و  معنی کرده   به معنای »کان«را  »یکون«  ،  دانندقدرت خداوند و اطاعت محض مخلوق می 
  معتقدند که این عبارت در واقع »کن فکان«؛ »موجود شو، پس موجود شد« است )ابوعبیده،

القرآن کرده 52/  1  ، مجاز  قرائت  مرفوع  را  که یکون  از دلائل کسانی  یکی  مطلب  (.  اند همین 
 (. 149/ 1، الاعراب المفصل است )صالح،

نمی چنین  هم شایسته  ماضی  فعل  بر  را  )یکون(  مضارع  فعل  عطف  ضمیر  برخی  و  دانند 
می  تقدیر  در  را  خبر  »هو«  »یکون«،  فعل  و  مستأنفه  »فیکون«  جمله  صورت  این  در  که  گیرند 

می  موجود  او  و  شو  »موجود  یکون«؛  فهو  »کن  است،  محذوف  )واحدی  مبتدای  شود« 
 (. 317/  5، التفسیر البسیط نیسابوری، 

 ( دیگر مسائل3ـ1
دربارۀ   مفسر  مبنای  دیگر  تأثیرگذار  ظواهر  عامل  آیات    است.  قرآنحجیّت  به  استناد  با 

را فهمید و مبنا قرار داد که  قرآن    توان ظاهر (، می 29؛ ص/  17؛ قمر/  58؛ دخان/  24)محمد/  
که روایتی صحیح  است؛ مگر آن قرآن    این کار در اصطلاح علوم قرآنی به معنای حجیّت ظواهر

قرار   توجه  مورد  احکام  استخراج  و  تفسیر  در  هم  آن  که  باشد  نظر  مورد  آیه  مورد  در  صریح  و 
دانند که دلالت ظواهر آنها بر مراد خداوند  را صریح می قرآن    گیرد. اکثر علما دلالت الفاظ می 

یهقطعی است )سبحانی،   (.  24/  1، الفرقان ؛ صادقی تهرانی،77/ 1، المناهج التفسیر
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خداوند اشیاء را مورد خطاب قرار داد و امر کرد تا موجود    کن فیکون بر اساس ظاهر آیات  
عبارت   تفسیر  در  شدند.  موجود  آنها  پس  فیکون   شوند  )زمخشری،  کن  مفسران  از  برخی 

( ظاهر آیات  115/  17،  المیزان  ؛ طباطبایی، 679/ 8  ، البیانمجمع؛ طبرسی،  31/ 4، الکشاف
بر زبان نمادین حمل می را مراد الهی نمی  جامع  اما برخی دیگر، )طبری،    ؛کننددانند و آیه را 

یم،  ملاصدرا؛  404/  1،  البیان /  1،  فتح البیان  خان،؛ صدیق حسن392/  5،  تفسیر القرآن الکر
پذیرند و مراد الهی را در این آیه حقیقی  دانند و هیچ تأویلی را نمی ( ظاهر آیه را حجّت می 187

 (.سراسر مقاله   ،شناسی«»گونه  کند،)بنگرید به: حامدی تازه  تربیش دانند. برای مطالعه  می 
یعنی ماهیت قرآن    شناسایی زبان   است.  قرآنزبان  ها از  برانگیز دیگر درک موضوع اختلاف

زبان قرآن    هایگزاره  است.  مهم  مفسران  برای  آن،  مفاهیم  انتقال  چگونگی  زبان قرآن    و 
حق  که  است  ویژگی معناداری  دلیل  به  و  فرستاده  مردم  هدایت  برای  خود،  تعالی  خاص  های 

مندی، »زبان ترکیبی« است که برخوردار  مانند برخورداری از سودمندی جهانی و زبان هدایت 
 (. 95، مبانی تفسیر قرآن از زبان عرف خاص و عرف عام است )مؤدب، 

است و    را به زبان مردم فرستاده   قرآن  معتقد است خداوند   کن فیکون سبحانی در تفسیر آیه  
خواهد بگوید ای بشر، بین تو و فعلت پنج مقدمه است اما خواستن من، عین شدن است و  می 

(.  82ذیل آیه    ،یس   سوره  تفسیررا مانند عرف معنا کرد )سبحانی،  قرآن    گیرد که بایدنتیجه می 
در توجّه مفسّران به معنای    کن فیکوندر تفسیر آیات   الله نیز دلیل اختلاف آراء و مشکل رافضل 

کلمات قرآن، بدون در نظر گرفتن بلاغت و گسترۀ معنایی ادبیات عرب، در حقیقت، مجاز و  
کند چون این  ای برای مردم روشنگری می صورت محاوره به قرآن  داند و معتقد است که کنایه می 

 .(187/ 2، من وحی القرآنالله، بهترین روش بیان است )فضل 
  عمران، آیاتآل ۀ سور 7در آیه آیه است.  محکم یا متشابه بودن برانگیز دیگر موضوع اختلاف 

بطور قطع نمی اندشده در دو گروه آیات محکم و متشابه معرفی  قرآن   توان گفت که  . هر چند 
است  متشابه  یا  محکم  آیه  آیات    ؛کدام  فیکون   اما  از  کن  که  الهی  کلام  با  که  جهت  آن  از  را 

کن  توان از متشابهات دانست. برخی تفسیر حقیقی از  تعالی است ارتباط دارد، می صفات حق
می فیکون    دلیل  این  به  را  ظاهر  بر  آیات  این  حمل  هستند  و  متشابهات  از  آیات  این  که  دانند 

 (. 438/ 1 ،المنار )رضا، 
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 روش مفسر  .2
ای شود، منهج و طریقه روش تفسیری که از آن با عنوان مناهج و مذاهب تفسیری نیز یاد می 

می  کمک  کلام،  مدلول  استنباط  و  فهم  برای  آن  از  آیات  تفسیر  در  مفسران  که  گیرند است 
(. و »برخاسته از مبانی مفسران است و ارتباط فراوان با  165،  های تفسیر قرآن روش )مؤدب،  

اگر   زیرا  است؛  مؤثر  آیات  فهم  و  کشف  برای  تفسیر  در  که  دارد  ابزاری  و  مستندات  و  منابع 
مفسری بهترین ابزار و منبع را در تفسیر، روایات معصومین )ع( بداند، روش تفسیری او، اثری 

  تفسیررا بهترین منبع و شیوه در فهم آیات بداند روش او  قرآن    بود و اگر مفسری یا روائی خواهد 
 .(32/ 1، مبانی تفسیر قرآنبود.« )همو،  خواهد قرآن   ابقرآن 
 قرآن  اب قرآنتفسیر ( 1ـ2

مفسر،   روش  در  مؤثر  موارد  جمله  تفسیر  از  که  منابع  و  است  علوم  تفسیر،  اصطلاح  در 
قرآن   کند. دو منبعمستندات مفسر است که با کمک آنها مراد و مقصد الهی را تبیین و تفسیر می 

با    قرآن با روایات،  قرآن  ،قرآن اب  قرآن و روایات با عنوان »تفسیر به مأثور«، در سه گروه: تفاسیر
های  روش قول صحابی و تابعین، در روش و منابع تفسیری مفسران، تأثیرگذار است )مؤدب،  

 (.  169ـ165، تفسیر قرآن
  23سوره نساء و    82مبیّن همه چیز است و طبق آیات  قرآن    سوره نحل،   89به استناد آیه  

سوره زمر، برخی از آیات به برخی دیگر شبیه و ناظرند و هر یک از آنها، دیگری را بیان و شرح  
/  17، المیزانشود و یکدیگر را نفی کنند )طباطبایی،  که اختلافی در آنان یافت  کند بدون اینمی 

آیات 256 )ص(  پیامبر  می قرآن    (.  توصیف  یکدیگر  د  مؤیِّ و  ق  مصدِّ )متقی را  هندی،  کند 
کننده، گویا و گواه یکدیگر  را تصدیققرآن   (. امیر مؤمنان علی )ع( نیز آیات691/  1،  کنزالعمال

)می  تفسیر186خطبۀ  ،  البلاغهنهج داند  روش،  این  است  اب قرآن    (.  و    قرآن  اوّلین  از  که 
 کنند.  های تفسیری است که در آن برای فهم آیات، به آیات دیگر آن رجوع می ترین شیوه متقن

استناد  قرآن    به بیش از سی آیه  کن فیکونهای نگارنده مفسران در تفسیر عبارت  طبق یافته 
  سورۀ   100 برای اثبات حدوث کلام و ردِّ مخلوق بودن کلام الهی به آیات سید مرتضی اند. کرده 
و روایات ائمه )ع( را نیز   استناد کرده  شعراءسورۀ   137و  ، صسورۀ  7عنکبوت،  سورۀ  17، انعام
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 (.  246-247/ 2، نفائس التأویل ،داند )سیدمرتضی مؤیّد این نظر می 

به آیات   با استناد    کن فیکون احزاب، معتقدند در    38قمر و    50عمران و  آل  59طباطبایی 
حقآن  طرف  از  می چه  افاضه  به  تعالی  امور  این  و  نیست  تدریج  و  دگرگونی  درنگ،  قابل  شود 

برمی  خودشان  ناحیه  از  اشیاء  )طباطبایی،  نفس  دارند  خدا  سوی  به  رو  که  طرفی  از  نه  گردد، 
کن  از  سوره قمر، تفسیری حقیقی    50اما برخی از مفسران با استناد به آیه    ؛(116/  17،  المیزان
؛  278/  1،  تفسیر القرآن العظیمکثیر،  دهند که جایی برای تأویل آن نیست )ابن ارائه می فیکون   

حسن آیه    ؛(187/  1،  البیانفتح خان،  صدیق  از  نیز  را  مخلوق  برای  تکوین  در  اختیار  حتّی 
 (. 11/ 3، الحکم جواهر اند )حسینی رشتی، برداشت کرده 

سوره ابراهیم، خداوند را صاحب    34سوره انعام،    149برخی از مفسران با استناد به آیات  
که خداوند بر احدی ظلم  دانند که هرگز خلائق، احتجاجی بر او ندارند و اینحجّت کامل می 

،  جامع الأسرارشان آفریده است )آملی،  که آنها را بر اساس خواست و قابلیت بل   ؛نکرده است 
نیز، همین معنی را برداشت کرده   5(. آنها با اشاره به آیه  200-201/  1 اند و این که  سوره طه 

نسبت همه مخلوقات به خداوند، بر اساس عدل او مساوی است. آنها با عنایت به این آیات،  
 (. 11/ 3، الحکمجواهرکنند )حسینی، اختیار انسان را در تکوین و هستی خویش مطرح می 

دانند  را در تبدیل شدن چیزی به غیر از خودش و در تحویلات می کن فیکون   برخی دیگر،  
آیات   به  و    65و  می   50بقره  استناد  )کاشانی،  اسراء  برای  457/  7،  الصادقینمنهج کنند  و   )

سوره روم استناد    25و عدم تقدّم یا تأخّر آن از امر الهی، به آیه  کن فیکون   زمانی امر الهی با  هم
 (. 406/ 1، جامع البیاناند )طبری، کرده 

آیات   مفسران  از  فیکون   بعضی  آیه  کن  شبیه  دانسته 11را  می   ؛اندسوره فصلت  دو  اما  توان 
و   قدرت  نفاذ  از  تمثیلی  و  کنایه  را  دو  هر  گروهی  کرد.  مشاهده  آنها  از  متفاوت  کاملا  تفسیر 

می  حقّ  از  کائنات  محض  اطاعت  و  آفرینش  در  حقّ  )سیدمرتضی،  سرعت  نفائس  دانند 
طبرسی،  246/  3،  التأویل رازی،  679/  8  ،البیانمجمع ؛  ابوالفتوح  الجنان؛  /  2،  روض 

اما خوانش    ؛(188/  2،  من وحی القرآن  الله، ؛ فضل 26/  4،  التفسیر الکبیر؛ فخررازی،  130
گروه دوم از این تشابه، حقیقی و معقول بودنِ ظاهرِ هر دو آیه است؛ چون خداوند آمدن آسمان  

دهد که با اختیار مقابل امر الهی، به خود آنها نسبت می و زمین و موجود شدن مخلوقات را در  



 ـش ـ1402دوم، زمستان شمارۀ چهارم، سال ، 8شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   234  ــــــــــ  ـــ

  

 (. 752،  الحکمشرح فصوص اند )قیصری، و رغبت آن را پذیرفته 
با استناد به آیات   بقره و    252صدرالمتألهین  سوره یونس، وجود عالم امر را »قول    6سوره 

عالم خلق را الله   الله« و صحیفه  کائنات  می   کتاب  ماهیات  و  ممکنات  اعیان  آیاتش،  که  داند 
یم ،  راصدملااست ) سوره احزاب نیز،   72(. مفسران با اشاره به آیه  392/  5، تفسیر القرآن الکر

اند و از این آیات، اختیار  دو خوانش مختلف از آن دارند برخی هر دو آیه را حقیقی تفسیر کرده 
نتیجه  را  آفرینش  در  کرده کائنات  )همان گیری  سبزواری،  اند  الحسنیجا؛  الأسماء  /  2،  شرح 

دانند که در تفسیر آنها نیاز به هیچ تکلّفی نیست  اما برخی دیگر هر دو آیه را تمثیلی می   ؛(85
 (.188/ 2، من وحی القرآنالله، )فضل 

 با روایات قرآن  ( تفسیر 2-2
(، همان تفسیر »روایی« است، خواه روایت از  ع با روایات و سنّت معصومین )قرآن    تفسیر 

  ،برد  یا از ائمه معصومین )ع(پیامبر )ص( باشد که اهل سنّت در تفاسیر خود از آن استفاده می 
شیعه   خود    بهکه  تفاسیر  در  نیز  آنان  می روایات  )مؤدّب،  کناستناد  قرآنروش د  تفسیر  ،  های 

دانند و  (. برخی دلیل پیدایش مذاهب مختلف را در اختلاف بین صفات و افعال خدا می 169
آیه   تفسیر  در  اختلافات،  این  از  یکی  فیکون   معتقدند  عده کن  که  حدیث است  برخلاف  ای 

می  لفظی  را  »کن«  )ع(،  بیت  اهل  مکتب  از  دوری  با  و  می ثقلین  را  آن  خدا  که  گوید  دانند 
 (.  82ذیل آیۀ ،  یس  سوره  تفسیر)سبحانی، 

ذیل   را  فریقین  استناد  مورد  روایات  صرفا  روایات،  و رجالی  سندی  بررسی  بدون  نویسنده 
فیکون   عبارت   کرده است.کن  که در خوانش    مطرح  روایاتی  اولین  فیکون   از  تفاسیر  کن  در 

تفسیر قمی حدیث قدسی است که خداوند می  در  آمده،  و  شیعی  فرماید: خزائن من در کاف 
(. بحرانی با اشاره به نظر ایشان، حدیث قدسی را کامل نقل  218/  2،  التفسیرنون است )قمی،  

)بحرانی، قدسی و روایت  584/  4،  البرهان  کرده است  به همین حدیث  توجه  با  احسائی،   .)
که پیدایش عوالم را حاصل مشیّت خداوند و خلقت آسمان و زمین    (عج )دیگری از امام عصر  

 : داندرا حاصل کلام الهی می 
وَ   مَاوَاتِ  اَلسَّ بِهَا  خَلَقْتَ  تِی  اَلَّ بِکلِمَتِک  وَ  اَلْعَالَمُونَ  لَهَا  ]کانَ[  دَانَ  تِی  اَلَّ ...بِمَشِیتِک 

رْضَ... )طوسی، 
َ
 .(417/ 1، مصباح المتهجد اَلْأ
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عْلُومٍ«، عالم    21و به شهادت آیه  لُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّ ن شَیءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّ إِن مِّ سوره حجر »وَ
 (. 47/  2، جوامع الکلمداند )احسائی، امکان را خزائن تمام اشیاء می 

مفسران متأخّر شیعی با استناد به روایاتی از امیر مؤمنان علی)ع( در منابع حدیثی متقدمان،  
  « لا بصوت یقرع ولا بنداء یسمع وانّما کلامه سبحانه فعله   کن فیکون»انما یقول لما اراد کونه:  

البلاغه) خطبۀ  نهج  تفسیر    (، 186،  حقیقی  را  خطاب  این  و  خداوند،  فعل  مثابه  به  را  »کن« 
  ؛(399-397/  4،  نورالثقلین؛ حویزی،  262/  4،  تفسیر الصافیالاند؛ )فیض کاشانی،  کرده 

گون  در  را  روایت  این  از  مفسران  متفاوت  برداشت  خوانش اما  از    ۀ  فیکون   مجازی    ، نیزکن 
مشاهدهمی  شیرازی،  توان  )مکارم  نمونهکرد  آملی،  471/  18،  تفسیر  جوادی  سوره  ؛  تفسیر 

امیرالمؤمنین علی  10-9، ص29جلسه  ،  یس از  دیگر  روایتی  افزودن  با  نیز،  آنان  از  (. بعضی 
دانند که حاصل  )ع( به روایت مذکور معتقدند که اهل معرفت، تکلّم خداوند را تجلّی حق می 

شرح دعای  تعلّق اراده و قدرت خداوند بر ایجاد و اظهار آنچه در غیب است، است )خمینی،  
 .(56، سحر

و    خداوند  صنع  را  »کن«  لفظ  )ع(،  رضا  امام  از  روایتی  به  استناد  با  مفسران  از  برخی 
نیز، از  دیگر  برخی   (.262/  4،  تفسیر الصافیالدانند )فیض کاشانی،  »یکون« را مصنوع می 

دانند  روایت امام کاظم )ع( در بیان تفاوت اراده حق با اراده خلق، اراده خدا را همان فعل او می 
گوید: لفظ و نطق با زبان و توجه دل و تفکر می که به هر چیزی که اراده هستی آن را بکند بدون  

می  موجود  بلافاصله  چیز  آن  و  شو  )بحرانی،  موجود  از  (.  584/  4،  البرهانشود  شماری 
 فرماید: بر اساس روایتی از امام سجاد)ع( که می مفسران، 

م...   قولک  دون  بمشیّتک  دونؤفهی  بإرادتک  و  منزجرة   تمرة    ۀ صحیف)   نهیک 
 . (89، سجادیه

معنای    قول  به  کرده  اراده را  کلامتفسیر  نه  می   ؛اند  مجازی  را  آیه  دلالت  حقیقی  و  نه  دانند 
 (.187/ 2، من وحی القرآن الله،)فضل 

فرماید: »... الخالق البارئ المصوّر  احسائی با اقتباس از کلام امیر مؤمنان علی )ع( که می 
  »... نه  مُکوِّ یُشبِهُهُ  لا  فکان  مشیّته  من  الشیء  کان  إذ  شیء  کمثله  لیس  الحسنی  الأسماء  له 

المتهجد)طوسی،   مجلسی،  753،  مصباح  از  113/  94،  بحارالانوار؛  جدیدی  تعریف   ،)
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می  ارائه  می مشیّت،  خداوند  مشیّت  از  را  شیء  و  )احسائی،  دهد  ندارد  ندّی  و  ضدّ  که  داند 
کند که از  الله( را به برخورد دو چوب تشبیه می (. او فعل خدا )مشیّت 616/  1،  جوامع الکلم 

آنها و فشرده  تولید می برخورد  نه در  شدن هوا، صوتی  و  نه در هوا  و  بود  نه در حرکت  شود که 
ای برای احداثی هستند  که مخلوقی است که از )لا من شیء( پدید آمد و اینها وسیله چوبها؛ بل 

که همان فعل است که به همراه این امور، در مجموع، علّت مخلوق هستند. مادّه این موجود،  
کید و صورتش، از هیئت و شکل فعل است که این صورت )مفعول مطلق(،   اثر فعل است و تأ
ظاهر پیدایش مخلوق و قبول تکوین توسط اوست که از مادۀ فعلی ناشی شده است که فاعل آن  

ن و قبول را به او عطا کرده است )همان   (.  638/ 1 ،خداوند عزّوجلّ، قدرت تکوُّ
می  نقل  )ص(  پیامبر  از  را  قدسی  حدیث  حنبل  بن  »من  احمد  فرمود:  خداوند  که  کند 

بزرگوار هستم عطای من و عذاب من کلام است و وقتی چیزی را اراده کنم فقط به او    بخشنده
می می  موجود  او  و  باش  )احمد  گویم  حنبل،  شود.«  اهل    . (428/  35،  المسندبن  مفسران 

بودن   لفظی  و  حقیقی  برای  دلیلی  را  روایت  این  فیکون   سنّت  )میبدی،  می کن  کشف  دانند 
(. برخی از آنان با استناد به حدیث  531/  6،  تفسیر القرآن العظیمکثیر،  ؛ ابن248/  8،  الاسرار

می  الله«  »کلمات  و  »کلمه«  مصادیق  از  را  »کن«  لفظ  دیگری  روایات  و  مذکور  دانند  قدسی 
القرآن)قرطبی،   لاحکام  این89/  2  ،الجامع  با  اهل  (.  منابع  در  اول  قرون  از  روایت  این  که 

اند و اصلا  به نظر  ی از مفسران به آن استناد نکرده سیاراما ب  ؛سنّت مثل تفسیر میبدی آمده است 
نیز  آنها این آیات مجاز و تمثیل هستند. این حدیث قدسی در متنی بلندتر، در منابع روایی شیعه 

به آن   کن فیکوناما مفسران شیعی در تفسیر آیات    ؛(42/  1  ،عسکری  تفسیر)  نقل شده است 
 ای ندارند.اشاره 

داند که قبل از ابداعش،  قاسمی برای اثبات قول ضعیفی که این خطاب را متوجه چیزی می 
ب است  شده  مقضی  و  مقدر  خطاب  این  با  و  است  بوده  خداوند  از    امعلوم  روایاتی  به  استناد 

داند  پیامبر )ص(، وجود علمی، کتابی و کلامیِ مخلوق را قبل از خلقتش، معلوم خداوند می 
 (. 382/  1، محاسن التأویلتواند مورد خطاب باشد )قاسمی،  که می 

 با قول صحابی و تابعی  قرآنتفسیر ( 2-3
و  علی   صحابه  زمانی  قرب  به  توجه  »با  تابعین  و  صحابی  مفهوم  از  مختلف  تعاریف  رغم 
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اند، مورد توجه مفسران،  تابعین با پیامبر )ص( و ائمه معصومین )ع(، تفسیری که آنان ارائه داده 
پرداخته  آیه  تفسیر  به  خود،  که  آنجا  حتّی  است،  شده  واقع  سنّت  اهل  خصوص  راوی  به  و  اند 

کن  ( در تفسیر عبارت  169،  های تفسیر قرآنروش اند.« )مودّب،  روایتِ تفسیرِ معصوم نبوده 
)طبری،    فیکون  قتاده  از  روایتی  به  طبری  البیاناستناد  ابن22/  23،  جامع  و  به  ابی (  حاتم 

حاتم، ابی عباس مؤید این مطلب است )ابن بن اسحاق، ابن   روایاتی از سدّی، مجاهد، محمد
 (.  214/ 1، تفسیر القرآن العظیم

 گرایش مفسر   .3 

سلیقهگرایش و  باورها  پایه  بر  می ها  پدید  مفسّر  شخص  )آزاد،  های  و  آیند  قرآن  تفسیر 
کلاسیک  جهان 92،  هرمنوتیک  طرز  در  (.  او  خارجی  اطلاعات  و  ذهنی  سوابق  مفسر،  بینی 

 (.181/ 20،  مجموعه آثار فتاوایش بسیار تأثیرگذار است )مطهری، 

 گرایش کلامی مفسر ( 1ـ3
سو با  یکی دیگر از موارد مؤثّر در اختلاف آراء مفسران به اقرار آنها اثبات عقائد کلامی هم

التسهیل  جزی،  ؛ ابن 2/  1،  التبیانمذهب کلامی خویش و ردّ نظرات مخالفان است )طوسی،  
هرچند پرداختن به مباحث کلامی مطمع نظر نویسنده نیست؛ اما تأثیر (. 18/ 1، لعلوم التنزیل

در آراء آنها در مباحثی از قبیل: حدوث و  کن فیکون  گرایش کلامی مفسران در تفسیر عبارت  
 کاملا  مشهود است.  اصالت وجود یا ماهیت و موطن خطاب خداوند، قدم، 

یکی از مباحث مهم و اختلافی فلسفه و کلام اسلامی، حدوث و قِدَم است. حدوث مثلا   
( و قدیم، برخلاف  278/  1،  الصحاح یعنی به وجود آمدن چیزی پس از نبودن آن )جوهری،  

(. معنای اصطلاحی آنها نیز از معانی  2007/  5  ، حدوث، یعنی مسبوق به نبودن، نباشد )همان 
شرح  شده است. شیء حادث یعنی چیزی که سابقه عدم دارد )قاضی عبدالجبار،  لغوی گرفته 

م فی نفسه« دارد و چیزی پدیدآورنده آن  117،  هالاصول الخمس ( و قدیم یعنی چیزی که »تقدُّ
 (. 51،  انوار الملکوت(  یا چیزی که ابتدا ندارد )حلّی، 300/ 3، ابکار الافکارنیست )آمدی، 

می   تربیش هستی  آغاز  در  را  مخلوقات  با  خداوند  کلامی  ارتباط  اولین  که  مفسران  دانند 
به مباحث  کن فیکون خداوند با فرمان »کن«، آنها را مورد خطاب قرار داد. آنها ذیل تفسیر آیات  
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البحر    )ابوحیان،کند  را با کلام الهی نمایان می کن فیکون   اند که ارتباط  کلام الهی نیز پرداخته 
؛  378/  1،  غرائب القرآن  ؛ نظام الاعرج،26/ 4،  التفسیر الکبیر؛ فخررازی،  583/  1،  المحیط
الدررحائری،   بودن لفظ کن را رد می 292/  1،  مقتنیات  الهدی حقیقی و حادث  کند  (. علم 

وی با استناد به    . حادث و مخلوق است   ، همقرآن    چون در این صورت کلام الهی و در نتیجه 
یا  قرآن    آیات و روایات ائمه )ع( معتقد است که کلام مخلوق یعنی کلامی کذب و ساختگی 

   (.244/ 3، نفائس التأویلشود )سیدمرتضی، ای نسبت داده کلامی که به دروغ به گوینده
آل  آثار  استناد  به  مفید  معتزله،شیخ  و  امامیه  إجماع  و  )ع(  و  قرآن    محمد  الهی  کلام  را 

می   ؛حادث غیرمخلوق  )مفید،  اما  المقالاتداند  قدیم    (.53،  اوائل  را  خدا  کلام  برخی 
می می  چیزی  متعلق  وقتی  که  می دانند  نون  و  کاف  به  تعبیر  آن  از  است  شود،  حادث  که  شود 

برخی برای ردِّ قِدمِ کلامِ الهی، که از قِدمِ اراده او ناشی    (.309/ 26، التفسیر الکبیر)فخررازی،  
گیرد، عین، تعلّق می   ؛ معتقدند که اراده قدیم الهی نیز، وقتی برای ایجاد چیزی در خارج و شده

 (.  442/ 7،  البیانروح حادث است )حقی برسوی، 
حدوث و قدم کلام الهی از مباحث پرتنش در جامعه اسلامی و باعث به وجود آمدن فاجعه  

هبهای محنت، در تاریخ اسلام است )مسعودی، اسفناک سال  (. بررسی  254/  4،  مروج الذّ
باره نیز روشنگری نموده و مردم را از افتادن در  دهد که ایشان، در این روایات ائمه )ع( نشان می 

شود که قبل از  می   علی )ع( دیدهمنسوب به  اند. اولین تبیین در سخن  داشته وادی ضلالت، باز 
مطرح شده است و بسیاری از مفسران شیعی در تفاسیر خود به آن استناد  قرآن   شبهه قِدَم و خلق

می کرده  که  می اند  ایجاد  که  است  کاری  همان  سبحان،  خدای  سخن  )فرماید:  نهج  کند 
 (.186خطبۀ ، البلاغه

دانند  را کلام خدا می قرآن    بن جعفر، امام رضا و امام هادی )ع(،امام صادق، امام موسی  
)ابن است  غیرازلی  و  غیرمکذوب  معنای  به  مخلوق  غیر  محدَثِ  (.  229،  التوحید  بابویه،که 

ای به شیعیان خود در بغداد، دوری از فتنه )خلق قرآن( را برای خود و  امام هادی )ع( در نامه 
فقط خداوند را خالق، و ماسوای او را مخلوق    یشان کند. اشیعیانش از خداوند درخواست می 

شود  کلام خداست و نباید از پیش خود نام دیگری بر آن نهاده قرآن    کند که داند و توصیه می می 
کلام الله    قرآن  کهامامان معصوم )ع( با توصیه به این (.  224  ،که باعث گمراهی است )همان 
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چون    ، خاطر مصالح اسلام، از بحث در این مورد برحذر داشتنداست؛ اصحاب خویش را به 
زد؛ اما وقتی  ها با هدف احقاق و تبیین حقیقت نبود و فقط اختلافات امّت را دامن می این بحث 

عاملی،   )مکّی  پرداختند  مباحث  تبیین  به  دیدند  مناسب  را  ؛  193/  1  ، الإلهیاتموقعیّت 
 (. 63، فرهنگ کوثراسلامی، 

فلسفی   بحث  در  را  دیگرش  ماهیت مثال  و  یافت.  می   وجود  ماهیت، توان  حکما  نظر  از 
می  اطلاق  شیء  حقیقت  بر  که  است  هو«  »ما  به  پرسش  از  شیء،  عبارت  شیئیّت  و  گردد 

)سجادی،   اسلامیبدانست  معارف  و    ؛(1663/  2،  فرهنگ  فلسفی  اصطلاح  در  وجود  اما 
 (.  2102/ 2 ،)همان  است  نیستی یا  عرفانی هستی مقابل عدم 

آید که: اگر اشیاء قبل از موجودیّت، معدوم  این سؤال پیش می کن فیکون   در تفسیر عبارت  
و چه چیزی مخاطب امر خداوند بوده است؟ پاسخ به این سؤال و تبیین   گونهچه   محض بودند

الوجود )حادث با قدیم( باعث شد که معتزله، معدومات ممکن را که  نسبت ممکنات با واجب 
و   با وجود  که  دانستند  فلاسفه  نظر  از  ماهیات  مفهوم  به همان  دارد  ازلی  علم  آنها،  به  خداوند 

شوند و آنها را »ثابتات ازلیّه«  اما ثبوت دارند و با اراده خداوند موجود می   ؛عدم، نسبت مساوی
مشکل   ،نامیدند قدیم،  موجودات  تعدّد  آنها،  وجود  پذیرفتن  صورت  در  اشاعره  چون  بود.  ساز 
و بعد از    ای بین وجود و عدم را نپذیرفتند و گفتند: ممکنات در حالت عدم، عینی ندارند واسطه 

   (. 201/  1، التمهیدشوند )باقلانی،  ایجاد خداوند، دارای عین می 
حق ابدی  و  ازلی  معلومات  را  حقائق  می آملی  از  تعالی  بود  جعل  اگرحاصل  که  داند 

می  پیش  عالِم  بر  معلوم  تقدّم  و  تأخیر  و  نبود  ازلی  قول  معلومات  به  او  است.  محال  که  آمد 
ن ازلی آن عربی اشاره می ابن ها، در علم  کند که حقیقت همه موجودات، عبارت از نسبت تعیُّ

شود )آملی،  می پروردگار است که در اصطلاح محققّان »اعیان ثابته« و دیگران »ماهیّت« نامیده
(. اعیان ثابته، ماهیات و ثابتات ازلی، همگی بر موجودات تقدّم دارند و  198/ 1، جامع الأسرار

 (. 213/ 1، هالاعیان الثابتخلق، یعنی وجود بخشیدن به آنها )عفیفی، 
با  العین و پنهان در ذات حق می فیض کاشانی، هستی را معدوم  داند که مستعدِّ موجودیّت 

حق را  هستی  مُظهرِ  وی  است.  حق  می امر  آن تعالی  و  است  داند  کائن  موجودیّت  باعث  چه 
نیز   و  است  غیرمجعول  ذاتی  استعداد  دارای  که  نیست  الهی  علم  در  او  ثابت  عین  جز  چیزی 
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حقّ   امر  امتثال  برای  او  اهلیّت  و  لفظ »کن«  استماع  برای  و صلاحیّتش  برای وجود  او  قابلیّت 
(. برخی نظر ایشان را که کائن را در ذات حق،  92،  هالکلمات المکنونهست )فیض کاشانی،  

می  می مخفی  )ع(  بیت  ذات  داند، خلاف روایات اهل  بوده و علم،  عزّوجلّ  دانند که خداوند 
در حالی  بوده  ایجاد کرد و معلوم،  حقّ  را  اشیاء  وقتی که  نبوده است  که هیچ معلومی، موجود 

 (.  12/ 3،  جوامع الکلم موجود شد، علمش بر معلوم واقع شد )احسائی، 
کند و با تشکیکی دانستن وجود، وجود علمی و  ملاصدرا نظریه اصالت وجود را مطرح می 

می  از سنخ وجود  را هم،  علم خدا  در  ماهیّات،  و  ثابته  اعیان  علم  ذهنی  با  آن  مراتب  که  داند 
(. سبزواری با تأیید نظر وی، ماهیّت را حدّ وجود  188،  رسائلال،  اصدرملاخارجی فرق دارد )
می  آن  از  متأخر  نمی و  موجودات،  بر  ثابتات  که  است  معتقد  و  وجودی  داند  تقدم  توانند 

(. برخی نیز بر طبق نصوص، و با فرق گذاشتن  183،  هشرح المنظومباشند )سبزواری،  داشته 
ز   بین ثبوت عینی و علمی، چیزی را که مخاطب »کن« شده در علم و تقدیر خدا ثابت و متمیَّ

)قاسمی،  دانند که می می  باشد  و نهی  امر  و  اراده، قدرت، خلق خداوند  ق  متعلَّ محاسن  تواند 
 (.  384/ 5، التأویل

کن  مفسرانی که عبارت  توان یافت.  می موطن خطاب خداوند  مثال دیگرش را در بحث از  
دانند که در عالم واقع بوقوع پیوسته است در تبیین موطن این عالم نظرات  را حقیقتی می فیکون  

،  البیانجامع ؛ طبری،  134/  1،  تفسیرالاند. اکثر عالمان اهل سنّت )مقاتل،  مختلفی ارائه داده 
سمرقندی،  404/  1 )کرمی،  88/  1،  بحرالعلوم؛  شیعه،  علمای  از  بعضی  و  التفسیر  ( 

دانند؛ چون معتقدند همه  ( موطِن این خطاب را عالم علم الهی می 146/  1،  الله المنیرلکتاب 
و   اولا   این علم  و  و معلوم خداوند هستند  دارند  این عالم حضور  از خلقت در  موجودات قبل 

می  تعلق  وجود  به  هستند  بالذّات،  اَعدام  با  آمیخته  که  ماهیات  به  بالعرض  و  ثانیا   و  گیرد 
پذیرد چون معدوم  عربی امتثال و قبول امر را برای معدوم می ابن  (.29،  طلب و اراده)خمینی،  

داند؛ هرچند نسبت به وجود خارجی، معدوم  را در علم الهی، صاحب وجود ازلی و ابدی می 
)قیصری،   فصوص باشد  همان  (.  755  ،الحکمشرح  را  الهی  علم  عالم    ذر   عالمملاصدرا 

 (.  66-47  ، »بررسی توصیفی آیه ذرّ در آثار ملاصدرا«،داند )فصیحی می 
وجود   جایگاه  مقیّد،  وجود  و  مطلق  وجود  حقّ،  وجود  نوعِ  سه  در  وجود  تعریف  با  برخی 
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می  امکان  در عالم  را  این خطاب  و  )احسائی،  مطلق  الکلم دانند  این  156/  2،  جوامع  بر  و   )
اش احداث باورند که: »خداوند سبحان، اشیاء را به مشیّت خود خلق کرد و اعیان آنها را به اراده 

عالم   و  داد.«  قرار  اوست  مشیّت  محل  که  راجح  امکانِ  ارضِ  در  خود،  فعل  خزانه  در  و  کرد 
عْلُومٍ(،    21امکان را به قرینه آیه   لُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّ ن شَیءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّ إِن مِّ سوره حجر )وَ
 (.  47/  2 ،دانند )همان خزائن تمام اشیاء می 

این آرائی  که  نکتۀ دیگر  قبول مذهب خویش،  روایات مورد  به  با استناد  فریقین  از  هر کدام 
داده  ارائه  روایات  متفاوت  به  استناد  با  شیعی  مفسران  از  برخی  حقیقی  گونه  در  مثلا  اند، 

؛  184/  1،  تفسیر الصافیدانند )فیض کاشانی،  معصومین )ع(، این خطاب را فعل خداوند می 
ولی مفسران اهل سنّت با استناد به روایات صحاح خویش،    ؛( 397/  4،  نورالثقلینحویزی،  

می  لفظی  و  خداوند  کلام  را  خطاب  )میبدی،این  ابن 248/  8،  الاسرارکشف   دانند  کثیر،  ؛ 
برخی نیز    (.3203/  10،  تفسیر القرآن العظیمحاتم،  ابی ؛ ابن531/  6،  تفسیر القرآن العظیم

داند که از اعتقادات مخصوص  « را برای زنده کردن مردگان در رجعت می کن فیکون  خطاب »
 (.258/ 1 ، تأویل الآیات الظاهرهشیعیان است )استرآبادی، 

 ( گرایش فلسفی مفسر 2ـ3
را تمثیلی از  کن فیکون   اما نظر بیضاوی را که   ؛داند« را حقیقی می کن فیکون  صدیق خان »

اراده  بدون درنگ  آنها می   تعلق  و اطاعت فوری  اشیاء  به  او    ؛داندحق  فلسفی  حاصل تفکرات 
کن  (. نووی  187/  1،  فتح البیانخان،  دانسته که در بسیاری از آراء او تأثیر دارد )صدیق حسن

به محض تعلّق مشیّت الهی به آن فیکون    داند که  ها می را تمثیلی از سهولت وجود مقدورات 
هیچ  اسرار  مأمور،  کیفیّت  توصیف  در  را  فیلسوفان  تلاش  و  ندارد  امر  این  در  سرپیچی  گونه 

مراح  کند )نووی،  داند و مذمّت می خلقت، که از بزرگان فلسفه یونانی متأثّر است، تحیّرآور می 
(. با مقایسه دو مورد بالا ملاک مفسران برای توصیف دیگران به فیلسوف بودن نیز،  41/  1،  لبید

اما تأثیر فلسفه یونانی در    ؛توان معیار واحدی را از کلام آنها استخراج کرد کاملا فرق دارد و نمی 
های میان مسلمانان و اختلاف آنان در مورد حدوث و قدم کلام الهی که منجر به حوادث سال 

 (.406، البیانمحنت شد، بلاشک مورد قبول جمیع مسلمین است )خوئی، 
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 گرایش عرفانی مفسر ( 3ـ3
دهد که در  مفسرِ عارف، گاهی بر اساس مبانی عرفانی خود تفسیری عرفانی از آیه ارائه می  

با استناد به آیات و روایات و گاهی اجتهاد  آراء دیگران مشاهده نمی  شود. این تفسیر او گاهی 
داند که اولین عدد فرد، »سه«  نفسه، مبنی بر فردیّت می عربی، امر ایجاد را فی ابن خود اوست.  

، ذات، اراده و قول موجِد، پدید است. وی معتقد است که عالم از حضرت احد با سه شاخصه 
ن شیء کائن نیز، هنگام خطاب او با امر »کن«، با سه شرط   آمده است. از طرفی تکوین و تکوُّ
)قیصری   موجود شدن کائن  با  امر خالق  پذیرش  و  الهی  امر  او، شنیدن  است شیئیت  صحیح 

   (.755  ،الحکمشرح فصوص رومی، 
که آن را مقلوب  داند بل برسوی با عدول از ظاهر آیه، کلمه »قول« را به معنای حقیقی نمی 

»لقاء« موجِد )اسم فاعل( با موجَد )اسم مفعول( و سریان هویّتش و ظهور صفت و فعلش در  
در کار نیست او می  نفخی  والّا  فیه من روحی( است  )نفخت  آیه  در  داند که سرِّ قول خداوند 

به قرینه آیات معتقدند همان   (. 35/  5،  البیانروح   حقی برسوی،، ) گونه که  برخی از مفسران، 
؛ »امر« هم وقتی آیدمی یابد به صورت کتاب در کلام وقتی از آسمان تجرّد، تنزّل و تشخّص می 

« اشاره به  کن فیکون شود که عبارت »شود، تبدیل به فعل می یابد و حکم وقتی تمام می تنزل می 
الله« است که  عالم خلق، همان »کتاب  آن است؛ یعنی وجود عالم امر، »قول الله« و صحیفه 

یم، اصدرملاآیاتش، أعیانِ ممکنات و ماهیاتِ کائنات است )  (.  397/  5، تفسیر القرآن الکر
زاده آملی با استناد به آیات، صدور معجزات و خوارق عادات از انسان به اذن خداوند  حسن

کند  داند که در سرّ ولی کامل متصرّف در کائنات، ورود پیدا می را همان مشیّت نافذ خداوند می 
داند که با امرِ »کنِ« وی و به اذن خدا، هر چه بخواهد انجام  و عارف این مقام را »مقام کن« می 

إنبائیه می می  نبوّت  با پیامبر )ص( ختم  دهد. او این مقام را مقام  نبوّت تشریعیّه که  داند که از 
پایین است  انسان شده  کل  و  است  دعوت شده تر  بدان  )حسنها  آملی،اند  مسائل    زاده  عیون 

عربی، »بسم الله الرحمن الرحیمِ« عارف را به منزله  (. وی با اشاره به نظر ابن 610/  1،  النفس
می  تعالی  الله  )همو،  »کنِ«  »124/  1،  وحدت  ۀرسالداند  عارفان،  فیکون  (.  امر  کن  را   »

 (.52، دفتر دلاند )همو، وجودی و همان نفسِ ظهورِ اشیاء تفسیر کرده 
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   نتیجه
عواملی دخیل هستند    کن فیکون عبارت    تفسیردر بررسی خاستگاه اختلاف آراء مفسران در  

آنها   اهمّ  م در  که  گرایشاختلاف  و  روش  از  د.کنمی گری  جلوه مفسر    بانی،  مبانی    بسیاری 
  ، قرآن  مفسران در تفسیر قرآن، مورد قبول مفسران فریقین است؛ اما اختلافاتی در زمینه قرائت 

کن فیکون   مشهود است که باعث اختلاف آراء آنان در عبارت    قرآن  زبان   و   قرآنحجیّت ظواهر  
قرآن    شده است؛ هرچند جایگاه تفسیر به دلیل بشری بودن آن و تأثیر شخصیّت مفسران از متن

 جداست.

سده دوره مفسران  به  و  کرده  نقل  را  قرائات  اختلاف  اول  داده های  انتقال  بعد  اما های  اند؛ 
متأخر   و  میانه  مفسران  شاذّ گزینش  یا  غیرمشهور  مشهور،  قرائات  بین  در    ، از  آن  تأثیر  باعث 

إعراب   فیکون   اختلاف  که دلائل    با کن  مفسران شده  نزد  این گزینش   مختلف  از  کدام  ها، هر 
توان  نمی با این وجود،  است؛ اما    شتهو آیه را به دنبال دا کن فیکون   ی مختلف از عبارت  برداشت

 خاصّ در نظر گرفت. تفسیرقرائت یا اعراب خاصی را برای یک 

با   فریقین،  تفاسیر  در  روایات  گزینش  نوع  دارد.  مفسر  روش  با  وثیقی  ارتباط  تفسیر  منابع 
توجه به مبانی پذیرش روایات از معصومین )ع( و غیر آنها، باعث اختلاف تفاسیر شیعه و اهل  

  یعنی تفسیرقرآن    مفسران اهل سنّت به هر سه منابع تفسیرکن فیکون   در تفسیر    سنّت است.
تفسیرقرآن  ابقرآن   تفسیرقرآن    ،  و  تابعی استناد کرده قرآن    با روایات  و  اما   ؛اندبا قول صحابه 

 اند. السّلام اکتفا کرده و روایات معصومین علیهم قرآن   مفسران شیعه فقط به آیات 

کن  ، برای تفسیر عبارت  قرآنواحد از    و در استناد به یک آیه قرآن    ا بقرآن    مفسران در تفسیر
مفسران    فیکون دارند.  آیه  از  مجازی  و  حقیقی  مختلفِ  خوانشِ  دو  و  ندارند  واحدی  برداشت 

بهره گرفته  تفسیر  اعتماد مذهب خویش در  از روایات مورد  آنان،    فریقین هر کدام  از  برخی  و 
 اند. عقاید مختصّ به مذهب خویش را در تفسیر آیه مطرح کرده 

یا عدم دسترسی   منابع واحد  نداشتن  آنان،  آراء مفسران و عدم استناد  دلیل اختلاف  گاهی 
علی  گاهی  اما  برداشت،  آنهاست؛  نظر،  مفسران؛  تفاسیر  در  آنها  نقل  و  ثابت  روایات  رغم 

متفاوت است؛ چون سلیقه  آنان  متفاوت است.  استنباط و حتی گزینش  آنها  گرایش    و گرایش 
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عرفانی و اعتقادی در اختلاف تفسیر آنان کاملا ظهور    مفسران نیز در مباحث کلامی، فلسفی،
دارد. در گرایش کلامی تفاوت دیدگاه مفسران، در موضوعات مختلف از جمله: حدوث و قِدَم، 

 وجود و ماهیّت و موطن خطاب خداوند مشهود است.  

کن  عبارت  رغم تأثیر گرایشات مفسر در پردازش تفسیر و استنتاج آن، وقتی که مفسّر،  علی 
گرایش    ، داندداند و آن را مجاز و تمثیلی از قدرت خداوند می را مصداق کلام الهی نمی فیکون   

ای مشمول حکم گرایش او شود والا  او نیز، تأثیری در رأی او ندارد. این تأثیر زمانی است که آیه 
تخصّصا  از این مبحث خارج است؛ مثل بسیاری از مفسران مانند طباطبایی و فخررازی، که در  

الهی صاحب  الهی نمی کلام  از مصادیق کلام  را  آیه  این  اما اصلا  بل نظر هستند؛  این  دانند  که 
 دانند.چون و چرای مخلوقات می مثال خداوند و اطاعت بی آیات را کنایه و تعبیری از قدرت بی 

در گرایش عرفانی مفسران، برخی از آنان با استناد به آیات و روایات معتقدند خداوند به اذن  
کند. مصداق اتمّ و اکمل آن انبیاء الهی و  را به بندگان نیز، عنایت می کن فیکون   خویش، مقام  

 معصومین )ع( هستند.  

خلق شبهه  به  پاسخ  در  شیعه،  متقدمان  مثل  قرآن    سکوت  آن  به  منتسب  جریانات  و 
القرآن، به تبعیّت از توصیه ائمه )ع( بوده است تا از افتادن در این فتنه و برادرکشی مصون  محنة
خلق   ؛باشند فرضیه  تفکیک  و  شبهه  دوران  اتمام  از  بعد  تفاسیر  قرآن    اما  آن،  بودن  حادث  از 

 جدیدی در تبیین این موضوع با استناد به قول معصومان )ع( ارائه کردند. 
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لابن التذکاری  الکتاب  فی  النشر،  عربی المعتزلة  و  للطباعة  العربی  دارالکتب  قاهره،   ،

 ق.1389
عبدالله   ـ67 حسین،  عکبری،  القرآنبن  اعراب  فی  الافکار  التبیان  بیت  ریاض،  عربستان   ،

 ق.1419الدولیه، 
یه مدرس  «،  سبب اختلاف مفسران در تفسیر آیات قرآن کریمغروی نائینی، نهله، »  ـ68 نشر

 ش. 1380، 6نامه ، ویژه 23، شمارۀ پیاپی 5، دوره علوم انسانی
 ق. 1420دار إحیاء التراث العربی،  ، بیروت، التفسیر الکبیر فخر رازی، محمد بن عمر،  ـ69
»از   ـ70 غلامرضا،  فیکون   فدائی،  میکن  در 1397بهمن    6دانیم«،  چه  دسترسی  قابل  ش، 

 . 1403/ 02/ 20، دست رسی در 1پایگاه اینترنتی خبرآنلاین 
 م. 1980المصریة العامة للکتاب،  قاهره، الهیئة ،معانی القرآن بن زیاد، فراء، یحیی  ـ71
فصیحی، حسین و مرتضی میرباقری و بهجت واحدی، »بررسی توصیفی تفسیر آیه ذرّ در  ـ72

، 922414، شمارۀ پیاپی  1شماره   ، 44، سال  های قرآن و حدیث پژوهشآثار ملاصدرا«،  
 .1390فروردین 

 ق.1419، بیروت، دارالملک، من وحی القرآن حسین، محمدالله، فضل ـ73
محمد ـ74 کاشانی،  مرتضی،    فیض  شاه  و  بن  الحکمة  اهل  علوم  من  المکنونة  الکلمات 

، به کوشش محمد امامی کاشانی و علیرضا اصغری، تهران، مدرسه عالی شهید  هالمعرف
 ش. 1387مطهری، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، 
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، به کوشش رباب سمیر مصطفی و  شرح الاصول الخمسۀاحمد،  قاضی عبدالجبار، ابن ـ77

 هاشم، بیروت، داراحیاء التراث العربی. بن حسین ابی  احمد
ق/  1384قاهره، دارالکتب المصریه،  ،  الجامع لأحکام القرآن قرطبی، محمد بن احمد،   ـ78

 
1. http://www.Khabaronline.ir/ news/ 1225928. 
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 ش. 1363، قم، دارالکتاب، التفسیر  بن ابراهیم،  قمی، علی ـ79
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 ش. 1375تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 
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 ش.1366

 ق.1402، ه، قم، علمیالتفسیر لکتاب الله المنیرکرمی، محمد،  ـ82

 ق.1399، ه، دارالرسال، بیروتکنزالعمالمتقی هندی، حسام الدین،  ـ83

 ش. 1377، تهران، طرح نو، هرمنوتیک، کتاب و سنت  ، محمد، مجتهد شبستری ـ84
 ق. 1403، بیروت، دار إحیاء التراث، بحارالانوار بن محمدتقی، مجلسی، محمدباقر  ـ85
اسلامی،   ـ86 فرهنگ  و  علوم  پژوهشگاه  قرآن،  معارف  و  فرهنگ  قرآن  مرکز  المعارف  دائرة 

یم  ش. 1382، »مدخل إعراب قرآن«، قم، بوستان کتاب قم، کر

هب و معادن الجوهربن علی،    الحسنمسعودی، ابو ـ87 ، به کوشش کمال حسن  مروج الذّ
 ق.1425، ه مرعی، بیروت و صیدا، المکتبة العصری

 ش. 1388، تهران، صدرا، 20مجموعه آثار مطهری، مرتضی،  ـ88

، قم، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید،  التمهید فی علوم القرآن  معرفت، محمدهادی، ـ89
 ق.1428

، به کوشش ابراهیم انصاری زنجانی، قم، کنگره  اوائل المقالات بن محمد،    مفید، محمد ـ90
 ق.1413شیخ مفید، 

 ق. 1423، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، تفسیرالبن سلیمان، مقاتل  ـ91

 ش. 1371، ه، تهران، اسلامیتفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر و همکاران،  ـ92
 ق. 1429، شارجه، جامعة الشارقه، الهدایة قیسی، طالب ابیبن مکی  ـ93
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العقل مکّی عاملی، شیخ حسن،   ـ95 و  ة  السنّ و  الکتاب  به کوشش الإلهیات علی هدی   ،
 ه.جعفر سبحانی، قم، المرکز العالمی للدرسات الإسلامی

یم، ملاصدرا، محمد بن ابراهیم  ـ96  ش. 1361بیدار،  ، قم، تفسیر القرآن الکر



 ـ کن فیکونخوانش مفسران در تفسیر عبارت خاستگاه اختلاف   251  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ق. 1416، هالعلمی

البلاغه ـ104 الذخائر،  نهج  دار  قم،  بازنشر  به کوشش محمد عبده،  ، گردآوری شریف رضی، 
 ش. 1370ق/ 1412
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 ق. 1410، دارالقلم، بیروت ، وضح البرهان نیشابوری، محمود،  ـ106

نیسابوری،   ـ107 احمدواحدی  بن  البسیط،  علی  محم ریاض،  ،  التفسیر  الإمام    د جامعة 
 ق. 1430، هسلامیسعود الا بن
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Abstract 
 

Among the methods of Qurʾānic exegesis is narrative interpretation. Whether narrative 

interpretations are devoid of any ijtihad and the interpreter's use of reason, or not, has led some 

scholars to categorize these types of interpretations into two kinds pure narrative and Ijtihādi 

narrative. Al-Durr al-Manthur by Suyūtī, a Sunni interpreter and hadith scholar, is considered 

among the narrative interpretations of the Qurʾān. This interpretation has been deemed by some 

contemporary interpreters and exegesis researchers as a pure narrative interpretation. The main 

question of this research is whether the interpreter in Al-Durr al-Manthūr has solely relied on 

narratives in the interpretation of the verse, or if there are grounds for ijtihad and the use of 

reason as well. The forthcoming essay seeks to answer this question, using a descriptive-analytical 

method and a critical approach. While examining Al-Durr al-Manthūr, it concludes that despite 

some contemporary interpreters and researchers categorizing this interpretation as pure narrative, 

there is evidence of the influence of the interpreter's preconceived intellectual notions and the use 

of reason in mentioning the chains of some narratives, commenting on the authenticity of some 

narratives, the influence of the interpreter's theological inclinations in the selection and 

arrangement of some narratives, the selection of some narratives from the sources used, and also 

expressing the hadith-rejal viewpoints of some scholars about the narrative and narrator. This 

leads to the possibility of categorizing Al-Durr al-Manthūr as an Ijtihadi narrative interpretation, 

although the interpreter has refrained from explicit commentary in explaining the verses.  
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 چکیده
  

گیری که تفاسیر روایی، خالی از هرگونه اجتهاد و بهره تفسیر روایی است. این  قرآن  های تفسیرازجمله شیوه 
علماء این صنف از تفاسیر را به دو گونۀ روایی محض  مفسّر از عقل هستند یا خیر، سبب شده است تا برخی

تقسیم  روایی  ـ  المنثور  کنند.   بندیواجتهادی  اهلالدر  محدث  و  مفسر  سیوطی  تفاسیر اثر  ازجمله  سنت، 
می  قرآن   روایی تفاسیر  محسوب  دستۀ  در  معاصر،  تفسیرپژوهان  و  مفسران  برخی  توسط  تفسیر  این  گردد. 

المنثور  که مفسر در  داد شده است. اینمحض« قلم»روایی یا  الدر  بهره برده   آیه  صرفا از روایات در تفسیر 
بهره زمینه و  اجتهاد  می های  دیده  آن  در  نیز  عقل  از  پرسشگیری  است.  شود؟  پژوهش  این   جستار  اصلی 

،  الدر المنثور  بررسی    ضمن،  نقادانهکرد  تحلیلی و رویبا روش توصیفی،  در پی پاسخ به این پرسش  فراروی
نتیجه رسیده است به رغم  به این  مفسران و تفسیرپژوهان معاصر در دستۀ   آنکه این تفسیر از سوی برخیکه 

گیری مفسر از عقل در ذکر  های فکری و بهره دانسته تفاسیر روایی محض قرار گرفته، اما شواهدی از تأثیر پیش 
اظهار روایات،  برخی  تأثیرگذاری گرایشاسناد  روایات،  برخی  سندی  وضعیت  کلامی نظر درخصوص  های 

های مفسر در انتخاب و چینش برخی روایات، گزینشِ برخی روایات از منابع مورد استفاده و نیز بیان دیدگاه
بتوان  حدیثی ـ رجالی برخی علماء درباره روایت و راوی، سبب می تا  المنثور  شود  را در دستۀ تفاسیر  الدر 

 اجتهادی ـ روایی جای داد، هرچند مفسر در تبیین آیات از اظهار نظر صریح پرهیز کرده است.  
 . ، تفسیر روایی، سیوطیاجتهاد، الدر المنثور  :هاکلیدواژه
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 درآمد
به این معنا که دربارۀ هر آیه احادیثی از  نقل روایت  ها در عمدۀ تفاسیر کهن غالب است؛ 

شد و احیانا توضیح مختصری دربارۀ  پیامبر )ص(، ائمۀ اطهار )ع(  یا صحابه و تابعین نقل می 
گشایی بوده است  گیرد. این خود راه برخی واژگان قرآنی  یا استناد به اشعار جاهلی صورت می 

مرور (. به 139/  2،  تفسیر و مفسرانهای بعد )معرفت،  گیری تفسیر اجتهادی در دوران به شکل 
جریان  با  مسلمانان  آشنایی  اسلام،  دنیای  جغرافیای  رشد  گسترش  فکری،  مختلف  های 

های گوناگونِ  های گوناگون و نیز ایجاد نیازهای جدید، سبب گردید که تا به امروز گرایش دانش 
با این وجود، می  نیز قدم در عرصۀ تفسیر گذارند.  توان  کلامی، فقهی، ادبی، عرفانی و علمی 

 آید. ترین شیوۀ تفسیری میان مسلمانان به شمار می ترین و اصلی کهن ، گفت که تفسیر روایی 
از   استفاده  نحوۀ  در  مفسر  سوی  از  روشمند  و  عقلی  تلاش  هرگونه  را  اجتهاد  از  مراد  اگر 
روایات تفسیری بدانیم، یک پرسش آن است که آیا این تفاسیر روایی تفاسیری خالی از اجتهاد  

بهره  برخی  و  است  شده  سبب  سؤال  همین  به  پاسخ  برای  کوشش  نه.  یا  هستند  عقل  از  گیری 
تقسیم محض  روایی  و  روایی  ـ  اجتهادی  گونۀ  دو  به  را  تفاسیر  کنند معاصران  )بابایی،    بندی 

 (.348-347  /1، تفسیریمکاتب
التفسیر بر همین اساس، تفسیر   زیسته در سدۀ    المأثورالدر المنثور فی  اثر سیوطی عالم 

چون یک  گردد در دوران معاصر گاهی هم محسوب می   قرآن  ق که ازجمله تفاسیر روایی 10ـ9
/  1،  التفسیر والمفسرون)برای نمونه، بنگرید به: ذهبی،    تفسیر روایی محض معرفی شده است 

کردی نقادانه نسبت به این دیدگاه، همراه با ارائۀ شواهدی  . نویسندگان در این مقاله با روی (181
 را در دستۀ تفاسیر اجتهادی ـ روایی قلمداد نمود.  الدر المنثور توان اند که می نشان داده 

 ئله طرح مس 
المنثور   تفسیری  الدر  عنوان  به  معاصر  تفسیرپژوهان  و  مفسران  برخی  سوی  از 

محض«، یعنی تفسیری که مفسر در آن بدون هیچ اظهار نظر  یا بیان صحت و ضعف  »روایی 
روایات و ذکر جرح و تعدیلی، صرفا به ذکر روایات و اقوال سلف ذیل آیات بسنده کرده، معرفی  

 گوید:  ق( می 1398شده است. ذهبی )درگذشتۀ 
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کتاب   آخر  در  برای  الاتقانسیوطی  را  جامعی  تفسیر  که  است  شروع قرآن    گفته 
چه را که در تفسیر به آن نیاز است، از اقوال گفته شده و استنباط ها ام تا همۀ آنکرده

های بلاغی و محاسن بدیع و غیر آن، در آن تفسیر ها و اعراب و لغات و نکتهو اشاره
ین  ای که با وجود آن به غیر آن نیازی نباشد و آن را  جمع باشد به گونه  مجمع البحر
ین  ای برآن قرار دادم.را مقدمه الاتقاننامیدم که کتاب  و مطلع البدر

شود که روش او در تفسیر  گوید از این عبارت سیوطی برای ما روشن می ذهبی در ادامه می 
ین  بسیار شبیه به تفسیر طبری )یعنی تفسیری اجتهادی ـ روایی( بوده است، اما   مجمع البحر

در   المنثور  سیوطی  آن الدر  در  مطلقا  خود  دربارۀ روش  که  را  ین چه  البحر کرده    مجمع  بیان 
آن  و  است  یا  نیاورده  تعدیل   و  جرح  ذکر  بدون  است؛  گذشتگان  روایات  تنها  آورده  که  را  چه 

 (.  181/ 1، التفسیر والمفسرونصحت و ضعف روایات )ذهبی، 
 نیز گفته است:   ش( 1385)درگذشتۀ  معرفت 

المنثور  در تفسیر   آیه، بدون هیچ نظم و دستهالدر  و  ، روایات منقول ذیل هر  بندی 
است.  گردیده  پخش  پاشیده  هم  از  گوهرهایی  مانند  تعدیل،  و  جرح  یا  نظر  اظهار 
نکته مثبت درباره این تفسیر این است که: مؤلف بدون هیچ گرایش انحرافی به جمع  
آوری احادیث همت گماشته و با خلوص نیت، تا آنجا که توانسته از منابع معتبر نقل 

آن  بدون  کرده،  خواسته  حدیث  یا  باشد  واداشته  کار  این  به  را  او  خاصی  گرایش  که 
 (. 203/ 2، تفسیر و مفسرانباشد اعمال غرض کند )معرفت، 

درباره شیوۀ    و نیز کلامش  الاتقان در کتاب    سخنان سیوطی   مانندشواهدی  بابایی نیز اگرچه  
یننوشتن تفسیر   ین و مطلع البدر ناظر    را  تفسیر جلالینشیوه او در    همچنینو    مجمع البحر

دانسته  که سیوطی کمک گرفتن از غیر روایت را نیز در تفسیر روا می   بر این مطلب دانسته است 
 گوید: ؛ ولی خود می است بوده اجتهادی ـ روایی  جامع  یا اجتهادی و در واقع مکتب تفسیری او
بیان کردیم معلوم شد روش تفسیری سیوطی الدر المنثور  چه در معرفی تفسیر  از آن

به نقل روایات اکتفا کرده است و این  بوده و صرفا  در این تفسیر، »روایی محض« 
که  ندارد  وجود  شاهدی  و  نوشته  تفسیری  روایات  آوری  جمع  منظور  به  را  تفسیر 

است بوده  فوق  نظریۀ  دو  از  یک  کدام  طرفدار  تفسیر  این  در  )بابایی،   مؤلف 
 .  (52؛ همو، »تأملی...«، 348-347 /1، تفسیریمکاتب

و   ذهنی  تلاش  بدون  روایی  تفاسیر  در  مفسر  که  است  این  رایج  تصور  که  دانست  باید 
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مجموعه  تنها  ولی  اجتهادی،  کرده؛  نقل  نظر  مورد  آیات  ذیل  تفسیر  عنوان  به  را  روایات  از  ای 
بر  به  یا بخشی از روایاتی را که مفسر در تفسیر خود آورده،  رغم این تصور، ممکن است همه 

مبانی ویژه  دانستهپایۀ  مبانی، پیش  از  و  ها، گرایش ای گزینش شده باشد. مقصود  های مذهبی 
بهره  و  فکری  هرگونه تلاش  واقع  به  که  است  او  روشمند  و  سبک علمی  و  مفسر  گیری کلامی 

توان به اجتهاد تعبیر کرد و در این مقاله نیز مراد ما از اجتهاد همین  ها را می عقلانی مفسر از آن 
آوردن حکم   به دست  برای  از نهایت تلاش  که عبارت است  و اصولی  نَه اجتهاد فقهی  است، 

(  یا نهایت کوشش برای کشف حکم  529،  کفایة الاصولفرعی از اصول شرعی )خراسانی،  
یخ فقه و فقهاشرعی از ادلۀ معتبر فقهی )گرجی،   (. 604/  6، تار

دیدگاه  به  نسبت  نقادانه  نگاهی  جستار  پیشاین  آن های  است.  زده  رقم  را  این  گفته  در  چه 
در   آیا سیوطی  که  است  این  آن هستیم،  به  پاسخ  پی  در  المنثور  پژوهش  گونه  بدون هیچ الدر 

اش سبب  های فکری که پیش دانسته اظهار نظری، صرفا از روایات در تفسیر آیه بهره برده  یا این
با  شود؟ از این رو،  گیری او از عقل نیز در این تفسیر مشاهده  های اجتهاد و بهرهگردیده تا زمینه 

به این    ، با ارائه شواهدیالدر المنثور  بررسی    ضمن،  نقادانه کرد  روش توصیفی تحلیلی و روی 
یافته نتیجه   که  دست  المنثور  ایم  می الدر  جای  روایی  ـ  اجتهادی  تفاسیر  دستۀ  و در  گیرد 

»روایی نمی  تفاسیر  ازجمله  را  آن  اظهار  توان  از  آیات  تبیین  در  مفسر  هرچند  برشمرد  محض« 
 نظر صریح پرهیز کرده است.  

گرایی و اجتهاد در برخی دیگر از تفاسیر روایی فریقین و  ناگفته نماند که دربارۀ بررسی عقل 
های مفیدی به سرانجام رسیده است. برای نمونه  های آن، تاکنون پژوهش نیز چگونگی و زمینه 

تبار، نام برد. مؤلف  ، نوشتۀ حمیدرضا فهیمی اجتهاد در تفاسیر روایی امامیهتوان از کتاب  می 
های ذهنی و علمی روشمند مفسران، هم در »رسیدن به مبانی« یعنی  در این اثر در پی تلاش 

دانسته  آن پیش  پایه  بر  مفسر  که  می هایی  را شکل  تفسیر خود  »انتخاب  ها شیوۀ  در  و هم  دهد 
های علمی و مذهبی مفسر از یکسو و از سوی دیگر  های تفسیری« یعنی مجموعه گرایش شیوه 

کند،  قواعد کلی، منابع، علوم مورد نیاز و ابزارها و مراحلی که مفسر جهت کشف آیات طی می 
 بوده و از آن به اجتهاد تعبیر کرده است.

تنها   اجتهاد،  و  ذهنی  تلاش  هیچ  بدون  روایی،  تفاسیر  در  مفسران  که  رایج  تصور  این 
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کرده مجموعه  نقل  آیات  ذیل  تفسیر  عنوان  به  را  روایات  از  بل ای  نیست؛  صحیح  این  اند،  که 
زمینه کتاب  این  در  است.  شده  گزینش  مفسران  سوی  از  ای  ویژه  مبانی  پایه  بر  های  روایات 

روایی   تفسیر  پنج  در  مفسر،  اجتهاد  در  مؤثر  و عوامل  ابراهیم    تفسیر قمی اجتهاد  بن  اثر علی 
اثر ملامحسن فیض کاشانی،    تفسیر صافی اثر محمد بن مسعود عیاشی،    تفسیر عیاشی قمی،  

البرهان و    تفسیر  بحرانی  سیدهاشم  نورالثقلین اثر  عروسی    تفسیر  جمعه  بن  عبدعلی  اثر 
 حویزی بررسی و تحلیل شده است. 

توان از مقالۀ »اجتهاد در تفسیر بخاری با اثرپذیری فراوان از ابوعبیده«، نوشتۀ  همچنین می 
پرویز رستگار و علیرضا پور برات، نام برد که نویسندگان در آن با بررسی بخشِ کتاب التفسیر  

را    صحیح از   آن  گونه بخاری،  گاه  اثری  جلوه  کاملًا  نه  و  بلاغی(  ـ  )ادبی  عقلی  تفسیر  از  ای 
هم  مواردی  و  مجتهد،  چون  دانسته  مفسران  سخنِ  از  فراوان  گیری  بهره  روایات،  سند  بریدن 

  ها و برگزیدن روایات سره از دیگر روایاتجا و نام گذاری آن گردآوری روایات تفسیری در یک
 د.  سازدر این تفسیر پررنگ می و توجه به عقل را  که اجتهاد  انددانسته مواردی  را

های اجتهاد  زمینه دهد که دربارۀ  نشان می  مقالهجستجوی انجام شده توسط نویسندگان این  
نشانه  وجود  عقل و  از  روایی  هایی  تفسیر  در  المنثور  گرایی  تاکنون  الدر  به  ،  مستقلی  پژوهش 

  راستا در این    آمدنو  گامی ، پژوهش حاضر  توان گفت می   سرانجام نرسیده است. لذا از این حیث 
   شود.محسوب می 

 . ذکرِ اِسناد و تحلیل آن1
توان آن را اقدامی اجتهادی از سوی  که می الدر المنثور  نخستین استفادۀ سیوطی از عقل در  

سیوطی در مقدمۀ  که،  توضیح این مفسر قلمداد کرد، ذکر اسناد برخی روایات این تفسیر است.  
 گوید:می الدر المنثور 

که تفسیری مسند از رسول خدا )ص( و اصحاب آن    ترجمان القرآنوقتی که کتاب  
کرده   آوری  آن جمع  در  که  را  روایاتی  کردم،  تألیف  جلد  چند  در  را  است  حضرت 

کتاب سندهای  با  آنبودم  از  روایات  این  که  بود.  هایی  همراه  شده  استخراج  ها 
همت افراد  بیشتر  متون )ولی(دیدم  بر  اکتفا  در  و  است  قاصر  آن  تحصیل  از  شان 

بر متن   آن  که در  را  این مختصر  دارند. پس  نه سندهای طولانی، رغبت  و  احادیث 
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روایات اکتفا کرده و هر روایتی را به کتابی که از آن استخراج شده نسبت داده ام، از 
 (. 2/ 1، الدر المنثور خلاصه کرده ام )سیوطی،   ترجمان القرآنکتاب 

را اکتفا به متن روایات و نسبت  الدر المنثور  گونه که گذشت، سیوطی شیوۀ خود در  همان 
دادن هر روایت به منبعی که از آن مستخرج شده، ذکر کرده است. از طرفی، شاهد آن هستیم 
از سند   بخشی  ذکر  به  یعنی  نکرده،  این گونه عمل  دلیلی(  )به هر  روایات  برخی  دربارۀ  او  که 
مثلًا   است.  پرداخته  سند  از  راوی  پنج  ذکر  به  جایی  در  نمونه  برای  است.  پرداخته  روایت 

 گوید:  می 
أخرج   عن  یالکلب  عن  اسحقابن   ق ی طر  من  ری جرابن   و  خی التاری ف  یالبخار  و 

)س قال  ربابابن  اللهعبد  بن  جابر  عن  عباسابن   عن  صالحأبی الدر ،  یوطی... 
 (.5/ 2، المنثور

 گوید: در جایی دیگر به ذکر سه راوی از سند پرداخته است. مثلًا می 
 مانیسل  بن  اضیع  عن  مکحول  عن  دیحمأبی  بن  حماد  قی طر  من   الحاکم  أخرج
؛ 73/  4،  الدر المنثور  الله... )همان،  رسول   قال  قال  صحبة  له  کانت  و  عنه  اللهرضی

 (. 192/ 3؛ 4/ 2؛ 240/ 1د به: ی ز بنگرین
 گوید:جا که می گاهی نیز به ذکر دو راوی از سند پرداخته است؛مانند آن 

ه... یأب   عن  أبزی  بن  الرحمنعبد  عن  خیالشأبو  و  ری جرابن   و  دیحم  بن  عبد  أخرج
 (.  278، 193/ 3، 4/ 2، 297/ 1د به: همان، ی ز بنگری؛ ن4/ 3)همان، 

ذکر   به  خود،  وعدۀ  بر خلاف  سیوطی  تا  گردیده  سبب  فراموشی  و  غفلت  شود  گفته  شاید 
نمی  صحیح  منطقا  مطلب  این  لیکن  بپردازد.  روایات  از  برخی  قابل  اسناد  تعداد  چراکه  باشد، 

تفسیر   در  روایات  قبیل  این  از  المنثور  توجهی  چون  الدر  مختلفی  منابع  یخ از  بخاری،    التار
حمید،    مسند  موضوعاتی   المستدرکطبری،    البیانجامع عبدبن  در  و  نیشابوری  حاکم 

شود، به نحوی که احتمال  چون تفسیر آیات، سبب نزول آیات، فضیلت نماز و.... دیده می هم
توان گفت که سیوطی به انتخاب خود،  رو، می برد. از اینغفلت و فراموشی سیوطی را از بین می 

 اسناد برخی روایات را نیز ذکر کرده است.
سیوطی در موارد متعددی ضمن بیان مصدر اصلی روایت، با به کار بردن عبارات گوناگونی  

این است.  کرده  اشاره  نیز  روایت  سندی  وضعیت  در  به  روایات  از  انبوهی  میان  از  که سیوطی 
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المنثور   روایات  الدر  دیگر  سندی  وضعیت  مورد  در  و  مشخص  را  برخی  سندی  وضعیت   ،
محسوب   او  سوی  از  اجتهادی  اقدامی  و  عقل  از  گیری  بهره  نوعی  است،  نکرده  نظری  اظهار 

 پردازیم. گردد. ذیلا به ذکر این موارد می می 
در   با عبارت »بسند  86سیوطی  به صحت سند روایت اشاره می مورد  برای  صحیح«  کند. 

 نمونه، آورده است:  
 علی  سئل  قال  خیر  عبد  عن   صحیح  بسند  السننفی  البیهقی  و  الدارقطنی  أخرج   و

 (.3/ 1، الدر المنثور المثانی....... )سیوطی،   السبع عن عنه اللهرضی
،  18/  1توان در اثر سیوطی جست )برای نمونه، بنگرید به: همان،  موارد متعددی مشابه این می 

جید« استفاده    مورد از عبارت »بسند  43و موارد پرشمار دیگر(. سیوطی در    49،  20،  20،  18
 کرده است. برای نمونه، آورده است:

جابر...... «   بن  اللهعبد  عن  جید  بسند  الایمان  شعب  فی  البیهقی  و  أحمد  أخرج  و
، 17  /1؛ برای نمونه از دیگر موارد، بنگرید به: همان،  4/  1،  الدر المنثور  )سیوطی،  

65 ،87 ،113  .) 
 حَسَنٍ« استفاده کرده است. مثلًا آورده است:مورد هم سیوطی از عبارت »بِسَنَدٍ   31در 

)سیوطی،  أبی   عن  حسن  بسند  الایمانشعب  فی  البیهقی  و  أحمد  أخرج  و هریرة... 
، 194/  3؛ نیز برای تنها چند نمونۀ دیگر، بنگرید به: همان،  157/  3،  الدر المنثور  

4 /87 ،107 ،123 ،167 ،274 .) 
عبارت »بسند  153در   با  نیز  آورده    مورد  مثلًا  و  داده،  نشان  را  روایت  ضعیف« ضعف سندی 

؛  5/  1،  الدر المنثور  ...... « )سیوطی،  أنس   عن   ضعیف   بسند  مسنده  فی   البزار   أخرج   است: »و
 (.7، 6،  5، 5/ 1نیز بنگرید به: همان، 

ها اشاره داشته، در موضوعاتی مانند فضائل  برخی روایاتی که سیوطی به ضعف سندی آن 
(، انتخاب حضرت  8/  1(، تفسیر رمزی )همان،  3/  3،  18،  5/  1،  الدر المنثور  سُوَر )سیوطی،  

(، توصیف بهشت )همان،  259/  2خم )همان،  علی )ع( به جانشینی پیامبر )ص( در روز غدیر 
 ( اند.  211/  3، 197/ 2(، و تفسیر برخی آیات )96/ 4

نیز از عباراتی هم /  1،  الدر المنثور  چون »بسند رجاله ثقات« )سیوطی،  در موارد دیگری 
(، »بسند لا بأس به« )همان،  274/  3قوی« )همان،    (، »بسند207،  203/  2،  323،  301،  5
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)همان،  115/  2،  59/  1 مقارب«  »بسند  )همان،  335/  5(؛  متروک«  فیه  »بسند   ،)2  /90  ،)
)همان،  »بسند )همان،  154/  2منقطع«  انقطاع«  فیه  »بسند  فیه 190/  2(،  »بسند  ضعف«    (، 

،  114، 54/ 1واه« )همان،  (، »بسند35/ 3ضعفه عن عطاء« )همان،  (، »بسند 186/ 6)همان، 
/  1(؛ »بسند فیه مجاهیل« )همان،  63،  63/  2،  56/  1(، »بسند فیه من لا یعرف« )همان،  171
فیه 11،  96،  60 »بسند  )همان،    (،  یجهل 110/  3،  114/  1مجهول«  من  فیه  »بسند  حاله« (؛ 

 ( استفاده کرده است.  330/ 5(، و »بسند لین« )همان، 269/ 5)همان،  

 . منطق انتخاب روایات2
می گرایش کلامی  به  های  هرچند  دیدگاهش  و  رأی  بیان  در  و  مفسر  یک  اندیشۀ  در  تواند 

عنوان   به  سیوطی  زند.  رقم  را  مفسر  کردن  عمل  اجتهادی  و  بوده  اثرگذار  غیرمستقیم،  صورت 
( در  128»جلالین«،  مسلک است )دهقانی فارسانی،  مذهب که در کلام اشعری مفسری سنی 

 انتخاب و چینش روایات ذیل برخی از آیات، متأثر از گرایش کلامی خود عمل کرده است.
 : آیۀ ضمیر فاعلی و مثنای »الف« در فعل »جَعلا« دربرخی مفسران برای نمونه، 

ا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَکاءَ فِیما آتاهُما فَتَعالَی ا یشْرِکونفَلَمَّ هُ عَمَّ  . اللَّ
چه  هایی در آناما به هنگامی که فرزند صالحی به آنها داد برای خدا شریک ترجمه:  

دادند قرار  بود  بخشیده  آنها  آن  .به  از  است  برتر  خداوند  قرار  پس  او  شریک  چه 
 . (190 /)اعراف «دهندمی

دانسته  حوا  و  )ع(  آدم  اسامی  جایگزین  ایشان (101-99  /9،  البیانجامع )طبری،    اندرا   . 
را   مضمون  روایاتی  کردهبدین  نمی نقل  فرزند  صاحب  حوا  و  )ع(  آدم  چون  که  یا  اند  شدند  

رفت، شیطان آن دو را وسوسه کرد  شدند، فرزندشان از دنیا می هنگامیکه صاحب فرزندی می 
را   شیطان  پیشنهاد  آنان  لذا  ماند،  خواهد  زنده  او  بنامید  عبدالحارث  را  فرزندتان  نام  اگر  که 

 (.  101-99 / 9، همان پذیرفتند و بدین ترتیب برای خداوند شریک قرار دادند )
برخی    نیز  سیوطی  از  مضمون  بدین  را  روایاتی  آیه  این  ذیل  که  است  مفسرانی  شمار  در 

زید و  عباس، ابی بن کعب، سعید بن جبیر، ابن سمرة بن جندب، ابنچون  صحابه و تابعین هم 
)سیوطی،    نقل سُدی،   است  المنثور  کرده  روایات،  (.  152-151  / 3،  الدر  از  دسته  این  طبق 

 است.   حضرت آدم )ع( مرتکب گناه بزرگ شرک )شرک در طاعت( شده 
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می  شده،  آن  جایگزین  آیه  این  در  ضمیر  که  ظاهری  اسم  کلامی انتخاب  نگاه  با  تواند 
مفسرین گره خورده باشد، زیرا این آیه با مبحث مهمِ عصمت انبیاء در ارتباط است. هریک از  

دیدگاه گرایش انبیاء،  عصمت  دربارۀ  کلامی  کرده های  ارائه  را  متفاوتی  امامیه های  اغلب  اند. 
نبوت و چه   باشند، چه قبل از  یا کبیره شده  برآنند که جایز نیست پیامبران مرتکب گناه صغیره 

)مفید،   از آن  انبیاء  111/  18،  المقالاتاوائلبعد  برای  کبیره  که گناهان  معتزله معتقدند  اما   .)
که موجب نفرت عامه مردم  جایز نیست؛ ولی گناه صغیره برای آنان منعی ندارد مشروط به این

نیست  پیامبران  عصمت  نافی  صغیره  و  کبیره  گناه  که  هستند  عقیده  این  بر  نیز  اشاعره  نشود. 
 (.  50-49، شرح المقاصد)تفتازانی، 

که دیدگاهی را ارائه  صرفا به ذکر روایات پرداخته است بدون این،  سیوطی به ظاهر ذیل آیه 
ولی   می کند؛  پی  مطلب  این  به  اندکی درنگ  و چینش  با  بسامد  در  او  که گرایش کلامی  بریم 

فعل »جَعلا« حضرت    مرجع ضمیرها  روایاتی که طبق آن   ذکرِ روایات مؤثر بوده است چراکه  
اولویت  اند،  که مرجع ضمیر را آدم )ع( و حوا ندانسته   را بر دیگر روایات  هستندآدم )ع( و حوا  

 داده است.  
روایت ابتدایی به این مطلب اشاره دارند    29ذیل آیه آورده است،    سیوطی   روایتی که   33  از 

  4تنها  اند؛ و  که مرجع ضمیر جَعلا، آدم )ع( و حوا هستند که مرتکب گناه شرک طاعت شده 
لذا .  غیر از آدم )ع( و حوا است از ضمیر جَعلا،  به این مطلب اشاره دارند که مراد     آخرروایتِ 

به روایاتِ دال بر شرک طاعت در نامگذاری فرزند از    سیوطی   از بسامد، چینش و اولویت دادن 
گیری او از عقل را  توان تأثیر گرایش کلامی و نیز تلاش فکری و بهره سوی آدم )ع( و حوا، می 

 .  استفاده کرد 
دیدگاه وجود دارد.   میان مفسران اهل سنت اختلاف  دربارۀ کیفیت و نحوۀ رؤیت خداوند 

]»وُجُوه  دیدگاه آیه  ذیل  ایشان  إِلی   یوْمَئِذٍ   های   ، ها   ناضِرَة  »در   رَبِّ  هاییصورت   روز   آن   ناظِرَة« 
می   است   مسرور  و   شاداب پروردگارشان  به  )قیامة/  و  اختلاف  23-22نگرند«[  این  بیانگر   )

اشعری  مفسری  دانسته  است.  کیف«  بلا  »رؤیت  را  خداوند  دیدن  فخررازی،  چون  مسلک 
نیز  730/  30،  الغیبمفاتیح )فخررازی،   اشعری  ابوالحسن  یعنی  اشعریان  پیشوای  نظر  به   .)
آن  بر  )اشعری،  علاوه  برد  نمی  میان  از  چشم  با  را  خداوند  دیدن  امکان  عقلی  مانع  هیچ  که 
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دارد  33-32،  اللمع اشاره  چشم  با  خداوند  دیدن  به  نیز  مذکور  آیۀ  ازجمله  نقلی  دلایل   )
است  14-13،  الإبانه)اشعری،   معتقد  زمخشری  چون  مسلک  معتزلی  مفسری  مقابل،  در   .)

 (.  662/ 4، الکشاف مراد از دیدن خداوند نظر توقع و چشم داشت است )زمخشری، 
سنی  مفسری  عنوان  به  نیز  اشعری سیوطی  کلام  در  که  بررسی  مذهب  )برای  است  مسلک 
دهقانی  به:  بنگرید  او،  کلامی  »جلالین«،    مذهب  آیات  128فارسانی،  ذیل  سوره    23 ـ22( 

و..... پرداخته   ه عباس، حسن، ضحاک، عکرم چون ابنروایت از افرادی هم   39  قیامت، به ذکر
دانسته  به وجه خداوند  نگاه  آیه را  از  مراد  آنان  که اغب  در  است،  تنها  میان،  از  و  روایت    2اند 

،  الدر المنثور پایانی، مراد از دیدن خداوند را »منتظر ثواب از سوی او« دانسته است )سیوطی، 
 (.  295ـ290/ 6

  از بسامد، چینش و اولویت دادن   توان گفت که در این نمونه هم همانند نمونۀ قبلی، می   لذا
بر    سیوطی  دال  روایاتِ  چشمبه  با  خداوند  را  ،  رؤیت  دیدن  از  مقصود  که  روایاتی  به  نسبت 

اند،   ندانسته  با چشم  بهره می رؤیت  و  فکری  نیز تلاش  و  تأثیر گرایش کلامی  از  توان  او  گیری 
 .  عقل را استفاده کرد 

 . منطق گزینش روایات از منابع 3
انتخاب گزینشی روایات توسط سیوطی، از منابعی که در اختیار او بوده است، نوعی دیگر  

 اش است. کرد اجتهادی از تلاش فکری و روشمند از سوی اوست که نشانگر روی 
از منابع مختلف تفسیری، حدیثی، تاریخی و.... بهره برده است.  الدر المنثور  سیوطی در  

اما شواهدی حاکی از آن است که او روایاتی را که ذیل برخی آیات آورده، به انتخاب خود از  
 اش گزینش کرده است.   منابع مورد استفاده 

ثعلبی ازجمله منابع تفسیری مورد استفادۀ سیوطی در    الکشف و البیانبرای نمونه، تفسیر  
/  5؛  195/  3،  الدر المنثور  گردد ) برای نمونه، بنگرید به: سیوطی،  محسوب می الدر المنثور  

این58 وجود  با  »وَ (.  آیۀ  ذیل  ثعلبی  اسِ   مِنَ   که  هِ   مَرْضاتِ   ابْتِغاءَ   نَفْسَهُ   یشْرِی   مَنْ   النَّ هُ   وَ   اللَّ   اللَّ
عباس آورده که آیۀ مذکور در شأن حضرت علی )ع( به  ( از طریق ابن 207بِالْعِباد« )بقره/    رَؤُف  

)ثعلبی،   پیامبر )ص( نازل شده است  بستر  در  از جان گذشتگی و خوابیدنش  الکشف  سبب 
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ذیل آیۀ مذکور به هر دلیل نخواسته است به  الدر المنثور  (؛ ولی سیوطی در  126/  2،  والبیان
که از منابع دیگری که این روایت  ثعلبی بپردازد؛ بل   الکشف والبیان ذکر این روایت از تفسیر  

که آیۀ مذکور  روایاتی را که سیوطی آورده اشاره دارد به ایندر آن ها نقل نشده بهره برده است.  
که مراد از آیۀ مذکور، مهاجران و انصار  نازل شده  یا اینغفاری    ذر و ب أ  و   دربارۀ صهیب بن سنان 

 (.  240/ 1،  الدر المنثور  سیوطی،  ) هستند
می نمونه  را  روایات  ذکر  در  سیوطی  کردن  عمل  گزینشی  از  دیگر  او  ای  عملکرد  در  توان 

را   روایاتی  انسان  نزول سورۀ  در سبب  سیوطی  کرد.  مشاهده  انسان  سورۀ  ابتدایی  آیات  دربارۀ 
بر این  که مردی سیاه پوست  یا مردی از حبشه خدمت پیامبر )ص( رسید و  آورده است مبنی 

سیوطی،  )  سؤالاتی را دربارۀ تسبیح و تهلیل و ایمان به خدا مطرح کرد، سپس این سوره نازل شد
 جا(. آیه اول سورۀ انسان نازل شد )همان  20(. در یک روایت آمده که  297/ 6، الدر المنثور 

است،   این در حالی است که ثعلبی که تفسیر او ازجمله منابع مورد استفادۀ سیوطی بوده
ابن  از  را  روایتی  انسان،  سورۀ  نزول  سبب  و  دربارۀ  سندی  ارزیابی  از  جدا  که  آورده  عباس 

در شأن    که این سوره علی )ع( و فاطمه )ع( و این محتوایی در آن به تفصیل ماجرای نذر حضرت 
ایشان نازل شده بیان شده است. در انتهای این روایت آمده است که جبرئیل از ابتدای سوره تا  

 (. 101ـ98/ 10، الکشف والبیانآخر سوره را بر پیامبر )ص( خواند )ثعلبی، 
به هر دلیل در   البته سیوطی تنها  الدر المنثور  سیوطی  از این روایت استفاده نکرده است. 

« آیۀ  عامَ   یطْعِمُونَ   وَ ذیل  هِ   عَلی   الطَّ )انسان/  أَسِیرا  وَ   یتِیماً   وَ   مِسْکیناً   حُبِّ از  8«  که    12(  روایتی 
عباس اکتفا کرده که گفته است این آیه )نه این سوره(  آورده، فقط به ذکر یک روایت کوتاه از ابن 

/  6،  الدر المنثور  سیوطی،  )  طالب و فاطمه دختر رسول خدا نازل شده است دربارۀ علی بن أبی 
299  .) 

آن  می از  برداشت  سیوطی  کردن  عمل  اجتهادی  گذشت  می چه  او  میان شود.  در  توانست 
ها را در دسته ای مجزّا، قبل از تفسیر اولین آیه  روایات مربوط به سبب نزول سوره، که اتفاقا آن 

عباس که مفصلا به نزول سورۀ انسان دربارۀ حضرت علی )ع(  آورده است، روایت منقول از ابن
الله علیها( پرداخته است را نیز ذکر کند. اما با وجود در دسترس بودن منبع این  و فاطمه )سلام 

تفسیر   یعنی  تنها    الکشف والبیانروایت  و  نکند  استفاده  این روایت  از  تا  داده  ثعلبی، ترجیح 
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بپردازد که بی  به ذکر یک روایت  هیچ تفصیلی، تنها به نزول همین آیه  ذیل آیۀ هشتم از سوره، 
 الله علیها( اشاره دارد.  دربارۀ حضرت علی )ع( و فاطمه )سلام

 های رجالی. بیان دیدگاه 4
انتخاب خود، دیدگاه برخی حدیث  به  بر ذکر روایت،  مواردی علاوه  در  را  سیوطی  پژوهان 

روایت   ذکر  به  تنها  موارد  اینگونه  در  او  یعنی  است.  آورده  آن  راویان  و  روایت  وضعیت  دربارۀ 
بسنده نکرده است. این در حالی است که سیوطی دربارۀ همۀ روایات تفسیرش این چنین عمل  

به  نکرده، از این رو می  توان گفت مفسر در این خصوص نیز اجتهادی عمل کرده است. ذیلا 
 هایی از این دست پرداخته شده است.  ذکر نمونه 

نیشابوری، که ازجمله روایاتی از تفسیر  حاکم  مستدرک مثلًا سیوطی پس از نقل روایتی از  
المنثور   کلام  الدر  است،  پرداخته  هم  روایت  سندِ  راویان  از  تن  چند  ذکر  به  مفسر  که  است 

کتاب   در  است.    المستدرکتلخیص ذهبی  آورده  آن  راویان  برخی  و  روایت  این  دربارۀ  را 
 گوید: سیوطی می 

حمید در سند ذهبی گفته است که این حدیثِ عجیب و منکری است و حماد بن أبی 
آن ضعیف و مکحول نیز مدلس و عیاض بن سلیمان هم از نظر من ناشناخته است 

 (. 73/ 4، الدر المنثور )سیوطی،  
عباراتی   است.  آورده  روایات  برخی  دربارۀ  را  ذهبی  کلام  نیز  دیگری  جاهای  در  سیوطی 

)همان،   بمرة«  منکر  الحدیث  الذهبی  »قال  قال57/  6همانند   « یا    من   أبعده  ما  الذهبی   (  
(.  229/  6الخبر خطأ« )همان،    و  واه   اسناده  الذهبی   (  یا »قال 57/  6« )همان،  أنکره   و  الصحة

ذکر کلام ذهبی دربارۀ راوی به نام »بختری بن عبید« که در موردش گفته »ابوحاتم او را ضعیف  
ای دیگر از  شمرده، و ابونعیم نیز معتقد است او از پدرش احادیثی موضوع نقل کرده« نیز نمونه 

 (.  385/ 6این دست است )همان،  
دیدگاه به  حاکم سیوطی  است.  های  کرده  استناد  احادیث  برخی  نقل  ضمن  نیز،  نیشابوری 

»قال است  آورده  روایات  برخی  وضعیت  دربارۀ  حاکم  قول  از  نمونه،  « برای  صحیح  الحاکمُ 
المنثور  )سیوطی،   »قال 59/  2،  الدر  یا  )همان،  (   البخاری«  /  2الحاکم: صحیح علی شرط 

 ( 57/  6الحاکم غریب المتن« )همان، ( یا »قال 247
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اشاره   روایت  یک  صحت  دربارۀ  حدیثی،  عالم  دو  اختلاف  به  سیوطی  دیگر  موردی  در 
می می  ابتدا  روایتی،  نقل  از  پس  او  حاکمکند.  دانسته  گوید  صحیح  را  روایت  این  نیشابوری 

خداوند   و  است  موضوع  روایت  این  است  گفته  که  آورده  را  ذهبی  کلام  سپس  است، 
کردم که حاکم این روایت را  )چهره(کسی را که آن را وضع کرده زشت گرداند و من گمان نمی 

(. ذکر کلام و دیدگاه  59/  2؛ نیز بنگرید به:  286/  5،  الدر المنثور  صحیح بشمارد )سیوطی،  
در   سیوطی  توسط  نیز  دیگری  علمای  المنثور  های  می الدر  بخاری  مشاهده  ازجمله  گردد، 

المنثور  )سیوطی،   بیهقی )همان،  375/  6؛  323/  2،  الدر  ابن 328/  1(،  حجر عسقلانی (، 
 (.  304/ 6( و طبری )همان، 347، 85/ 6)همان،  

 نتیجه
آیات ضمن   تبیین  در  المنثورگرچه سیوطی  و    الدر  است  کرده  پرهیز  اظهارنظر صریح  از 

محض   روایی  تفاسیر  دستۀ  در  را  تفسیر  این  نیز  بابایی  و  معرفت  ذهبی،  محمدحسین 
روایی جای دهیم.    ـ شود بتوانیم آن را در دستۀ تفاسیر اجتهادیاند، شواهدی سبب می گنجانده

بهره نشانه  و  مفسر  فکری  تلاش  از  شواهدی  و  هم ها  مواردی  در  عقلی  ادلۀ  از  او  چون  گیری 
های  تحلیلِ اِسناد برخی روایات، اظهارنظر دربارۀ وضعیت سندی روایات، تأثیرگذاری گرایش 

کلامی مفسر در انتخاب و چینش روایات، گزینشِ روایات از منابع مورد استفاده و نیز شواهدی  
که با بیان دیدگاه های حدیثی ـ رجالی برخی علماء درباره روایت و راوی برشمردیم همه نشان 

 دور نبوده است.کرد درایی و تحلیل عقلانی به دهند مفسر در این تفسیر از رویمی 
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Abstract 
 

Religious scholars have offered different interpretations of the Quranic verses based on their 

learnings, experiences, and concerns. Imam Muhammad Ghazzālī, who lived in the fifth century 

AH, is one of the pioneers in the field of Quranic sciences. He has managed to theorize unique 

and unusual opinions in the realm of interpreting Quranic verses, opening new horizons for 

researchers. Ghazzālī has interpreted the Verse of Light in his book "Mishkāt al-Anwār". 

Interpreters have expressed various interpretations of verse thirty-five of the chapter of Light, but 

Ghazali has centered his interpretation on the human being and has described human spirits. He 

considers each word of this verse as a symbol of the human spirit and introduces indicators for 

recognizing the true light so that humans can identify it. The data collection in this research was 

done through library methods, and the research approach is descriptive and analytical. The 

findings of this research seek to express and analyze indicators for understanding and perceiving 

light. He introduces these indicators of light to humans for decryption. It is worth mentioning 

that Ghazzālī's humanistic interpretation of the Verse of Light is different from the humanistic 

thought that emerged in the West after the Renaissance, which places humans at the center of 

the universe. 

Keywords: Ghazzālī, Mishkāt al-Anwār, Āya al-Nūr. 
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 چکیده
  

آموخته اساس  بر  دینی  دغدغه عالمان  و  تجارِب  خوانش ها،  دارند  که  آیاتهایی  از  متفاوتی  ارائه  قرآن    های 
زیسته از متقدمین در حوزۀ علوم قرآنی است. او موفق اند. امام محمد غزالی در سدۀ پنجم هجری میداده

را در حوزه  بدیعی  نظرات شاذ و  پژوهشگران  شده  به روی  را  نویی  نماید و افق  تئوریزه  قرآنی  آیات  تفسیر  ی 
به تفسیر آیۀ نور پرداخته است. مفسران درتفسیر آیۀ سی وپنج سورۀ  الانوار  مشکاتبگشاید. غزالی در کتاب  

بیان کرده را  تعابیر مختلفی  ارواح نور  به توصیف  و  داده  قرار  را محور  انسان  آیه  این  تفسیر  اما غزالی در  اند 
داند و برای شناخت نور حقیقی بشری پرداخته است. او هر یک از کلمات این آیه را نمادی از روح بشری می

ها در این پژوهش به شیوۀ  کند تا انسان بتواند نور حقیقی را بشناسد. جمع آوری دادههایی معرفی میشاخص
و تحلیلی میکتابخانه  توصیفی  و روش تحقیق  بوده  یافتهای  و تحلیل  باشد.  بیان  این پژوهش در صدد  های 
شاخصشاخص رمز گشایی  اوبرای  است.  نور  دریافت  و  فهم  برای  معرفی میها  انسان  به  را  نور  کند.  های 

ی نور متفاوت از تفکر اومانیستی است که پس از رنسانس در  لازم بذکر است برداشت انسانی غزالی از آیه 
 غرب مطرح شده و انسان را محور و مرکز عالم قرار داده است. 

 ، تفسیر آیۀ نور. مشکات الانوارغزالی، ها: هکلیدواژ 
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 درآمد
در تعریف و توضیح تفسیر بیان شده تفسیر علمی است دربارۀ کلام خدای تعالی که معجزه  

(. در این مطالعه بنا ست که تفسیری  1359/  3،  العین  کند )خلیل بن احمد،است بحث می 
کند های باطنی و درونی آن ترسیم می که غزالی از آیۀ نور با توجه به محوریت انسان تبیین و لایه

آیات از  غزالی  که  تصویری  که  کنیم  دفاع  دیدگاه  این  از  ست  بنا  شود.  ارائه  قرآن    بازشناخته 
دانیم غزالی تفسیر مفسران را تفسیر ظاهری و تفسیر  کند از دیگر مفسران متمایز است. می می 

می  باطن  و  بر ظاهر  مبتنی  را  آیۀ  خود  به  غزالی  نگاه  بازخوانی  مطالعه  این  از  هدف    25داند. 
بعد برای اختصار آن را آیۀ نور خواهیم خواند ــ توام با مقایسۀ دیدگاه او  سورۀ نور ــ که از این به 

 با دیگر تفاسیر است. 

 طرح مسئله 
سوره نور به مفهوم و مصداق نور توجه، و خدا نور آسمان ها و زمین شناسانده    25در آیۀ  

نور را به معنای هدایت انسان در  قرآن    اند؛ اما مفسران شده است. فلاسفه به ذات نور پرداخته
اند. امام محمد غزالی کتاب مستقلی در حوزه علوم قرآنی یا تفسیر ندارد؛ اما در آثار  نظر گرفته 

 توان پی به آرای او برد.  ها می دارد که با تامل در آن قرآن  خود ارجاعات بسیاری به آیات
او برای فهم واژه نور و کشف حقیقت ذات نور شاخص هایی را جهت تشخیص نورطرح  

می  آشکار  ها  شاخص  از  استفاده  با  که  است  نیامده  وضوح  به  غزالی  متن  در  که  شود.  کرده 
او  هم است.  آورده  معرفتی  و  عقلانی  استدلال  ها  شاخص  آن  تایید  عدم  یا  تایید  برای  چنین 

می  بررسی  انسان  محوریت  با  را  نور  آن حقیقت  نگاه  کند.  است  تفسیرغزالی  تمایز  سبب  چه 
شجره،   مصباح،  زجاجه،  مشکوه،  کلمات  برای  وی  است.  نور  آیۀ  تفسیر  در  غزالی  معناگرای 

کند که  زیت، نارمعانی باطنی در نظر گرفته است و پنج روح بشری را برای انسان توصیف می 
 تواند با ارتقاء روح معنوی به مقام پیامبری برسد. می 

 . مقدمات بحث 1
 ( مروری بر زندگی غزالی 1ـ1
( در شهر طابران  277، الوافی بالوفیاتصفدی، ق )450محمد بن احمد طوسی در سال   
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البلدان کثیر،  ابن طوس ) آمد. پدر محمد 511،  تقویم  دنیا  به  اواخرعهد طغرل سلجوقی  در   )
برادرش   و  محمد  پدر،  هنگام  زود  مرگ  با  بود.  سواد  بی  ولی  مسلک  درویش  و  صالح  مردی 
احمد تنها شدند. برادران غزالی بعد از مرگ پدر نزد دوست پارسای پدرعلی احمد راذکانی که  

 ( فقه آموختند.8،  فرار از مدرسهزرین کوب، فقیه نام آوری بود )
)درگذشتۀ   اسماعیلی  ابونصر  نزد  جرجان  به  محمد  تعلیقه  477سپس  و  کرد  هجرت  ق( 

به   سال  سه  از  پس  و  بازگشت  طوس  به  بعد  گرفت.  فرا  را  شافعی(  فقه  مذهب  فروع  )دربارۀ 
ق( از فقهای مشهور شافعی رفت و با تلاش و  478الحرمین جوینی )درگذشۀ  نیشابور نزد امام

)همایی،   پرداخت  فلسفه  مقدمات  و  کلام  جدل،  خلاف،  فنون  تحصیل  به  فراوان  کوشش 
 (. 118، نامهغزالی

به عسکر  478الحرمین جوینی، نیشابور را در سال  غزالی پس از وفات امام ق ترک کرد و 
( نزدیکی نیشابور نزد  196/  6،  طبقات الشافعیه؛ سبکی،  275/ 1،  الوافی بالوفیاتصفدی، )

نظام در  خواجه  )مقتول  سلجوقی  شاه  ملک  سلطان  وزیر  طوسی  مشغول  485الملک  ق( 
نظام خواجه  شد.  سال  تحصیل  در  که  485الملک  بغداد  نظامیه  مدرسه  در  تدریس  کرسی  ق 

فرا گرفت؛  بزرگ  فلسفه را  با مطالعه شخصی  به غزالی سپرد. وی  بود را  ترینِ مدارس اسلامی 
 را نوشت.  تهافت الفلاسفهولی به مخالفت با فلاسفه پرداخت و چندین کتاب از جمله 

ق دچارسرگشتگی و بحران روحی شد، تا آنجا که  488سال تدریس در سال    4او پس از  
بغداد را ترک  ادامۀ زندگی برایش غیر ممکن شد. در ذی  انجام حج،  به قصد  قعده همان سال 

المقدس شد. او هر روز به مسجد کرد و با جایگزینی برادرش احمد بر مسند تدریس راهی بیت 
 بست تا به تزکیه نفس و تهذیب اخلاق بپردازد. رفت و در را به روی خود می صخره می 

از بیت المقدس نیز عازم مکه و مدینه شد تا اعمال حج را به جای آورد و از برکات آن بهره  
(،  45ـ39،  المنقذمن الضلالغزالی،  سال )  10ببرد. غزالی مدت زمان عزلت نشینی خود را  

( ذکر کرده  10ـ5،  علوم قرآنی  ۀنامفرهنگاقبال،  سال )  12( و  49،  المنقذغزالی،  سال )  11
آن  با  غزالی  خانواده است.  خاطر  به  نداشت،  وطن  بازگشت  به  باطنی  میل  طوس  که  به  اش 

او را در بغداد دیدند  باز    ق490الثانی سال اگرچه در جمادی (؛  38،  المنقذغزالی،  )   بازگشت 
   (. 8/ 1، المتقین ة اتحاف السادزبیدی، )
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آمد و عده  به بغداد  از سفر حج  بعد  او درس گرفتند )وی  از  را  طبقات  سبکی،  ای احیاء 
از    (.200/  6،  هالشافعی پس  گوشه غزالی  و  هم عزلت  داد،  ارائه  متفاوتی  آرای  چنین نشینی 

به تصوف در دوران دوم زندگی  چه مهم است او در دوره  اش قابل انکار نیست. آن گرایش وی 
های قرآنی پرداخته است.  های خود خصوصا در اندیشهعزلت نشینی به باز اندیشی در اندیشه

 در این زمان به رشته تحریر درآمده است.  الانوار مشکات کتاب 
 الانوارمشکات( آشنایی با 2ـ1

. او این کتاب را  است یکی از آثار تفسیری، عرفانی و فلسفی غزالی    الانوارمشکات کتاب  
ق( یعنی در دوران پختگی فکری و روحی نوشته است. این اثر شامل  10در اواخر عمر )بعد از  

غزالی در تبیین آیات الهی بین  تفسیر و تاویل آیۀ نور و حدیثی از پیامبر و شرح ظلمت است.  
معنای ظاهر و معنای باطن تمایز قائل است. همانگونه که برای عالم هم، عالم غیب و شهادت  
قائل است. او برای هدایت به سوی نورشاخص تعریف کرده که برای پذیرش یا رد آن استدلال  

به  وی  است.  مشخص  آورده  را  انسان  محوریت  با  رشد  مسیر  و  ادله طرح  با  را  شاخص  ترین 
بین روح و نور پیوند برقرار کرده و برای تبیین هدایت  الانوار  مشکاتکند. غزالی در کتاب  می 

در نظر گرفته که می  ارواحی  الهی هدایت  انسان  به سوی زندگی  از زندگی حیوانی  را  او  تواند 
 کند.  

با الانوار  مشکات کتاب   توامان  نیست،  مطولی  القرآن نگارش    رسالۀ  -495)   جواهر 
،  مؤلفات الغزالی )بدوی،    است   به رشته تحریر در آمدهبعد از تحول روحی  و دقیقاً  (  ق505

نویسد، پس به اشارات مختصر و  (. غزالی در ابتدای کتاب به موجز نویسی اشاره کرده و می 10
این سخن  تفصیل  و  باش چه تحقیق  موجز خرسند  تمهید اصول و شرح  تلویحات  مستلزم  ها 

 (.  118،  الانوارمشکات فصولی است که اکنون وقت آن نیست )غزالی،  
مولفات  این کتاب از تألیفات مسلم غزالی است که عبدالرحمن بدوی نیز آن را در قسمت   

)غزالی،    الغزالی است  نام(.  14،  الانوارمشکات آورده  از  که  این  پیداست    کتاب  همانطور 
به آی   رساله  تفسیر  و  حجب    35ۀ  شرح  حدیث  و  نور  نوشتن  می سوره  با  غزالی  پردازد. 
باب گفتگو بین غزالی و  ای بوجود آورد و  در محیط علمی نیشابور هیجان تازه الانوار  مشکات 

و  الانوار  مشکات ای از کتاب  بدخواهان نسخهشکل گرفت.    همین کتاب  مخالفانش بر اساس
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بردندرا پیش    المنقذ من الضلال او بگیرند  غزالی  از  نقل و روایت  به رسم زمانه اجازه  او    تا 
آمیز کتاب شد. فی الواقع در این مقطع مخالفان فرصتی  تامل کرده و متوجه کلمات کفر  غزالی  

راه  غوغایی  غزالی  علیه  تا  )زرین یافتند  وادارند  اش  مدرسه  از  فرار  به  و  از  کوب،  انداخته  فرار 
 (.168-169، مدرسه

 ها از کتابخوانش( اختلاف 3ـ1
گروه   سه  از  برداشت  سه  که  است  آن  کتاب  این  مورد  در  انگیز  شگفت  و  عجیب  مورد 
مختلف در مورد کتاب وجود دارد. گروه اول فلاسفه هستند. به زعم فیلسوفان غزالی با استمداد  
  از آیۀ نور و تفسیر آن، فلسفه اشراق را بنیان نهاده است. گروه دوم این کتاب را در تفسیر و تأویل 

عربی و گروه سوم مانند، مستشرقان و دانشمندان غربی این کتاب را از  اند، مثل ابن جستهقرآن  
خوانده  صوفی  را  او  و  نگریسته  جهانی  و  علمی  )جنبه  او  آرای  و  فلسفه  تا  غزالی،  اند 

 (.  8،  الانوارمشکات 
در مقدمه کتاب پس از ستایش و نیایش خداوند    و  است   غزالی این اثر را در سه فصل نوشته

می   گویدمی  روشن  را  تو  بصیرت  دیده  نور حقیقت  با  از  .  کندخداوند  پرتویی  من خواستی  از 
)غزالی،    و اخبار روایت شده، برایت بیفشانمقرآن    اسرار انوار الهی را که مقرون به تاویل آیات

 (.  116-115، الانوارمشکات 
پردازد و خدا را  وجود نور و نقش آن می   غزالی در فصل اول به بحث در مورد نور و فلسفه

می  حقیقی  می در  داند.  نور  نور  آیۀ  تاویل  به  دوم  وفصل  معانی    پردازد  اسرار  و  رموز  بیان  با 
که در  ،  پردازد کند. در فصل سوم به تفسیر و تاویل حدیث حجب می ماورای الفاظ را بیان می 

و مانع    پوشاندهایی که نور حقیقی را می ها و حجاباو پرده.  حقیقت مکمل دو فصل اول است 
ترین دیدگاه غزالی  ترین و بحث انگیز پر مناقشه ند.  کشود را بیان می شناخت خدا و معرفت او می 

 دهد.  در تاویل درآیۀ نور خود را نشان می 
از  غزالی  که  می قرآن    تصویری  پیچیدهدهد ارائه  تصویر  نظریۀ  ،  به  مثال  برای  است.  ای 

با  توان اشاره کرد. گفتهتعالی او می  به نظریۀ فلسفی نبوت و  با اتکاء  اند غزالی نظریۀ تعالی را 
کیهان  و  می هرمنوتیک  اثبات  به  کهشناسی  چرا  آیات  رساند؛  حقیقت  قرآن    معانی ظاهری  در 

این    جواهرالقرآنو    آداب التلاوه تصویری از حقایق پنهان است. همانطوری که در دو کتاب  
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کتاب   در  است.  کرده  بیان  را  الانوارمطلب  برمعانی    مشکات  ظاهری  معانی  بر  مکمل  نیز 
 (.  4، غزالی و قرآنویتینگهام، کند )پنهانی نیز تاکید می 

می   خلاصه  موضوع  سه  در  نور  آیۀ  تفسیر  از  غزالی  دیدگاه  مباحث  به  توجه  اول  با  شود: 
آسمان  نور  قرآنی خداوند  عبارت  مختلف  معنای  درمورد عناصر  دوم کاوش  است.  زمین  و  ها 

ذکر شده مثل طاقچه، چراغ و غیره. سوم در مورد هفتاد هزار نوع حجاب نور که بر روی حدیث  
است.   کرده متمرکز  وارد  تشکیک  غزالی  به  سوم  فصل  اصالت  مورد  در  جمله  برخی  از  اند. 

های خطی این ادله نقض شده  کند بنا به وجود نسخه مونتگمری وات که با دلایلی آن را بیان می 
 (. 49، غزالی و قرآن؛ نیز، بنگرید به: ویتینگهام، 18،  الانوارمشکات غزالی، است )

کتاب از  فارسی  ترجمۀ  ظلمت  دو  و  ت  نور  یکی  است؛  یافته  زینانتشار  الدین  رجمۀ 
سال  کیائی  در  سال  1363نژاد  در  امیرکبیر  انتشارات  توسط  وند  آیینه  صادق  ترجمۀ  نیز  و  ش 

پُر مایه 1364 ای در این رابطه به رشته تحریر در آمده ش منتشر شده است. همچنین مقالات 
تحلیل و بررسی تطبیقی و مراتب نور از دیدگاه غزالی و ملاصدرا  است. برای نمونه مقاله  
السادات   مهدیه  عرفان  نوشته  و  ادیان  نامه  فصل  دو  در  که  رضوی  السادات  ومریم  مستقیمی 

نور از نظر امام  چاپ شده است. مقاله  1389تطبیقی سال سوم شماره پنجم در پاییز و زمستان 
نامه مفاخر در سال  محمد غزالی   به    1398نوشته دکتر محمد جعفر حیدری که در حکمت 

بر مراتب نور در اندیشه  الانوار  تاثیر تاویل نوری غزالی در مشکات چاپ رسیده است. مقاله  
 . اشاره کرد  1396شیخ اشراق نوشته حسن بلخاری قهری در حکمت نامه مفاخر به سال 

 . نماد سازی غزالی در شرح آیۀ نور  2

شود که پاکیزه و تصفیه  ، حقیقت در قلبی آشکار می الانوارمشکات برپایۀ دیدگاه غزالی در  
بالا  او  باشد.  تغذیه شده  تفکر درست  با  این  و  در  را  و عمل  تئوری  بین  درجه هماهنگی  ترین 

غزالی در تفسیر آیۀ نور علاوه بر ظاهر به باطن نیز پرداخته است  کتاب به نمایش گذاشته است. 
 کند. را با استفاده از علم تاویل تفسیر می قرآن   و اسرار پنهان در آیات 

 ( تحلیل غزالی از آیه 1ـ2
او علاوه بر ظاهر آیات به باطن هم توجه دارد و از محسوس شروع و سپس حقایق نهفته در  
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می  بیان  را  کلمات  آیات ورای  ظاهری  معانی  غزالی  پنهان  قرآن    کند.  حقایق  از  تصویری  را 
تلاوت می  برای  که  بشرحی  از  قرآن    داند  یک  هر  برای  او  است.  قائل  باطنی  و  ظاهری  آداب 

 کلمات آیۀ نور نمادی در نظر گرفته که محور اصلی آن انسان است. 
زُجاجَةٍ   فِی  باحُ  مِصأ الأ باحٌ  مِصأ فِیها  کاةٍ  کمِشأ نُورِهِ  مَثَلُ  ضِ  رأ

َ الْأ وَ  ماواتِ  السَّ نُورُ  هُ  اللَّ
یکادُ   بِیةٍ  غَرأ لا  وَ  قِیةٍ  شَرأ لا  زَیتُونَةٍ  مُبارَکةٍ  شَجَرَةٍ  مِنأ  یوقَدُ  ی  دُرِّ کبٌ  کوأ ها  کأَنَّ جاجَةُ  الزُّ

هُ نارٌ نُورٌ عَلیزَیتُها یضِی سَسأ هُ    ءُ وَ لَوأ لَمأ تَمأ رِبُ اللَّ هُ لِنُورِهِ مَنأ یشاءُ وَ یضأ دِی اللَّ نُورٍ یهأ
اسِ )سوره نور/  ثالَ لِلنَّ مأ

َ  (. 35الْأ
آسمان  نور  آن  خدا  و  چراغی  آن  در  که  است  چراغدانی  چون  او  نور  مثل  است  زمین  و  ها 

خجسته زیتونی که    ای است آن شیشه گویی اختری درخشان است که از درخت چراغ در شیشه
شود نزدیک است که روغنش هر چند بدان آتشی نرسیده ی نه شرقی است و نه غربی افروخته م 

خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت    روشنی بر روی روشنی است .  باشد روشنی بخشد
 .  زند و خدا به هر چیزی داناست کند و این مثلها را خدا برای مردم می ی م 

داند  در برای تهذیب نفس، شناخت این ارواح را ضروری می   میزان العملغزالی درکتاب  
العمل)غزالی،   میان 32-31،  میزان  از  انوارش  زیرا  است.  حسی  روح  نماد  مشکوه،   .)

تراود. انوار آن از  دان که نور از آن به خارج می کند و همچون چراغهای حواس عبور می روزنه 
بینی و موافق چند سوراخ بیرون می  ترین مثال برای  آید. مانند: دو چشم، دو گوش، دو سوراخ 

 دان است. روح در عالم شهادت و محسوس مشکات یعنی چراغ
و   تصفیه  قابل  اما  لطیفند.  غیر  و  تار  اصل  از  دو  هر  زیرا  است.  خیالی  روح  نماد  زجاجه 

می  ضبط  به  را  عقلی  معارف  خیال  تهذیب.  و  آن  تلطیف  بیهوده  انتشار  و  اضطراب  از  و  آورد 
باد و حرکت جلوگیری می  دارد.  های شدید نگه می کند. مانند شیشه که نور چراغ را از وزیدن 

که وی از  شود. بلکه هادی نور است. زجاجه سه ویژگی دارد: اول آن زجاجه مانع دیدن نور نمی 
می  قرار  خیال  گنجینه  در  که  است  چیزی  زیرا  است  مادی  و  خاکی  عالم  دارای  سرشت  گیرد، 

مقدار و شکل و اندازه و حدود است و با خیال کننده نسبتی از نزدیکی و دوری قرار دارد. دوم  
و ستبر، آنگاه که صاف و دقیق و پاکیزه و منضبط گردد، موازی با معانی    که این خیال مادیاین

که حائل و مانعی از اشراق آن انوار در میان باشد. گردد، بی آن ها می عقلی و مودی به انوار آن 
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این  نیز  و  سوم  تا بوسیله آن معارف عقلی ثبت  نیاز جدی است  امر،  درآغاز  به روح خیالی  که 
های خیالی کمک  ضبط گردد و از پراکندگی و انتشار خارج از ضبط جلوگیری گردد. این مثال 

آیند. این ویژگی سه گانه را در عالم شهادت و محسوس  نیکوئی برای معارف عقلی بشمار می 
 یابیم. نسبت به انوار مشهود جز زجاجه ــ آبگینه ــ نمی 

غزالی معتقد است آنانی که به مرحله زجاجه برسند دیگر مانع نور نیستند بلکه هادی نور  
اند. مصباح، نماد روح عقلی است. مرکز تابش انوار عقل است. روح عقلی که اداراک معارف  

می  انجام  او  بوسیله  الهی  چراغوالای  پیامبران  اینکه  و  است  مصباح  تمثیل  وجه  های گیرد 
 نورافشانند.  

شجره نماد روح فکری است به این معنا که حیات فکری مانند درختی پرشاخ و پر میوه که   
شود و از هر شاخه  همه از اصل واحدی که ریشه است آغاز شده سپس به دو شاخه تقسیم می 

رسد سرانجام به  یابد تا به تقسیمات عقلی می آید و این تکثر ادامه می دو شاخه دیگر پدید می 
شود. غزالی علت  ای همانند خود او می های تازه ها تخمنتیجه رسیده و نتیجه میوه اوست. میوه 

تر و  اش پاکخاطر مغز و روغن میوه دانسته، روغن انتخاب خداوند دربارۀ درخت زیتون را به 
پرشعله صاف و  دیگر روغنتر  از  به تر  و  میوه  ها  پر  )مصابیح( است. درخت  روغن چراغ  ترین 

شود. پس نیرویی که نیروی آن بی نهایت باشد شایسته است که شجره مبارک  مبارک نامیده می 
 نامیده شود.  

می  نیز  غربیة«  لا  و  شرقیة  »لا  توضیح  رشته در  که  هنگامی  اندیشهگوید  عقلی  های  های 
بیرون از حدود جهات دور و نزدیک  نه غربی. دربارۀ  محض،  نه شرقی و  اند، پس رواست که 

بخشد،   روشنائی  روغش  است  »نزدیک  معنای  به  ــ  نار«  تمسسه  لم  لو  و  یضیء  زیته  »یکاد 
می  باشد«  نرسیده  بدان  آتشی  ارواح  اگرچه  است.  زیت  مقابل  در  نبوی  قدسی  روح  گوید 

درجه  چنان  به  خلوص  و  صفا  از  که  هستند  کسانی  زیرا  است.  چنین  اولیا  و  ای  پیامبران 
که  رسیده گردیده  درخشان  چنان  نورشان  یعنی  دهد.  نور  آتش  تماس  بی  است  نزدیک  اند، 

چون  .  نزدیک است از مدد انبیاء بی نیاز باشند و انبیاء نیز نیازی به مدد فرشتگان نیازی ندارند
نامیده شوند   نور  علی  نور  که  رواست  دارند، پس  قرار  دیگر  فوق بعض  بعضی  نورها  این  همه 

 (.  171-165، الانوارمشکات )غزالی، 
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شود، نوع درخت درآیه زیتون است تا تولید روغن و ایجاد روشنایی  آنچه از آیه مستفاد می 
کند. انتخاب درخت زیتون و روغن برای برقراری ارتباط با چراغ و بحث ظرفیت بشری است.  
نتایج این گزاره های روشنفکرانه مسافت و جهت ندارد لذا در آیه کلمه نه شرقی و نه غربی را  

کند درروح پنجم،  بیان کرده است. روح پنجم در مسیر متفاوت از روح چهارم سوق پیدا می 
درجه  به  نبوی  قدس  داده  روح  نشان  او  برای  ها  واقعیت  که  رسیده  اشرافیت  و  ازخلوص  ای 

انسان می  پیامبر و دیگر  بین  تمایز  به معرفت خداوند دست  شود.  ایشان  به حداقل رسیده و  ها 
شود  رساند که غرق در پرتوی می ای می یابند. پیروی از قانون الهی پیامبر )ص( را به مرحله می 

که از طاقچه نبوت ساطع شده است. طاقچه پتانسیل انسانی است. این روغن و چراغ ایمان در  
شود و روح متعالی نبوت  شیشه های که در اطراف آن است محصورشده تبدیل به منبع نور می 

شود و مانند خورشید منبع تابش نور شده و  گیرد و نور علی نور می با آتش تحت تاثیر قرار می 
 کند. هرچیزی را روشن می 

می  رموزی  را  الفاظ  خواب  غزالی  تعبیر  مانند  و  هستند  غیب  اسرار  کلید  مثابه  به  که  داند 
شوند همانطور که خورشید در عالم خواب به معنای پادشاه است و ماه به معنای وزیر  تاویل می 

او با بیان مشکوه، زجاجه، مصباح، شجره، زیت و نار  آورد.  که احکام پادشاه را به اجرا در می 
دو معنا برای عالم است: عالم حس که عالم شهادت هم   رموز و اشاراتی رابیان کرده و معتقد به

بینند و عالم ملکوت یا عالم غیب از بیشتر مردم نهان است.  شود. همه مردم آن را می نامیده می 
است.   عالم غیب  به  برای صعود  ترقی  نردبان  می عالم شهادت  معرفت  با  از عالم  انسان  تواند 

موازنه  روحانی  و  جسمانی  عالم  بین  کند،  صعود  روحانی  عالم  به  دارد.  جسمانی  وجود  ای 
قرب  در و  پروردگار  بسوی  سفر  و  علوی  عالم  از  انسان  شناخت  و  معرفت  صورت  این  غیر 

 ربوبیت امکان پذیر نخواهد بود.  
 ( تاثیر آیۀ نور بر هدایت انسان از نگاه غزالی 2ـ2
،  روض الجنانبه معنی هدایت، مهتدی )ابوالفتوح رازی،  مفسران در تفسیر آیۀ نور نور را   

)تستری،  141/  14 مومن  قلب  )112،  التفسیر (،  اکرم  پیامبر  /  4،  الکبیر  التفسیر،  حداد (، 
کاشانی،    (، 436 )فیض  پیامبر  الصافیقلب  اهل 436/  3،  التفسیر  و  بستگان  پیامبر (،  بیت 

الجامع)طبرسی،   گرفته (  110/  3،  جوامع  نظر  طبرسی  در  حسن  بن  فضل  نمونه،  برای  اند. 
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 نویسد: می 
و   او  را خداوند برای مؤمن زده است. مشکات نفس مؤمن و زجاجه سینه  این مثل 

و ایمان  برابر  قرآن    مصباح،  در  اخلاص  مبارک  درخت  از  که  مؤمن  قلب  در  است 
به  خدای یکتا شعله می گیرد. این درخت سر سبز و زیباست و همچون درختی که 

درختان دیگر پیچیده شده، تا از تابش خورشید در هر حال بر کنار است. مؤمن هم 
از سستی و نگرانی برکنار است. مؤمن همواره میان چهار حالت است. اگر عطا شد، 

می صبر  شد،  مبتلا  اگر  و  میکند  میشکر  عدالت  کرد،  حکم  اگر  و  اگر کند  و  کند 
ای است که در میان قبرها گوید. او در میان مردم، مثل زندهسخن گفت، راست می

کند. کلامش و علمش و دخول و خروجش و سر انجام کارش همه نور  حرکت می
مصباح، پس  و  قرآن    است.  مؤمن  دهان  و  زبان  مشکات  و  مؤمن  قلب  زجاجه،  و 

درخت مبارک، درخت وحی است که اگر خوانده هم نشود، نزدیک است که خود را  
 (.139-138/ 17، مجمع البیانآشکار سازد. )طبرسی، 

 نویسد: مراد از نور را هدایت معرفی کرده می  تفسیر المیزانطباطبایی نیز در 
این آیات متضمن مقایسه مؤمنین به حقیقت ایمان با کفار است، مؤمنین را به داشتن  

معرفی می امتیازات  از این  نوری  به  و  یافته،  اعمال صالح هدایت  وسیله  به  که  کند 
یابی اش معرفت خدای سبحان، و سلوک و راه اند که ثمره ناحیه پروردگارشان راه یافته 

ز به فضل خدای تعالی است، در روزی که پرده از روی دلها و  ترین پاداش، و نیبه به 
رود. در این میان نور خاصی هست که تنها مؤمنین با آن روشن  هایشان کنار میدیده
یابند و آن نور معرفت است که شوند، و به وسیله آن به سوی اعمال صالح راه میمی

به آن روشن  ها زیر و رو می های مؤمنین در روزی که دلها و دیدهدلها و دیده شود، 
چه در دنیا  شوند، و آنگردد، و در نتیجه به سوی سعادت جاودانه خود هدایت میمی

(. 168/ 15، المیزانطباطبایی، شود. )برایشان غیب بود در آن روز برایشان عیان می
تغییر  غزالی  به  نسبت  را  خود  لحن  نور  آیۀ  تفسیر  درذیل  غزالی  منتقدان  از  رازی  فخر 

بر می می  انتقاد  از  رازی در  دارد و سعی می دهد، دست  را توجیه کند. فخر  کند نظرات غزالی 
خلاصه  خود  کرده  تفسیر  تایید  را  وی  نظر  و  مطرح  را  غزالی  ازمطالب  )ای  فخررازی،  است 

الکبیر پورجوادی،  387/  23،  التفسیر  ونیز523-522،  دو مجدد ؛  تفسیر  می (  به  روح  توان 
برسوی،    البیان )حقی  است  آورده  آیه  این  شرح  در  را  غزالی  مطالب  که  کرد  اشاره  روح  نیز 
 (. 153-152/ 6،  البیان
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دهد که مفسران به صورت کلی به مفهوم  فرآیند تحقیق آثار تفسیری عموم مفسران نشان می 
پرداخته  امامان هدایت  و  پیامبر  بستگان  پیامبرو  مومن،  قلب  را  شدگان  هدایت  مصادیق  و  اند 

اند. در تفسیربدیع و شاذ غزالی یک الگوی معرفت شناختی را برای انسان طرح شده  برشمرده 
با   یافته  پرورش  عقل  است.  دانسته  برجسته  را  هدایت  در  عقل  عملکرد  و  نقش  غزالی  است. 

 های کمال و ترقی معنویت راممکن سازد.  تواندعبور از پله تجربه معنوی می 
 ( مراتب روح انسان در آیۀ نور از دیدگاه غزالی 3ـ2
تقسیم بندی که غزالی در تفسیر آیۀ نور برای روح انسان مترتب شده سبب تمایز او با دیگر   

اند و بر اساس ایفای  مفسران شده است. ارواح مختلف را بر اساس ویژگی انسان معرفی شده
نقش جایگاه متفاوتی دارند. نخستین مرتبه از آنِ روح حسی است. این روح در کودک و بالغ  

کند و در اصل روح حیوانی است. مرتبۀ بعد  گانه را دریافت می وجود دارد، ادراکات حواس پنج 
آید. در برخی از  از آنِ روح خیالی است. این روح در کودکان وجود ندارد ولی بعداً بوجود می 

کند تا بهنگام نیاز  ای حفظ و نگهداری می جانوران نیز وجود دارد. مدرکات حواس را در محفظه 
خاکی   عالم  از سرشت  دارد:  ویژگی  سه  روح  این  کند.  است، عرضه  بالاتر  که  عقلی  روح  به 

می  ضبط  و  ثبت  آن  بوسیله  عقلی  معارف  و  است  عقلی  معانی  با  موازی  از  است،  و  گردد 
کند. مرتبۀ سوم از آن روح عقلی است. روح عقلی گوهری  پراکندگی و انتشار آن جلوگیری می 

کند و معلومات ضروری را درک  متعلق به انسان است. معانی خارج از حس و خیال را درک می 
 شود. کند. ادراک معارف والای الهی بوسیله آن انجام می می 

ها رابطه منطقی  روح فکری یا نظری یاد کرد که میان افکار و اندیشه در مرتبۀ چهارم باید از  
می  می برقرار  نتایج  به  مقدمات  از  می کند.  شاخه  چند  سپس  و  آغاز  ریشه  از  به  رسد.  شود. 

می  را  محض  عقلی  علوم  که  نیرویی  دیگر  آن عبارت  میان  تلفیق  و  تألیف  با  و  معارف  گیرد  ها 
ها  والایی را استخراج نموده، پس از آن از دو نتیجه استفاده کرده و باردیگر بتألیف و تلفیق آن 

 آورد. پرداخته و نتیجه دیگری بدست می 
اولیاء است. در   و بعضی  پیامبران  ویژه  این روح  نبوی است.  آنِ روح قدس  از  پنجم  مرتبۀ 
این روح، الواح غیب و احکام آخرت و بسیاری از معارف ربانی که روح عقلی و فکری از درک  

 آمده است:( 52)شوری/ کریم  قرآن که در گرد؛ چنان آن ناتوانند متجلی می 
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وَلَکنأ   یمَانُ  ِ
الْأ وَلَا  کتَابُ  الأ مَا  رِی  تَدأ تَ  کنأ مَا  رِنَا  أَمأ مِنأ  رُوحًا  إِلَیک  حَینَا  أَوأ وَکذَلِک 

دِی بِهِ  نَاهُ نُورًا نَهأ  .جَعَلأ
به سوی تو وحی کردیم تو نمیهمین گونهترجمه:   دانستی روحی از امر خودمان 

کتاب چیست ونه ایمان )کدام است( ولی آن را نوری گردانیدیم که هر که از بندگان 
به وسیله آن راه می  به خوبی به راه راست  خود را بخواهیم  تو  نماییم و به راستی که 

می )غزالی،  هدایت  العملکنی  ؛ 166-165،  الانوارمشکات؛  34-31،  میزان 
 (. 283، رسائلغرالی، 

پنج  انوار  و  این  دارد  قرار  اول  مرتبه  در  حسی  روح  دارند.  برتری  دیگری  بر  هرکدام  گانه 
شود مگر بعد از روح حسی و روح  ای است برای روح خیالی و روح خیالی تصور نمی مقدمه

می  روح خیالی  از  پس  هم  عقلی  و  و  فکری  مصباح  برای  محلی  مانند  زجاجه  بنابراین  باشد. 
و مصباح در زجاجه است و زجاجه در مشکاه. چون همه این نورها  مشکاه محلی برای زجاجه  

 بعضی فوق بعضی دیگر قرار دارند پس رواست که نور علی نور نامیده شوند.  
به تصویر می  با عقل مادی است. عقل واقعی  غزالی پنج عقل بشری را  کشد که شروع آن 

شناسی و کسب مهارت سبب تولید و  ها ست. مهارت دستیابی به طیف کاملی از مفاهیم و گزاره 
ای برای شهود  ترین مرحله عقل شهود است که ظرفیت بسیار پیشرفتهدریافت نتیجه است. بالا 

 شود. وجود دارد که سبب برجستگی و تمایز شخصیت پیامبر می 
 ( رابطۀ انسان و نور  4ـ2

بالا  معرفی شده  نور  روشنایی  عنوان چراغ  به  )ص(  اکرم  پیامبر  است.  هدایت  سطح  ترین 
 است. 

غزالی دایره فهم آیۀ نور را در انسان منحصر کرده و انسان را از دیگر مخلوقات مستثنی کرده  
است. انسان تنها موجودی است که نور الهی در همۀ مراتب او تجلی دارد. خداوند انسان را  
است.   کرده  خود  جانشینی  مستحق  و  آفریده  خویش  صورت  به  را  او  و  انتخاب  خلق  ازمیان 

را کشف می  انسان  نظریه، جهت خدایی  این  با  به جهان  غزالی  را  او  پیوندی مستقیم  با  و  کند 
غزالی در دوران تحول روحی خود به نور توجه و نگرش خود را در مورد  سازد.  برین مرتبط می 

سّر نور و حقیقت آن عبارتند از ظهور اشیاء برای  انسان و جهان با نور ارتقا و تعالی داده است.  
ردن. پس دیدن و درک کردن بستگی به وجود نور و بینا بودن دارد. نور هم ظاهر  دیدن و درک ک



 ـش ـ1402 زمستان، دوم شمارۀ ، چهارم سال ، 8شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   290  ـــــــ  ــــــ

  

نشانه  این  از  کدام  هیچ  نابینا  برای  دارد.  کاربرد  بینا  برای  فقط  اما  ظاهرکننده؛  هم  و  ها  است 
مفهومی ندارد. بینا بودن و درک کردن نور دو رکن مهم و اساسی است. نور ذاتاً درک کننده است  

 تواند ادراک کند.  و نه می 
هرچیزی که محسوسات را بوسیله نور ظاهر شده درک کند، نوراست. حواس انسان هم نور   

می  نامیده  نور  که  بینایی  مثل  چون  است،  نورانی  نیز  و  است  هم ظاهر  و  نور  هم  بینایی  شود. 
 (.  119، الانوارمشکات کنند )غزالی،  اشیاء را درک می 

نورانی می  انسان  و نورانی عمل می غزالی معتقد است  راز جهان  بیند  و  نور را رمز  کند، او 
تبیین کرده و سپس  می  را  لفظ وجود  معانی  آیۀ رموز، اشارات و  تفسیر  و  داند. غزالی در شرح 

با عالم غیب موازنه وجود دارد. عالم شهادت نردبانی است  اضافه می  بین عالم شهادت  کند، 
برای صعود به عالم غیب؛ اگر جز این باشد معرفت و شناخت ما از عالم علوی و سفر بسوی  

 پذیر نخواهد بود.  پروردگار و قرب ربوبیت امکان 
نویسد: نور حقیقی خدای تعالی است و نام نور بغیر او مجاز است و حقیقت  . غزالی می 
)غزالی،   وجود  13-12،  الانوارمشکات ندارد  و  است  وجود  همان  نور  کامل  مصداق  پس   .)

ترین مصداق نور است زیرا که  موجودات به ایجاد و آفرینش خداوند است؛ لذا خداوند کامل 
شود پس اطلاق نام نور برای خدا سزاوارتر  یابد و موجود می هر وجودی به واسطه او ظهور می 

منتهی   او  سوی  به  انوار  همه  و  اوست  نورها  همه  است.  تمام  و  تام  مطلق،  نور  خدا  است. 
 شود.  می 

 . سه شاخص در تبیین آیۀ نور3
ها معیار شناسایی نور  کند. این شاخص ی نور سه شاخص معرفی می غزالی برای تبیین آیه  

می  هموار  را  نور  شناخت  مسیر  که  است  نور  حقیقت  با  و  ها  شاخص  از  غزالی  ارزیابی  کند. 
 تحلیل و دقت خاصی همراه است. 

 ( چشم 1ـ3
آن  از  مهم یکی  از  چشم  است.  چشم  حساسها  و  اندامترین  حواس  ترین  از  بدن،  های 

بر  پنج را  عیب  هفت  چشم  برای  غزالی  است.  اطراف  محیط  از  اطلاعات  ورود  دروازه  و  گانه 
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را می می  نمی شمارد. چشم غیر خود  را  بسیار  بیند ولی خود  و  نزدیک  اشیاء بسیار  بیند. چشم 
تواند ببیند. چشم از دیدن چیزهایی که در پس پرده است عاجز است. چشم دارای  دور را نمی 

ها تواند ببیند و باطن آن حجاب است و پلک حجاب چشم است. چشم تنها ظاهر اشیاء را می 
نمی  می را  را  موجودات  از  بعضی  چشم  ببیند.  برخی تواند  و  معقولات  درک  از  و  ببیند  تواند 

تواند ببیند و از  محسوسات ناتوان است. مانند شنوایی، عشق و.... چشم چیزهای متناهی را می 
دیدن چیزهای نامتناهی ناتوان است. چشم در دیدن دور و نزدیک، کوچک و بزرگ و ساکن و  

می  اشتباه  را  )غزالی،  متحرک  هفتگانه  123-122،  الانوارمشکات کند.  ادله  بیان  با  غزالی   )
داند. زیرا که جولانگاه چشم تنگ و مسیر آن کوتاه و حد  نقش چشم را به عنوان نور منتفی می 

تر است. پس اطلاق نام نور بر چشم  آن در تشخیص رنگ و شکل از دیگر موجودات ضعیف 
 شایسته نیست. 

 ( عقل2ـ3
عقل است. عقل در لغت به معنای فهمیدن، هوش و شعور ذاتی و بند بر پای بستن    بعدی 

کننده  (. در اصطلاح یک نیروی درونی انسان که مهار 1080/  1،  ، فرهنگ فارسیمعیناست )
کننده امیال او است. همگان از عقل برخوردارند. اسلام بیش از هردینی انسان را دعوت  و کنترل 

به تفکر و تعقل کرده است. در بسیاری از آیات و روایات هم بطور صریح انسان را به تفکر و  
آمده و نیز یکی از منابع چهارگانه  قرآن    بار در  49تعقل در آیات الهی دعوت کرده است. عقل  

 اجتهاد است.  
قِلُونَ فرماید: همچنان که خداوند می  کمأ تَعأ هُ لَکمأ آیاتِهِ لَعَلَّ بدین گونه خداوند   کذَلِک یبَینُ اللَّ

(. 242کند که بیندیشید )سوره بقره/ آیات خود را برای شما بیان می 
نور برای عقل  غزالی معتقد است عقل هم نور است. زیرا معقولات را روشن می  نام  کند. 

را   معایب  این  عقل  ولی  است  نواقصی  دارای  زیرا چشم  بر روی چشم،  نور  از  است  سزاوارتر 
شود  گونه که معایب چشم را برشمرد درمقابل آن محاسن عقل را متذکر می ندارد. غزالی همان 

کند و صفات خود از  شمارد: چشم خود را نمی تواند ببیند اما عقل خود را درک می وچنین می 
تواند ببیند اما برای عقل  کند. چشم دور و نزدیک زیاد را نمی قبیل دانا بودن یا نبودن را درک می 

نمی  نمی فرقی  چشم  می کند.  عقل  اما  ببیند  را  ها  پرده  و  حجاب  سوی  آن  ماورای  تواند  تواند 
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 های آسمانی را هم ببیند.حجاب
ببرد.    تواند به باطن اشیاء هم پی تواند ظاهر چیزها و سطح ها را ببیند اما عقل می چشم می 

تواند بعضی از موجودات را ببیند و ازدرک برخی محسوسات مانند صداها و بوها  می   چشم تنها
نمی  را  و....  غم  و  درد  شادی،  مانند  انسان  درونی  صفات  برخی  حتی  چشم  کند.  درک  تواند 

تواند درک کند اما عقل  هاست. چشم بی نهایت را نمی تواند ببیند اما عقل قادر به درک آن نمی 
تواند معلومات را درک کند. چشم دارای خطا است. بزرگ را کوچک  تواند تا بی نهایت می می 
به می  را  خورشید  مثلًا  می بیند.  یک سکه  سکه اندازه  صورت  به  را  و ستارگان  پراکنده  بیند  های 
 (.  121-128، الانوارمشکات کند« )غزالی، بیند ولی عقل اندازه اشیاء را درک می می 

غزالی معتقد است که دل آدمی دارای چشمی است به نام عقل، روح یا نفس انسان تعبیر  
که مطالب و مسائل حکمت آموز را  تواند درک کند. مگر آن شود. عقل خود به خودی نمی می 

 بداند.  
اما سّر نور و حقیقت آن عبارت است از ظهور اشیاء برای دیدن و درک کردن که درک کننده   

شود و نور خود به خودی نه درک کننده است و  واقعی چشم بیناست که ادراک با آن حاصل می 
 (.  120، الانوارمشکات غزالی، توان کرد بلکه ادراک معیت اوست )نه با آن ادارک می 

 ( نور 3ـ3
این واژه از اسماء خداوند است و به معنای روشن و روشنی بخش  آخری خود نور است.  

ذو را در تقدیر در نظر گرفته   الکشاف(. نویسنده تفسیر  185/  1،  العیناحمد،  است )خلیل ابن 
نور آسمان  یعنی خداصاحب  السموات والارض  النور  ذو  ها و زمین است )زمخشری،  و گفته 

(. بنا به اتفاق اهل لغت و اهل کلام در نور دو معنا معتبر است، یکی ظهور  240/ 3،  الکشاف
)خرمشاهی،   آن  واسطه  به  دیگران  ظهور  دیگری  و  خود  خودی  به  قرآن  آن  و  قرآن  دانشنامۀ 

 (. 2278، پژوهی
نور سی وپنج  در واقع نورهمان روشنایی و هدایت و در برابر تاریکی و ظلمت است. کلمه  

خداوند در  بکار رفته است و در اکثر موارد همراه با کلمه ظلمات بکار رفته است.  قرآن    بار در
فِرأ لَکمأ آیه:   شُونَ بِهِ وَیغأ عَلأ لَکمأ نُورًا تَمأ و خداوند قرار داد او برای شما نور تا بواسطه آن راه    وَیجأ

 (.  28روید و حرکت کنید )حدید/ 
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کند. نور در عرف عام، نور  نور را در سه وضع تعریف می الانوار  مشکات غزالی در کتاب   
در عرف خاص و نور در عرف خاص الخاص. وجه مشترک هر سه ظاهر بالذات دارند و مظهر  

البته این ظاهر شدن امر  به غیر هستند. نور در عرف عام چیزی است که ظاهر را می  نمایاند. 
باشد.   نهان  دیگری  برای  و  باشد  ظاهر  کسی  برای  چیزی  است  ممکن  زیرا  است.  نسبی 

روشننیرومند و  ادراکات  آن ترین  است.  ترین  بینایی  حس  عوام  نزد  در  غزالی،  ها 
 (.  119، الانوارمشکات 

دسته   سه  بینایی  حس  برابر  در  نمی اشیاء  دیده  خودی  به  خود  بعضی  مانند  اند:  شود. 
می  دیده  خودی  به  خود  بعضی  دارند.  قرار  تاریکی  در  که  آن اجسامی  با  اما  را  شوند  اشیاء  ها 

شوند  توان دید. مانند: ستارگان یا آتشی که شعله ور نباشد. بعضی دیگر را هم خود دیده می نمی 
می  غیر خود  دیدن  وسیله  آتشو هم  و  ماه  مانند: خورشید،  نور  شوند.  بنابراین  ور.  های شعله 

شود. مانند  شود و سبب دیدن غیر خود هم می عبارت است از چیزی که خود بخود دیده می 
 (.  120 -121، الانوارمشکات غزالی،  خورشید. 

نور در عرف خاص عبارت است از هر چیزی که محسوسات را بوسیله نور ظاهر درک کرده  
شود،  سازد. در نتیجه حواس ظاهر ما، مانند حس بینایی و غیره نیز نور نامیده می و مکشوف می 

نمایند. قوای ما مانند عقل هم  هم نورند، زیرا ظاهرند و نورانی اند. زیرا اشیاء را درک و حس می 
نور در عرف خاص الخاص، اختصاص به خواص خواص دارد. چون وجود هستی  نور هستند.  

وجود   همان  نور  کامل  مصداق  پس  است.  دیگران  برای  آن  دیدن  و  ظهور  موجب  چیزی،  هر 
ترین مصداق  است. چون وجود موجودات به ایجاد و آفرینش خداوند است پس خداوند کامل  

چه غیر اوست. هر موجودی بواسطه  نور است. او ظاهر به ذات است و روشنایی بخش هر آن 
 (.  119 -120، الانوارمشکات شود )غزالی، یابد و موجود می ظهور او، ظهور می 

غزالی برای شناخت نور از سه شاخص استفاده کرده است. او برای چشم دو ویژگی قائل  
بیند و چشم باطن که مربوط به  شده است. چشم ظاهری یا همان چشم سرکه ظاهرجهان را می 

نمی  برشمرد،  آن  برای  که  معایبی  با  ظاهر  چشم  است.  غیب  عالم  و  ملکوت  نور  عالم  تواند 
باشد. این چشم برای دیدن محسوسات است. اما چشم باطن برای عالم ملکوت است. چشم  
باطن و عقل و نور ابزاری هستند تا انسان قدرت درک و فهم عالم غیب را داشته باشد و بتواند  
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 مسیر خود را تشخیص داده و به سوی نور محض حرکت کند.  

 نتیجه
داشته  خاصی  عنایت  نور  آیۀ  به  خود  آثار  در  قرآنی  علوم  بی  مفسران  نقش  نور  که  چرا  اند 

بدیلی در هدایت انسان دارد. از این منظر هر مفهومی که بتواند در مسیر هدایت انسان نقش  
گنجد. تعریف غزالی از ساختار روح بشری نشان دادن مسیر داشته باشد، در تاویل این واژه می 

کند. غزالی رهیافت  تواند به سوی روح قدسی حرکت  نور است. انسان با انجام فرامین الهی می 
یابد. او در وضع سوم نور سخنان  انسان در مسیر حق را نورانی دیده و مقصد را نیز نورانی در می 

 کند.عارفانه مطرح می 
روحی  معراج  با  آنان  هستند.  مسیر  این  رهروان  دین  به  عاملان  یا  عارفان  غزالی  آثار  در 

توانند نور را ببینند و از پستی تا اوج حقیقت ارتقاء یابند. ایشان کسانی هستند که معراج به  می 
اند اینکه در عالم وجود جز خدای تعالی چیزی نیست. اینان کسانی هستند که دارای  عیان دیده

هِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ  بینش و بصیرت هستند و مصداق آیۀ هشتم سورۀ قصص اند که » عُ مَعَ اللَّ وَلَا تَدأ
جَعُونَ  إِلَیهِ تُرأ حُکمُ وَ هَهُ لَهُ الأ  .  «إِلاَّ هُوَ کلُّ شَیءٍ هَالِک إِلاَّ وَجأ

شود. نام نور تنها برای خدا  غزالی معتقد است که نورالانوار و نور مطلق به حق منتهی می  
بصورت حقیقی صادق است و برای غیر او حقیقی نیست. در برابر نور، ظلمت است. ظلمت  
چیز  دیدن  توانایی  چشم  نیست.  عدم  از  شدیدتر  تاریکی  و  ظلمت  هیچ  است.  محض  عدم 
تاریک را ندارد، هر چند که موجود باشد. نور ظاهرکننده است نه درک کننده. درک کننده واقعی  

می  حاصل  آن  با  ادراک  که  بیناست  پنج چشم  حواس  عقل  شود.  خدمت  در  همه  انسان  گانه 
 است.

خاطر  به باور او عقل از اشتباه مصون است. اگر خردمندان و عقلاء دارای اشتباه هستند به 
نور برای چشم است. برای چشم پندار وگمان  های غلط است. غزالی معتقد است عقل بسان 
آیات می قرآن    باطن  کمال  آن  دیدن  با  و  است  خورشید  نور  منزله  با  به  چیزی  هر  دیدن  یابد. 

ترین حجت برای رابطه انسان با  چشم باطن و بینش درون با نور خدای تعالی است. این آیه به 
هُ  خوانیم »می سورۀ تغابن   8که در آیۀ  نور است؛ چنان  نَا وَاللَّ زَلأ ذِی أَنأ ورِ الَّ هِ وَرَسُولِهِ وَالنُّ فَآمِنُوا بِاللَّ
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مَلُونَ خَبِیرٌ  یعنی به خدا و پیامبر او و آن نوری که ما فرو فرستادیم، ایمان آورید و خدا به  «؛بِمَا تَعأ
گاه است.چه می آن   کنید آ
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Abstract 
 

The field of vocabulary and lexicology is a broad and extensive discipline that discusses the 

meanings of individual words, their nuances, relationships, and how they are used in the Qurʾān. 

Knowing the meanings of the words of the Holy Qurʾān is one of the necessary tools for 

understanding the meaning of the verses of divine revelation. Arabic has various styles, and by 

recognizing these styles, one can access the subtleties and points of the Qurʾān. This article, 

through analytical-descriptive examination and the method of collecting documentary and library 

research data, has studied the structure of two books: the "Mufradat" by Raghib Isfahani and the 

"Tafsir al-Kashaf" by Zamakhshari, which are of special importance in terms of lexical, 

vocabulary, and structural order. The results of this research indicate that both authors have used 

verses and traditions, the conditions of the era of revelation, Arabic poetry and proverbs, and the 

semantic aspects of the verses to discover the meaning of the word in the textual context of the 

Quranic verses. In some cases, such as the original meaning, usages, derivations, Raghib is more 

prominent, and in others, such as attention to the semantic aspects of the causes of revelation, 

discovering meaning from poetry, and attention to morphology and syntax, Zamakhshari is 

superior. 

Keywords: Lexical Interpretation, Al-Kashshāf, Al-Mufradāt fī Alfāẓ al-Qurʾān, Al-Rāghib Al-

Isfahānī, Al-Zmakhsharī, Semantic Aspects in the Qurʾān. 
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 چکیده
  

ای است که در آن درباره معانی الفاظ مفرد و عوارض  شناسی دانش گسترده و پردامنهعلم مفردات و واژه
کاربرد و چگونگی  مناسبات  و  در  آن  گفته میقرآن  شان  مفردات  سخن  معانی  دانستن  کریم  قرآن  شود. 

های مختلف  های لازم برای دانستن معنای آیات وحی الهی است. لغت عرب دارای اسلوبیکی از ابزار
یافت. در این پژوهش به دنبال  ها میاست، باشناخت این اسلوب توان به ظرایف و نکات قرآنی دست 

بررسی دیدگاه زمخشری بوده و برای شناخت بهتر دیدگاه وی، با آراء راغب و دامغانی مورد سنجش قرار  
،  قرآننتایج پژوهش حاکی است که زمخشری برای کشف معنای واژه در بافت متنی آیات  گرفته است.  

  بهره برده از آیات و روایات، شرایط عصر نزول، شعر و مثل عرب، از وجوه معنایی آیات  راغب   همانند 
تر و دربرخی  است. در برخی مواردی همانند معنی اصلی، استعمالات، اشتقاقات، راغب اصفهانی بارز

تر است.  چون توجه وجوه معنایی، اسباب نزول، کشف معنا از شعر و توجه به صرف و نحو زمخشری بر
 زمخشری مانند دامغانی وجوه معنایی را باتوجه به سیاق آیات معنا نموده است. 

وجوه و  ، راغب اصفهانی، زمخشری،  مفردات ، تفسیر لغوی در  کشافتفسیر لغوی در  ها:  کلیدواژه
 ، دامغانی. نظائر
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 درآمد
(  195( یعنی زبان عربی مبین )شعراء/  4کریم این کتاب به زبان قوم )ابراهیم/  قرآن  برپایۀ  

تکیه بر  قرآن  اند که اولین گام در راه تفسیر  رو، مفسران مسلمان معتقد نازل شده است. ازهمین
مردم با تدبر در آیات این کتاب  از نگاه ایشان  دانستن معنای لغت و مفردات واژه است؛ چرا که  

 شوند.تر در زندگی هدایت می تر و مطمئنبه طریق بر 
شناسی بود.  توسعه یافت واژه   قرآن هایی که در ضمن کوشش مسلمانان برای فهم  از دانش 

ای است که در آن درباره معانی الفاظ مفرد و عوارض آن و  شناسی دانش گسترده و پردامنهواژه 
کاربرد  چگونگی  و  در  مناسبات  خاصه  می قرآن  شان  گفته  دانشی  سخن  سخن  دیگر  به  شود. 

تک  درباره  که  مطلوب،  واژه است  برمعنای  دلالت  لغوی  اشتقاق  ریشۀ  نظر  از  قرآنی  های 
 (.9، شناسی قرآن مجیدواژه گوید )همایی، سخن می قرآن مناسبات و نوع کاربرد آن در 

را شرط ضروری مفسر    قرآنغالب عالمان مسلمان آگاهی درست و دقیق از معانی الفاظ  
)فراهی،بر شمرده قرآن   القرآن  اند  ابن95،  مفردات  ایشان  میان  از  می (.  یادگیری  فارس  گوید 

عربی  قرآن  و سنت است واجب است؛ چرا که قرآن لغت عرب برای هرکسی که طالب یادگیری  
کند که دانستن  بیان می   البرهان(. زرکشی نیز در  50،لسان العربفارس،  نازل شده است )ابن 
برای مفسر   روا  قرآن  این فن  او  بر  به کتاب خدا  آن پرداختن  از  آگاهی  بدون  و  ضروری است 

 (. 396/ 1، البرهاننیست )زرکشی، 
کریم از مجموع واژگان تشکیل شده است و برای فهم آن باید معنای هریک از واژگان  قرآن  

ها و چینش آن را در هر آیه بررسی نمود، لغت عرب دارای  و مفردات را شناخت و ساختار آن 
اسلوب اسلوب  این  شناخت  است،  مختلف  عصر  های  به  توجه  با  زیرا  است،  دشواری  امر  ها 

گردند )طیار،  نزول، عام وخاص بودن، مکی و مدنی بودن، شرایط مکانی و....متفاوت معنا می 
 (. 40-25 ، التفسیر اللغوی

نیازمند بحث عمیق و تفسیری در بررسی لغت هستیم    قرآنپایه، برای فهم مفردات  این بر
هایی است که با اهتمام  یابد. فهم لغت از اولین روش که نمود روشن خود را در تفسیر لغوی می 



 ـش ـ1402 زمستان، دوم شمارۀ ، چهارم سال ، 8شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   304  ـــــــ  ــــــ

  

)درگذشتۀ  ابن تفسیر  68عباس  برای  زودهنگام  بسیار  ابن   قرآنق(  قول  گرفت.  عباس شکل 
کلمۀ  در  معنای  ابن  فطرشناسایی  به:  )بنگرید  است  مشهور  بن  عباس،  بسیار  نافع  مسائل 

 (. 20 ، الازرق
بما ورد  القرآن خود، تفسیر لغوی را »بیان معانی    التفسیر اللغوی مساعد بن طیار در کتاب  

آورد که بخش اول تعریف یعنی بیان معانی  کند و در توضیح آن می فی لغة العرب« تعریف می 
تعبیر عامی است که تمام موارد تفسیری از جمله تفسیر براساس اسباب نزول و سنت و    قرآن

شود؛ اما قسمت دوم تعریف یعنی قید »بما ورد فی لغة العرب« قیدی  و غیره را شامل می قرآن  
کند و به این ترتیب  اساس کلام عرب محدود می  را به تفسیر برقرآن  است که نوع بیان تفسیر  

مباحثی چون اسباب نزول و آیات القصص و موارد دیگری از این دست که در کلام عرب راهی  
آن  شناخت  می برای  خارج  تعریف  این  دایرۀ  از  ندارد،  وجود  از  ها  مراد  که  آن  نتیجه  شوند. 

التفسیر  ها نازل شده است )طیار،  بدان قرآن  قسمت دوم الفاظ و اسالیب کلام عرب است که  
 (. 62 ، اللغوی

 طرح مسئله 
روش  و  مبانی  شناخت  لغوی،  تفسیر  بررسی  لغت در  و  ادیب  مفسران  پژوهان های 

فهمی عمیققرآن  به  نیل  دقیق شناس جهت  و  است.  تر  امری ضروری  تفسیری  این روش  از  تر 
راغب اصفهانی، زمخشری و دامغانی، سه ادیب برجستۀ قرون میانی و تقریباً معاصر یکدیگر  

برخوردار شده است و همواره  قرآن  ای در مباحث ادبی  ها از جایگاه برجستههستند که آثار آن 
 بعدی قرار گرفته است.پژوهان قرآنمورد مراجعه  
و    مفردات  اصفهانی  نظائر راغب  و  اساس    وجوه  بر  تفاسیر،  معمول  شیوه  به  دامغانی 

دهند، در شمار تفاسیر  مصحف سامان نیافته است، با توجه به تبیینی که از آیات قرآنی ارائه می 
اند. بررسی شیوۀ  اند. از بین علوم مختلف ادبی، مباحث لغت را وجه اهتمام خود قرار داده ادبی 

تفاوت  احیاناً  و  ایشان  نظرات  بهتر  درک  در  را  ما  لغات  تحلیل  در  ادیب  سه  این  های عملکرد 
 رساند. تفسیری ایشان مدد می 
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خواهیم در این مطالعه به دنبال بررسی دیدگاه زمخشری بوده و برای شناخت دیدگاه او می 
که   است  این  اصلی  پرسش  بشناسیم.  دامغانی  و  راغب  آراء  با  مقایسه  طریق  از  را  دیدگاه  این 
زمخشری در مقایسه با راغب و دامغانی برای رسیدن به معنای حقیقی واژه از چه مبانی استفاده  

آیا در بحث لغت توجهی به وجوه    است؟ توجهی به متون گذشته و اشعار داشته   نموده  نه؟  یا 
آیات   به  توجهی  دارند؟  لغات  داشته قرآن  معنایی  فهم   ؟و روایات  در  اثری  مفردات  معنای  آیا 

 آیات دارد؟ 
شناسی سوره مریم از دیدگاه زمخشری ش( در پژوهشی وجوه زیبایی 1398پارسا و کرمی )

ش( در پژوهش خود با نام  1394نیا و مظفری )اند. مولایی و سید قطب مورد بررسی قرار داده 
کریم(« کاربرد  قرآن )جزء اول  الکشاف    و المیزان»بررسی تطبیقی کاربرد علوم ادبی در تفسیر 

های ادبی هر دو مفسر از  های ادبی و کمیت آن در هر دو تفسیر، مناقشات ادبی، برداشت آرایه 
 اند. آیات و تاثیر آن در تفسیر مطرح نموده 

کنایه و تعریض را    ، کشافو    تبیانش( در بررسی تطبیقی دو تفسیر  1397عامری و باقر )
اند. زمخشری در برخی موارد متأثر از شیخ طوسی بوده است؛ اما در بیان  مورد بررسی قرار داده 

بحث  و..  تعریض  و  کنایه  کاربرد  مفصل اغراض  کاملهای  و  و تر  امانی  است.  داده  ارائه  تری 
  کشاف در تفسیر  قرآن  ش( ارزیابی کاربست احادیث نبوی در تبیین مفردات  1396فریادرس )

 اند. کریم را مورد بررسی قرار داده قرآن های فارسی معاصر و بازتاب آن در ترجمه 
پرداخته و بیان   بیانی   و تفسیر  کشاف ش( به مقایسه دو تفسیر ادبی  1390زارع و قاسمی ) 

نموده رویکرد ادبی با شیوۀ بیانی جایگاه والایی در فهم و تفسیر کلام الهی دارد و تفسیر عائشة  
قسمت بنت  از  برخی  در  فخاران  الشاطی  و  حجت  است.  زمخشری  تفسیر  از  برگرفته  ها 

تفسیر1392) پژوهشی  در  نظر روش الکشاف    ش(  از  را  واژگان  زمخشری  تحلیل  در  شناسی 
است،   نموده  بیان  و  داده  قرار  بررسی  از    کشاف مورد  استفاده  و  معنا  از طریق اصل  را  واژگان 

 مجاز و کنایه و تمثیل و استعاره بیان نموده است.  
( کاظمی  و  »جایگاه  1392دیاری  نام  به  پژوهشی  در  در    مفرداتش(  اصفهانی  راغب 

به ترجیح نظر    المیزاناند  بیان داشته   «المیزان فی تفسیر القرآنپژوهی علامه طباطبایی در  واژه 
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راغب اصفهانی بر دیگر لغویون و رفع مشکلات تفسیری براساس نظر راغب اصفهانی معتقد  
( محمودی  و  شمخی  روش 1401است.  و  اصفهانی  راغب  کتاب  ویژگی  معنایابی  ش(  های 

واژگان درآن بررسی نموده و بیان داشته است این کتاب یک دائرةالمعارف بزرگ قرآنی است. و  
قرآن  ای، اخلاق، کلامی، فقهی و به ویژه معناشناختی واژگان  رشتهتوان در موضوعات میان می 

 و تفسیر آیات از آن بهره برد. 
در پژوهش  آنچه  به  نظر جنبه  باتوجه  از  آمده است، تفسیر کشاف  در  نگارش  به  تاکنون  ها 

نظر روی  از  لیکن  قرار گرفته است.  فقهی، بلاغی مورد بررسی  فقه  اخلاقی،  به  کرد زمخشری 
دامغانی پژوهشی    وجوه و نظائر راغب و    مفرداتبا  زمخشری    کشافاللغة و مقایسۀ تفسیر  

 است که تاکنون انجام نشده است و کاری نو و جدید است. 

 . آشنایی با سه مفسر 1
تفسیر   کتاب  صاحب  زمخشری  با  نخست  بخش  این  آن  کشافدر  معاصر  تألیف  دو  و   ،

 شویم.  دامغانی آشنا می   وجوه و نظائرراغب اصفهانی و کتاب  مفردات یعنی کتاب 
 او  مفردات( راغب اصفهانی و کتاب 1ـ1

ابوالقاسم حسین بن محمد بن المفضل معروف به راغب اصفهانی از دانشمندان و عالمان  
لغت، حدیث، شعر و ادب بوده است. در مورد سرگذشت او اطلاعات چندانی دردست نیست. 

سال   از  بعد  او  شرح 500وفات  بین  مشهور  قول  )حاجی حالق  است  کشف  خلیفه،  نگاران 
های (. پژوهش 59/  4،  معجم المولفین  ؛ کحاله،255/  2،  الاعلام؛ زرکلی،  36/  1،  الظنون

دانند؛ اگر چه  ق می 4تر متعلق به ربع اول سدۀ  اخیر زمان وفات او را نزدیک به یک سده عقب 
راد،  مهدوی   ؛ 120/  18،  سیر اعلام النبلاء  در خصوص سال معینی اتفاق نظر ندارند )ذهبی،

 (. 67،  های علوم قرآنیسیر نگارش 
او   مشهور  کتاب  بر  فی  افزون  یب  المفردات  از    القرآنغر ذکر شده    20بیش  او  برای  اثر 

البیان)شیرازی،   آن 9،  جامع  میان  از  که  التفسیرها  (  نگارش راد،  )مهدوی  جامع  های  سیر 
به مباحث تفسیری   قرآندر بحث از متشابهات  درة التنزیل و غرة التاویل ( و  68، علوم قرآنی
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و آثار مفقودش    محاضرات الادباءو    مجمع البلاغهشدۀ او نظیر  اختصاص دارد. آثار چاپ
المترادفهنظیر   الالفاظ  الاشتقاق،  تحقیق  و  اصول  الالفاظ ،  مناسبات  خبر    تحقیق  این  از 

آن می  از  بیش  او  که  عالم  دهند  زبان   قرآنکه  و  ادیب  باشد؛  تفسیر  است  و  بوده  شناس 
 (. 198/ 3، روضات الجنات )خوانساری، 

بدیل برخوردار است. گستردگی دانش  از جایگاهی بی   مفرداتاین آثار کتاب  همۀ  از میان  
مشهور   ادیب  است.  داشته  همراه  به  صاحبش  برای  فراگیر  شهرتی  آن  مباحث  عمق  و  دقت  و 

هم  است.  داده  قرار  آثارش  برخی  مبنای  را  او  کتاب  لغت فیروزآبادی  عالمان  چنانکه  شناسان، 
اند. زرکشی کتاب او را از بهترین آثار در زمینه  و مفسران از کتاب او به وفور بهره برده قرآن  علوم  

گوید (. سیوطی نیز عیناً سخن او را باز می 394/  1،  البرهانشمارد )زرکشی،  غریب نگاری می 
 (. 370/ 1، الاتقان)سیوطی، 

 کند:راغب اصفهانی در مقدمۀ کتابش بیان می 
نیاز است و بایستی به آن  قرآن  نخستین چیزی که از علوم مختلف برای درک و فهم  

شود   قرآن پرداخته  الفاظ  برای    مفردات  کننده  یاری  نخستین  حقیقت  در  که  است 
را درک کند مانند بدست آوردن  را بفهمد و آن قرآن  خواهد معانی  کسی است که می

های اولیۀ او است و  وسائل بنایی یا آجر است که برای معمار و سازنده ساختمان نیاز 
به آن این مرحله  الفاظ  در  و  لغات  دارد.  نیاز  برگزیده کلام قرآن  ها  و  و لب  عصاره 

 (. 54 ،مفرداتعرب و واسطه و بخشنده مفاهیم آن است )راغب اصفهانی، 
لغوی   مباحث  به  پرداختن  در  ساختاری  لحاظ  به  اصلی  شیوه  دو  اصفهانی  راغب  از  پیش 

اند. وجود داشته است. برخی ادیبان مباحث ادبی را با رعایت ترتیب مصحف طرح کرده قرآن  
یب القرآن  قتیبه در  چنانکه ابناند. همها این شیوه را دنبال کرده القرآن صاحبان معانی  خود،  غر

های واژگان قرآنی را به ترتیب مصحف بیان کرده است. شیوۀ دوم مورد استفاده ادیبانِ  دشواری 
های لغت به  پژوه، رعایت شیوۀ معجمی و نظم الفبایی بوده است. این شیوه که در فرهنگ قرآن  

رفته است، در کتاب   العین مانند کتاب   به کار  استفاده  القرآن  های غریب  خلیل بن احمد  نیز 
یب القرآنق( را با کتاب  330عزیز سجستانی )درگذشتۀ  ن شده است. اب گام در  پیش  تفسیر غر
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یب القرآناند)سیدطلب،  ابداع این شیوه دانسته  (. راغب اصفهانی نیز در کتاب خود  289،  غر
 همین روش را که قرنی از ابداع آن گذشته بوده، دنبال کرده است.  

ریشۀ   لحاظ  با  را  قرآنی  کلمات  است،  داده  وعده  مقدمه  در  که  همانطور  اصفهانی  راغب 
کند. او در گزینش این کلمات صرفا  در دو حرف اول گزارش می   ها و با رعایت نظم الفبایی آن 

بلکه آنگونه که در مقدمه آورده، برآن بوده است تا کتابی   به کلمات دشوار اکتفا نکرده است، 
جامع در مفردات فراهم آورد. او در طرح بحث خود به معانی حقیقی و مجازی و استعمالات و  

،  مفرداتراغب اصفهانی،  شقوق کلمه با ذکر شواهد قرآنی توجه دارد )برای نمونه، بنگرید به:  
 (.اخذو  اجلواژه ذیل 

همان،   به:  )بنگرید  است  پرداخته  نیز  نحو  و  صرف  مباحث  به  مواردی  و    کم،  ذودر 
می نمونه  اشاره  قرائات  اختلاف  و  نزول  اسباب  به  ندرت  به  لیکن  مشابه(،  مقام  های  در  کند. 

کاربرد  به  همه  از  بیش  او  معنا  می بازنمایی  استناد  کلمه  قرآنی  شعر  های  از  آن  کنار  در  و  کند 
همان،   به:  و  ریج،  دین،  دهر،  دع ،  درأ)بنگرید  )همان،  رس  ،  حدیث  و  ،  حسد،  حرف ،  ربط( 

 گیرد. ( نیز بهره می فتی ،  دون،  دین، دارشناسان )همان، ( و اقوال مفسران و واژه قضب 
 کشاف( زمخشری و تفسیر 2ـ1

ابوالقاسم   به  مکنی  و  جارالله  به  ملقب  زمخشری،  احمد  بن  محمد  بن  عمر  بن  محمود 
در  538ـ467) او را سرآمد  به جهان گشود. ذهبی  توابع خوارزم دیده  از  ق( در زمخشر یکی 

نگاه    ۀ خواند. آثار متعددی برای او ذکر شده است که سیطربلاغت و عربیت و معانی و بیان می 
یب الحدیثدر لغت،    اساس البلاغهها هویداست.  ادبی بر همه آن  مقدمة  ،  الفائق فی غر

از جمله این آثارند که    المفصل فی صناعة الاعراب،  المستقصی فی امثال العرب،  الادب
از   خود  نوع  در  یک  )ابن هر  برخوردارند  ادبی  مباحث  در  بلند  منزلتی  و  وفیات    خلکان،شأن 

زرکلی، 174/  5،الاعیان حموی،  178/  7،  الاعلام  ؛  یاقوت  تبریزی،  127/  19  ،الادباء ؛   ،
یحانة الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون  (. تفسیر او با عنوان  126/  2،الأدب ر

فردش در لغت و درآمیختن آن با مباحث به باتوجه به شیوۀ منحصر   الاقاویل فی وجوه التأویل
)رفیده،   ادبی نقطۀ عطفی دانسته شده است  تفاسیر  تاریخ  در  النحو و کتب  نحوی و بلاغی، 
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 (. 706/ 1، التفسیر
محمد حسین ذهبی در بیان ارزش علمی این تفسیر، صرف نظر از اعتزال، آن را به عظمت   
کید بر زیبایی نظم  می  سابقه معرفی  و بلاغت آن بی قرآن  ستاید و شیوۀ او را در این تفسیر با تأ
اند  خلدون در تحسین آن آوردهکند و آن چه را بزرگان تفسیر و ادب از ابوحیان و سبکی و ابن می 

(. عظمت علمی و نوآوری آن تا 575،  المفسرون حیاتهم و منهجهمکند )ایازی،  گزارش می 
تفسیر   نگارش  از  پس  طبرسی  که  است  حد  البیانبدان  تفسیر  مجمع  که  گاه  آن  به    کشاف، 

را   الجامع  جوامع  تفسیر  که  آمد  وجد  به  چنان  آن  ادبی  ظرائف  و  لطائف  از  رسید،  دستش 
)طبرسی،   بازنمود  را  زمخشری  تفسیری  و  ادبی  نکات  از  بسیاری  آن  در  و  جوامع  نگاشت 

 (.  2/ 1، الجامع
روش   کشاف تفسیر  مؤلف   به  مفردات  صاحب   برخلاف  ترتیب،  تفاسیر  عموم  شیوۀ  به   ،

کند. تفسیر او از آیات  پردازد. او آیات را تک تک تفسیر می ترتیب مصحف به بررسی آیات می 
نه چندان مفصل است. زمخشری در تفسیر آیات به مباحث صرف و نحو توجه دارد   تفسیری 

نمی  را  گویی  دراز  چه  هماگر  واژه پسندد.  بیان  به  می های  چنانکه  مهمقرآن  اما  ترین پردازد. 
ها و  اسلوب بدیع و نظم خیره کنندۀ آیات و استعاره قرآن،  ویژگی آن پرداختن به نکات بلاغی  

 . (143/ 1، سیر اعلام النبلاء   نماید )ذهبی،های آن است که وجه اعجاز ادبی آن را می مجاز
بلاغت    و  زبان  بحث  در  تک  قرآن  زمخشری  و  عبارات  معانی  فهم  که  است  باور  این  بر 

،  الکشافواژگانش در ارتباط مستقیم با درک عبارات و مفردات زبان عربی است )زمخشری،  
واقع  12 با  ارتباط  در  را  الفاظ  معانی  و  گردد  گاه  آ الفاظ عربی  دلالت  از  است  کوشیده  لذا   .)

عمد  بخش  روی  این  از  نماید،  تفسیر  هتبیین  از  عربی    کشافای  نظم  و  نثر  مثال  شواهد  به 
کند که بدون درک دو دانش معانی و  اختصاص دارد، و از حیث بلاغی در مقدمه تصریح می 

 های قرآنی به درستی پرده برداشت.توان از دلالت گزاره بیان نمی 
 وجوه القرآن ( دامغانی و 3ـ1

اثر حسین بن محمد دامغانی است که آن را  الوجوه و النظائر فی القرآن الکریم  کتاب  
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اثر مقاتل بن سلیمان بلخی پرداخته است. دامغانی    الاشباه و النظائرغالباً بر اساس کتاب  
 در مقدمه کتاب بیان می کند: 

مطالعه   دقت  با  را  آن  غیر  و  بلخی  سلیمان  بن  مقاتل  اثر  القرآن،  وجوه  کتاب  من 
ام و متوجه شدم که از کلماتی از قرآن که دارای بسیاری از وجوه معانی است  کرده

 (. 23 ،الوجوه و النظائر است )دامغانی، غافل مانده 
از    قرآنرو دامغانی مداخل زیادی را از کتاب مقاتل بر گرفته، و معانی یک کلمه را در  ازاین

ای که عبارت حاوی یک کلمۀ خاص در  آیات گوناگون استخراج کرده است. او گاه به نام سوره 
وجوه و  آورد.  کند. گاهی نیز عبارت مربوط را بدون ذکر نام سوره می آن آمده است اشاره می 

ای از واژگان با هدف معین  گیرد و تنها شامل مجموعه دامغانی همۀ واژگان را در بر نمی   نظائر
 شناسی است.واژه 

 های تفسیر لغوی زمخشری. مبنا2
تفسیر   پیش قرآن  مبانی  باور فرض همان  و  با  ها  مفسّر  که  هستند  علمی  یا  اعتقادی  های 

در   کشافپردازد. در ادامه به مبانی زمخشری در  می   قرآنپذیرش و مبنا قراردادن آنها، به تفسیر  
 شود. پرداخته می  وجوه و نظائرو دامغانی در  مفرداتمقایسه با راغب اصفهانی در 

 برپایۀ بستر نزول قرآن  ( ضرورت فهم 1ـ2

دریافت قرآن  کلمات   و  فهم  مطابق  اساس  باید  براین  شود.  معنی  نزول  عصر  مردم  های 
کلمات  نمی  دوره قرآن  توان  در  که  معانی  بر  این  را  کرد.  حمل  شده  پیدا  الفاظ  برای  بعد  های 

و   اقتصادی  و  فرهنگی  سیاسی  عوامل  تأثیر  تحت  دائماً  و  پویا  همواره  که  است  زبان  طبیعت 
با یکدیگر در حال تغی ملل  معانی مهجور  یروابط  در  الفاظی  بسا کاربرد  ر و تحول است. چه 

 (. 32، مشکات حسینی، گردیده است و در دوره دیگر معانی دیگری مشهور گردد)طیب 
 گوید: امین خولی می 

هرگز مطالعه ادبی راستینی که نیاز مفسر را برآورده کند صورت نخواهد گرفت مگر 
به محیط مادی و معنوی  بعد از آن که مطالعۀ همه واسطه  های این شناخت نسبت 

را می قرآنی  ـ  تشبیه عربی  ما  که  تازمانی  اما  شود؛  کامل  و  عربی  ماده  از  و  خوانیم 
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آن پدیده اصل  بازتاب  که  آنها  سرزمین  و جماد  حیوان  و  فضای عربی  هاست های 
 کنیم )خولی،را تفسیر می قرآن  تصویری روشن نزد ما نباشد، شایسته نیست بگوییم  

 (. 370»التفسیر«، 
روح   آیات،  صریح  بر  ذی  قرآن  بنا  غیر  عربیاً  »قرآنا  است:  عربی  آن  اسلوب  و  آن  مزاج  و 

در گرو درک کامل نسبت به این روح عربیت و  قرآن عوج«. بنابراین راه بردن به مقاصد و اهدف  
جاست که بر مفسر لازم است شناخت  شناخت آن مزاج و ذوق و احساس عربی است. از این 

کاملی نسبت به محیط مادی و معنوی عربی پیدا کند. از این رو مفسران برای توجه به این مهم  
 برند. و رسیدن به معنای حقیقی واژه در آن عصر راهکارهایی به کار می 

 کریم  قرآن( استناد به 2ـ2
می قرآن   شمار  به  قرآنی  واژگان  معانی  فهم  برای  لغوی  مهم  منابع  از  این  کریم  زیرا  رود. 

توان کتاب مقدس صرف نظر از وحیانی بودن آن متنی کهن همراه با واژگان فراوانی است که می 
ها به کمک قرائن موجود  با بررسی کثرت استعمالات و موارد مختلف کاربرد هر یک از آن واژه 

بهره  قرآن  راغب اصفهانی در معنای هر واژه بسیار از آیات    در متن به معانی مفردات پی برد.
کریم است. به  قرآن توان برای لغت عرب به آن مراجعه کرد برد، درواقع بهترین منبعی که می می 

معنای   ذیل  در  وی  مثال  آیۀ    ذُل  طور  می   71به  استناد  بقره  رضَ سوره 
َ
الأ تُثِیرُ  ذَلُولٌ  »لا  « کند: 

اشاره 185،  مفردات)راغب اصفهانی،   آیه  به  ذلول  مورد  این  در  است  (. زمخشری  نداشته  ای 
 های بسیاری به آیات استناد دارند. ولی درجا

بیان   »غاسق«  کلمۀ  معنای  در  وقب«  اذا  شرغاسق  من  »و  آیۀ  معنای  ذیل  در  زمخشری 
سورۀ إسراء اشاره    78اش دامن بگستراند و به آیۀ  کند: به معنای شب است وقتی که تاریکی می 

)زمخشری،   اللیل«  غسق  »الی  است.  در  820/  4،  الکشاف کرده  نیز  اصفهانی  راغب   .)
به معنای    غاسقخود همین معنا را بیان کرده و به همین آیه اشاره، و اضافه کرده است    مفردات

دهد. رخ  کسوف  که  است  وقتی  آن  در  ماه  تفسیر    قرص  در  »   کشافزمخشری  عبارت  و در 
منشور«   رق  فی  مسطور  گفته   رق  کتاب  مفسران  از  برخی  و  است  ورق  و  صحیفه  معنی  اند  به 

سورۀ اسراء هم آمده   13که در آیۀ  ند؛ چنان نویس ها را بر آن می سان های انپوستی است که کار 
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 (. 501/ 4، الکشافاست »ونخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا« )زمخشری، 
اصفهانی   می   رق    گویدمی راغب  گفته  نیز  وقتی  و  بشود  کار  جوانب  همه  مراعات  که  شود 

طور آمده است:   3نویسیم: همانطور که در آیۀ  کند به معنای کاغذی است که بر آن می بیان می 
 اند. »فی رق منشور« هر دو مفسر در معنای کلمه به آیه سوم طور استناد کرده 

 ( استناد به روایات اسلامی و شعر عربی 3ـ2
واژگان   مفاد  دارند،  تفسیری  جنبه  روایات  از  می قرآن  برخی  تبیین  این بی   .نمایندرا  تردید 

واژه  مفهوم  به  بردن  پی  در  کلیدی  نقش  روایات  ایفا دسته  نزول  در عصر  روایات    .کندمی   ءها 
منظر می  دو  از  آنکه گفته پیامبر )ص( را  اول  آورد.  به شمار  تفسیر  منابع لغوی  از  آن  توان  های 

می  حساب  به  زمان  آن  مردم  فرهنگ  از  بخشی  خود  موارد  حضرت،  به  یافتن  دست  با  و  آید 
که طبق بیان  دوم آن . بریمها در عرف آن زمان پی می ها در کلام ایشان، به معانی واژه کاربرد واژه 

یابی به  های دست است و بنابراین یکی از راه قرآن  کریم، پیامبر )ص( معلم و مبین  قرآن  آیات  
هاست و هر روایت مستند و  گیری از بیانات آن حضرت در تفسیر واژه بهره قرآن  های  معانی واژه 

واژه  معنای  بیان  در  که  نبوی  واژگان  قرآن  های  معتبر  فهم  برای  مناسبی  منبع  شود  قرآن  یافت 
 (.294،  شناسی تفسیر قرآنروش است)رجبی، 

کند صدای نفس اسبان در حال تاخت و روایتی بیان را بیان می  ضبحزمخشری معنای کلمۀ  
راغب  همین معنا را    ( 786/  4،  الکشاف  اسبان است )زمخشری،  احاح کند که گفته است  می 

در   می   مفرداتاصفهانی  می   ؛کندبیان  ذکر  »قیل«  لفظ  با  البته  فقط  هم    مفردات کند.  بیان 
صدای  می  است.  شده  تشبیه  آن  به  اسب  دویدن  که  است  سوزاندن چوب  ضبح  اصل  که  کند 

 . (501، المفردات گویند )راغب اصفهانی،روباه را هم گفته است ضبح می 

 و زوال برای داشتن کند: آرزوراغب اصفهانی در مفردات بیان می   حَسَددر معنای کلمۀ  
 کند: »المؤمندارد و در ادامه روایتی را بیان می  را نعمت  آن استحقاق که کسی  نعمت  نیستی 

مؤمن است  شده روایت   .«دُ حسُ یَ  قُ نافِ المُ  و طُ غبَ یَ  می  که  حسادت   منافق و خورد غبطه 
کند: چه بسیار حسدها ورزد. زمخشری هم در ذیل آیۀ »و من شر حاسد اذا حسد« بیان می می 

نیکی  قبیل غبطۀ  فرموده  از  این روی رسول خدا )ص(  از  و  پسندیده هم هست  را خوردن،  ها 
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/  4،  الکشاف  )زمخشری،  جز در دو چیز حسد روانیست   ؛ یعناست: »لا حسد الا فی اثنتین«
به این نکته اشاره دارند که در برخی موارد  . هرچند روایت (822 ها متفاوت است؛ اما هر دو 

 آید.نیک غبطه خوردن پسندیده است و حسد به حساب نمی 
الله    ه روایتی از پیامبر اسلام )ص( آورده است ک  الصورة راغب اصفهانی در ذیل واژۀ   »ان 

شود،  صورت در اینجا منظور چیزهایی است که انسان با آن ممتاز می   .خلق آدم علی صورته«
،  المفردات   به همین معنا است )راغب اصفهانی نیز  کم« رَ صُوَ   نَ سَ ح  اَ م فَ کُ رَ که در آیۀ »وصَو  نان چ 

217 .) 
ای بهره  زمخشری ذیل این آیه به اختلاف قرائت اشاره داشته و تفسیر نموده است؛ اما از آیه 

قصد  با پیشاپیش بیان کرده است به معنای اینکه کار کسی  فرط اند. در جای دیگر در معنی  نبرده 
  وض«؛الحَ   ی لَ عَ   م کُ طُ رَ ا فَ نَ کند: »اَ شود و به سخنی از رسول خدا )ص( استناد می   انجام  و هدف

 ( 378/ 4 الکشاف،)زمخشری،   شومتر از شما بر حوض وارد می یعنی پیش 

واژۀ    کشافزمخشری هم در   آورده   زعمذیل  از رسول خدا )ص(  فرمودند:  روایتی  که  اند 
پندار  الکذب«  مطیه  و  »زعموا  علم  ادعای  به  را  زعم  یعنی  بود.  استوار  دروغ  مرکب  بر  شان 

راغب اصفهانی ذیل این واژه از روایت    (.670/  4  الکشاف، اند )زمخشری،  آگاهی معنا کرده 
تر درسخن باطل و  استفاده نموده و استعمال زعم را بیش قرآن  استفاده ننموده است؛ اما از آیه  

 ( و زمخشری هم به همین قائل است.  380داند)همان،ناپایدار می 
توان سخنان  کریم معنای خود را در قالب الفاظ عرب قرار داده است می قرآن  که  از آنجایی 

اند، اعم از نثر و شعر  عرب زبانان زمان نزول را به ویژه کسانی که دوران جاهلیت را درک نموده 
مورد استفاده قرار داد و شعر هم به عنوان  قرآن  ایشان به عنوان یکی از منابع فهم معانی واژگان  

یکی از شواهد لغوی تعیین و تثبیت معانی، همواره مورد استناد اهل لغت و مفسران قرار گرفته  
های زیادی از شاعران مانند امرؤالقیس؛ نابغۀ ذبیانی، علقمة بن عبده، آن دوران نقل  است. شعر 

 شده که در بیان معنا و کاربرد واژه در زبان عربی آن روزگار گواه خوبی است.
به معنای آسایش    فراغراغب اصفهانی از شعر بهرۀ زیادی گرفته است، برای مثال کلمۀ   را 

و    دل   به   که   و ترسی   بیم  از  مادر موسی   گویی   یعنی فارِغاً«    کند. »وَ أَصبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسی معنا می 
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می یافت   آسایش  روانش   بود   رسیده  خاطرش  استناد  به شعری  معنایی  نظر  از  و   کند، چنانکه ، 
کأن  گوید:  گویی   جؤجؤه   شاعر  یعنی  )راغب    نه   هواست   اشسینه   که   هواء  دیگری  چیز 

کند از عقل تهی شد  بیان می  فارغ(. زمخشری در معنای همین کلمۀ  379، مفرداتاصفهانی،  
یعنی وقتی او شنید که موسی به دست فرعون افتاده است از شدت بیم و وحشت عقل از سرش  

کند: »الا ابلغ ابا سفیان عنی فانت مجوف نخب هواء«  پرید و به شعر حسان بن ثابت اشاره می 
 (. البته راغب اصفهانی در ادامه به معنی تهی شد هم اشاره داشته است.  395/ 3)همان،  

کلمه   معنای  در  اصفهانی  پاک   فصحراغب  معنای  به    که  آنچه  از  است   چیزی  شدن   که 
و   اللّبن   کند: »فصح رود، ذکر می بکار می   و خالص   شیر پاک  باره   در   کند و اصلش می   اشآلوده

  آمده »و تحت   شعری   در شد،    خارج   سر شیر و کفک   ازو فصیح«؛یعنی شیر    فهو مفصح   افصح
اللّبن  یعنی  الفصیح   الرّغوة  کفک   در«؛  و  شیر  سر  خالص   زیر  در  382هست)همان،  شیر   .)

می   فضامعنای   استناد  شعری  به  »طعامهم هم  و    طعام  یعنی «؛  رحالهم   فی فضا    فوضی   کند: 
و فضا را به معنای    شده   شان نهاده فرشها و بساط   در   که   است   همه  دسترس   در ها آزاد و  آن   اطعام

می  معنا  وسیع  و  باز  )همان،  مکانی  نمونه 383کند  برای  نیز،  راغب  ؛  به:  بنگرید  دیگر،  های 
 نسی(. و  نشز، نصب ،  ذیل نصف ، مفرداتاصفهانی، 

طَنًا فَلَا    35زمخشری هم در آیۀ   عَلُ لَکمَا سُل  سوره قصص »قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَک بِأَخِیک وَ نج 
غَلِبُونَ« ال  بَعَکمَا  ات  مَنِ  وَ  أَنتُمَا  بَایاتِنَا  إِلَیکمَا  معنا    عضد  یصِلُونَ  پشتیبانی  و  دست  استواری  را 

  قمطریر ده سوره انسان آمده است کلمه   ۀ مثال دیگر در آی   .(571،  الکشاف،  )زمخشری کند  می 
می  درهم  را  چشمانش  مابین  که  است  ترشرویی  نگران  معنای  می به  »اقمطرت کشد،  گویند: 

الناقه« یعنی دمش را بالا گرفت و پهلوهایش را جمع کرد و بینی اش را بالا کشید و آن را مشتق  
که اسد بن ناعصه گفته است: »واصطلتُ  یم را زایده تلقی کرده است، چنان دانسته و م   قطراز  

تلخ جنگ  یعنی طعم  الصَباحِ«؛  قمطیرَ  الشر   باسلَ  یوم  کلِّ  فی  که  الحروبَ  در هرروزی  را  ها 
 .(823/  4، الکشافشرش گسترده و صبحگانش بس دشوار چشیده ام )زمخشری، 

آیۀ   ذیل  نبأ  سوره  در  می   16زمخشری  فَافًا«  بیان  أَل  اتٍ  جَن  »وَ  و    ألفافکند:  انبوه  معنای  به 
ة لِف و عیش مغدق و ندامی کلهم بیض زهر«؛ یعنی باغی انبوه و   درهم و پیچیده است. »جَن 
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سوره مطففین »هل    36زندگی پر از ناز و نعمت و همه همنشینانش نیک و زیبا هستند. برای آیۀ 
گوید:  که اوس می ه به معنای پاداش دادن است، چنان ثوب الکفار ما کانوا یفعلون« ثوبه و اثاب

 »سأُجزیک أو یجزیک عنی مثوب و حسبک ان یثنی علیک و تحمدی«.
عباس نقل نموده:  که ابن اند. چنان الفاظ بسیار بهره برده هر دو مفسر از شعر برای فهم معنی  

که خداوند آن را به زبان عرب نازل کرده است، معنای  قرآن  »شعر دیوان عرب است، پس اگر از 
جو   و  جست  آن  در  را  معنایش  و  نموده  مراجعه  عرب  دیوان  به  بماند،  پوشیده  برما  حرفی 

زمخشری به غیر از معرفی واژه، برای بیان    کشاف در    (.432/  1،  الاتقانکنیم« )سیوطی،  می 
/  3تر )همان،  نشان دادن قرائت بر و نیز    ( 563/  4،  الکشافادله صرفی و نحوی )زمخشری،  

اما  566 است؛  نموده  استفاده  شعر  از  اصفهانی    مفرداتدر  (  عناصر  راغب  این  از  استفاده 
 . تر برای تبیین واژه است بیش

 های عرب ( استناد به سخنان و مثل 4ـ2
به عرب  نزول  عصر  زمان  زبانان  که  گروهی  اسلام  ویژه  از  بودند،  پیش  کرده  درک  هم  را 

به زبان آنان سخن گفته تا مفاهمه امکان پذیر باشد. بنابراین یکی از  قرآن  .  دان  قرآنزبانان  هم
واژه راه  کاربردی  معانی  فهم  واژه قرآن  های  های  آن  معانی  از  تفحص  و  سخنان  جستجو  در  ها 

 . (32/ 1، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن های عصر نزول است )بلاغی،عرب 
  فطور مِن فُطُور«    کند: »هَل  تَرَی کند: در ذیل آیه سوم سوره ملک بیان می زمخشری بیان می 

می  و  است  شکافتن  معنای  به  فطر  شتر  جمع  سُم  البعیر«  ناب  »فطر  و  فانفطر«  »فطره  گویند 
،  371/ 4های دیگر، بنگرید به: همان، ؛ نیز، برای نمونه 705، الکشاف  شکافته شد )زمخشری 

سَلَ عَلَیهِم  طَیرًا أَبَابِیل« زمخشری بیان می   3در ذیل آیۀ    .(515 دسته  ابابیل  کند:  سوره فیل »وَ أَر 
آن   مفرد  و  و گروه گروه  می است چنان   إبالهدسته  المثلی عربی  عَلی  که ضرب  گوید: »ضَغثَ 

مراد دسته  و  إبالِه« که  از پرندگان در همراهی  این جا هم جمعی  از گیاه است که در  بزرگ  ای 
 (. 104اند )همان، پیوستگی با همدیگر به دستۀ گیاه همانند شده 

و   باز کردم  را فیه« جایش   فتفسح مجلسه سخن »فسحت  فسحراغب اصفهانی در ذیل کلمۀ  
کند  کند و آن را به معنای جای فراخ و وسیع معنا می را بیان می   .گرفت   آنجا، جای  در   فراخی   با
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 که   وقتی   در   الرطب   فسقکند.  بیان می   فسق(. در ذیل کلمۀ  381،  مفردات  )راغب اصفهانی،
است    شده  خارج   شرع  ها و حرمت ممنوعیت   از یعنی    فلان  فسقشود یا    خارج   پوستش  ازخرما  

می فوت  کلمۀ    .(381)همان،   معنا  چنین  اصفهانی  راغب  شدن را  دور    از  است   چیزی  کند: 
و میسور نباشد. استفاده از مثل    باشد  مشکل   به او برایش   و رسیدن   ادراکش   که طوری ، به انسان 

می  دیده  زمخشری  و  اصفهانی  راغب  کتاب  روایت  در  و  آیات  از  استفاده  نسبت  به  اما  شود؛ 
ها  های تاریخی در ضمن بیان واقعه نیست؛ شاید از این باب که در زمینه نثر جز آنچه در کتاب

و   المثلها  ضرب  مانند  است،  شده  نقل  و  داشته  وجود  عامه  فرهنگ  در  یا  و  شده  مطرح 
اند چیز دیگری در دست نیست و  ها از آن استفاده کرده هایی که صحابه در پی فهم واژه جمله 

 این نیز بسیار اندک است.

 . بیان وجوه معنایی 3
های از دانش مفردات است. بدین معنی است که یک واژه در  های معنایی شاخهبیان وجه

معنای  قرآن  چند جای   از  غیر  معنایی  مورد  در هر  ولی  باشد،  آمده  و یک حرکت  لفظ  با یک 
نخستین تألیف در این باب از ابوالحسن مقاتل بن سلیمان بلخی خراسانی    .دیگر داشته باشد

اند. هارون بن  شود. پس از وی افراد دیگری در این مسیر گام نهاده است که از تابعین شمرده می 
نام   با  یمموسی  الکر القرآن  النظائر فی  یف، کتاب  الوجوه و  کتاب    التصار بن سلّام،  یحیی 
یم اسماعیل جبری نیشابوری، کتاب    وجوه القرآن  دامغانی    الوجوه و النظائر فی القرآن الکر

 ق(. 478)درگذشتۀ 
 ( شیوۀ یادکرد وجوه معنایی در سه اثر 1ـ3

عصر زمخشری و  دامغانی را از آن جهت که تقریباً هم  و نظائروجوه  کتاب  مطالعه  در این  
است   اصفهانی  تا  برگزیده راغب  در   معانی ایم  آن    کشاف و    مفردات  یادشده  به  نسبت  را 

که   است  آن  هدف  که  دلالت بسنجیم.  متعددی  معانی  و  آثار  ها  این  در  در  کلمه  یک  برای 
این سه عالمِ تقریباً  از منظر  را  موقعیتی وجود دارد  و  های لفظی  های گوناگون و بافت موقعیت 

 دوره بررسی کنیم.هم
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که  بر دو وجه است: یکی به معنای قریب؛ چنان   حمیمکه  دامغانی آمده    وجوه و نظائردر  
که در آیۀ  به معنای آب گرم، چنان سورۀ معارج و امثال آن به این معنا ست؛ و دیگر،    10در آیۀ  

اما   15 است؛  اشاره شده  همین  به  مفردات هم  در  ست.  معنا  این  به  آن  امثال  و  محمد  سورۀ 
  43تر است و به مصادیق بیشتری هم توجه کرده است. مثلًا، در ذیل آیۀ  توضیح مفردات بیش 

در این جا اصلش دود سیاه است و از این جهت است که    یحموم اند که  سورۀ واقعه اشاره داشته 
 حرارتش زیاد است.  

به معنی پوست جوجه سیاه،    حمم الفرخ دامغانی برای همین معنا به مصادیق دیگری مثل  
در    حمم وجهه  نیز اشاره کرده است.  زمخشری هم    کشاف به معنی موی چهره اش سیاه شد 

  حمیمشود واژه  ذیل آیات به همین معانی اشاره شده است. آنچه در ترجمه سه مؤلف دیده می 
به سیاق آیه معنا کرده  با    حمیم های معارج و شعراء و فصلت واژه  اند در آیات سوره را با توجه 

های محمد و حج و رحمان به  توجه به سیاق به معنی دوست و نزدیک است و در آیات سوره 
 معنای آب گرم است. 

، اعراف/  65در وجوه و نظائر دامغانی آمده است بر سه وجه است: شک )نسا/    حرج واژه  
)مائده/  2 ضیق  انعام/  6(،  حج/  125،  )توبه/  78،  اثم  فتح/  91(،  نور/  17،  راغب  61،   .)

سورۀ نساء    65تر با این تفاوت که آیۀ  اصفهانی هم بر سه معنا اشاره داشته است با توضیح بیش 
سورۀ نساء هم    65را به معنی ضیق دانسته است و دامغانی به معنی شک. زمخشری در ذیل آیۀ  

در    حشربه معنی ضیق و هم به معنی شک اشاره کرده است و هر دو را ذکر نموده است. واژۀ  
( و سوق  17  / نمل  ؛ 22  /انعام  ؛28  /وجوه و نظائر دامغانی بر دو وجه آمده است: جمع )یونس

(. لیکن راغب اصفهانی در مفردات حشر را فقط به معنی جماعت و  97؛ اسراء/  22)صافات/  
 ذیل این آیات اصلا به معنی واژۀ حشر نپرداخته است.  کشافداند. زمخشری در گروه می 
دین    حزب واژۀ   اهل  دیگر  و  است: یکی حزب  آمده  دو وجه  بر  دامغانی  نظائر  و  در وجوه 

کند حزب یعنی گروهی که در  (. در برابر، راغب اصفهانی بیان می 262/  1،  الوجوه و النظائر)
سوره مائده    65شان مقررات سخت و غلیظ باشد و به آیات مختلف استناد کرده و در آیۀ  میان 

معنا کرده است. یاران خدا  و  انصارالله  را  در ذیل سوره    کلمۀ حزب  به معنی حزب  زمخشری 
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آیۀ  ؤم  در  نکرده است. زمخشری  از    22منون اشاره  اما  نپرداخته؛  به طور خاص  سورۀ مجادله 
 فحوای سخن مشخص است به معنای یاران خدا گرفته است. 

نظائر در    حطب واژۀ   و  )  وجوه  معنای  275/  1دامغانی  به  یکی  است:  آمده  وجه  دو  بر   )
چنان  آیۀ  خار،  در  مثلًا  آیۀ    4که  یا  مسد  می   15سورۀ  جن  معنای  سورۀ  به  دیگر  و  دید؛  توان 

چنان  آیۀ  اشجار؛  در  بااین   98که  است.  رفته  کار  به  معنا  این  به  انبیاء  کتاب  سورۀ  در  حال، 
بیان کرده است.   از هر چیز و مصادیق متعددی هم  مواد سوختنی  آمده است هیزم و  مفردات 

کند. نیز،  یعنی کسی که سخنش را با کلمات بد و خوب و زشت و زیبا می   حاطب اللیل مثلًا،  
 خورد.یعنی شتری که چوب می   ناقةٌ مُحاطَبَةٌ 

که در  انگیزی است.چنان چینی و فتنه ( کنایه از سخن 4)مسد/    حمالة الحطب   مفردات در  
ای واژه که این  شود هم وجه نام گذاری لغت بیان شده است و هم معنای کنایه این مثال دیده می 

را    حطب تر است. زمخشری در سوره مسد به طور خاص معنای  در فهم آیات خیلی اثر گذار
انبیا هم به معنی   بیان نکرده است ولی به سخن چینی اشاره داشته است، در ذیل سوره جن و 

 اشاره نداشته است.

و    حذر واژۀ   امتناع،  بیان شده است خوف،  بر سه وجه  واژه  این  دامغانی  نظائر  و  در وجوه 
نظر می  به  به  کتمان.  با توجه  معناهایی  امتناع و کتمان  و  واژه،  رسد معنای خوف معنی اصلی 

از چیز   و احتراز  به معنی دور کردن  آمده است حذر  باشد. در مفردات راغب اصفهانی  سیاق 
آیات   به  و  تغابن اشاره    14منافقون،    4عمران،  آل   187شعرا،    56سوره زمر،    9ترسناک است 

وجوه  عمران حذر را به معنی خوف معنا کره است. در  سورۀ آل  28کند. زمخشری ذیل آیۀ  می 
 دامغانی بدون هیچ نقد یا تحلیلی فقط معنای وجوه بیان شده است.  و نظائر

سه وجه معنایی بیان داشته است: شیطان، اوثان،   طاغوت دامغانی در کتاب خود برای کلمۀ  
در کتاب   آیۀ    کشافو کعب بن اشرف.  ذیل  در  مائده    60به دو وجه اشاره شده است.  سورۀ 

  151طاغوت را شیطان معنا کرده است و در ذیل آیۀ    ۀ ( که کلم 653/  1،  الکشاف)زمخشری،  
 (. 522/ 1، الکشافطاغوت کعب بن اشرف است )زمخشری، مراد از  سورۀ نساء 

می  بیان  مفردات  در  اصفهانی  گردن   طغی کند:  راغب  و  گستاخی  معنی  و  به  است  کشی 
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طاغوت عبارت است از هر تجاوزگر و سخت ستم پیشه و هر معبودی که غیر از خدای پرستیده  
کرده است.  اشاره سورۀ نساء  6زمر، و آیۀ  سورۀ   17سوره بقره، آیۀ 257و   256شود و به آیات می 

به معنی شیطان با توجه به سیاق است و به معنی کعب بن اشرف با توجه به سبب   طاغوت کلمۀ  
 نزول است.

 ( تحلیل راغب اصفهانی و زمخشری از وجوه معنایی2ـ3
معانی   الفاظ  برای  و  دارند  عنایت  معنایی  وجوه  به  دو  هر  زمخشری  و  اصفهانی  راغب 

بیان کرده  اند که این خود در فهم مفردات و تفسیر آیات نقش فراوان دارد. تفاوت در  متعددی 
در   راغب اصفهانی  که  نام گذاری  بیان علت  اشتقاقات،  و  استعمالات  بیان  مانند  موارد  برخی 

بیش  مفردات عنایت  موارد  این  معنای  به  به  زمخشری  هم  و  اصفهانی  راغب  هم  و  داشته  تر 
 اند.ای توجه داشته کنایه 

تر بسط داده است؛ مانند ها راغب اصفهانی نسبت به زمخشری بحث را بیش در برخی واژه 
در کلمات  آن  به  می   خلفو    حجر،  حبب چه  با توجه  از کلمۀ خلف  مثلا در بحث  بینیم. وی 

می  بیان  را  گوناگونی  معانی  متفاوت  کلمه  اعراب  معنی  اصل  به  اصفهانی  راغب  توجه  دارد. 
در کتاب وجوه دامغانی شش معنا برای آن بیان شده است که    خشعتر است. مثلًا، کلمۀ  بیش

 تر به آن پرداخته است. همه موارد جزئی و باتوجه به سیاق است؛ اما راغب اصفهانی کلی 

 نتیجه
زمخشری از نظر مباحث نظم و ساختار و لغوی و ادبی سرشار از نکات بدیع    کشاف کتاب  

برای   اصفهانی  راغب  همانند  است. زمخشری  داشته  مبذول  خاص  توجه  مهم  این  به  و  است 
، روایات، اشعار، امثال و سخنان عرب، ترادف و تقابل  قرآنن معنای حقیقی واژه از آیات  یتبی

به وجوه معنایی هم توجه و عنایت دارد. زمخشری از آیات   واژه استفاده نموده است و نسبت 
به غیر از معنی واژه برای بحث صرف و نحو و   البته زمخشری  برای فهم واژه بهره برده است. 

تری در قیاس با  رسد وی به امثال عربی توجه کم قرائات هم از اشعار بهره برده است. به نظر می 
 دهد.دو همتای خود نشان می 
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تری  در قیاس با وی، راغب اصفهانی هم دربارۀ آیات حاوی هر کلمه تبیین و توضیح بیش
جوید. وی از اشعار نیز هم چون  دهد و هم برای بیان معنای اصلی واژه از روایات بهره می می 

 دیوان عرب استفاده کرده است.
سیاق   کلمه،  اصلی  معنی  به  توجه  با  را  الفاظ  دامغانی  دیدیم  معنایی،  وجوه  از  بحث  در 

می  معنا  نزول  سبب  و  بیش آیات،  نیز  اصفهانی  راغب  و  کند.  کلمه  اصلی  معنای  به  تر 
هم  و  اشتقاقات  و  کتاب  استعمالات  در  دارد.  توجه  سیاق  به  شناخت   کشاف چنین  برای  نیز 

 تر است.ها بیش نزول آیهوجوه معنایی توجه به سبب 
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Abstract  

The commentators' perspectives on the interpretation of Verse 117 of Sūra Hūd have given rise 

to numerous discussions. Among these is the compatibility or incompatibility of reform with 

oppression in a society. The divergence in commentators' opinions is such that some believe this 

verse to be among the ambiguous verses. The findings of this research, particularly regarding the 

possibility of combining reform and oppression within a society, indicate that the viewpoint of 

commentators who consider the phrase "with oppression" as an adverbial modifier of the subject 

pronoun in "to destroy" or its antecedent, "your Lord," and thus regard it as an explanatory 

clause, leads to the conclusion that the coexistence of reform and oppression in a society is not 

possible. This view, in addition to aligning with the prevalent opinion among commentators, is 

supported by robust Quranic and narrative evidence that negates any unjust act by God. The 

opposing view, which results in the possibility of reconciling reform with oppression in a society, 

not only lacks solid evidence but also encounters problems in defining oppression. Considering 

the alignment of the first viewpoint with other Quranic verses, one can confidently deem the 

claim of ambiguity of this verse as unacceptable. 
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  ضمیرابراهیم روشنمحمد 
 ،دانشگاه علوم اسلامی رضوی  ،و حدیث قرآنیار گروه علوم دانش

 (.roshanzamir@razavi.ac.irایمیل: ) مشهد، ایران
  مهراکبر حبیبیعلی

 آموختۀ سطح چهار حوزۀ علمیۀ خراسان دانش
 .(aliakbarhabibyimehr@gmail.com)نویسنده مسئول: 

 چکیده
  

سورۀ هود باعث پیدایش مباحث فراوانی شده است. سازگاری یا    117های مفسران درباره تفسیر آیۀ دیدگاه
ای است که  نظر مفسران به اندازه گری با ظلم در یک جامعه از آن جمله است. اختلافناسازگاری اصلاح 

یافته است.  متشابه  آیات  آیه جزء  این  که  باور رسانده  این  به  را  آیه،  برخی  این  ذیل  در  پژوهش  این  های 
ویژه امکان جمع اصلاح و ظلم در یک جامعه نشان از آن دارد دیدگاه مفسرانی که عبارت »بظلم« را در  به

دانند  یا مرجع این ضمیر یعنی ربّک دانسته و آن را قیدی توضیحی می  هلِک ُلِیُ محل حال از ضمیر فاعلی  
بر هم  افزون  به عدم امکان اصلاح و ظلم در یک جامعه هستند،  قائل  نتیجه  با نظر مشهور  و در  سویی 

مفسران، از پشتوانه شواهد استوار قرآنی و روایی برخوردار است که هرگونه کار ظالمانه از جانب خدا را  
که نتیجه آن امکان سازگاری اصلاح با ظلم در یک جامعه است، افزون بر عدم  کند. دیدگاه مقابلنفی می

،  قرآنسویی دیدگاه اول با دیگر آیات  تکیه بر ادلۀ استوار، در تعریف ظلم دچار مشکل است. با توجه هم
 . دانست  قبول قابل ریغ را هیآ نیا بودن  متشابه یادعا  نان یاطم با  توانیم

 سورۀ هود.  117متشابه، ظلم، شرک، اصلاح، آیۀ  :هاکلیدواژه
  

 ترویجی مقالۀ 

 . 350تا   325صفحۀ ، ش 1403 /3  /6: نشر، ش1403 /3 /6:  پذیرش، ش 1403 /1 /7: دریافت
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 درآمد
ک   کانَ   وَمَا»سورۀ هود    117مفسران در تفسیر آیۀ   رَی    هْلِک لِی    رَب ّ لْم    الْق  هَا   بِظ  ونَ«  وَأَهْل  صْلِح    م 

نفی انتساب ظلم به    ،اند. علل و عوامل هلاکت اقوام و جوامعمباحث متعددی را مطرح کرده 
چه در این مطالعه موضوع  خدا و سازگاری اصلاح با ظلم در یک جامعه از آن جمله است. آن 

 بررسی است امکان جمع اصلاح و ظلم در یک جامعه با استناد به این آیه است.
از  بیش یکی  گزینش  بدون  احتمالات  بیان  به  عمدتا  مباحث،  این  طرح  رغم  به  تفاسیر  تر 

کرده آن  بسنده  دیدگاهها  اختلاف  تابه اند.  قائل  ها  آیه  این  بودن  متشابه  به  برخی  که  است  حدی 
چند به  ر، هر( و برخی دیگر از تفاسی193  /1  ، القرآن  متشابه،  شهراشوب ابن شده )بنگرید به:  

ای که گاهی جمع بین  با بیان دیدگاهی متفاوت آن هم به گونه   ،اندمتشابه بودن آن اشاره نکرده 
اند. در برخی از تفاسیر هم که یکی  پذیر نیست به احتمال متشابه بودن آیه دامن زده ها امکان آن 

با اجمال بسیار از آن  یا  از احتمالات انتخاب شده، یا به دلائل این انتخاب اشاره نشده است 
 اند. گذشته 

 طرح مسئله 
داده   توضیح  است  آیه، شایسته  این  بودن  متشابه  بر  مبنی  مفسران  از  برخی  نظر  به  توجه  با 

ب که  آیۀ ر شود  ذِ »  اساس  الَّ وَ  عَلَ   یه  آ  ک یأَنزَلَ  مِنْه   خَر   م    ات  ی الْکتَابَ  وَأ  الْکتَابِ  مُّ  أ  نَّ  ه  حْکمَات  
تَشَابِهَات    ها اند آن ...؛ او کسی است که این کتاب را بر تو نازل کرد، بخشی از آن آیات محکمم 

ه  ب  قرآن  آیات  (7عمران/  ند« )آلا  باشند. و بخشی دیگر آیاتی متشابهمایه و بنیاد این کتاب می 
 شوند. دو دستۀ محکم و متشابه تقسیم می 

توان معنای دیگری  معنای آن به قدری روشن است که نمی ای است که  عبارت از آیه محکم  
گرفت  نظر  در  آن  آیه .  برای  متشابه  آن و  ظاهری  معنای  برای  مختلفی  احتمالات  که  است  ای 

دارد.   این   ی عنی وجود  نم در  قطع  کی   چیه  توان ی که  مقصود  آ  ی را  از  شب  هی خدا    ه یدانست، 
 .  ندا یگردیک 

متشابه   تنهاآیۀ  و    ی نه بر مقصود خدا دلالت روشن  یی به  برداشت  از سوء  نه مصون  و  دارد 
به است   ی معنو  فیتحر از  .  برخی  اهل خلافِ  را مفسران  متشابهات  به  علم  که  مختص    سنت 

به: فخررازی،    دانندخدا می  پژوهان و مفسران  تر قرآن ( بیش145  /7،  الکبیر  التفسیر )بنگرید 
متشابه را ممکن می  آیات  از  شیعه فهم  راه مصون  به یک  نیازمند  متشابه  آیات  البته فهم  دانند. 
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 گونه که امام رضا )ع( فرمودند: اشتباه است همان 
 .... متشابه القرآن إلی محکمه فقد هدی إلی صراط مستقیم من ردّ 

به راه راست هدایت قرآن    هر کس آیات متشابه  ترجمه:  را به آیات محکم برگرداند 
 (. 290 /1، )ع( الرضا اخبار عیونبابویه، شود )ابنمی

)مصباح   محکم  اتی متشابه به آ اتی بازگرداندن آبنابراین قاعدۀ فهم آیات متشابه عبارت است از 
تواند دستاویز کسانی قرار گیرد که به  (. از آنجا که آیات متشابه می 171  /2، یشناسقرآن   یزدی، 

شایسته  قرآن    تعبیر است،  انحراف  دلشان  و  است  در  گرفته  قرار  دقیق  بررسی  مورد  آیات  این 
 تشابه یا عدم تشابه آن یا راهکار رفع تشابه آن در صورت اثباتش تبیین شود. 

این سؤال   که   است   آن مطالعه    ن یا  ۀ دغدغ آیه چند نظر مطرح  به  این  دربارۀ  ها پاسخ دهد: 
مستند به کدام شواهد و ادله    ،در یک جامعه   ظلم  با اصلاح است؟ تفسیر آیه مبنی بر ناسازگاری  

ای برخوردار و  از چه پشتوانه  دانند،ی م  جمع قابل   را  ظلم و اصلاح  که از آیه   ی کساناست؟ تفسیر 
  را   آن   که  ست اندازه ه  آن   در  هی آ  نیا  ریتفس   در  نظرهااختلاف  ای آ  دارای چه یپامدهایی است؟ و

  آن   تشابه   محکم،  ات ی آ  به  متشابه  اتی آ  ارجاع   ۀقاعد   کمک   به و نتوان    دهد  قرار   متشابه   اتی آ  جزء
 ؟ کرد   برطرف  را

ها تنها  نامهها و پایان ها، مقاله های خاص این موضوع، نگارندگان در میان کتاب در پژوهش 
لِی   کَ  رَبُّ کانَ  »ما  عنوان  با  مقاله  یک  کردند؛  برخورد  مقاله  دو  لْ هْ به  بِظ  ری  الق  أَهْ لِکَ  وَ  ها  م   ل 

صْ  از  م  دیدگاه  سه  آن  در  که  حسینی  سیداحمد  از  البیان لِحونَ«  و    مجمع  است  شده  مطرح 
ها و که به واکاوی ادلۀ هر یک از دیدگاه ایندهد؛ بی ها را به اجمال توضیح می نویسنده نیز همان 

مجلۀ   در  ری«  الق  هلِکَ  لی  ک  ربُّ کان  ما  »وَ  عنوان  با  دیگر  مقالۀ  بپردازد.  درست  نظر  انتخاب 
 راه نشده است. چاپ شده است. در این نوشتار نیز آیۀ مذکور با هیچ تحلیل و بررسی هم  المنار

 . مفردات آیه 1
راغب  بنگرید به:  )  اولین گام در درک معانی قرآن، فهم مفردات الفاظ آن است جاکه  از آن 

شایسته است پیش از بررسی دیدگاه مفسران دربارۀ آیه،    ( 55  ،مفردات ألفاظ القرآناصفهانی، 
 برخی مفردات آیه را شرح دهیم.

 واژۀ اهلاک (1-1
کند.  و ساقط شدن چیزی می   تر ندارد که دلالت بر شکستنیک محور معنایی بیش   کَ لَ هَ 
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سقوط ایناز معنای  به  هلاک  است    رو  نابودی  ورطۀ  در  خویشتن  انداختن  اهتلاک،  از  مراد  و 
 .  (62 /6، همقاییس اللغفارس، ابن بنگرید به: )

واژه راغب   از  یکی  پس  اصفهانی،  پنجم،  و  چهارم  سدۀ  در  قرآنی  نام  به  بیان  از  پژوهان 
بر این باور است که هلاکت به عذاب، خوف و فقر    قرآن  این ماده در آیاتگون  ا گون کاربردهای  

به: راغب اصفهانی،  گفته می  ( آری اگر هر یک از  844،  مفردات الفاظ القرآنشود )بنگرید 
نسبت دادن    و شکستن فرد و جامعه را به همراه دارند.  نابودی؛  شوند   شدید  عذاب، ترس و فقر، 

ها گویای این نکته است که مراد از هلاکت، هلاکت دنیوی و عذاب استیصال  ی هلاکت به آباد
 (. 326 /9،  تفسیر قرآن مهریی، رضابنگرید به:  است )

 واژۀ ظلم (2-1
خلاف روشنایی و نور بوده مانند ظلمت و دیگر به  ارای دو ریشه معنایی است؛ اول،  ظلم د

  / 3،  همقاییس اللغفارس،  ابنبنگرید به:  )   مکان خودش است ی در غیر  چیزمعنای قرار دادن  
باره معتقد است که ظلم  اینگردد. راغب در. ظلم در آیۀ مورد بحث به دومین ریشه برمی (468

پژوهان و بسیاری از عالمان قرار دادن چیزی در غیر جایگاه مختص به اوست حال یا  نزد لغت 
آن  از  اندک  )یعنی  و کمی  نقصان  و  به  زیادت  به  یا  گیرد(  قرار  موضع  آن  در  است  چه شایسته 

چه لازم است قرار داده شود( یا به عدول و انحراف از زمان )یعنی در  تر از آن فزونی )یعنی بیش 
زمان مناسب در جایش قرار نگیرد( و مکان آن )یعنی از مکانی که باید قرار گیرد منحرف شود(  

 ( 537)بنگرید به: راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص 
 واژۀ اصلاح (3-1

می  فساد  خلاف  بر  دلالت  که  بوده  معنایی  محور  یک  دارای  به:  )کند  صلح  بنگرید 
،  بنگرید به: خلیل بن احمد)رود  یا نقیض آن به شمار می   ( 303  /3  ،همقاییس اللغفارس،  ابن

 / 12،  المخصصسیده،  ابن برای نمونه بنگرید به:  )  فساد ا  با  صلاح رو ااین. از (170  /3  ، العین 

ا(  236 مصالحا  با  ستصلاح و  و  به:  )   مفاسد  با  ستفساد  بنگرید  نمونه  تاج    زبیدی،برای 
 یگر اند. دیک ( ضد 126/ 4 ، العروس

واژه  از  نپرداختپژوهان  بسیاری  صلاح  معنای  به:  نداه به  )بنگرید  احمد  بن  خلیل  مانند  ؛ 
احمد بن  ابن 117  /3،  العین،  خلیل  لغت (،  سدۀ  درید،  در  مسلمانان  مشهور  ادیب  و  شناس 

به )بنگرید  اللغدرید،  ابن:  چهارم  به:  542  /1  ، هجمهرة  بنگرید  نمونه  )برای   ... و    ازهری، ( 
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اللغ عباد،  ؛  142  /4  ،هتهذیب  بن  اللغصاحب  فی  را549  /2،  ه المحیط  آن  گویا  که  به    ( 
واگذار   ولی  وضوحش  معنا  کردند  صواب  و  خیر  را  آن  به:  )  دندکربرخی  فیومی،  بنگرید 

المنیر البته(345  /1  ، المصباح  آن،    .  معنای  در  گویند که  را  اوصاف و حالاتی  با دقیق شدن 
وسیل  افع ن به  و  شر  آن   ۀ بوده  از  خلاصی  یا  خیر  انجام  بر  یافت می ها  قدرت  به:  )  توان  بنگرید 

 . (410/ 4  ،الطرازمدنی، نیز، بنگرید به: ؛ 206  ،205/ 2  ،اللغویه الفروق عسکری،  
 دربارۀ آیه مفسران های . دیدگاه2

آیۀ  همان  پایۀ  بر  شد  اشاره  این  از  پیش  که  هود سور  117طور  است؛    ۀ  مطرح  نظریه  سه 
برآن  مفسران  از  قابل ا  جمعی  ظلم  با  اصلاح  که  با  ند  را  اصلاح  دیگر  گروهی  نیست،  جمع 

نظر مفسران، آیه را جزء آیات  دانند و کسانی با توجه به اختلافسازگاری می ای از ظلم قابل گونه 
 اند. متشابه دانسته 

 ( تفسیر آیه با توجه به دیدگاه ناسازگاری اصلاح با ظلم 2-1

دانند در تفسیر این آیه بر  رسد مشهور مفسران که اصلاح را با ظلم ناسازگار می به نظر می 
باور فاعلی  ا   این  برای ضمیر  در محل حال   » لم  »بِظ  عبارت  که  هُ ند  این ضمیر    لِک ُلِی  مرجع  یا 

ون است و عبارت »  کربُ یعنی   صْلِح  ها م  ُاست؛ بنابراین عبارت    القریُ« حال از  وَ أَهْل  م 
ل  قید    بِظ 

 ی.  احترازاست نه  ی توضیح
نظر از برخی توضیحات یا تفاوت در جزئیات( مفهوم آیه  اساس، از نظر آنان )صرف اینبر

کان   ما  از:  است  هْ ربّک  عبارت  ری  لِکَ  لِی  الق  کونِ  لم  ظ  بِ   سا  تلب  م    إهلاکا  أهلَ  حالَ  ها  أهلِ  
ند ظالمانه  ا  ت بر آن نبوده است مردمان شهرهایی را که مردمش اصلاحگرپروردگار؛  ونَ ح  صلِ م  

 هلاک کند.

را برگزیده  دیدگاه  این  تنها  این مفسران  از  نکرده برخی  یاد  دیدگاه دیگری  از  و  برای  )اند  اند 
ثعالبی،  ؛  348/  10  ...،  روض الجنان رازی،  چند نمونه از این مفسران، بنگرید به: ابوالفتوح  

الحسان اگر  (307  /3،  الجواهر  یا  به اه کرد یاد  ؛  را  آن  ضعیف  ند  اشاره  به  یا  صریح  طور 
؛  84  /12  ،جامع البیانطبری،  ؛  31  /2  ،معانی القرآناند )برای نمونه، بنگرید به: فرّاء،  دانسته 

 (. 197 /6،  هتأویلات أهل السنماتریدی، ؛ 83/ 3، معانی القرآنزجاج،  
را برگزیده  این دیدگاه  از مفسرانی که  برداشت برخی  آیه  در ذیل  ارائه  اند  آیه را  از  های خود 

هایی نظیر  اند ترکیب ای از ایشان گفته کند. دسته اند که به روشن شدن مفهوم آیه کمک می کرده 
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ن فعلی از این  ی»ما کان لیفعل کذا« )نبوده است که چنین کند( دلالت بر این دارد که صدور چن
 .(434 /2،  الکشّاف ت )بنگرید به: زمخشری، فاعل شدنی نیس 

ک    عبارت پایه،  براین هْ »ما کان ربُّ که  چنان ؛ هم فعل از خدا دارد   نیدلالت بر انتفاء ا  «لِکَ لِی 
 های مشابه در آیات دیگر دلالت بر انتفاء فعل از فاعل دارد؛ مانند این آیات:عبارت 

ه  الْکتابَ  مّ ...  ما کانَ لِبَشَر  أَنْ یؤْتِیه  اللَّ  و الحکمَ و النّبوةَ ث 
برای هیچ انسانی شایسته نیست که خدا به او کتاب و حکمت و نبوت بدهد  ترجمه:  

 (. 79 /عمرانآل سپس ... )
ولَ ما لَیسَ لِی بِحَق   بْحانَک ما یکون  لِی أَنْ أَق   .... قالَ س 

دهد: تو ]از هر عیب و نقصی[ پاک و منزهی، سزاوار من  ]عیسی[ پاسخ میترجمه:  
؛ نیز، بنگرید  116را برایم حق نیست ]به مردم[ بگویم؟! ... )مائده/    چهآن  نیست که

یر و التنویر عاشور،ابن به:   (.  347 /4، التحر

داشته   اظهار  دیگری  جامعهمفسر  هر  معمولا  در  دارد   ای  وجود  فساد  و  اما  ظلم  آن  ؛  مهم 
دهد ولی اگر  باشند که در این صورت خدا به آنان مهلت می   اصلاح در پی  است که عموم مردم  

خواهد  جامعه نابود  نباشند  مصلح  آن  اهل  و  شود  فساد  گرفتار  به:  شد  ای  رضایی  )بنگرید 
 (.326 /9  ، تفسیر قرآن مهر ،اصفهانی 

  ای که گرفتار فساد شود و افراد صالح و شایسته در آن باشندجامعه چنین گفته شده است  هم
(. کسانی نیز  جاهمان )   گر نباشند این جامعه نیز رو به نابودی خواهد رفت مصلح و اصلاح اما  

فوق، انصاف مردم نسبت    ۀ منظور از اصلاح در آی اند  ( گفته ص) حدیثی از پیامبر اسلام  بر پایه  
 (. 309 / 5 ، مجمع البیانطبرسی، )بنگرید به:  یگر است د به یک 

کنند و مفهوم اصلاح در این آیه  های آیه را بیان می گونه احادیث مصداقروشن است که این 
رضایی  )بنگرید به:   است اصلاحات سیاسی، اقتصادی، نظامی، اخلاقی و فرهنگی    ۀ شامل هم
 .(326 /9  ، تفسیر قرآن مهر ،اصفهانی 
 ( تفسیر آیه با توجه به دیدگاه سازگاری اصلاح با ظلم2-2

جمع  ای از ظلم قابل آید که آنان اصلاح را با گونه از بررسی نظر برخی مفسران چنین برمی 
ری می   اساس، آنان عبارت ایندانند. بر می  لم  را در محل حال از الق  روشن است که در    .دانندبِظ 

در   باء  لم   این صورت  قید  بِظ  و  لم   سببیه  از  بِظ  است  عبارت  آیه  مفهوم  بنابراین  احترازی است. 
کند )بنگرید به:  که خدا مردمی را به خاطر ظلم آنان در صورتی که مصلح باشند هلاک نمی این
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 (.  379 /4  ،احکام القرآنجصاص، 
اند هر دو  برخی از مفسران هم هر دو وجه )بظلم حال از فاعل یا مفعول( را بیان کرده و گفته 

(. طرفداران این نظریه دربارۀ مفهوم  192  /12،  تفسیر القرآنقبول است )بنگرید به: رضا،  قابل 
اختلاف دچار  در »ظلم«  هستند،  است.  ایننظر  ارائه شده  دیدگاه  دو  دیدگاهی  باره  اول  دیدگاه 

مانند برخی از این مفسران که واژۀ    ؛کنداست که واژۀ ظلم را به شرک یا شرک و کفر تفسیر می 
ُظُ بُِ  داند.  می  القریُرا در محل حال از مفعول   لم 

 : است عالم عصر صحابه  ،عباسابن این چنین تفسیری به او منتسب شده، که  مفسری اولین 
أنّ معناه ما کان  عن ابن  هْ عبّاس  أهل القری بشرکهم و هم مصلحون یتعاطون  لِکَ  لِی 

م بینه  نمیالحقّ  هلاک  ایشان  شرک  خاطر  به  را  روستاها  و  شهر  مردم  خدا  کند  ؛ 
آن مردم اصلاحگرحالیدر بین خودشان مراعات می ا  که  را  و حق  بنگرید  )  کنندند 

   (.462/ 3 ،لتفسیر الکبیرا  ،به: حداد
ق( این قول را به شکل ضعیف بدون انتساب به  800از مفسرانی که قبل از حداد )درگذشتۀ  

. تنها مفسری غیر  (31  /2،  معانی القرآن  اء،)فرّ است  ق(  207فرّاء )درگذشتۀ  عباس آورده،  ابن
، از مفسران و  ق(395)درگذشتۀ  عباس منتسب کرده سمرقندی  از حداد که این سخن را به ابن 

 .(175 /2 ،بحر العلوم )سمرقندی،ق است 4سنت در سدۀ  فقیهان مشهور اهل 
 اند:کرده، و گفته  شرک و کفر معنا به را    در این آیه  ظلم مفسران پسینای از پاره 

هْ  به  ی بسبب شرک و کفر صدر عنهمأالقری بظلم  لِکَ  لِی  به جهت ظلمشان یعنی  ؛ 
آنان صادر می به:  )شود  خاطر شرک و کفری که از  بنگرید   شیخ علوان، برای نمونه 

عبدالعظیمی، ؛ شاه479/  4،  منهج الصادقین؛ کاشانی،  366  /1،  هالفواتح الإلهی
 .(156/ 6 ،عشری تفسیر اثنی

بوده و عطف کفر از کفر همان شرک  مراد  زیرا شرک جلی    ، تفسیری است بر شرک   ظاهرا 
از کفر است.  مرتبه تفسیر  ای  برای  که  به شرک  دلیلی  لقمان    ۀ سور  مسیزده  ۀآی   ،بیان شدهظلم 

این استدلال در اصل از    و(410  /18  ،مفاتیح الغیب  فخر رازی، برای نمونه بنگرید به:  )ت  اس
 برد:می بهره ذیل حدیث 

إبراهِیم عن    حدّثنا عمر بن حفص بن غیاث حدّثنا أبی حدّثنا الأعمش قال: حدّثنی 
ذِینَ   علقمة، عن عبداللّه قال: لمّا نزلت  وا وَ لَمْ   الَّ لْم    آمَن  مْ بِظ  وا إِیمانَه  (  82نعام/  ا)  یلْبِس 

لْم:   قلنا: یا رسول اللّه أینا لا یظلم نفسه؟ قال: لیس کما تقولون، لم یلبسوا إیمانهم بظ 
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لابنه  لقمان  قول  إلی  تسمعوا  لم  أو  لْم   بِشِرْک،  لَظ  رْک  الش  إِنَّ  هِ  بِاللَّ شْرکِ  ت  لا  نَی  ب  یا   :
 ....  عَظِیم  

ستمی ابن ترجمه:   به  را  ایمانشان  که  »مومنانی  آیۀ  که  هنگامی  گوید:  مسعود 
اند« نازل شد به پیامبر اکرم )ص( عرض کردیم ای فرستادۀ خدا! کدامیک نیامیخته 

گویید صحیح  چه می از ماست که به خودش ظلم نکرده باشد؟ حضرت فرمود: آن
بل  شرک نیست؛  به  یعنی  ظلم  به  را  ایمانشان  که  مومنانی  است  این  آیه  معنای  که 

به:  )اند...  نیامیخته  الصحیح   بخاری،بنگرید  به: 340/  5،  الجامع  بنگرید  نیز،  ؛ 
 . (341/ 6 ،الکبری السنن نسائی،

های الهی این نبوده و نیست که  از سنت باید معنا کرد:  چنین  را این    ه آی   ، براساس این تفسیر
را  جامعه کفرِ   تنها ای  و  یا شرک  در   به سبب شرک  نماید  آن جامعه  حالی اهلش هلاک  اهل  که 

و قهرا   بین خودشان رعایت    مصلح  معنا که حق را  این  به  باشند  را  و  کنند  صالح  فساد دیگری 
انوار    ؛ بیضاوی،438/  2  ،الکشّاف  زمخشری،برای نمونه بنگرید به:  )نسازند  شرکشان    همراه

ظلم خاص به نفسشان که    سبب خدا هرگز مردم را به    ، به عبارت دیگر.  (153/  3  ...،  التنزیل
خودشان از نظر عدل و ظلم،    بین در    اگر آن مردم  ؛کندهلاک نمی   ؛شرک ]یا کفر[ به خداست 

 . (303، پانزده گفتار  صالح و مصلح باشند )مطهری، 
که  پاره  مفسرانی  از  پذیرفته ای  را  تفسیر  سؤالاند  این  برابر  در  را  چرا  که  یافتند    ی خویشتن 
مشرک جامعه مصلحو  ،ای  و  صالح  باشد  ، لی  امان  در  عذاب  متعدد  خ پاس   روایناز  ؟از  های 

لک یبقی مع الکفر و لا  الم  که در روایت وارد شده است »اند با توجه به ایندادند. مفسرانی گفته 
چه مایۀ هلاک و نابودی است  که آن « کفر و شرک سبب هلاک دنیوی نیست؛ بل یبقی مع الظّلم

یک  به  است د ظلم  به:  )   یگر  رازی،  بنگرید  الغیب فخر  معترک    سیوطی، ؛  410  /8  ،مفاتیح 
 . (360 /3 ، الأقران

به خاطر شرک ناشی از رحمت گستردۀ  ای دیگر اظهار داشته دسته  اند عدم هلاک مردمان 
به همین جهت است که فقیهان در هنگام   به حقوق خودش است و  خدا و مسامحۀ او نسبت 

انسان  حقوق  حقوق،  می تزاحم  مقدم  الهی  حقوق  بر  را  به:  ها  )بنگرید  انوار  بیضاوی،  دارند 
داده (152  /3  ،التنزیل اند مجازات شرک، آتش جهنم است )یعنی عذاب  . کسانی هم پاسخ 

 . (462 /3،  لتفسیر الکبیرا ،بنگرید به: حداد )  اخروی( نه هلاکت و نابودی دنیوی
دیدگاه   دوم  معنای  دیدگاه  به  را  ظلم  و  سببیه  را  لم   بِظ  در  باء  که  است  مفسرانی  از  گروهی 
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داستان نیستند. برخی ظلم  اند در مطلق یا مقید بودن آن، هماش یعنی جرم و گناه دانستهلغوی 
 عباس نقل کردند: دانند؛ آنان از ابن را به معنای مطلق جرم می 

ک  »  :قوله تعالی رَبُّ مَا کانَ  هْ وَ  لْم  لِکَ  لِی  بِظ  رَی  قاله    «الْق  رم  بغیر ج  فیه قولان أحدهما 
 . سعبّاأبوصالح عن ابن 

عباس این است که ظلم را  دربارۀ این آیه دو نظر است دیدگاه ابوصالح از ابنترجمه: 
می تفسیر  جرم  جرم بدون  بدون  را  مردمان  است  نداشته  بنا  پرودگارت  )یعنی  کند 

 .  (408/ 2 ،المسیر  زاد جوزی،ابنبنگرید به: ؛ هلاک کند
 فرماید: موید ظلم به معنای مطلق جرم، آیۀ پیشین است؛ خدا بعد از یادکرد اقوام گذشته می 

جْرِمِین وا م   ....وَ کان 
 .  (116)هود/ پیشه بودند آنان جرم  ترجمه: 

« قید  به  مقید  را  ظلم  دیگر  منهمکسانی  یکون  »  « صغیر  منهمیا  قلیل  من  یکون  «  کبیر 
. کسانی که ظلم را مقید  (379/  4،  احکام القرآناص،  جصّ برای نمونه بنگرید به:  )اند  دانسته 

های زیاد آنان در اثر  اند که ثواب گونه استدلال کرده دانند برای آن اینمی »صغیر یکون منهم«  به  
ظلم  کفارۀ  بودنشان  می مصلح  کوچکشان  طوسی،  های  به:  بنگرید  بحث  تفصیل  )برای  شود 

دانند برای  می »کبیر یکون من قلیل منهم«  (. مفسرانی نیز که ظلم را مقید به قید  82/  6،  التبیان
های اندک  های بزرگ از انسان از: ظلم   اند؛ دلیل اول عبارت است آن به دو دلیل استدلال کرده 

 .  (83/ 6، بنگرید به: همان ) های زیاد اهمیتی ندارد در کنار اصلاحگری گروه 
 دلیل دوم روایت مرسل ذیل است:

النبی الخاصّة  )ص(  قال  بذنوب  العامّة  یهلک  لا  اللّه  توده إنّ  به  ؛ خدا  را  مردم  های 
نمی نابود  خواص  گناهان  به:  خاطر  )بنگرید  القرآناص،  جصّ کند    / 4،  احکام 

379)  . 
تنها   منابع غیر اصیل  در  و  نیامده است  و تسنّن  منابع اصیل تشیع  این شکل در  به  روایت  این 

)درگذشتۀ   آن  321طحاوی  ارزیابی  به  ادامه  در  که  است  داده  بازتاب  را  حدیثی  چنین  ق( 
 پردازیم:می 

براهیم بن مرزوق حدّثنا عمْرو بن ابی رزین حدّثنا سیف بن ابی سلیمان إقد حدّثنا  
بن عد ابن   یالمکی عن عدی  و هو  ابوجعفر  اللّه قال  قال رسول  قال  ابیه    عمیرة عن 

تعال)ص(   اللّه  بین    یانّ  المنکر  رأوا  اذا  لکن  و  الخاصّة  بعمل  العامّة  لایهلک 
عذّ  یغیروا  فلم  الخاصّةظهرانیهم  و  العامّة  اللّه  خدا ب  فرمود:  )ص(  اکرم  پیامبر  ؛ 
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که مردم منکر   ولی هنگامی  ؛کندهای مردم را به خاطر عمل خواص هلاک نمیتوده
را  پیش   را آشکارا و هم خواص  ندادند خدا هم مردم  تغییر  آن را  و  روی خود دیدند 

 . (27 /8، تحفة الاخیارطحاوی، بنگرید به: )کند عذاب می

 . دلائل دیدگاه اول 3
داند، تفسیر درستی از آیه ارائه  جمع می رسد کسانی که اصلاح را با فساد غیر قابل به نظر می 

آلود را هلاک کند  و ندارد ظالمانه جوامع گناهاست  به این معنا که خدا قصد نداشته    ؛اندداده 
 که صالح و مصلح هستند. حالی در 

 ( شواهد قرآنی 3-1
شاهد اول عبارت از آن    است وجود دارد.که مراد آیه دیدگاه نخستین  بر این قرآنی    ی شواهد
که   در هر است  خدا  نگردیده  بهقرآن    چند  توصیف  استفادۀ  که    عادل  عدم  دلیلش  گویا 

روزگارست  وصف آن  در  واژه  این  به:  )گونه  بنگرید  بحث  تفصیل  بستانی،   باجی برای    و 
بر نفی ستم از خدا دلالت دارد )برای نمونه بنگرید به:  آیات زیادی  ؛ اما  (111«،  ...»بینامتنیت 

نساء108  /عمران آل صورت  44  /یونس  ؛40  /؛  به  آیات  این  در  خدا  از  ستم  و  ظلم  نفی   .)
شاهدی  می تأکیدی   باشد  تواند  نظر  این  تبر  هم  آیه  سیاق  است أزیرا  به:  )  کیدی  بنگرید 

 اند از: ات عبارت برخی از این آی   .(247 /4، ارشاد العقل السلیم ،  ابوالسعود
لْما  لِلْعِبادِ  ه  یرِید  ظ   . مَا اللَّ

 .(31 /)غافرخدا خواهان هیچ ستمی بر بندگان نیست ترجمه: 
هَ لَیسَ بِظَلّا   . م  لِلْعَبیدِ أَنَّ اللَّ

 .(51؛ انفال/ 10)حج/  کار نیست خدا نسبت به بندگان ستمترجمه: 
ونَ نَقِیرا    . لا یظْلَم 

 . (124)نساء/ بینند به اندازه فرورفتگی پشت هستۀ خرما ستم نمی ترجمه: 
ونَ فَتِیلا    . لا یظْلَم 

 .(71؛ اسراء/ 49)نساء/ بینند به اندازه رشتۀ نازک میان هستۀ خرما ستم نمی ترجمه: 

جمع بودن اصلاح با  و غیر قابل که مراد از آیه، دیدگاه نخستین است تقابل شاهد دیگر بر این
ه    کند »...می   مطرح   مفسد  برابر  در  را  مصلحاست؛ گاهی    قرآن  اتی آ  ی برخ   افساد در   یعْلَم    وَاللَّ
فْسِدَ  صْلِحِ   مِنَ   الْم    /بقره)«  شناسدی بازم   اصلاحگر  از  را[  میتی  امور   در]  افسادگر  خدا  و   ؛الْم 

آیه   (.220 دیگر،  در    قلمداد   اصلاح   را   خود   زیانگفساد   یکارها  کهاین   خاطربه   را   منافقان ای 
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 دهد:می  قرار   سرزنش مورد  کنند،ی م 
إِذَا مْ  قِیلَ  وَ وا لَا  لَه  فْسِد  رْضِ  فِی  ت 

َ
وا الْأ مَا قَال  ونَ  نَحْن   إِنَّ صْلِح   م 

 «!می اصلاحگر  ما  فقط:  ندی گویم  د،ینکن  فساد  نیزم  در:  ندی گو  آنان  به  چون  ترجمه: 
 (. 11 /بقره )

آیاتسوی از برخی  از  می قرآن    دیگر  دست  دست به  یا  فساد  بارز  مصداق  ظلم  که  کم  آید 
 یکی از مصادیق آن است:

وا  مْ  وَاسْتَیقَنَتْهَا  بِهَا وَجَحَد  ه  س  ا أَنْف  لْم  ا ظ  و ّ ل  رْ  وَع  فْسِدِینَ  عَاقِبَة   کانَ  کیفَ  فَانْظ   .الْم 
 داشت،  نیق ی  معجزات  آن  بودن  یاله   به   باطنشان  کهیحالدر   را  هاآن  وترجمه:  

 مفسدان   سرانجام   که  بنگر  تأمل  با  پس.  کردند  انکار  انهی جویبرتر  و  کارانهستم
 (. 14 /)نمل گونه بودچه 
 خوانیم:در سورۀ اعراف نیز می 

مَّ  وسَی    بَعْدِهِمْ   مِنْ   بَعَثْنَا  ث  وا   وَمَلَئِهِ   فِرْعَوْنَ   إِلَی    بِآیاتِنَا  م  رْ   بِهَا  فَظَلَم    عَاقِبَة    کانَ   کیفَ   فَانْظ 
فْسِدِینَ   . الْم 

  اشراف   و  فرعون  یسو  به  خود   اتی آ  با  را  یموس   گذشته  امبرانیپ  از  بعد  سپسترجمه:  
 که  بنگر  تأمل  با  پس.  دندی ورز  ستم  اتیآ  آن  به   آنان  یول  م؛ی فرستاد  قومش  سران  و

 (.103 /)اعراف بود؟گونه  چه   تبهکاران و نامفسد سرانجام
است   اعتدال  از  خروج  فساد  قرآنی،  فرهنگ  نظر  از  به:  )بنابراین،  اصفهانی،  بنگرید  راغب 

و آن، روی دیگر سکۀ ظلم است پس در کارکرد قرآنی، اصلاح    (636  ،لفاظ القرآنامفردات  
 جمع نیست.با فساد و ظلم قابل 

شاهد سوم وحدت سبک و سیاق این آیه با آیۀ دیگری است که همین مضمون در آن آمده 
انعام  سورۀ    131-130  هایآیه در  .  نمون شود  تواند ما را به معنای ظلم در این آیه ره و می است  

 گفته شده است: 

ونَکمْ لِقاءَ  ونَ عَلَیکمْ آیاتِی وَ ینْذِر  صُّ ل  مِنْکمْ یق  س  نْسِ أَ لَمْ یأْتِکمْ ر  یا مَعْشَرَ الْجِن  وَ الِْْ
وا شَهِدْنا عَلی وا عَلی  یوْمِکمْ هذا قال  نْیا وَ شَهِد  م  الْحَیاة  الدُّ تْه  سِنا وَ غَرَّ مْ   أَنْف  ه  سِهِمْ أَنَّ أَنْف 

ری هْلِک الْق  ک م  وا کافِرِینَ. ذلِک أَنْ لَمْ یکنْ رَبُّ ونَ  کان  ها غافِل  لْم  وَ أَهْل   .بِظ 
شما از ]جنس[   شود:[ ای گروه جن و انس! آیا برای]در قیامت خطاب میترجمه:  

می  شما  بر  را  آیاتم  همواره  که  نیامدند  پیامبرانی  دربارۀ  خودتان  شما  به  و  خواندند 
دهیم ]که  گویند: ما به زیان خود گواهی می دادند؟ میملاقات امروزتان هشدار می 

ولی آنان را انکار کردیم[. ]زرق و برق[ زندگی دنیا آنان را فریفت و اکنون بر    ؛آمدند
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می گواهی  خود  این  ضد  بودند.  حقایق[  ]همۀ  منکر  همواره  دنیا[  ]در  که  دهند 
]فرستادن پیامبران[ برای این است که پروردگارت بر آن نبوده است که مردم شهرها را 

حالی  بیدر  به که  بودند  حقایق[  ]از  کند. خبر  هلاک  عدالت  )انعام/   خلافِ 
 . (131ـ130

آی  سبک  به  آیه  بحث    ۀ این  است.محل  اشارۀ    نزدیک  آن   ذلکاسم  آی   در  مضمون    قبل  ۀبه 
»آیا پیامبرانی به سوی شما نیامدند که همواره آیات الهی را بر شما برخوانند و شما را  : اشاره دارد 

انسان  و  جنّیان  که  ست  اینجا  در  دهند؟«.  می انذار  اعتراف  خود  گناه  به  گفته  ها  سپس  کنند. 
آبادی می  و  مردم شهرها  پروردگارت  که  است  این  برای  پیامبران  فرستادن  درحالی شود  را  که  ها 

بی اهل پیامبران،  آمدن  از  پیش  هلاک  شان  ستم  روی  از  باشند  حقایق  و  معاد  توحید،  از  خبر 
طباطبایی،  نمی  به:  بنگرید  بحث  تفصیل  )برای  آن  356/  7،  المیزانکند  مطلب  این  دلیل   .)

گونه که آیاتی ؛ همان (5  /2،  التفسیر)اعقم،  است که چنین هلاک کردنی مصداق ظلم است  
سورۀ انعام با    131. بنابراین همانند بودن سبک و سیاق آیۀ  (59ـ58  /)قصص به آن اشاره دارد  

 ای برای فهم دقیق معنای آیۀ مورد نظر باشد.تواند قرینه سورۀ هود می  117آیۀ 
که   از آن است  بیان  شاهد چهارم عبارت  اقوامی  آنکه سرگذشت  از  بعد  آیات  از  در برخی 

فرعونیان  شومی  و  ثمود  عاد،  شعیب،  لوط،  قوم  مانند  شدند  استیصالی  عذاب  دچار  که  د 
 :آمده است ( 39-28 /)عنکبوت 

مْ أَخَذْنَ   فَکلّا   مِنْه  وَ  یحَة   أَخَذَتْه  الصَّ مَنْ  مْ  مِنْه  وَ  عَلَیهِ حاصِبا   أَرْسَلْنا  مَنْ  مْ  فَمِنْه  بِذَنْبِهِ  ا 
مْ  سَه  وا أَنْف  مْ وَ لکنْ کان  لِیظْلِمَه  ه   وَ ما کانَ اللَّ أَغْرَقْنا  مْ مَنْ  مِنْه  وَ  رْضَ 

َ
بِهِ الْأ مَنْ خَسَفْنا 

ونَ  گونه[ به گناهانشان کیفر دادیم ]که:[ بر برخی از آنان بادی ؛ پس همه را ]این یظْلِم 
و  فراگرفت  فریاد مرگبار  را  بعضی  بود[ فرستادیم،  و شن  شدید ]که حامل سنگریزه 

ای را غرق کردیم، خداوند چنین نبود که بر آنان  برخی را به زمین فرو بردیم، و عده
 .( 40)عنکبوت/  که آنان بودند که به خودشان ستم روا داشتندستم ورزد،؛ بل

رساند که هلاکت اقوام  به ذهن می   را   ( این معنا9  /؛ روم70  /این آیه و آیات مانند آن )توبه
آیه    سهویژه که روند کلام در هر  نبوده است به به آنان  توسط خداوند ظلمی از سوی او  گذشته  

ُاست؛ بنابراین گویا این آیات مویدی است که  فعل مضارع منصوب«    +  لِ   +  کان   +  »ما لم 
را    بِظ 

ب ک ُحال برای    بدانیم.  ر 
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 ( شواهد روایی 3-2
توان چنین برداشت کرد که مقصود آیه دیدگاه اول است. از  بر پایۀ برخی شواهد روایی می 

باشد، اگر    مصلح فردی که در حال کفر و شرک، بتواند  تصور  آید که  برخی روایات چنین بر می 
کم دور از واقعیت است؛ سیمای کافر در روایات این چنین است  نگوییم غیرممکن است دست 

فکرش و اندوهش برای دنیا، تلاشش برای رسیدن به مادیات و هدف و مقصودش نایل شدن به  
حیله  کافر  است،  خیانت آن  بسیار  پست،  فریب گر،  کینه کار،  خویشتن،  نادانی  به  و  خورده  توز 

 (.92، غرر الحکمباشد )برای نمونه بنگرید به: آمدی، فاجر می 
کند و چنین کسی حتما نسبت به دیگران  از این منظر، کافر کسی است که به خود ستم می 
(. بنابراین با در  460...،    الحکم  عیونستمگرتر است )برای نمونه بنگرید به: لیثی واسطی،  

ریشه  به شکل عمیق،  اصلاح  معنای  گرفتن  امکان نظر  گفت  باید  آخرت  و  دنیا  به  ناظر  و  دار 
 وقوعی کافر یا مشرک مصلح به این معنا، دور از واقعیت است.

روایات   از  برخی  در  که  است  آن  از  عبارت  دوم  یک شاهد  به  بندگان  گناه  د ظلم  یگر، 
به:  )دانسته شده  نابخشودنی   که همان (  7  /1  ،المحاسن برقی،  بنگرید  به خدا  گونه    وندشرک 

به:  )گذشت نیست  قابل ستمی   این   آید. سؤالی که پیش می (176خطبۀ  ،  هنهج البلاغبنگرید 
تواند مربوط به دنیا  یکی می   کیفرِ پذیرفت که  تفکیک قائل شد و  باید  بین این دو    راچ است که  

به شکل مطلق از ظالم )چه به  حالی در آخرت است    دردیگری تنها    جزایباشد و   که خداوند 
  /3،  کنز العمالمتقی هندی،  بنگرید به:  )گیرد  خود چه به دیگران( در دنیا و آخرت انتقام می 

های اولیه تا روزگار ما مبنی بر انتخاب دیدگاه اول شاهدی  . نظر مشهور مفسران از سده(506
 قوی بر درستی آن است.

 ( ناتمام بودن ادلۀ دیدگاه دوم3 -3
ادله  بودن  ناتمام  بیان شد،  اول  دیدگاه  تعیین  برای  که  و شواهدی  ادله  بر  برای  افزون  که  ای 

تواند شاهدی بر درستی دیدگاه اول باشد. برخی از کسانی که ظلم را  دیدگاه دوم ارائه شده می 
اند، هیچ دلیلی برای آن  در محل حال از مفعول دانسته و آن را به معنای مطلق گناه تفسیر کرده 

نکرده  به:  )اند  بیان  المسیر  جوزی،ابن بنگرید  نمی (408  /2  ، زاد  نیازی  گویا  زیرا  ؛  دیدند 
که با واکاوی این واژه در بخش مفردات آیه دانسته  حالی پنداشتند ظلم به معنای گناه است در می 

 اش است.شد گناه یکی از مصادیق قرار دادن چیزی در غیر مکان ویژه 
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های زیاد  کسانی که ظلم را به قید صغیر مقید کردند و این چنین استدلال کردند که ثواب 
می  کوچکشان  گناهان  کفّاره  به:  )شود  آنان  باید    (82  /6  ،التبیانطوسی،  بنگرید  آن  نقد  در 

که اصرار  که دلیلی بر تقیید ظلم که در آیه مطلق آمده است، وجود ندارد. دوم این گفت: اول این 
 (. 296 /3، گردد )همان بر صغائر موجب کبیره شدن گناه می 

لا  « کردند و به روایت مرسل »یکون من قلیل منهمدر نقد گروهی که ظلم را مقید به »کبیر  
الخاصّة بذنوب  العامّة  کردند  یهلک  استدلال  به:  )«  القرآن  اص،جصّ بنگرید    / 4  ،احکام 

که تنها در  که این روایت در منابع اصیل شیعی و سنی نیامده؛ بل توان گفت: اول اینمی   (379
 /8،  تحفة الاخیارطحاوی،  بنگرید به:  آمده )  بترتیب شرح مشکل الآثار   تحفة الاخیارکتاب  

نیست    (27 ثقه  سند،  زنجیره  در  مزروق  بن  ابراهیم  زیرا  است  ضعیف  هم  آن  سند  برای  )که 
به:   بنگرید  عسقلانی،  ابن نمونه  المیزانحجر  این (250  /9،  لسان  دوم  فرض  ؛  بر  حتی  که 

 درستی روایت دلیلی وجود ندارد که این آیه را به این روایت تفسیر کنیم. 
لتفسیر  ا،  حدادمعنای شرک )دانند و آن را به  می القری  مفسرانی که ظلم را در محل حال از  

اند برای آن  ( تفسیر کرده 479/  4،  منهج الصادقینکاشانی،  )یا شرک و کفر  (  462  /3،  الکبیر
کرده استدلال  بیان  ذیل  شرح  به  استدلال هایی  یک  گفته اند.  که  است  این  اکرم شان  پیامبر  اند 

)ص( ظلم را در سورۀ انعام به شرک تفسیر کردند و به آیۀ سیزدهم سوره لقمان استناد نمودند  
(. پس ظلم در آیۀ مورد بحث هم به معنای شرک است.  340  / 5  ، الجامع الصحیح   )بخاری، 

تفسیر نشده است  شرک    به ظلم    )ع(   بیت که در روایات اهل اول این  :در نقد این دلیل باید گفت 
 (. 134، فسیرالتکوفی، ؛  399 /2  ،413/ 1، الکافیکلینی،  )برای نمونه بنگرید به:  

مفاتیح  فخر رازی،  بنگرید به:  )  سنت دانستندگویا به همین جهت برخی آن را تفسیر اهل
هر   (410  /8  الغیب، آنکه  در  دوم  ظلم  همسورۀ  چند  و  بوده  مطلق  راان   ۀانعام  آن  شامل    واع 

مناظرو شود  می  سخن،  مقام  چون  )انعام  ۀ لی  است  مشرکان  با  همین    .(83-74  /ابراهیم  به 
آن  ظلم    جهت  مشرک در  ظلم  با  آنان )ن  امنطبق  شرک  )  ( یعنی  به:  است  طباطبایی،  بنگرید 

 مورد بحث چنین سیاقی وجود ندارد.  ۀ که در آی حالی در   ؛(202/ 7 ،المیزان
« استدلال  لک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظّلمالم  چنین برای این دیدگاه به روایت »هم

پژوهش  طبق  سخن  این  گفت  باید  نیز  استدلالی  چنین  نقد  در  است.  که  شده  جدیدی  های 
نما است که سند معتبر ندارد. محتوای آن نیز به این معنا ست که  ای حدیث انجام گرفته گزاره 
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حکومت  نابودی  موجب  بل کفر  نیست؛  هم ها  به  ظلم  تنها  این  نابودی  که  که  است  دیگر 
می حکومت  رقم  را  ناسازگار  ها  تاریخی  شواهد  و  روایات  آیات،  با  مضمونی  چنین  یک  زند. 

است. این گزاره به احتمال زیاد ضرب المثلی است که به مرور زمان به عنوان روایت تلقی شده  
هر سریعاست؛  تأثیر  عوامل،  دیگر  از  ظلم  که  معنا  این  به  آن  محتوای  مهم چند  و  در  تر  تری 

دارد می نابودی حکومت  قابل ها  به: روشنتواند  بنگرید  )برای تفصیل بحث  ضمیر،  قبول باشد 
 سراسر مقاله(.  «،...»بررسی سندی

براین  مبنی  شده  ارائه  سومی  به  استدلال  نسبت  خداوند  تسامح  و  الهی  فراوان  رحمت  که 
به:   )بنگرید  است  خود  التنزیلبیضاوی،  حقوق  باید  (152  /3،  انوار  دلیل  این  ارزیابی  در   .

الله  حق الله و تفسیر امام صادق )ع( در روایتی صحیح که طبق آن  حق  گفت براساس چیستی 
آن  آن گفتن  از  برداشتن  دست  و  داریم  علم  می چه  نداریم  علم  )کلینی،  چه   /1،  الکافیباشد 

فرمایید که خداوند نسبت به حقوق  اساس چه علمی می (. باید از گویندۀ این دلیل پرسید بر 50
می  تسامح  در خود  حق حالی کند  بزرگ که  در  الله  حقوق  همۀ  ریشه  و  اصل  و  بوده  حق  ترین 

( است  شده  دانسته  )ع(  سجاد  امام  حقوق  آری  .  (10،  3  /71  ،الانوار  بحارمجلسی،  رسالۀ 
أشدُُّاست؛ اما در جای درستش هم    أرحمُالراحمینتوان گفت خداوند در جایگاه مناسبش  می 

 گونه که در حدیثی صحیح آمده است:  است؛ همان  المعاقبین
عن عبد صالح قال ... أیقنت أنّک أرحم الرّاحمین فی موضع العفو و الرّحمة و أشدّ 
و  الکبریاء  موضع  فی  المتجبّرین  أعظم  و  النّقمة  و  النّکال  موضع  فی  المعاقبین 

ترین مهربانانی و در  العظمة؛ یقین دارم که تو در جایگاه بخشش و مهربانی، مهربان
انگیز و کیفر از همه کیفردهندگان سختگیرتری و در جای بزرگی و مقام عقاب عبرت

 (.108 /3، تهذیب الاحکام ترین جبّارانی )بنگرید به: طوسی، عظمت بزرگ 
است   آتش  شرک،  مجازات  که  است  آن  از  عبارت  چهارم  حداد) استدلال  به:  ،  بنگرید 

شود؛ در نقد آن  . پس کافر و مشرک مصلح در این دنیا عذاب نمی (462  /3  ،لتفسیر الکبیر ا
رسد اصلا کافر مصلح  که دلیلی برای این سخن نیاوردند، به نظر می گفتنی است افزون بر این

به حقایق ناب    و ...سیاسی    ،در اصلاح اجتماعی، حقوقی   افکار کافران   اولا  تصور ندارد، زیرا  
گاه نیستند.قرآنی پیوند نخورده است ـ  اسلامی   و آنان از قوانین الهی در موضوعات مختلف آ

از کفّ   ،ا  نیثا ندارند  خبر  اشیاء  واقعی  مفاسد  و  مصالح  از  که  اینار  اعمالی  است  ممکن  رو 
 / پندارند همان مفاسدی باشد که برایشان تزیین شده است )نملآنان، آن را اصلاح جامعه می 
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انعام4 ،  (43  /؛  ثالثا  و  مقتضیات  .  مهیا  کفّار مصلح  زیرا    مفقود بوده است موانع  برای عذاب 
( است و نسبت به  189  /عمران مالک تمام هستی )آلو  (  20  /)بقرهقادر  بر همه چیز    خداوند

 .(61 /)بقره است  بسیار غضبناک  ، کفر
( و آنان را مورد  54  /)بقرهان دانسته  خداوند مرده بودن مشرک و کافر را بهتر از زندگانی آن

)توب  داده  قرار  نساء68  /هلعن  )بقر46  /؛  است  آنان  دشمن  و  کافران  (  98  /ه(  خداوند، 
  و (  37  /؛ اعراف17  /؛ یونس21  /)انعامداند  ترین مردم می کارکنندۀ آیات الهی را ستمتکذیب 

 . (116و  48 /)نساءی ندارد نسبت به شرک بخشش 
آیات بررسی  می قرآن    با  که  روشن  نیاوردن شود  ایمان  و    /ق  ؛14-12  /)صآنان    تکذیب 

آل12-14 مهم 137  /عمران ؛  اقوام  (  هلاکت  عامل  جرم    گذشته ترین  و  گناه  عنصر  به  نسبت 
مانند قوم یونس با ایمان  ای از جوامع  پاره   رو. ازاین (47  /؛ روم32  /ذاریات؛  21  /)غافراست  

می  رهایی  عذاب  از  این (98  /)یونسیابند  آوردن  بنابراین  در  .  منحصر  را  شرک  مجازات  که 
 آخرت بدانیم سخنی بدون دلیل است.

  باور  ن یا  به ویژه مدیران و مسئولان  ای به در جامعه   ی کسان  ای   کس   اگر در پایان نیز باید گفت  
  در   و   دانست   مصون   هلاکت   به  نسبت   را   خود   و بردار شد  نام  مصلح  عنوان به    توان ی م   که   برسند

از    شد   کوچک   هرچند   ظلم  مرتکب   حال  نیع   چنین  انتظار   درکه    ی رانگریو  تبعات باید 
  نسبت  ی وقت  ، بود  همدینی    یهاآموزه   به آشنا  قضا  از   که  ی مسئول   آن   دیشا.  است ترسید  ایجامعه

  فساد   از   مقدار  نیا  دا د  پاسخ  و   گرفت   قرار  سؤال  مورد   خودش  ۀ مجموع   ری ز   در  فسادها  ی برخ   به
ا  ریتفس   نی هم  به  استناد  با  را  خودش  کار  ، است   ی عیطبب  بزرگ   یکارها  در یعنی    هی آ  زنادرست 

 کرده بود. هیتوج سازگاری اصلاحگری با ظلم 

 نتیجه
ُتفسیر طرفداران نظریه ناسازگاری اصلاح با ظلم از آیه ــ که واژۀ   را در محل حال برای   بظلم 

هلِکُ ضمیر فاعلی   دانند ــ مستند به شواهد قرآنی است. آیات  می   ربّکیا مرجع ضمیر یعنی    لی 
کنند؛ خاصه آیاتی که در سیاق تأکیدی بر نفی  کار نبودن خدا دلالت می بر ستم قرآن    فراوانی در 

می  دلالت  خدا  از  تقابل ظلم  دیگر  شاهد  در  کنند.  فساد  با  از    قرآناصلاح  فساد  است. 
توان تقابلش با اصلاحگری را دید. وحدت سبک و  می   قرآنآمدهای ظلم است و همواره در  پی 

آیه آیۀ    131ـ130های  سیاق  در  کلام  روند  وحدت  و  بحث  محل  آیۀ  با  انعام  سورۀ    40سورۀ 
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عنکبوت و دیگر آیات با آیۀ مورد بحث هم شاهدی دیگر است. این دیدگاه از پشتیبانی شواهد  
که تصور کافر یا مشرک مصلح را غیرممکن یا دست  برخوردار است؛ روایاتی  نیز  کم  حدیثی 

 شناسانند. افزون براین، نظر مشهور مفسران نیز همین دیدگاه است.دشوار می 
عبارت   با ظلم در جامعه هستند  امکان جمع اصلاح  به  قائل  که  ُکسانی  را در محل    بظلم 

مفعول   از  هُ حال  گناه  می   القریُیعنی    لِکُ لِی  مطلق  معنای  به  را  ظلم  آنان  از  برخی  دانند. 
وجود  که گناه یکی از مصادیق ظلم است دلیلی برای انتخاب این معنا  اند. با توجه به این دانسته 
های بزرگی که عدۀ کمی از افراد  های کوچک همگانی یا ظلم . آنان نیز که ظلم را به ظلم ندارد 

می  انجام  داده جامعه  تقلیل  قابل دهند  دلیل  باز  نکرده اند  بیان  تقیید  این  برای  نکتۀ  قبولی  اند. 
آید نیز همین است که با توجه به ادله و شواهد قوی برای نظر  آخری که از مطالعۀ کنونی برمی 

ک  های جدی در ادله و شواهد نظر دوم در تفسیر  اول و خدشه  هُ »وَ ما کانَ رَبُّ ری   لِکُ لِی  لْم     الْق  بِظ 
ون« صْلِح  ها م   توان ادعای متشابه بودن این آیه را نیز رد کرد.می  وَ أَهْل 
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